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میلادی 
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داسستان دو دس سعاسر ند ۳۳[ 
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نس 


فصل اول: تاریخچة داستان نویسی معاصر هندی 


عوامل تحول در ادبیات نوین هند 


داستان نویسی و داستان نویسان قرن بیستم (۰۰-۱۹۶۰ 


نویسندگان دهه های پنجم و ششم 
نویسندگان زن در دهه های پنجم و ششم 
داستان نویسان دهه های هفتم و هشنم 
زنان نویسنده دهه های هفتم و هشنم 
نویسندگان دهه های نهم و دهم 
فصل دوم: ده داستان از ده نویسندة هندی زیان 
" ۱ معرفی کوتاه پریم چند 
نگاهی به «داشتان شطرنح بازان» 
داستان «شطرنح بازان» 
۲ معرّفی کوتاه دهر شرما کلیری 
نگاهی به داستان «او گفته بود» 
داستان «او گفته بود» 
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تسب ۲۳۹[ 
کح لب ۳3 ف تلد 5 ص 03 ساب - ۳ 8 9 ان 17 ال ۳ اس 16۲ تسب ند 
" ۳ 3 ۳-3۳ ۳ ۱۳ او : عست چون: ۳ ۹ 
۳ 1 ۳ مد سر 11[ 2 نع وا 35 دا ند سار 
سس( رس رت 


سیر مت ۳ ست مصلالیی كِِ_ 


2۳۳ مس یی | فا اا نا ۱ 


و0 و سای و ی لا و وی ان او وتا یر ۱ 
ت ۳[ 0 


نت رتست 


ست. تا ار ری 2 حتت حت سس 


‌ مدررفی کوتاه باه شندر ور سبال 


نکاهی به داستان «باداش» ۳ 
داستان «باداش» ۸ 
6 معرفی کوتاه آچاریه چترسین ۱۳۲ 
نگاهی به داستان «بهادر بادل»؛ ۱۳۹ 
داستان «بهادر بادل» ۱۳۷ 
معرفی کوتاه دیو پرساد بنارسی ۱۳۷ 
نگاهی به داستان «عتیقه شناس» ۱۳۸ 
داستان «عتبقه شناس» ۱۶۰ 
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داستان «روح بولارام» ۱۷ 
٩‏ معرفی کوتاه موهن راکیش 1۹ 
نگاهی به داستان «مالک خرابه» ۱۷۹ 
داستان «مالک خرابه» ۱/۸۲ 
۰ . معرفی کوتاه شیو پرساد سنگ ۱۹۷ 
نگاهی به داستان «ننوه» فط 
داستایخ ااتنوه ۹ 


.هم 
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سس وت ی تسپ 


۱ شو‌ند) 
1" در مورد داستان «مچننعه :ها پیدان میک 


تس 7 
قاتا ۳ مله ها بیدان هی شو‌ند) 
‌ شرح حال مختصر عحصمت چختایی 


قاری موق داستان «لحاف» 


داستان «لحاف» 

۷ شرح حال مختصر راجندر سنگ بیدی 
سخنی در مورد داستان «تنها یک سیگار» 
داستان «تنها یک سیگار» 

۸ تشترح حال مختصر بلونت سنگ 
سخنی در مورد داستان «راه کچ» 
داستان «راه کح» 

٩‏ شرح حال مختصر قرف العین حیدر 

سخنئی در مورد داستان «کارمن» 
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8 ۳ 
پیش گفتار 
هند و ابران برادران همند هر دو از نسل کاوه اند وجمند 


سابقهُ داستان نویسی در هند به دوران بسیار کهن بر می گردد. اغلب 
ایرانیان. هند را با داستان‌های کلیله و دمنه می‌شناسند. اما اینکه از 
داستان نویسی امروز هند تا چه حد باخپرند؟ سوالی است که نمی‌نوان 
پاسخ درستی برای آن یافت. از یک سو می‌دانیم که در این زمینه کوشش 
چندانی صورت نگرفته است و از سوی دیکر در ایران با داستان فیلم‌های 
تجاری و بازاری امروز هند آشنا هستیم که بیشتر بُعد رمانتیک و عاطفی 
دارند و برای به دست آوردن بازار فروش تهیه می‌شوند و با حقیقت 
داستان‌نویسی نوین هند.دارای فاصلةٌ بسیار هستند. باید گفت اگرچه در 
آغاز» اين. ایرانیان بودند که کتاب گران‌قدر کلیله و دمنه را به. جهانیان 
معرقی نمودند» امّا امروز با وجود فن‌آوری‌های پيشرفتة . اطلاعاتی» ۰۰ 
دوستی‌های دیرینه و پیوندهای عمیق و محکم میان دو ملت. هنوز 
اشنایی اغلب د ایزان با داستان نویسی مدرن هند بسیار اندک است. 
داستان بیش از هر نوع ادبی دیگری برای انسان جذابنت دارد و در 
عین حال زبان گویای فرهنگ هر جامعه است. در دوره‌های تاریحی. 
مختلف» براساس زیر ساخت‌های تولیدی و اقتصادی» فرهنگ‌ها» 
خواسته‌ها و نیازهای مردم دگرگون می‌شود و تبلور آن را می‌توان در 


این نوع ادبی دید. 
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آشنایی با با داستان تویسی معاصر جوامم چهانی» دریچه‌های تازه‌ای از 
تفت هتفگ را به روی خواننده می 
یف قرهنگ و معرفت می* 
ابران بگشایيم و هند امروة و مردم 


گشاید و در عین ایجاد لذت هنری 


و سرگرمی 


از شناخت فرهنگی را بر روی مردم 
یه داستا 
آن را با تمام ویژگی‌های نیک و بدشان» کم و بش ار ن ببینیم 


برآن شدیم که کاری مشترک ر! در زمينهة آشنایی با داستان نویسی 
معاصر ات علاقه مندان ابراتی غراهم آوریم. حاصل ائن لاش 
کناب ننن روخ شماست که «داستان نویسی معاصر هند» تام دارد. 
کتاب به چهار قصل تقسیم شده که فصل اول تاريخچة داستان نویسی 
معاستد هتنی نیشن آلازنی رکه به زین ففوی توشته گنه است پوزسی 
می‌کند و در عین حال به بیان زمینه‌ها و عوامل تغییر و تحولات ساختی 
و معنایی زبان» و به معرفی چهره‌های شاخص داستان تویسی تا پایان 
قرن بیستم میلادی می‌پردازد. 
حجم بالای آثار نویسندگان معاصر, تنوع رمان» نمایشنامه, داستان 
کوتاه و ...مارا بر آن داشت که در قصل دوم دست به انتخاب برزنیم و 
ده داستان کوتاه را از میان صدها و هزاران داستان برگزيتيم و به غنوان 
مشنی نمونه خروار در اختیار خوانندگان خود قرار دهیم. در این فصل , 
من ابتی هر داستان» معرفی کوتاهی از یه و تحلیل مختصری از 
داستان نیز آمده که این نقد. ی تحلیل, نظری بهیج کتانن تقاشنه ات 
فصل سوم کت یت ی کاریتیا: پیداتغ- 


۹ دبیّات آردو دارد و ضمن طرح 
نیرپدیری این ادییات, از زبان و ادیتات 


8 فارسی, به معرفی اولین داستان‌ها به 
زبان اردی می پردازد و سرانجام مانند فصل | 


ول چهره‌های برجستة داستان 
نویسی معاصر هند به زبان آردو را : : 
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۹ ی تا 


۷ داستان نویسی معاصر هند 


فصل چهارم ده داستان کوتاه از ده نويسندة اردو زبان را به همراه 
شرح حال مختصر نویسنده و بررسی کوتاه داستان در بر دارد. 

سعی ما بر این بوده که داستان‌های منتخب, دارای موضوعات مختلف 
اجتماعی» تاریخی» اخلاقی؛ بقان و عاطفی باشند و دیدگاه‌های متنوع و 
متکثر نویسندگان, را نشان بدهند تا آن تصوری را که در اثر دیدن 
فیلم‌های هندی از داستان‌های معاصر هند پیدا کرده‌ایم به دست فرآموشی 
بسپاریم و نظر خود را نسبت به این ادبیات تغییر دهیم. به قول دکتر 
دهرم دیوسوامی که رمان «یک چادر کثیف» از راجندر سنگ بیدی را به 
فارسی برگردانده است: «اين طور نبست که زمنةٌ تاستان‌ها همیشه 
عشق و عاشقی و شورانگیزی و تخیِلی و رویایی بوده است. روزگار 
هميشه حول یک محور دور نمی‌زند. با مرور زمان احتیاجات و 
ارزش‌های زندگی دیگرگون می‌گردد» رسم و رواج‌های تازه. جای رسم و 
زوای‌های فرسبوده؛ [را] می‌گیرد: یک تویسنده که .حساس‌تو از همه ه 
شمار می‌آید» نوشته‌های خود را بر روی موضوعات زندگی روزمره بنا 
می‌گذارد.» (ترجمةٌ فارسی اک چادر میلی سی» ص ۷ 

و امّا در این کتاب. نام آثار نویسندگان» ابتدا به زبان هندی و اردو 
آورده شده و سپس ترجمة فارسی آن ذکر گردیده است. به همین لحاظ, 
توضیح چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول اينکه در هر دو زبان 
(هندی و اردو) حروف مرگپی وجود دارد که بهترست آنها را صامت 
مرب دمشی بنامیم و از این قرارند: 

«به , په دته» جه یت ده » ده » ره که , گه 

«ه , در این صامت‌های مرکپ یک صامت کاملاً ملفوظ نیست و فقط 
پر حرف اول, فشار آوایی وارد می‌کند.  ..‏ 0 
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ید سس یس۳۱۳ که یس تج یرت مرو 
۱ تا موس 


مج یوعد 8 
ت ۳۳ ۳ بد 
سن ۳۳ 
۹ ۳ » ‌ 
0 پیات یف #۷ ۳ زا ۱ بو سوه سس سس سیب 
ِ - ات وج[ 2۳ تس 
آ سا وروج 22۳7 25 ۳۳-3 سیم 
۱ آ#ث ی اّ 
1 / 1 ی موس توت» اد 
۳۳ 
تا لهس ۳۳ 
سس تارمن 
وا 1 تست 
۳ 
۳ 


لکد تلف می‌ شود «بهی لا رام» 
ره صو زر نا (ز لصال 
۱ ابهپیشاب» رآیهی)) ۹ بهسماوت» 
۱ شود (( | لسایل. . : 
نس 
ب) ۷ ٩‏ ‌ ۱ ۱ 
, «سماوتا زافضط می‌گردد ردهرم راج» که 


در می‌آید و هزاران کلم دیگر از این 


و .. 4 بگ 
کلماتی مانند «لکهنو) 
که به صورت «بولارام» با 
که به صورت راییشاب»» «ابی 
به صورت («٩دم‏ راح» به نلفظ 
حمله‌اند. ۲ 
۰ : وکا تا نت مستثل است و 
اما باید توجه راشت که گاهی «ه- » حود ب مت 
وید ۵.۰ , تمایة معنایی ایجاد می‌کند. مانند 
سامت مرگ دمشی, تمایز معنایی ایجاد می 


گاهی 5 ۱ ۰ 
که اگرچه به گوش غیر اردو زبان 


«سات» به معنی «هفت» و «ساته- ( 
۱ تا با همیر معنی «باً هم» 
مائند «سات» تلفظ می‌شود اما با همین «ه دمشی» به معنی «با هم» و 


«هم رکاب» است. با توجه به اینکه حرف ره » در صامت‌های مرکب 


۳ از کلمات هندی و اردو, لااقل به گوش فارسی زبانان 
ملفوظ نیست و تمایز آوایی چندانی ایجاد نمی‌کند» بنابراین در بعضی 
کلمات برای سهولت تلفظ خوانندگان ایرانی آن را حذف کردیم. ۵ 

کلماتی مانند سنسکرت, رام» کریشن در اصل .هندی به همین صورت 
تلفظ می‌شوند و به کار بردن سانسکریت, راما و کریشنا که در بعضی از 
نوشته‌های فارسی دیده می‌شود اگرچه از نظر زبان‌شناسان توجیه دارد 
اما از نظر هندوها درست نیست و مصوت بلند 2 را در این واژه‌ها راید 
می‌دانند. پس در این آثر در بسیاری از جاها به همان صورت سنسکریت, 
رام و کریشن آمده است. 

همچنین کلماتی مانند اترپردیش, مهاراشتر» پندت و سنگ که در 
نوشته‌های فارسی برای. سهولت تلفظ بیشتر به صورت اتراپردش, 
مهاراشترا؛ پندیت و سینگ می‌آید, اغلب به همان صورت اصلی ضبط 


نشد ۵ اسب 
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برای این که داستان‌ها حال و هوای بومی خود را حفظ کنند نام غذاهاء 
درخت‌ها» میوه‌ها و اشیا به صورت اصلی و با توضیحی در زیرئویس 
آمده و حتی گاهی کلماتی مانند «یابی»» «دادی»» «سالی»» «چبودره»؛ 
«بهوجی» و . که واژگان. هندی و اردو هستند با وجود اینکه قابل 
ترجمه بودند و می‌توانسشت معادل فارسی جای آنها را بگیرد» به همان 
صورت اصلی و با توضیح معنا در زیرنویس ذکر شد. 

کلماتی که به آیین‌ها و رسوم فرهنگی و دینی اشاره وا نقتتن:فیق سنا 
نقل گردید و توضیح آنها به زیرنویس ارجاع شد. 

قابل ذکرست که اگرچه درصد لغات فارسی در زبان اردو بسیار 
رانسته شده اما در زبان هندی هم تعداد این لغات کم نیست و اکر اغراق 
نباشد شاید بتوان گفت که امروز تعداد واژگان فارسی دخیل در زبان 
فتنی فش رها با کلمات فارسی زبان اردو برابرست. فقط گاهی این 
واژه‌ها در زبان هندی و اردو معنای تازه‌ای یافته‌اند مانند پنجره به معنی 
قفس, تهذیب به معنی فرهنگ, دیو به معنی فرشنه و ۰۰۰ 

اثر حاضر نتیجةً سعی و تلاش دو تن از علاقه‌مندان به زبان و ادبیات 
- در دو کشور پهناور و متمدن و با فرهنگ ایران و هندست که 

بقه پیوستگی نخادیشان به قبل از تاریخ و آغاز آفرینش, و دیرینگی 
پیوند وان به دورةٌ گوپتاها در ۱ هند و دورهٌُ ساسانیان در ایران 
۱ ۲ هجری شمسی یکی از اعضای هیأت علمی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران از زاهدان برای یک دورةٌ دو سالة 
آموزشی در چارچوپ قرارداد تبادل فرهنگی میان هند و ایران؛ به بخش 
فارسی دانشگاه دهلی اعزام شد و در دورة ۲ سالهةً مأموریث خود علاوه 
بر خدمات آموزشی به همراه یکی از اعضای هیأت علمی بخش فارسی 
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دانشگاه دهلی موفق به فراهم آوردن یک اثر مشترک در زمينة آشنایی با 
داستان نویسی امروز هند شدند. 

اگرچه ما تمام سعی خود را مبذول داشنه‌ایم تا اثری در خور مقام 
والای داستان‌نویسان معاصر هندی را فراهم آوریم اما به درستی بر این 
عقیده‌ايم که اين کار هم مانند بسیاری از همه آثار دست انسان» خالی از 
نقص نیست. امیدواریم با باری و راهنمایی منتقدان, داستان‌نویسی مدرن 
در چاپ‌های بعدی نقایص کار را کمتر کنیم. 

بدین وسیله از کوشش‌های صميمانة رئیس محترم بحش فارسی 
دانشگاه دهلی» سرکار خانم پرفسور فاطمه بلقیس حسینی که در امر 
چاپ و نشر این اثر مرهون الطاف ایشان هستیم و سرکار خانم دکتر 
للیتاکیّوسوامی استاد بخش سنسکریت دانشکده دولت رام که در توضیح 
برخی از واژه‌های سنسکریت یاریگر ما بودند و سرکار خانم دکتر نرکس 
خایوع تسب عضبی فیأی علمی :ذانشگاه آزآن: اسنلامی .واحد تهرآن اجتوی, 
که در بازخوانی پس از تایپ همکاری صمیمانه‌ای داشتند. همچنین از 
راهنمایی‌های دلسوزانهٌ جناب آقای دکتر محمّد بارانی» استاد دانشگاه 


سیستان وبلو چستان»باصمیمیت و خلاص‌سپاسگزار ی می‌کنيم. 


د کتر مریم خلیلی جهان تبغ 
ذکتر راجندر کمار 


مارس ..."۱ 
دهلی - هند 
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عوامل تحول در ادییات نوین هند: 

در سال ۱۸۵۰ میلادی نویسندگانی مانند «بهار تندو» و «هریش چندر» 
طهوز کردند که ادبیاث معاصر هند با آنها آغاز می‌شود. این سال 
مصادف ود با آغاز مبارزات استقلال طلبانهٌ هند. امّا این مبارزات هنوز 


_ نه جنبة کاملاً ملی داشت شت و نه جثبةٌ کاملاً سیاسی, , بلکه جدالی بود بین .. 


فئو دالیم ف‌ سرمایه داری. دوره فئودالیزم به مرور زمأن به سر می‌آمد 
و ایین مسأله به همراه حضور انگلیسی‌ها در هند» روشنفکران را دوباره 
یه فکر آزادی هندوستان می‌انداحت. از طرف دیگر انگلیسی‌ها را هم 
مجبور به مدرن‌سازی هند می‌کرد. 
در سال ۱۷۵۷م نبرد سراجالدوله نوآب بنگال در «پلاسی»باانگلیسی‌ها -. 
روی داد و سرانجام منجر به شکست او شد و حکومت انگلیسی‌ها در 
بنگال آغاز گردید. 
7 در سال ۱۷۹۶م در جنگ «بُِسَر پادشاه مغول یعنی شاه عالم باز " 
هم از انگلیسی‌ها شکست خورد و حکومت انگلیسی‌ها بیشتر بیشتر تثبیت شد. 
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آنها در واقع اولین قدم‌هایی بود که به سر 
شد. ژیرا قبل از آن سیستم ادارف هن ی 
رود آمور سیاسی و زناا 


۳ 
شنه می 


مندی بردا 
وهی پود ی بعد از 
تغبیر کرد و رویکرد تازه‌ای یافشت. اما این روز 


۰ 


کال 


۱ 
این نبردهاً و 
۱ 


1 
۱ 
2 


۹ اص به شهرها داشت و در روستا ها ۱ 
و ۱ 8 


تحولی ایجاد نکرد. 

و۷۳ در 

۱ برای امداف ای تعه ار ی آنها منافم زیادی را دریرداشت. اما در 
زر 

کار ند ددنل 3 نظام زمینداری همچنان ادامه یافت و 


نظام اقتصادی هند تفییرأت عمده‌ای + وجود آوردنر 


و ستاها نبازی به این 
مجدداآنرا در رابطه با نظام بورژوازی سامان دادفد. در نتیجه فثودالا. 
شتیان و حاسی انگلیسی‌ها شدند زیرا اختیارات ضود را مدیون " 
۱ تنشای نا می‌دانستند. انیسی‌ها خواسته يا ناخواسته امتیازاتی را به 
لبقات مرفه اجتماعی (خواص) دادند و حامی آنان بودند. همین طبقات 
بعدها از پیشردان آزادی شدند زیرا بیشتر امکانات مادی و معنوی را 
آنها در اختیار داشتند. در زمینة ادبیات و هنر نوین نیز همین خواص . 
پیشرو بودند زیرا عوام از سواد و معارف بی‌بهره بودند و سیستم نژاد 
پرستی مذهبی در هند به گونه‌ای عمل می‌کرد که به همه اجازه آموزش 
0 را نمی‌داد. 
آشنایی باعلوم و فنون جدید: 
در اواخر قرن هیجدهم میلادی, هند بوسیلةٌ انگلیسی‌ها با علوم نون و 
.. تکنیک آشنا شد. علومی که قبً در هند سایقه‌ای نداشت. هدف ادبیات ق 
علوم هند. در گذشته فقط روام عرفا 
غرب. برون‌کرایی» اقتصا 


ن و درون‌گرایی بود اما هدف علوم 
1 د فقال و آسایش و رفاه عمومی بود. همهئین 
۱ و 

دش هند پیش از آن مصروف نیازهای طبقة, حاکم می‌شد اما بعد از 
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ورود انگلیسی‌ها» آموزش غربی در هند برای طبقةٌ متوستط به صورت 
عمومی درآمد و حتی در روستاها مردم تشویق به آموزش شدند. 
در سال ۱۸۲۵ لرد مکالة انگلیسی, زبان انگلیسی را به جای زبان 
فارسی» زبان حکومتی - اداری هند قرار داد و به اين وسیله زبان جدید. 
که بار فرهنگی خاصی را با خود حمل می‌کرد موجد فرهنگ و تفکر 
تازه‌ای در هند شد. «لرد مکاله» روش آموزشی عندوان و مسلمانان هند 
را مورد انتقاد قرار می‌داد و معتقد بود که نه زبان آموزشی مسلمانان 
یعنی عربی زبان مردم هند است و نه زبان آموزشی هندوها یعنی 
سنسکریت, زبان روز هندوان است بنابراین برای تغییر و یکپارچه سازی 
آن» زبان انگلیسی را پیشنهاد کرد. البته با ظهور پیشروان ادبی مانند 
«بهار تندو» و دیگران» این زبان کاملاً پذیرفته نشد و زبان تازه‌ای در 
مقابل آن پا گرفت که مخلوطی از فارسی و اردو و زبان محلی بریج بود 
و به آن «کری بّولی» می‌گفتند. اين زبان که پاية زبان.امروز هندی است. 
نحست در شهرها رواج یافت و در روستاها همان زبان قبلی یعنی «بریج» 
معمول بود که هنوز هم در روستاهای ایالت اترپردیش کاربرد دارد. 
در کنتمترشن, آفوزش در این دوره سه عامل نقش اساسی داشت: 

ا- کشیشسان عیسوی: آنها به فکر گسترش مسیحیت در هند بودند. 
یک کشیش مسیحی به نام «الکساندر داف» در این زمینه مساعی زیادی 
به خرح داد. او برای تبلیغ آیین مسیح (ع) کتاب مقدّس انجیل را به 
زبان های محلی هند ترجمه کرد. اين کار اولین تلاش برای باسوادکردن 
مردم هند بود به روش غربی. امَا مردم مسیحیت را نپذیرفتند بلکه از 
طریق تلاش های کشیش ها برای ترجمة کتاب مقدس, عدهْ بسیاری از 


روستاییان باسواد شدند. 


0۱000227 سس ی دم وزرا سس سا رس رز و 
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۰ انگلیی ۹ 0 ۰ 
ساعی دولت 2 منافع استعماری حوود؛ چند چهره 


مسازع مد دد ۳ ت_ رانشکده‌ها و تألیف کتاب و اشاعا 
بنچ جأسیس بارس جلل . ۰ 
جاپ از ول ۳ : ارن هستیذ *» برای دلجویی از مردم هند ر 
ک مقام نت 7 0 ی که مدرسه‌ای تانشقتتین گرد 
جلب حمأیت [نان» در ید ی رازشکدةْ محلالعات سنسکریت را در 
ور تال ۱۱ حاکم ۷ > ۳۹ تکفا روت ریم در 


همجنین لد 

با نان کول ۰ 1 
این شهر اد : "یکی هاهه دش انجلی 

. واتشکده‌آمورش نکلیس ره 

ت ار تأسیس این دا 22 ۶ ۲ 


۱ ۱-۰ > ۰ و۱ 5 اد 
استفادة از آنان در امور نظامی و آشنایی سربازان انکلیسی 
هند در جهّت اهداف استعماری بود. استادان این 


هندی‌ها و 
تین یبن موی را به زبان عحلی, هه کی و رفنه رفته 
وا ب ۱ 

ادییات منثور هندی شکل گرفت و آما 
ح حالف کب در سی ادامه داد. کتاب‌هابی مانند 


دانشکدة فورت ویلیام به تشویق و 


غی دانشمندان برای 
تر ساغر (بحر عشق/» از لو لقل» و «را رش (زندگی رام)» و 
«پریم ۳۹9 
«ناسیکتو یاکیان (داستان‌های ناسیکتو)» از «صدل مشر» از اولین 
کتاب‌های درسی این دوره بودند. 

مظهر علی با کسک لو لعل, کتاب بَیتال پچٌیسی و کاظم علی کتاب 
سنگاستر بَتیسی (افسانه‌های طلسم آمیز) را تألیف کرد. علاوه بر اين 
انگلیسی‌ها در شهرها و روستاها دبیرستان‌هایی را تأسیس کردند و در 
نتیجه نیاز به تألیف کتب درسی بیشتر شد و کتابهایی مانند خلاصا 
زمین شناسی, خلاص؛ داستان‌ها و آيينة زمین‌شناسی به چاپ رسید. 
انجمن کتب دبیرستانی کلکته در سال ۱۸۱۳ مبلادی» کتاب «مجموعة 
سوالات امتحان مردان» و در سال ۱۸۲۰ میلادی کتاب «مًخذ اصلی» را 
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به چاپ رساند. سپس در سال ۱۸۲۶ میلادی نویسند؛ انگلیسی؛ آدامز, 
مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه را به نام «داستان‌های حدیثی» تألیف 
کرد و انجمن کتب آگره در سال ۱۸۶۰ میلادی کتابی به نام «نور علم) را 
به چاپ رساند. 

برای پیشرفت نثرنویسی و زبان هندی گفتاری دو عامل مور بود: 
یکی نیاز تاریخی که توسط انگلیسی‌ها برآورده شد. به این معنی که آنها 
زبان فارسی را آزبین بردند و زبان انگلیسی را تحمیل کردند و مصلحین 
اجتماعی علیه تسلط زبان انکلیسی اقدام کرده به زبان هندی و گسترش 
آن توجه نشان دادند. دومین عامل نهضت مذهبی مسیحی بود که هندیان 
در رویارویی با آن باز هم به توسعه و گسترش زبان هندی روی آوردند 
و سرانجام در این کار موفق شدند. 

و معا ربان و نثر هندی از طریق روزنامه‌ها, کتاب‌های درسی و 
نیضت‌های مذهبی تحقق یافت و در استقلال هند نیز نقش عمده‌ای بر 
عهده داشت و عامل وحدت هند بود. اما ادبیاتی که در این دوره بوجود 
آمد, خام بود و از نظر ادبی ارزش چندانی نداشت و بیشتر تأثیر تاریخی 
آن:دازاین آقفیت ارسخ: 

۲ مساعی انفرادی هندیان: از دیگر عوامل رواج آموزش در هند, 
کوشش‌هایی بود که هندیان روشنفکر و مصلحان اجتماعی انجام 
می‌دادند. نوشتن مقاله, تست روزنامه و ایجاد تشکل‌ها ار جمله این 


الف: نقش مطیوعات: 


پرتغالی‌ها در سال ۰ دو ماشین چاپ را به هند وارد کردند و با 
آن کتاب‌های مذ‌هیی چاپ سل دار سال ۳ میلادی کمپانی هند 
شرقی» در شهر بمبشی چاپخانه‌ای را تأسیس کرد و در قرن هجده در 
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شهرهای «مدراس» «کلکته» و «هوکلی» نیز چاپخانه‌هایی بر کر 

آن روزنامه‌هایی برای تبلیغ مسیحیت به زبان محلی چا از 

همین روزنامه‌ها بود که مردم عامی به سوی آموزش ۷ ۲ 
در سال ۸۱۸۲۱ یک مقام هندی به نام «تاراچند دن, 0 


دوزنار؛ مر 
مستگیم)) (سمواد قومودی) را در کلکته به ربان بنگالی مدتشر اه کت 
" ۱ ی کر 
شهر شیری ۳ پور» دو روزنامه به ۳ انتتا بش سا ۳ ۱ 
7 بل 
۱ 


> سل ل 
۳ دیگر یسم با 5 شرس ‌ 


در سال س-_ اولین روزنامه 3 4 زان هندی یو ودره رید 5 
رت 


۹ 


۳ ۱ 


همین سال تأسیس شد‌ند. دار سال ۱34 ۳ روزنامة اخبا 
در سال ۱۸۵۰ میلادی روزنامة سودهاکر (حیات بخش) باز هم به زبان 
هندی چاپ و منتشر شد. در میان سال‌های ۱۸۱۷ --۱۸۵۰م روزنامه‌های 
بسیاری منتشر شدند از جمله تَتوْیُودنی یَتریکا (مجل؛ٌ عنصر آگاهی 
بخش)؛ در سال ۹۵« میلادی؛ و روزنامة ستیه دییک (چراغ راست) در 
سال ۱۸۱۱ میلادی و روزنامةٌ لوک متر (دوست مردم) در ۱۸7۷ میلادی 
دو‌دند. 

ورود چاپخانه ها به هند و تاد نت , روزنامه‌ها جایگاه ویژه‌ای در 
بیداری ملی هند دارد. هر نویسنده با روزنامه یا مجله‌ای قرارداد داشت و 
نوشته‌های حود را دق أن به چاپ می‌رساند. در این نوشته‌ها مسایل رود 


سردم و جامعه مطرح می‌شد و از این طریق نه تنها راهی برای آشناي 


تا 
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مردم با چگونگی زندگی یکدیگر باز می‌شد بلکه در جهت آگاهی و بیداری 
آنها هم گام های بسیار بزرگ و موثری برداشته. می‌شد. 

مجل؛ وی وچن سها (شاعری شعرا) در سال ۱۸1۸ میلادی» هریش 
چنر (اسم خاص) در سال ۱۸۷۳ میلادی و چندریکا (اسم خاص) در 
۳ میلادی منتشر می‌شد. در اين مجلات مقالاتی راجم به مذهب و 
زبان به چاپ می‌رسید, ناشراین مجلات «بهارتندو» بود. او با این روش 
به تعلیم و تربیت طبقةٌ متوسط جامعه می‌پرداخت. وی در ایالت اترپردش 
در خانواده‌ای متمول چشم به جهان کشود (۱۸۵۰-۱۸۸۳ م). پدرش بابو 
گوپال چندر» مردی دانشمند و ادیب بود و شعرا در خانه‌اش جمم 
می‌شدند. محیط ادبی و فرهنگی خانواده بربهارتندو تأثیری عمیق گذاشت. 
او مسس چند انجمن ادبی و مذهبی و چند مجّه بود. بعضی اعتقادات و 
. عمل او را دارای نوعی تضاد دیده و گفته‌اند: او از یک سو برای تبلیغ 
مذهب هندو انچمنی به نام («تدیه سماج» را تیاه کرد و از سویی به 
موهومات مذهب هندو و سنت کرایی اعتقادی نداشت. وفادار به ملکه 
ویک‌توریاء ملک انگلستان بود اما با انگلیسی‌ها مخالفت می‌کرد. ادبیّات ‏ 
پاستانی را می‌پسندید امّا از سوی دیگر خواستار تحوّل در ادبیات بود. 
- در طبقةٌ مرفه اجتماعی به دنیا آمده ولی به فکر رفاه و اصلاح وضم 
مردم بود. او پیش از زمان خود حرکت می‌کرد و با وجود آنکه فقط ۳۳ 
۱ سال زیست اما مصدر کارهای بزرگ و آثار ادبی جاودانه‌ای گشت. او 
وین کی استر که ییات علمین زاب زاین مردم پیوند داد. 

پر‌تاپ نارانن مش (۱۸۵۹۱-۱۸۹6 م): او در مجلاً «برهمن ِتَ» (نامة 
برهمن) مقاله می‌نوشت. زیان ای به زبان عرنم زوستا نزدیک می‌شد: طنن 
قوی و بسیار تأثیرگذاری داشت. مقالاتی تحت عنوان«رشوت» (رشوه)؛ 
«دیش اونتی» (رشد کشور) «سُوچ» (سبیل)» «درّتی ماتاء(مادر زمین), 


سییر 
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: ۱ ‌[ انتقاد ق ان ار : 
پلیس کی نشا کبون کی جا تی هه»(چرا از پایس می‌شود) از او په 


چا تنتون که یادأور تلاش دلسوزاآن؛ اش برای بیداری مردم جامعه نود. 
تا لیا ی 


أدبر و تلخی نیش انتقد او به حای بود که هیچ کس مجال این 
عمق و 


ننک شخصتت | 

نیافت که در این زمینه به پای أو بد حنی ررنده و مونری 
فخله کا 

همچون بهار تندو در حلرح این مسایل اندکی محا ر بود ولی مشر 


فاحعه ۳ 
بر توشتن مقالات بسیارتبری بو وب صراحت به عمق جعه می‌ناحت. 


شرانق بفزان گفت که روحی روستایی او عامل مو‌ثری در بروز چنین 
ز تاو نوف این روحیه به صداقت در گفتار و عمل تأکید می‌کرد. 
علاوه بر بهارتندو ناراین مشر که از نویسندگان زمان او بود» یک 
نویسنده معروف دیگر در دوره بهارتند و در طرح افکارنو و بیداری 
مردم موشر بود که «بال کرشن بّهت» (۱۸۶۵-۱۹۱0م) نام داشت. او 
برخلاف مشرکه مردی روستایی و کم سواد بود. اهل شهر و دارای 
فرهنگ شهری, باسواد و مسلط به زبان سنسکریت و انگلیسی بود. - 
۱ برخلاف مشرکه اندکی سنت گرا بود بشدت با سنت گرایی مخالفت 
می‌کرد. اولیین مقال؛ او تحت عنوان "مجلس کالراج در مجله کوی وچن 
۱ و 
۱ ۲ سال آنرا اداره می‌کرد. 

بهارتندو و مشر در افکار سیاسی لیبرال بودند و می‌خواستند میهن - 
پرست و حاکم پرست باقی بمانند اما بهت این التقاط فکری را نمی‌پذیرفت 
۱ و اولین کسی بود که می‌گفت: همانطور که «خندیدن و جویدن و نی 
۱ نواختن با هم نمی‌شود» نمی‌توان هم رفاه و اصلاح وضع مردم را در نظر 
داشت و هم به حکومت وفادار ماند. بنابراین باید قاطع بود و فقط یک 

هدف را دنبال کرد. زبان مقاله‌های او پرجاذبه و لذت بخش است 
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1۹ داستان نویسی معاصر هند 


کلمات فارسی, اردو و انگلیسی در جای جای نوشته‌هایش به چشم 
می‌حورد. 

«پندیت بدری ناراین چودهری» مشهور به پریم گهّن نیز نوینسنده‌ای 
بود که در مجله‌های آنند؛ کاداسْنی و ناگری نیّرد» مقاله‌های بسیاری 
نوشت.او حامی افکار و اندیشه‌های بهارتندو بود و در مقالاتش از 
سیاست انگلیسی ها انتقاد می‌کرد. ذر مقالهٌ «نوین سَوتْتسَن» نوشت که 
«در زمان انگلیسی هاء مالیاتی که از کشاورزان گرفته می‌شود بسیار 
بیشتر از آن مقداری است که در زمان پادشاهان مخول از آنها اخذ 
می‌شد.» و به این ترتیب او سیاست استعمار انگلیس را در هند به باد 
انتقاد گرفته و عملکرد منفی آنان را زیر سوال برد. علاوه بر این 
نویسندگان دیگری نیز در بیداری افکار مردم و روشنگری جامعه نقش 
داشتند که بعضی از آنها عبارتند از: هریش چندر اوپادهیه, وینایک 
شاسنتری, بیتال, مبیکادت ویاس؛ رادها چرّن گوسئوامی. مَوهن لعل» 


ب: انجمن ها: 

از دیگر عوامل بیداری مردم هند تشکل‌ها و انجمن‌هایی بودند که با 
همین هدف تشکیل شده بودند و مسسین آنها از مصلحان اجتماعی هند . 
محسوب می‌شوند. از آن جمله: 

. برَمُ ستماج (انجمن برهمن): مسس این انجمن, راجه رام موهن رای 
بود. این انجمن در سال ۱۸۲۸ میلادی در کلکته تأسیس شد. موهن رای . 
عالم به زبان‌های عربی و فارسی و متأثر از مذاهپ اسلام» مسیحیت و.. 
هندو. و معتقد به وحدانیت خدا بود. او علیه رسوم نادرست سنتی و 
خرافات مردم قیام کرد و یکی از مصلحان هند بود. او علیه بت پرستی 


سجن می‌گفت ۴ اساس افکارش اپانیشد رکتأب مقدس هندوآن) است:ء او 


اد 2 وت ] 
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تاریخچةُ داستان نویسی معاصر هندی ۱ ۳ 


حامی سیستم آموزش انگلیسی بود و می‌خواست مردم هند از این طریق 
با علوم و انکار غربی آشنا شوند و گام‌هایی بسوی پیشرفت و توسعه 
بردارند. بعدها رابیندرانات تاگور (۱۸۱۷-۱۹۰۵م) وکی شو چنذر سین 
(۱۸۳۸-۱۸۸۶ع) کار این انجمن را پیش بردند و آنرا گسترش دادند.. 

۲ پراتنا سماج (انجمن پرستش): کیشو چندرسین در سال ۱۸۱۷م از 
انجمن برهمن جدا شد و در شهر بمبثی این انجمن جدید را تأسیس کرد 
این انجمن نیز علیه نژادپرستی و سنت های غلط دینی سخن می‌گفت و ان 
خاتتان آموزش زن و ازدواع میان طبقات بود و اين افکار را گسترش 
می‌داد. آنان متأثر از علوم نوین غربی بودند اما نمی‌خواستند که افکار 
تمدخ خود را به تمامی ترک بگویند. آنها فقط طرفدار اصلاح نگرش‌های 
غلط بودند. 

۳ رام کریشن مشنْ (انجمن رام کریشن): رام کریشن یرم هر اهل 
بنگال و ظاهرا بی‌سواد و روستایی بود. اما اقداماتش علیه خرافات دیني 
و اجتماعی» هند را تکان داد.شاگردش ویو کانندء پیرو افکار استاد خود 
بود و بعد از مرگ اوء انجمن رام کریشن مشن را به نام استاد خود 
ی 

۴ قدیه ستماج (انجمن تدیه اين انجمن در سال ۱۸۷۳ میلادی بوسلة 
۱ بهارتندو تأسیس شد. و علیه موهومات مذهبی و سنت گرایی اقدام- 
می‌کرد. بهارتندو از مخالفین سیاست انگلیسی‌ها بود اگرچه از آموزش و 
۱ علوم انان استقا 

تأسیس کرده بود در بیداری مردم هند تأثیر بسزایی داشت. 

۵.آریه سماج (انجمن آریه): در سال ۸1۷ 
هندویی اریه سماج را 


ل می‌کرد. وجود او و انجمن تدیه و مجّاتی که او آنها را 


در شهر بمبشی تأسیس کرد. او دانشمند زبان 
سنسکرت بود و بنای این انجمن 


۱ 
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را در وداها نهاد. «دبانند سرسویی) 








۳۱ ۱ داستان نویسی معاصر هند 


مخالف نژاد پرستی» نظام طبقاتی» حکومت مرد بر زن و معتقد به حکومت 
جمهوری بود و با وجود حمایت از آیین ودیک» او نیز گسترش آموزش 
غربی را لازم می دانست و در جهت پیشبرد این هدف دانشکده _ 
داینگلوو‌دیکه» را تأسیس کرد. 

فرقهة مذهبی آریه سماج سهم بزرگی در راه ترویج و توس افکار ملی 
ح داشت. دولت انگلیسی وقت برای نابودی این فرقه سعی زیادی کرد اما 
موفق نشد. روزنامةٌ دی تایمز در سال 2۱۹۰۷ فرقةٌ مذکور را بزرگترین 
خطر برای استعمار انگلیس تلقی کرد. این فرقه بر عقاید و افکار مردم 
شمال هند تأثیر زیادی گذاشت و چون مقالات این انجمن به زبان هندی 
نوشته می شد در گسترش زبان هندی نیز بسیار موّثر بود. 

جامع؛ٌ هند تحت تأثیر افکار اين فرقه به بیداری رسید و علیه فرهنگ 
غرب به پاخاست. در نتیجه یک نوع هندوییزم جدید متولد شد که مشتمل 
بر دو جریان فکری بود. یکی از این دو جریان. مخالف هر نوع اصلاح 
طلیی و دیگری حامی افکار نو بود,«بنکم چندر چترزی» اهل بنگال حامی 
شاخة دوم و پیرو پیام گیتا بود و کتاب «کرشن چرتر» را تألیف کرد. در 
ايين کتاب او پیام میهن پرستی می داد و میهن پرستی و مذهب را جدای 
از یکدیگر نمی دانست. او همچنین سرود ملی هند را ساخته است. 

داستان نویسی و داستان نویسان قرن بیستم (۱۹۰۰-۱۹۶۰م) 


آچاریه رامچنثر در کتاب تاریخ ادبیات نوین هندی, شش داستان را 
به عنوان داستان‌های آغازین اين دوره نام می‌برد: 

۱- اندومتی (اسم خاص است) , از کشوّری لعل گو سوامی (۱۹۰۰م) 

۲- کلبهار (اسم خاص است) از کشوّری لعل گو سوامی (۱۹۰۲ م) 
یک کی چریّل (دیو طاعون) از بَوان داس ۱٩۰۲(‏ م) 
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6 - گیاره وّزش کاسَمیه (مدت یازده سال) از رامچندر شک (۱۹۰۳ 


ع 
* - پندت آور پند تانی [(روحانی هندو و همسرش) از کرجادت واجپشی 


(۱۹۰۲ع). 
- دلایی والی (زن رختشو) ازبنگ مَحلا (۱۹۰۷م). 

از اين میان داستان اندومتی از کشوری لعل گوسوامی که در 
ژانوية ۱۹۰۰ میلادی نوشته شده و در مجلهة سسَرَسَوّتی به چاپ رسید 

چون در آن زمان میان رمان و داستان قائل به فرقی عمده نبودند و 

در ضمن قدیمی‌ترین داستان در میان این ۱ داستان بود به عنوان 

اولین داستان جدید شناخته شد. 0 

مجله سرسوتی در چاپخانهای به همین نام چاپ می‌شد و گروهی 
نفره تا سال ۰ میلادی ادارة آنرا برعهده داشتند که یکی از آنها شم 
کشواری لعل کوسوامی بود و داستان او هم در همین مجلّه به چاپ 
رسید. بعدهاجه شنکر پرساد" و پریم چند" از جمله کسانی بودند که به 
داستان نویسی خدمات زیادی کردند و سبک و شیوهٌ خاصی در نوشتن 
ایجاد نمودند که موجب استحکام و عمق نویسندگی شد و بعدها 
نویسندگان بسیاری از آنها الگو گرفته و پیرو آنان شدند. 

به این ترتیب داستان به شیوه مدرن که حدودا از سال ۰ میازدی 
تولد یافته بود تاسال ۸ میلادی به بلوغ خود نزدیک شد و انواع 
شیوه‌های داستان نویسی قوام گرفت. 

ج: شنکر پَرّساد: از پایه‌گذاران ادبیات نوین هند محسوب می‌شود و 
در سال ۹ میادی در شهر کاشی از ایالت اترایردش در خانواده‌ای 
توانگر به دنیا آمد. او آشنا به زبان‌های سنسکریت, هندی» اردو و 
ایس مرا وا محط اپرب زین قاری اس اقا اروت 
او را در داستان نویسی مدرن هند نادیده گرفت. اولین داستان او 








لت متام 
کرام «ده» در سسال ۱۹۱۱ میلادی در مجله «اندو» به چاپ رسید و اولین 
مجموع؛ داستان او چایا «سایه» در سال ۱۹۱۲م چاپ شد. 

داسئان‌های او بعد عاطفی دارند. امّا در مقایسه با آثار پریم چنده تأثیر ۰ 
کمتری بر خواننده می‌گذارند. قهرمانان او از طلبق؛ پایین هستند. نویسنده, 
آنها را با تسام خصوصیات نیک و بدشان به صحنه می‌آورد و به 
خواشنده می‌شناساند. قهرمانان ار با وجود تمام ضعف هایی که ممکن . 
است داشته باشند دارای توائایی‌های خاص هم هستند و قابل تکامل و 
دارای ویژگی‌های انسان معاصر می‌باشند. او موضوع افکار خرافی و 
موهوماتی را که در جامعه تأشرات سوء دارد نیز وارد داستان‌های خود 
کرده است و به نوعی از آنها انتقاد می‌کند امّا هیچگاه افکار فیلسوفانه را 
به ذهن قهرمانان شود راه نمی‌دهد بلکه آنها را آزاد می‌گذارد که مثل 
آدم‌های عادی و معمولی فکر و عمل کنند. علاوه بر داستان «ده» و ۱ 
مجموعه داستان «سایه», مجموعه داستان‌های دیکری از او به چاپ 
رسیده است بدین ترتیب: 

۱ پرّتی دهوّنی (انعکاس صوت) ۲- آکاش دیپ (چراغ آسمانی) 
۳ آْذهی (توشان) 4 انْدْجال (طلسم) او در سال ۱۹۳۷ میلادی از دنیا 
رفت. 

چندر دشر شسرما کلسیری: او در هفتم ژوئیه سال ۱۸۸۲ میلادی در 
شهر جی‌پور در خانوادة پندیت شیورام شرما(روحانی دربار راجهة 
جی‌پور) به دنیا آمد. او زبان سنسکریت را بخوبی می‌دانست و به این 
زبان با مهارت کامل تکلم می‌کرد علاوه بر آن در زبان‌های هندی و 
انگلیسی نیز مهارت داشت. اغلب کتاب‌های مقدس به زبان سنسکریت را . 
ار حفظ داشت. او با نوشتن سه داستان» جای ویژه‌ای در ادییات نوین 
هند برای خود باز کرد امّا پس از مرگش با تحقیقی که دکتر منوهر لعل 
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مس تسس تسس )۲ 
کلیری درباره؛ زندگی و آثار و شخصیت او انجام داد معلوم شد که او 
داستان‌های ناتمام دیگری نیز دارد. 

او بجز داستان نویسی در عرص نقد و طنز و تاریخ و زبان شناسی و 
شعر هم صاحب آثار ارزشمندی است. 

سه کتاب داستانی که در زمان حیاتش به چاپ رسید «سنکمه جیون, 
(زندگی پر از شادی)» «بُدْهُو کا کانتا» (خارنادان) و «آوسئنه کُهائهاه (ار 
گفته بود) نام دارد. داستان «او گفته بود» حکایت عشفی کودکانه و 
معنوی است که تا پایان عمر در دل قهرمان باقی می‌ماند و موجن 
می‌شود که قهرمان اصلی داستان «لحنا سینگ» در میدان جنگ ۳ 
اول و هنگامی که در آستان؛ مرگ است باز هم به معشوق معنوی خور 
وفادار بماند و عهد و پیمانی را که با او بسته به سرانجام برساند. 
بخصوص قسمت پایانی داستان» یک تک‌گویی هنرمندانه و عبور خاطرات 
یک محتضر است از جریان سیّال دهن او, و در همین قسمت است که 
بسیاری از گره‌های داستان گشوده می‌شود. شورانگیزی داستان وقتی 
به اوج می‌رسد که نویسنده قدرت عشق را مکمل و مقوّم میهن پرستی 
قرارداده است و درست در آخریین لحظات و زمانی که قهرمان آخرین 
نفس ها را می‌کشد دوباره به یاد می‌آورد که اگر او به شهادت رسیده 
است نه فقط به خاطر وطن و در راه میهن که به جهت وفای به عهد با 
معشوق نیز بوده است و اینجاست که عظست مقام قهرمان در نظر 
خواننده چندین برابر می‌شود زیرا عشق را با جلوه‌های گوناگون آن در 
پایان داستان» پیش روی خود متجلی می‌بیند. 

منشسی پریم چند: او در سی و یکم ژوییه ۰ م در روستای لهی 
در نزدیکی شهر بنارس از استان اترپردش متولد شد. زندگی کودکی او 
در سختی ومرارت گذشت. پدرش کارهند ادارهٌ پست بود امّا مادرش را 
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7 ۵-8 مت سیم 


بزودی از دست داد و فقدان مادر برای او غم بزرگی بود که تمام دوران 
کودکیش را در بر گرفت. تحصیلات مقدماتی را در روستا به پایان رساند 
و اردو و فارسی را آموخت و پس از مرگ پدر» مشغول به کار شد و با 
ماهی پنج روپیه به پسر یک وکیل درس میداد و در ضمن به تحصیلات 
خود تا مقطع لیسانس نیز ادامه داد. 
او در سال ۱۹۱۰ میلادی زندگی ادبی خود را آغاز کرد. نام اصلی او 
هت رای بود به معنی "راجة ثروتمند" زیرا پس از سه دختر به دنیا 
آمده بود و خانواده از تولد او بسیار خوشحال بودند و عمویش بواسطه 
شوق فراوان او را نواب رای نامیده بود. در ابتدا «نواپ رای» نام ادبی او 
7 بود و داستان نویسی را با همین نام آغاز کرد. همه دوستانش نیز او را 
به همین نام می‌شناختند.امّا وقتی اولین مجموعة داستانش به نام سوز 
وطن" چاپ شد و دولت آنرا ضبط کرد به ناچار نام ادبی خود را تغییر 
داد و از آن پس به منشی پریم چند مشهور شد. 
اولین داستان او در سال ۱۹۰۷ میلادی به نام «دنیا کا ستب سه انمول . 
رَتن» (گوهر بی بهای دنیا) در مجلةٌ اردو زبان زمانه به چاپ رسید اما 
چون توجه چندانی به آثارش در زبان اردو نشد. هندی نویسی را آغاز 
کرد. در سال ۱۹۱۵م در مجلة سترسووتی داستان «ستوّت» (هوی < انباغ) را 
به زبان هندی به چاپ رساند. او در داستانهایش حقایق تلخ جامعه را 
مطرح می‌ساخت. رابطةً جامعه و مردم اساس مضامین داستانی‌اش بود. 
او در مسایل زندگی به عمسق می‌نگریست. برای او زندگی یک مبارزه 
محسوب می‌شد. به نظر او داستان نویسی و سیلاٌ بیداری جامعه بود. او 
به موهومات و خرافات حمله کرده و خواستار از مین بردن آنها از 
طریق رف مشکلات و کمبودهای مردم است. به نظر او اکرچه انسان با 
مشکلات فراوانی در زندگی روبه روست امّا با جنگ و مقاومت می‌تواند 
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سس( 


تاريخچة داستان نویسی معاصر هندی سس 
بر انها پیروز شود. پریم چند تحت تأثیر شخصیت و افکار مهاتما گاندی 
است. 

موضوعات تاریخی, اجتماعی» سیاسی و علمی در داستان‌های او 
مطرح می‌شوند. داستان «شطرنج که کلاری» (شطرنج بازان) وضم 
سیاسی و فرهنگی حاکمیّت هند را بیان می‌کند و اینکه چگونه غفلت دولت " 

و ملّت به تسلّط بیگانگان بر کشور انجامید. 

داستان «نشنه» مبارزه کشاورزان را علیه زمنندار ان در بردارد. او 
تقریباً سیصد داستان نوشت زبان داستان‌های او ساده و صمیمانه است. 
او برجسته تریین نویسندهُ ادبیات هندی است و وی را «پدر ادبیات نوین 
هند» دانستهاند. 

و یتلسمیز نات کوشیک: اولین داستان او «رکشانندن» در سال ۱۹۱۲ 
میلادی به چاپ رسید اما بعد از نوشتن و چاپ داستان سوم خود 
مشسهو ر شد. داسنان‌های او مسایل خانوادگی را در بردارد. اما این 
خانواده, به نظر او خانوادهٌ بسیار بزرگی است که جامعة. ملت و حتی 
جهان را در بر می‌گيرد. بنابراین موضوع داستان‌های او تمام جهان و 
جامعه بشری است. او مسایل اقتصادی, اجتماعی و سیاسی این خانواده 
جهانی را مطرح می‌کند. نوشته‌های او زبانی ساده و سلیس دارد و تأثیر 


پریم چند بر آنها دیده می‌شود. او تقریباً دویست داستان نوشته که 


. بعضی از مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: 


. عیدی مذهبی که هميشه قبل از عید دیپاولی < دیوالی فرا می رسد در این روز خواهران یا 
خواهر خوانده‌ها یک بند نخی به دور مچ دست برادران خود می بندند و برادران قول می 
دهند که در تمام طول زندگی خود محافظ خواهران باشند و نیز در اين روز به خواهران 


خود هدیه‌هایی می دهند. 
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۳ داستان نویسی معاصر هند 


۱- چزشرشالا (کلبة نقاشی) ۲- پریم پرتی ما (مجسما محبت) ۳ - نی 
مالا (حلق؛ دل) 4-کلول (رفتار مشفقانه), معروفترین داستان او «تأیی» 
(زن برادر بزرگ) نام دارد. 

سدَرّشسن: او نیز متأش از پریم چنداست و داستان‌های او حول محور 
مسایل اجتماعی دور می‌زند. قهرمانانش معمولاً از اعمال بد خود پشیمان 
_ شده و خود را کاملاً عوض می‌کنند. او بر پاکی درون و قلب قهرمان تکیه 
می‌کند و شخصیت‌های داستانی‌اش را براساس یک بپنش خاص 
می‌آفریند. بنایر این داستان‌های او هدفمند است. معروفترین داستان‌های 
هارکی جیت (پیروزی در شکست) و کوی کی اسنثری (زن شاعر) نام 
دارند. 

بعضی از مجموعه‌های آذارش عبارتند از: ۱-سودرشر سودها 
(خواسته‌های معنوی) ۲- سو ترش سوم (گل معنویت) ۲ تیر ار 
(زیارت معابد) 4- پوشپ لتا (شاخه گل) ۵ سوپربهات (صبع خوش) 
- پری وَرتن (تغییرات) ۷ - پنکّت (آبشخور). 

چترسین شاسشتری: موضوع بیشتر داستان‌هایش تاریخی است. ار 
دربارهاء خاندان‌ها و مراسم درباری پادشاهان مفول را در آخارش 
نوصیف کرده است همچنیین رنج و غم زنان درباری را بخوبی محلرح 
نموده و مانند یک روانشانس به مشکلات آنها پرداخته و این مشکلات را 
شکافته است. در داستان‌های اجتماعی, مظاهر ناپسند زندگی طبقات مرفه 
را بزرگتر از آنچه هست نشان می‌دهد. او نیز متأثر از شسیوة 
داستان‌نویسی پریم چند وجه شنکر پرساد است. زیان نوشته‌های او 
ساده اما پر از کلمات اردو و فارسی می‌باشد. داستان «أیْنا دکوامتن 
کاسه کهون» (ای جان رنجم را به که بگویم) در میان آثار ار شهرت ۱ 
بیشتری دارد. 
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س نت تست مس ی سروس وس وود هو رپوس بو نس رسیم 






تاریخچه داستان نویسی معاصر هندی 


۱ رادکارمن پرساد: بیشتر داستان‌هایش مفاهیم اجتماعی را بیان می کر 
او اصلاح طلب است و می‌کوشد تا از طریق طرح مشکلاای شخصی ت‌های 


داستان‌هایش موجب رسد ۴ تعالی افکار جامعه گردد. داستان «کانو 1 
حابون 


مین کنگنا» (گوشواره در گوشها) او در سال ۲ میلادی در میله 
«اندو» به چاپ رسید. 4 ۵ 
رای کرشن داس: داستان‌های او تعد عاطفی دارد و نثر او موزون 
است. تکیة ای بیشستر براخلاق است و به, مسایل اجتماعی توجه چندانی 
خبایی زبان او غنی است و از محاسن آثانی برجوردار است. دو داستان 
اش که ارب (آغاز مرگ) و رمّنی ,کارشتا (راز رمنی) از او بسیار 


مشهورست. 
چندت جوالاذت شرما: ار در داستان‌هایش زندگی اجتماعی شمال هند 


از جامعه برکند و نابسامانی‌های اجتماعي:را از میان بردارد. داستان‌های 
و همچون ویدوا (بیوه)» بوره‌کا ویوا (ازدواب پیر) تسنکر (قاچاقچی) و 
گهانی کالیِکُک (نویسنده داستان) شهرت یافته‌اند ۱ 
یٍذم لعل پٍنا لعل بکشی: او در اصل منتقد و نقد نویس است اما دز 
داستان نویسی نیز به شهرت رسیده است. بیشتر داستان‌های او هیجان 
اورست. روح شاعرانة او در داستان‌هایش انعکاس یافته است. راوی 


داستان‌های او به شوه اتوبیوگرافی نگاری (شرح حال خودنگاری) مطرح 


صی شود او زیانی توانا و شیوه‌ای جذاب و خواندنی دارد. ندنی (نام 
دختر) و انچلی (نام دختر) از داستان‌های موفق او سس لب می نو نك. 
۰ 0 ِ ۵ سرت 9 ۱ ۰ 
کوبیسنذ بلسب پُشت: او عنصر عاطفی داستان‌های چه شنکر پرساد و 


۱ ۹ ۰ ۰ 5 یکت خواهی پریم چندر را در آخازش کتجانید اما بیشتر متأثر از 
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۳۹ داستان نویسی معاصر هند 


پریم چند است. او به جای توصیف جامعه, اعمال قهرمانان داستان‌ها را 
توصیف می‌کند او احساسات فرد را بر سنت‌های جامعه ترجیع می‌دهد. 
معروف ترین داستان‌های او عبارتند از: 

۱ جوتاام (انبه خورده) ۲- مین مُهُورّت (وقت ملاقات) ۲- پُری یه 
دررشنی (اسم زن).. 

چندی ترساد هردنه: داستان‌های او بیشتر به شیوه انشا نزدیک 
است و در آنها از محبّت» جوانی و زیبایی به تفصیل سخن گفته و مناظر 
طبیعت را در آنها به خوبی تصویر کرده است . او در دو غم فردی را بر 
مسایل اجتماعی ترجیح می‌دهد و گفتگوهای عاشقانه را با نشری موزون . 
بیان کزده است. 

ازجمله داستان‌های او می‌توان پُریم پُرینام (نتیجة عشق) یوگنی 
(عارفه) مَوْن ورّت (روزه سکوت) پُری تی گیا (قول و قرار) شانتی نیکتن 
(جای آشتی) را نام برد. 

جی پی شری واسْتو: او داستان‌های کمدی می‌نوشت و برای اولین 
بار نکاهه نویسی را وارد ادبیات هندی ساخت . داستان‌های او بهترین 
داستان‌ها تیسست ولی شکاف یک جای خالی را پر می‌کند و نوعی از 
نوشتن را شکل می‌دهد. ویسنده با نثری ساده و محاوره‌ای خوانندگان 
خود را به خنده وا می‌دارد. پیک نیک مولوی صاحب (آقای مولوی)؛ 
پندت جی (آقمای پندیت)» آورکت (پالتو)» کالی مم (زن سیاهپوست) از 
۳ ۲ 7 

پاندیه تیچین شترما آگر: "آثار او در ادبیات هندی جایگاه ویژه‌ای 
دارد. او حقایق جامعه را همان گونه که هست ترسیم کرده است و گاهی 


۱ 
34 


پندت: هم به معنی روحانی آیین هندو و طبقا برهمن و هم به معنی علامه و 
تیوتییی ۱ 
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۱ ۱ 1 و 
۳/47 


در آنها مبالقه گرده د او معتقدست که 

0 ۳-3 داد داند. 0 كِ 

ره سم دایل خاجنیی ی را وود فاقوا ۹۳۰ ۰۰ گ ها 
یجان تفای ملگاه عاند نت 

با فریادهای ملی کرایانه» کسی مدین پر.ست دمی سنی ی "دی 


ملی‌گرایانه داشت ست. به تظر او به نام اخلاق نمی‌توان از راستی چشم 
ما نم توان جامعه را اصلاح کرد. او عملکرد 
با پوشاندن هت عمی 


یی شید س 
مسایل اجتماعی و 


ان سیاسی و وت انتقاد قرار می‌دهد. . طرح 
آثار او وسعت دارد. او نماینده طرح 
های او ۱- چنگاریان 


رهیر 
مشکلات و مسایل زنان نیر ذر 
بات اه صاخ می‌شود مجموعه داستان 
(جرقه‌ها) ۲- شیطان مَندلی (گروه شیاطین) ۲- اندر دنوش (قوس قزح) 
6 بلانکار (زنا)ه - چاکلیت (شوکلات) ۷ - دوزخ کی اگ (آتش دوزخ) 
۷ نرلجا (بی حیا) می‌باشند. 

تگوّتی برساد واجیتی: و متا سبصد داستان نوشت. بیشتر 
داستان‌های او مضمون اجتماعی دارد و اتعکاس مسایل اجتماعی را در " 
محیط خانه و زندگی خانوادگی بیان می‌کند. بیشتر داستان‌های او به 
صورت زندگی نامه نوشته شده است. داستان‌های او هدقمند و دارای 
پیام خاص هستند. چمله‌های کوتاه و زبان ساده. از اختصاصات سبکی 
نوشته‌های اوست. نویسندگان معاصر و همچنین نویسندگان بعد از او 
تحت تأثیر سبک او قرار گرفتند و از او پیروی کردند. معروفترین داستان 
آو تندیالاگی (به خواب رفت) می‌باشد. ۱ 

نا دهه؛ چهارم قرن بیستم میلادی داستان نویسی هندی به بلوغ خود: : 
دست یافت. نویسندگان برای اصلاح و تربیت جامعه بسیار کوشش 
کردند. جَ شنکر پرساد و پریم چند توجه همه را به رابطةٌ جامعه و مردم 
جلب نمودند. البته جه شنکر پرساد مردم را محور تحولات می‌دانست و 


پریم چند جامعه را مرکز توجه خود قرار داده تحول جامعه را در تغییر و 
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دس سسسسایی۳۳۳. آ . 
۳۱ داسنان فش نتفي معاصر شسنل 


تحول اوضاع زندگی مردم مژثر می‌دانست. به وسیله آثار نویسندگان؛ 
زبان هندی به اوج رشد خود رسید. بیشتر نویسندگان, زبان گفتاری د 
زیان نوشته‌های خود قرار دادند. این دهه و ده قبل أز 


روزمرهُ مزدم را 
آن» دور؛ بیداری سیاسی بود. اکثر نویسندکان 
تأشیر پذیرفته بودند و همان اندیشه‌ها در آثار آنان راه یافت. واژکان 
بستاری از زبان اردو و فارسی وارد زبان هندی شد و به ضرب‌المثل‌ها 
نیز توجه خاصی مبذول گردید.علاوه بر آن در نوشته‌های جه شنکر 
پرساد کاربرد کنایه و تشبیه نیز فراوان است و او نوعی نثر منظوم را 
آفریده است و اگرچه او به اندازهُ پریم‌چند در عرص داستان‌نویسی 
مشهور نشده اما از نظر ادبی نوشته‌های او دارای اهمیت است. غیر از 
مضامین اجتماعی در این دوران به موضوعات تاریخی و اساطیری و 
بخصوص اخلاقی هم بسیار توجه شده است. 

نویسندگان دهه‌های پنجم و ششم قرن بیستم میلادی 

ورنداوّن لعل وَرْما: او از نویسندگان ده پنجم قرن بیستم میلادی 


است. نوشته‌های اورنگ محلی - ناحیه‌ای دارد و بیشتر زندگی بخش 


۱ 


«بنداتل کْند»» در ایالت «مدیه پردیش» را توصیف کرده است. زندگی 
1 انسان در جوتب مسایل اجتماعی موصوع بسیاری از آثار اوست اما 


شهرت او بیشتر در رمان‌های تاریخی است. قهرمانان او اگرچه در ۱ 


با وجود تمام محرومیت هایی که دارند باز هم دلسوزی» محبت, شفقت و 


هسدردی انسانی را فراموش نمی‌کننده به نظر آو 
خاصی نیستند بلکه متعلق به تمام افراد 


مخصوص نژاد و قوم و کشور 


بشرند در هرکجای دنیا که باشند. زبان نوشته‌های او زبان گفتاری است: 
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ارندد 
تین داستان‌های او مب , (پاورچین پاورچین ره رفتتن) 
8 ۲ ( ۲ 0 4ج « 
۰ آرایش ۱ 
1 ترسگهاد | ۱ نلاکار کادند (تنبیه بازیگد) 
هنر‌ناگت (پناهنده) ور لا دای ۱ کان ی پنجم قرن بیستتم مبلادی 


ان هاش اجه ِ شد ان تسه تانق 
۰1 ب ۱ ۵ : ۳ تا ح ۷ 

در انیا مساشد ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ پاید 5 را ْ ند کر ل ۵ است به 

۳ ۳9 دارد. درد ق ۳۶ مردم محروم ق 24 


حایعه قلب حستاس ای زا به درد خی ۱ 
ح ار خانه را جامعه‌ای کو چکتر می‌داند. 
تب مانانش متأثر از روابط فامیلی د خانوادگی هستند. همچنین او از 
سس ناسامان زنان در هند پرده بر می‌دارد و داستان «پنجر۵» (قفس) 
رب" خوین برای نشان دادن این مسأله یعنی وضع نامطلوب زنان هند ِ 


است. داستان دیگری به نام نکر (نهال) دارد که موضم آن اخلاقی است. 
داستان‌های ده پنجم او سرشار از مضامین عاطفی است و از ده 


آورد و خواهان تغییرات اساسی در 


ششم است که او به رثئالیزم اجتماعی روی می‌آورد. او نحت تأثیر ج] 
چند است و زبان او ساده و گفتاری و پر از کلمات اردوست تقریبً 

دویست داستان دارد که معروفترین آنها عبارتند از: 
- پاشان (باستان) ۲- چتان (تَّه) - بچّه (پسر) 4 أبال (جوش) - 

۲ کهانی لکیکا (داستان نویس زن) 
جنر کمار: او پیرو آیین جین است و مثل یک فیلسوف به جهان 
می‌نگرد و داستانهایش متأثر از آیین مذهبی جین است. همچنین تأثر از 
گاندی در آشارش به چشم می‌خورد. او از جنگ و فساد ناشی از آن 


متنفر است. محور اندیشة آو انسان است ق‌ اعتقاد دارد که انسان بحودی 
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۳۳ دای تویستی مات هللا ۱ 
خود نمی‌تواند بد باشد و اين آداب و رسوم و سیر حوادث جامعه است 
که کسی را خوب یا بد می‌کند. انسان از فرشته پایین تر و از حیوان 
بالات است. انسان باید خوی و خصلت حیوانی و نفسانی را در خود 
بکشد و دوح پاکیزةٌ انسانی خود را رشد بدهد. بدین وسیله می‌توان دفح 
تفاهم و همزیستی را در جامعه تقویت کرد. او ريش تسام مسایل 
اجتماعی و راه حل آنها را ذهن انسان می‌داند. موضوع داستان‌هایش 
اساطیر. تاریخ و جامعه است. او معتقد است که داستان نباید مملو از 
اتفاقات فراوان باشد. 

روان و سلیس نویسی هم لازمة داستان نیست. به همین دلیل 
داستان‌های او ضعیف و به شکل انشا هستند. قهرمانانش کم گو هستند و 

نویسنده در وأقع آنها را به جای خودش در داستان‌ها می‌نشاند. زبان 

نوشته‌های اوء زبان ناحيةٌ دهلی, جمله‌های او کوتاه و به زبان گفتاری 
است. آثار او عبارتند از: 

۱ ایک رات (یک شب) ۲- ستیرّدها (مسابقه) ۳- جه سندهی (سند زنده 
باد)6- «بور یاشرا»(مسافرت دور), 0- یلم دیش کی راج کنیا (شهزادة 
کشور نیلم). ۷- و چریان (دو گنجشک) ۷- واتایّن (پنجره) ۸ فانسی 


(دار) -٩‏ کٌتهامالا (داستان دنباله دار)۱۰- پازیب (وسیله‌ای زینتی برای 


بستن به پا » پابند) 
ستجدانند هیرانند واتسیاین آکیه: او به عنوان شاعر و نوسده رمان 
0 ‌ مه 

۱ ً نو ای ند ۳ ۳ 

و داستان کوتاه در ادییات هندی مشهور است. به عنوان شاعر او در 

در ۳ ۰ ما و مه 2 
ارائْة انکارش زیاد موفق نبوده اما به عنوان نویسنده توفیی ۰ ۳ 


۰ ۰ ۰ 4 جه چه ‌- اه 
داشته است . محور داستان‌های او افکار دو دسئد ۵ است وفنی قهز سس 


۱ نلاقی را 
به اوج احساسات خود می‌رسند مسایل اخلاقی د 
]۰ ما ۱ نف کف 

مسی د شسد. کشت ا کر روزمرة ا تساو در فایستان‌های او ئ می‌سق 


شد مورد توجه قرار 
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ستاو تا یرو 


سس یت سس تچ 








قهرمانان او در تنهایی و یأس و ناکامی غرق می‌شوند امَا با تفکر بر وی 
این حالات غلبه می‌یابند. او به موضوع داستان‌های حود آهمیت می‌دهد, 
با حوادث و رویدادهای داستانی برای خواننده جاذبه و کشش اییار 
می‌کند و چنین می‌نمایاند که اتفاقات پیش آمده در داستان موجب تفت 
عکس العمل ها و رفتارهای گوناگونی از طرف قهرمانان می‌شور. 
چارچوب داستان‌های او قوی است. به موضوع زن هم می‌پردازد و به او 
حرمت می‌گذارد. زبان داستان‌هایش ساده و صمیمی است. از معروف 
ترین اآثار اوست: 
-وپنگا (گمراه) ۲ گرة لَکْشمی (همس) ۲- روز (روز) 4 بّباری 
جیون (زندگانی کوهستانی) سیب و دیو ( سیب و فرشته) 
مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: ۱- پرخیرا (رسم و آیین) 
۲ - کوتهری کی بات (داستان اتاقک) ۳- جه دول" (دول زنده باد) 4 ده 
نارتی (پناهنده) 
الاچنذر چوّشی: او نیز از نویسندگان همیین دهه است. به مسایل 
انسان از دید روانشاسی می‌نگرد. قهرمانان او درگیر کشاکش ذهنی خود 
هستند. او بسه خصوصیات فردی انسان اصالت می‌دهد و اگرچه تأثیر 
محیط را بر فرد می‌پذیرد اما معتقد است که رفتار هرکس نتيجهة فکر و 
انديش؟ة خود اوست. او تار و یود داستان‌هایش را در پیوند با وجدان 
می‌بیند و درک وجدان را بسیار دشوار می‌یابد. قهرمانان او شکار 
کمبودهای خود می‌شوند و می‌کوشند از چنگ این کمبودها آزاد شوند. به 
نظر او ناکامی‌های جنسی رفتار انسان را تحت تأشیر قرار مي‌دهد 


بتابراین برای جامعه بهتر است که مقدمات رسیدن به این خواسته‌ها را 


لاب رتیه تست 
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۳۵ ۱ ۵ داسنان نویسی معاصر هند ۰ 





برای همه فراهم کند. به واسطٌ همین نظر, او مورد انتقاد قرار گرفت و 
بسیاری از منتقدین اخلاقی و اجتماعی بر او ناختند. اما او از اعتقاد خود 
برنگشت. داستان «کره ویکره» یعنی «حرید و فروش» داستان مردی 
است که برای رسیدن به نفع مالی از همسر خود سوء استفاده می‌کند و 
حتی حاضر است بچه نامشروع او را بپذیرد. داسستانهای: 
۱- ویدزوحی (سرکش) فوتو (عکس) ۲- پریم اور گهرنا (محبت و نفرت) 
۲- چطی بیوی (زن ششم) همه همین مضامین را در بر دارند. 
مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: ۱- رومانتیک چهایا (سایة رمانتیک) 
۲- دیوالی هولی (عید دیوالی و هولی) ۲- آهوتی (قربانی) )- کنعلیله فول 
لجیله فول (گل خار و گل محجوب). 
بَکوّتی چرّن وَرّما: او حقایق جامعه را در داستان‌هایش باز می‌نمود. 
به جاه و جلال پوشالی قدرتمندان می‌تاخت و داستان‌های طنز‌آمیز 
می‌نوشت. از تغییراتی که تحت تأشیر اروپائیان در جامعه ایجاد شده 
انتقاد می‌کرد و به طبقات بالای جامعه که حامی تمدن اروپایی بودند 
حمله می‌کرد. او حامی آداب و رسوم غلط ستتی نبود امّا نمی‌خواست که 
به اسم مدرنیسم سنت‌های صحیح فرهنگی را از دست بدهد. از آموزش 
غربی استقبال می‌کرد اما نمی‌توانست چشم بسته همه آداب غربی را هم 
بپذیرد. از تحولات علمیء آموزشی و فثی جهانی استقبال می‌کرد و 
نمی خواست که سنت های غلط زنجیر پاهای مردم شود اما نمی‌خواست 
که هوجّت و اصالت بومی و ملّی را هم رها کند. او متأش از افکار مهاتما 


گاندی و کارل مارکس بود و می‌کوشید که جامعه را به سوی منویات 


می‌کنند. به این عمل نثار کردن گیاهان خوشبو "آهوتی" گفته می‌شود و در ادبیات به کنایه 
به معنای قربانی ق‌ نثار در راه اهمداف عالی انسانی اسیت: 
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ی 
سوت پپپوس پوت سس بت تست 
سپیییس سس سس تتسد : 
ف‌ تور .و ری 





۱ تاریخچة داستان نویسی معاصر شمدی 


۳۱ 


آنان هدایت کند. به نظر او آزادی مالی, انسان را بیراه می‌کنو 3 سایر 
آزادی‌های لجام گسیخته نیز شیوف داستان نویسی او طنز است اما ره 
جای خندیدن سطحی و از روی بی خیالی, لبخند تلخ و متفگرازه دا تر جر 
داده است. او در کاربرد واژه‌ها بسیار دقیق است و واژه‌های مناسر 
بجا را برای بیان مقاصدش به کار می‌گیرد. از واژه‌های اردو و هندی 
باستانی هم استفاده کرده است. چارچوب داستان‌هایش محکم. پخته , 


استو ار است. با مهارت گره داسنتان را به اوج می‌رساند و خواننده را ره 


داستان را آشکار کرده و انتظار خواننده را به پایان می‌رساند. معرون 


دتبال حوادث می‌کشاند و در 


نرین داستان‌های او عبارتند از: 


۱-مفولون نه سلطنت بخش دی (مفول‌ها سلطنت بخشیدنن) 
۲- دوبانکه (دو جوان) ۲- پُرایْشچیت (توبه) 4 
محبت) ۰ کاش کی مین کهه ستکُتا 


(در قطار) ۷ باهر بهیتر | 


پریم کی تصویر (تصویر 
(کاش می‌توانستم بگویم) (- ریْل مین 
بیدون و درون) ۸ آنشن (اعتصاب غذا) 
دشیال: او شحصیت انسان 
می‌کند. به وجود خدا و 


را از نظر مادی در داستانهایش تحلیل 
زندگی پس از مرگ و جنت و دوز اعتقاد ندارد و 
برخورد عناصر طبیعت با یکر 


یگر» تغییر و تحولاتی 
ایجاد می‌شود که انسان 


از آنها بهره برداری می‌کند. او تحت تأثر کارل 
منار‌کس:اسست و. تأشیر او زا.و 
حمله می‌کند و زمیندار د و رنج کشاورزان می‌داند. 
ثمچنین سرمایه داری را نیز محکوم می‌کند و معتقد است که قدرت 
سرمایه داران باعث سوء استفاده آنان 
مسی شسود. باید کارگران و کشاور: 
تمازش داد تا جامعه بهبود یابد. او 


ر نوشته‌هایش می‌توان دید. به فئودالیسم 


از زحمت کارگران و تهیدستان 
ن دا از دست غاصبان کار و سرمایه 


#مچنین سنت های قدیمی را مورد انتقاد 





قرار می‌دهد و فعتقد است که رسوم و موهومات خرافی مانع رشد بشری 
هستند. توجه به زن و روابط با او با مرد نیز در آثار او دیده می‌شود و 
به نظر او» رابطهً زن و مرد» جزیی از روابط طبیعی انسانی است که 
نمی‌توان از طرح آنها صرف نظر کرد. 

زبان نوشته‌های او ساده و روان است. مجموع داستان‌های او 
عبارتند از: 

پنجره کل ارات (پرواز قفس) ۲- واه دنیا (آن دنیا) ۲- گیان دان (هبة 
علم) 4- چگ کلب (رفت و آمد به کلوپ) ه- تک کا توفان (توفان دلیل) 
- آبیشاپ (لعنت) ۷ بَسْماوّت چنگاری (آتش زیر خاکستر) ۸ فولون کا 
کُرتا (پیراهن گل‌ها)۹- دهم یود (جهاد) 

رانگی راکُهَو: او دربارةٌ مسایل اجتماعی و تاریخی داستان‌هایی 
نوشت. به نظر او تحوالات سیاسی و اجتماعی در آداب و رسوم جامعه 
تأثیر می‌گذارند و فرهنگ خاص طبقات مردم را به وجود می‌آورند. او نیز 
تحت تأثیر افکار گاندی و مارکس می‌باشد. جای پای فرهنگ مردم شمال 
هند بخصوص ایالت اترپردش در آثارش دیده می‌شود. قهرمانان او از 
طبقات پایین اجتماعی هستند ولی با وجود تمام کمبودها در زندکی؛ 
افرادی قانع و سازگارند و با شادی زندگی می‌کنند. او سعی می‌کند 
انستانی. وا تصویر کند که گرفتار تنگناهای رسوم و آداب سنتی است اما 
نمی‌تواند حصار این تنگناها را بشکند و در کشاکش مشکلات باقی 
می‌ماند او این کشمکش را «کشمکش رو به رشد» خوانده است زیرا 
انسان نمی‌تواند از این مشکلات فرار کند و هر روز بیش از روز پیش با 
این تنگناها دست به گریبان است. به نظر نویسنده این حقیقت تلخی است 

که زندگی به شکل موجود از سوی جامعه به او تحمیل شده و د 


نمی‌تواند بیرون از جامعه باشد و یا آنرا کاملاً دگرگون کند. رابطة میان 
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۳۹ ری از نفار ای تیقت‌هایی هستند که نمی‌توان آنها 
: آنها را وارد داستان‌هایش کرده است, 


گرفت بنابراین 


ون و مرد لگ 
را لا جاه ناد ید ۵ 


باذع , غداری و شیّادی در جامعه حمله می‌کند. زبان 


ار به شل نوع تیر 
ساده ق گفتاری اسست. 


نوشته‌های او 


داستان «گدل» (زهر) آی رد 
منت تم او عبارتند از: 

ست‌هودارکه فا فد" (کف دربا) ۲- آندشره که جُنو (کرم شبتاب) 

۲ آنگاره ثه ُوجهه (جرقه‌ها خاموش نشدند) ۶- انسان پیدا هوا (انسان 
آفریده شد) ۵ عیاش مرده (مردگان ن عیاش) - آذوری مورّت (مجسما 
نیم ساخته) ۷- جیون که دانه (دانه‌های حیات) ۸ ستمراچه کاویْبهی (شأن 
و شوکت پادشاهی) -٩‏ دیو‌داسی (رقاصه معابد) ۱۰- چیوّر.(عبا) 

راخل سالکرت تاتّن: او تحت تأثیر افکار مارکس و داروین است. در 
نیع هشیش جه دنا جاعسا سر که باس پواتن زااسم .نید قاول 
مارکس تحلیل می‌کند. اولین داستان نویسنده تحولات جامعهٌ هند را در 
چارچوبی تاریخی بیان می‌کند. در واقم او با اين کار به تاریخ جامعة هند 


پیکره داستانی داده است و از این نظر, اين اثر او اهمیت خاصی دارد . او 


معنقد است که انسان در محیط بومی خود را می‌شناسد و استعدادهای 
حود را تحلیل می‌کند» بنابراین شناخت منطقةٌ بومی برای شناخت خود 
اهمیت خاصی دارد. او بر رسوم و موهومات اعتقادی حمله می‌کند و 
می‌گوید که اگر انسان بخواهد پیشرفت کند باید خود را از حصار سنت 


۱ ۱ ۱ .۰ مب ی مه .دق وم ۷ 
کرایی بر بت او در داستان‌هایش بیشتر از شیوة توصیفی بهره برده 


اس واژگانی از زیان اردو و انگلیسی در اشارزشن لد ند ۵ می‌ شود . . بعصی 

۱ 

ر مجموعه‌های داستانی او عبارتند از ۱- ولکاسه گنگا (از ولگا تا گنگا) ۲ 
- ستمی که بچّه (بچه‌های هفت مامه) 
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۳۹ داستان نویسی معاصر هند 


تویتندگانازنوههاین پنوم ی شنقم 

اشا نوی مترا: او زاویه‌های مختلف زندگی را در داستان‌هایش 
آشکار ساخت و از زندگی عاطفی زن تا ناهنجاری‌های رفتاری او را 
تحمیل کرد. حتی روابط جنسی او را نیز در داستان‌های خود توصیف 
کرده است. او نویسنده‌ای رئالیست است و اگرچه از زندگی و وضع 
فایساماخ زتان متاش است اما قسمتی از گناه این گوته زندگی رابه گردن 
خود او می‌گذارد. چارچوب داستان‌هایش خوب است و از زبان ساده و 
روانی استفاده می‌کند. علاوه بر موضوع زنان به مسایل سیاسی و 
اجتماعی هم پرداخته است. 

ُشلا ذیوی چوذهری (چودری/ ای زندگی خانوادگی را موضوع 
داستان‌های خود قرار داده است. خرافات و موهومات را مورد نقد قرار 
من دنه نود آنهعا زا عافل تسفوطژی ی ژندگنی تایشامارج ای مسی‌دائنت 
مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: ۱- اما (دیوانگی) ۲- پکنیک (پیک 
نیک) ۳- یاترا (مسافرت) 4- بیل یر (نوعی میوه و برگ های پهنی که به 
عنوان کاغذ از آن استفاده می‌شده است). 

هوم وّتی دیوی: او نیز زندگی زنان را موضوع آثار خود ساخت و 
یأس و ناکامی زنان را در آنها بیان نمود. بخصوص زندگی زنان بیوه را 
که در هند پر از رنج و غم بوده بخویی ترسیم کرده است. دو مجموعة 
داستانی او به اين ترتیب است: ۱- دروهر (میراث) ۲- سنوپُن بنگ (خواب 
" شکسته) 

سُتته وّتی دنوی ملک او در داستان‌های خود احساس شفقت نسبت 
به کودکان و زندگی خانوادگی را بیان می‌کند و احساسات زنان را 
بحوبی نمایش می‌دهد» مجموعة داستان او «دو فول» (دو گل) نام دارد. 
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تاريخچةُ داستان نویسی معاصر هندی ۰ 


کنو رانی تارا ذبوی: او بر قربانی شدن زن و حس وظیفه شناسی او 
نسبت به خانواده در داستان‌هایش تکیه کرده است. دو مجموعه از 
داستان‌های او: ۱- دیوداسی (رقاصة معابد) ۲- کرتویّه کی ویدی پر (فنا 
کردن خود در راه انجام وظیفه) می‌باشد. 

چنذر کسرّن منوّن رکسا: او زندگی زن را که پر از یأس و ناامیدی و 
ناکامی است در داستانهای خود ترسیم کرد و بر موضوع حرمت زن و 
رعایت حقوق او تأکید ورزیده است. 

کوش لیّه آشک: او یأس و ناکامی و محرومیّت زن طبقةٌ متوسط را در 
داستان‌هایش مطرح می‌کند و به خرافات و موهومات عقیدتی می‌تازد و 
رنج و غم عمیق زن را تصویر می‌کند. 

شورانی دیوی: او همسر منشی پریم چند و از نویسندگان دهه‌های 
دوم و سوم قرن بیستم است. داستان‌های او مضمون اجتماعی دارد و 
کشاورزان و کارگران, قهرمانان او هستند. نویسنده به طرح کمبودها و 
نارسایی های زندگی آنان می‌پردازد. 

در پانزدهم ماه اوت سال ۸۱۹۶۷ هند استقلال یافت و استعمار انگلیس 
را بیرون راند. اما هند تقسیم شد و پاکستان به عنوان کشوری تازه در 
نقشهة جهان پدیدار کشت. بسیاری از نویسندگان تحت تأثیر وقایع جدید 
سیاسی قرار گرفتند و نفرت و عداوت و جور و قساوت هندو و مسلمان . 
و سیک‌هنا را نسببت به یکدیگر متعکس نمودند و داستان‌های بسیاری 
نوشتند که فجایم ناشی از تلاش استعمار و کوتاه بینی مردم را تصویر 
می‌کرد. هند به عکومت جمهوری رسید امّا برای مسایل ناحیه‌ای و 
زبان‌های محلی فکری نکرد, در نتیجه این مسایل عمده شد و کمی بعد 
زندگی اجتماعی را تحت تأشیر قرار داد این افکار و احساسات در 
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۴۱ ح داستدان دوی دد معاصر هذر 
بت و - 





داستان‌های بکوتی چرن وّرماء یشپال, اکن رازوربی م بم ی 
۱ 1 پادد یه0 چین شرما ِ امرت 

لعل دیده می‌سود. 
تقسیم هند و پاکستان, نظام اقتصادی هنر گزن. ای نیزا 
اوضاع از طرف دولت مساعی فراوانی انجام شد ولی کافی نبود و جامیه 


دچار صسعف اقتصادی سد. ادییات آیینة: جامعه أ یو 


آثار نویسندگان این دوره منعکس گردید. 


را 9 ّ بو 


معیارهای زندگی در دفا پنجم و ششم به علت رویدادهای سیاسی و 
قتصادی تغییر یافت و شکل شهرها و روستاها عوض شد. بخش‌ها یه 
شهرهای کوچک و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ تبدیل شدند و 
شیوةٌ زیست تغییر یافت. افکار غربی به ذهن مردم راه یافت. زندگی شهر" 
و روستا با یکدیگر تفاوت داشت. شهرنشینان باسواد و روشن فکر شدند 
ولی روستا گرفتار بی سوادی و رسوم غلط و خرافات مذهبی بود. با 
سیاست دولت آموزش عمومی شد و روستاییان رفته رفته باسواد شدند 
و با افکار نو آشنا گشتند. شیوةٌُ زندگی هندی با روش زندگی غربی در 
آمیخت و نویسندگان همه این تغبیرات را در آثار خود منعکس نمودند. 

بر روابط آزاد مرد و زن در آثار این دوره تأکید شد و این روابط را 
براساس معیارهای گوناگون علمی» اجتماعی و اخلاقی تحلیل می‌کردند. 
نس آین داستان‌ها زن باچغره‌های مخظلف خود آشکار شد و از زاویه‌های 
مختلف »" متوان هایس تن و خواهر مورد شناخت و بررسی قرار 
گرفت و به شخصیت فردی او هم بعنوان یک انسان توجه شسد. 
نویسندگانی همچون جینندار. اگثه ق الاچندرجوشی به مسأله زن و روابط 
۱ دزن و مرد توجه کرده آنرا در نوشته‌های حود مطرح ساختند. 
ادبیات این دوره فمچنین متأثر از افکار مهاتماگاندی و کارل مارکس 

است. داستان‌ها بیشتر رئالیستی هسنقند. زبان داستان‌ها صریح و بی 
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تاریخچة داستان نویسی معاصر هندی ۲ 


پرده است. این نوشته‌ها به گسترش زبان هندی بسیار کمک کردنر ر 
زبان هندی به این ترتیب در سراسر هند رواج یافت و زبان فلی شب 
داستان نویسان دهه‌های هفتم و هشتم قرن بیستم میلادی: 
بر لیات ايز دور تأثیر کر گندی و مارگ کنتر شر , 
نویسندگان خود به جامعه نزدیک شدند و به شناخت دقیق : ‌ 
پرداختند. بنابراین ادبیات اين دو دهه می‌کوشد که زندگی را در هند آر 
طور که هست. ترسیم کند. 


ذفرم ویر بهارتی: در آثار او تأثیر شیوه جه شنگر پرساد درم . 
می‌شود. نازک بینی شاعرانه از ویژگی های نثر اوست. او در داستا 


ن‌های 
خود احسانات طبقات پایین اجتماعی را 


درسیم می‌کند بدون اينکه در 
مورد آنها دلسوزی نشان دهد. روابط اجتماعی را تجزیه و تحلیل می‌کند 
و اقتصاد و سیاست را در خدمت 


رفاه حال افراد جامعه می‌خواهد. او 
انسان را از 


جامعه جدا نمی‌بیند و مسایل او را به جامعه پیوند می د هد. 
قهرمانان ن او اگرچه ناکام هستند و مشکلات بسیاری دارند اما امید خود را 
نسبت به بهبود اوضاء از دست نمی‌دهند. او علاوه بر نویسندگی شاعر 
هم هست بنابراین زبان شعری او در داستان نویسی‌اش وارد شده و 
دارای نثر موزون است. کنایه و استعاره از دیگر ویژگی‌های زبان نث 

اوست. معروفترین داستان‌هایش عبارتند از: ۱- کل کی بو (دختر گل) ۲ 
ساوتری نمبر (نوبت ساوتری ) ۳ یذ گلی کا آخری مکان (آخرین خانة 
کوچه بن بست) 





". ساوتری نام قهرمان اساطیری زن که شوهرش ستّه وان ن نام داشت و بعد از" اینکه 
شوهرش را مار گزید و ازبین بزد وقتی یمراج (ملک الموت) برای بردن روح آمده بود با 


فریب ملک الموت. روح شوهر 4 از او پس گرفت و او را به عالم زندگان باز آورد. 
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یه تست 


راجثتر یساو: در داستان‌هایش بیداری اجتماعی و سیاسی را ا 
شیوه‌ای نوین مطرح می‌سازد. او در نوشته‌های خود از هیچ نويسنده‌اي 
پیروی نمی‌کند و شسیوه مسستقل و از آنخود دارد. آشارش تحلیلی از 
زندگی اجتماعی» سیاسی و مذهبی است که شناخت آنها را برای بیداری 
انسان ضروری می‌داند. او بیشتر, زندگی طبقات متوسط را در آذارش 
بیان می‌کند و اینکه چگونه آنها با وجود تمام کمبودها و تنگناهای 
اقتصادی, باز هم سعی می‌کنند تعادل زندگی خود را حفظ کنند. نویسنده 
با نگاهی روانشناسانه به قهرمانان, از شخصیت و عمل آنها گفتگو می‌کند 
اما مراقف است که این مسأله محتوای داستان را تحت تأثیر قرار ندهد. 

او وضع اجتماعی زن را بخوبی شرح می‌دهد و به عنوان همسر 
معشوق و دوست, شخصیت او را در داستان‌هایش مطرح می‌کند و 
گره‌ها و دشواری‌های زندگی او را بخوبی می‌نمایاند. 


می‌د ندنل ق‌ تمام اعمالش را در صحنه حوادث جهانی قابل ارزیابی 


می‌دانستند. آنها به نظرات مارکس توجهی نداشتند بلکه از دید سرمایه 
داری مسایل را مورد توجه قرار می‌دادند. بعد از استقلال, در هند نیز 
معاش از روستاها به 
شتند. حامعه به دو طبقه تقسیم شد و رود بروز شکاف 


مدرنیسم می‌گذا 
میان دو طبقه بیشتر می‌شد. راجندر وین 
داستتان‌های خنود"مطزح کرده به خصوص به طرح وضعیّت زنانی 
یا برای حفظ تعادل زندگی از جنسیه 


که با وجود داشتن همسر 


می‌پردازد که به خاطر کمبودها و 
شود استفاده می‌کنند و یا طرح مقوله زنانی 


ه ی ۱ شرایط 
روابط ناسالمی نیز با معشوق پیدا می‌کنند و با +74 ٩‏ ک 
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خناسن به این وضع ادامه می‌دهدد. . داستان‌هایی قاففق 2 جهان هک 


۱ س تاد یک دختر سیف) ۲ 5۲ تیا سک ماده) ۶- انگارون کا کل 


( رقص شعله‌ها) ه-رحسیه مَنی (شخصیت مرموز) ۱- خاندانی گهّر (خانه 
موروشی). اینگونه روابط را بیان می‌کنند نویسنده از وضع زن رها شده 
جامع؛ سنتی و وضم نامطلوب او در جامعة نو متأثر است. تأثر و 
ناراحتی او بیشتر از اين دیدگاه است که چرا زن این اوضاع را پذیرفته و 
فان تن رن داده است. در داستان‌های او زنان مصمم به تغییر وضم 
خود هستند و می‌خواهند به حرمت و مقام شايستة خود برسند. زبان 
نوشته‌های «یادو» ساده و گفتاری است و معروفترین داستان‌های او 
عبارتند از: 
۵ ۱- میرا تن " من تمهارا هه (قلب و تن من از آن توست) ۲- ناسنتک 
(ملحد) ۲- میرا پُرَشن سترل هورها هه (سوالم آسان می‌شود) 
ك آورهیرینگ (ورای شنیدن)۵- توتن (شکستگی) 

موهن راکیُش: اقا لو ستق ها روف معاصن رابت 


قهرمانان او عموماً از طبقةٌ متوسط هستند که اندکی به بیداری رسیده‌اند. 


خفتة انسان را بیدار می‌کند و معتقد است که جامعه و نظام اقتصادی و 
سیاسی آن مردم را به فساد و بی اخلاقی می‌کشاند. در داستان «جانور 
اور جانور» (حیوان و حیوان) او از علمای دینی هند انتقاد کرده است. 
داستان «ایک تَهُرا هُوا چاقو» (یک چاقوی ایستاده) طنزی است بر نظام 
فعلی هند. داستان «بّس سنتند کی ایک رات» (یک شب در ایستگاه اتویوس) 
سوژللاتی را درباره یکپارچگی ملّی هند مطرح مب کنت. داستان «ملْبه کا 
مالک (سالک خرب) تصویر دردناگی ات از تیم هد و پاکسان که 
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به اعتقاد نویسنده جزم آندیشی مذهبی عامل 1 
۱ تاکن 
ویرانی خانه‌ها و کاشانه‌ها بود: دز 


و موجب خرا 


ن «چرماتما کا کی 
نظام دادکستری هند انتقاد و کف و" ورن سا (سک خر 


ی ق 


5 حدا) از 
دای «موالی» (اویا 
ووتی 6 (نا ن او) احساس خشم 03 (او باش) «اسکی 


برمی‌انگیزد. 
نو دسد ۵ مسائل سك ۳ و 


ققاایت ضا 


ری را در دل حوان نرم » توأم) 


+ ستیرو! به شیوه طلز موی گر ر 
ز اینهمه سال 
جامعه‌ای که قبل از استة 

خاعه ای قبل از استقلال می‌خواستند نوسیرهانر . او پیام می‌دهد که 
باید جامعه از نفرت مذهبی خالی باشد. 


چ رف گام 


جود است و هنوز به آن 


موهن عواطف را با کاربرد کنایه و تشبیه‌های فراوان در نوشته‌های 


حود» رده قنور ننک در داستان «اثبرا» (خیس) محبت رفنق مأدر را ما 
منظر ه ماده خوکی که با دقت بچه‌های خود را لیس می‌زند نشاه 


است و در داستان «مبه ک مالک (مالک خرایه) با 


ن داده 
با تصویر پارس‌های 
ضجه مانند سگی» صحنه‌ای متأثر کننده را شکل می‌دهد که خواننده را به 
تفکر وا می‌دارد و ایين نشانة. موفقیت بزرگ موهن راکیش در تأثیر 
گذاری متن یی اوست. او امیدوارست که با نوشته‌های خود 
احساسات خفتة انسان را بیدار کند و یک جامعً خوب بوجود آید. 

گجان مادهو مُکتدیو د: او اسناساً شاعر است و شهرت او بیشتر ذر 
شاعری مبی‌باشد ولی مجموعة داستانی او به نام «کات کا سَینا» (خواب 
چوب) نیز موفقیت بسیاری به دست آورد. او نازک خیالی شاعرانه را 
وارد داستان‌های خود کرد و از اینکه انسان,» انسانیت خود را از دست 
داد ه و دنو [ و خودیرستی و مادنت در حال بلعیدن اوست. رنج می‌برد. 


در داستان («کلاد ایترلی» او واقعة شهر هیر ق شیما را شرح داده فك نشان 
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معاصر هندی 


بر ری ای نات لان آن موقع کشنه شد. او در این 
رنف ک4 چطور ی ۱ ۱ 1 
ِ« ی انتقاد کرده است. به نظر او در 


تما ات[ 

تاز ا ۲۳ ر و اهداف ۴ و سس 

اگر کسی براساس وجدان سالم ۵ ان دیگران او را 
انه خواهند خواند. در داستان «برم راکنشس کا شیشیه (شاگرد برم 

را کشس) نویسنده از اینکه نمیدی درای 

کند. در داستان «پرزشن» (سوژال) زندگی خانواده‌ای 
رسط را به رشتة تحریر می‌کشد که نسبت به مسایل جامعة اگاهی 

2 5 1 

دارند اما کار ی از 


را اظهار دارند. 

یو پشاد گپت: 
اسان از محیط جامعه تأثیر می‌پذیرد و زندگی او تحت تأثیر چگونگی 
جامعه است. او برای اصلاح و رفاه مردم» تغییرنظام افتصادی را پیشنهاد 


آنها ساخته نیست و حنی نمی‌توانند خواسته‌های خود 


او تحت تأثر افکار مارکس ۹ عفند ۵ دارد که 


می‌کند. او پیشوایان دینی, صرافان؛ زمینداران و سرمایه داران را به 
مثابه موسسه‌های خصوصی می‌داند که از جامعه به نفع خود بیشترین 
بهره‌یرداری را می‌کنند. قهرمانان داستان‌های او آگاهی سیاسی دارند ق 
برای گرفتن حق خود مبارزه می‌کنند. 
در داستان «قدم که نیچه» (زیر پا) و گتی بَکَتَ» (عابد موروتی) 
قهرمانان برای حقوقشان می‌جنگند و در داستان «نیا کاتا» (حساب نو) 
نویسنده از افعال صراف و روحانی روستا انتقاد می‌کند که از کشاورزان 
بهره برداری می‌نمایند. 
در داستان‌های «کُتّه کی تانگ» (ساق پای سگ ) و «داکوّون که 
سردار» (سردار راهزنان) بر نظام سرمایه داری تاخته است. او نیز از 
وقایع استقلال بسیار متأثر بوده و داستان‌هایی پیرآمون وقایم آن نوشته 
است که معروفترین آنها «مان» (مادر) ستمارکت» (بنای نابود) و 
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«ماسترجی» (اقای معلم) ۳ «نوکرانی» (کلفت) می‌باشند. در این داستانها 
نویسنده می‌کوشد که احساسات ملّی - میهنی و دردمندی قربانیان اين 
حوادث در خوانندگان بیدار شود. 

همچنین او به وضع ۲.۳ خود اشاره می‌کند. او 
معتقد است که زن در طی قرون گذشته هميشه در قید و بند بوده و هنوز 
هم به توانایی و استعداد خود پی نبرده است. مرد و جامعهً مردسالار از 
زن بهره برداری می‌کنند و به او ستم روا می دارند و زن» این را 
سرنوشت خود مسم,ذاشد. ق حالی که این درست نیست. وقت آن آمده 
است که زن قابلیت و شخصیّت خود را بشناسد و بسیاری از مظالم 
اجتماعی را نپذیرد. در داستان «وه لرکی» (آن دختر) زنی تحصیلکرده به 
دام فریب یک دادرس می‌افتد» شوهر زن در خارج از کشور با شنیدن این 
خبر خودکشی می‌کند و زن سرانجام دیوانه شده می‌میرد. در داستان 
دیگری به ناج «رشتون کا آذهار» (بنیاد نسبت ها) زنی بیوه و شروتمند با 
برادر بشوهر خود ازدواج می‌کند اما مرد به زودی او را رها کرده فريفتة 
۵ زن دیگری می‌شود. در تمام این داستان‌ها» نویسنده این اعتقاد خود را 
مطرح می‌کند که جایگاه زن, چه از طبقةٌ بالا باشد چه متوسط وچه طبقة 
پست. در جامعه یکسانست و همه از دید جنسیت او به او می‌نگرند و او 
را عنصری ضعیف و موهوم پرست و نا آگاه می‌دانند. بنابراین زنان باید 
به خود آیند» خود را بشناسند. توانایی های خود را نشان بدهند و سمت 
و سوی تفر خود را چهت درست بدهند و حرمت واقعی خویش را در 
جامعه بدست بیأورند. 

آشرت رای: او از روشنفکران جامعةٌ هند است و مخالف بهره‌برداری؛ 
چه بهره‌برداری و سوء اتتتفاده ار نزن باشد چه از کارگر و چه از 


کشاورز. او معتقد است که در هر دو نظام زمینداری و سرمایه داری ر‌ 
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سین 
ژن سوء استفاده می‌شده و زندگی ژثج آور زنان را در داستان‌بار: 
ترسیم می‌کند. در داستان «ستی کا شاپ» (نفرین ذن پاکدامن)؛ قهررار 
دانستتان وشن را کنگ سم له نویسنده می‌گوید که زندگی و مرگ زن ور 
دو با درد و غم و رنج توام است. در داستان «ایک کامیاب آدمی کر 
تصویر» (تصویر یک مرد کامیاب) قهرمان داستان رن به عنوان کال 
استفاده می‌کند. در داستان «سنمه» (وقت) نویسنده از آداب و ستن همسر 
گزینی در هند انتقاد کرده است. در داستان «آهوان» (تحریض) انتقار او ره 
فئودالیسم است. در داستان «ایک ستانولی رکی» (یک دختر گندمگون) بر 
ترک خرافات و رسوم موهوم سنتی تأکید می‌ورزد. 

او معتقد است که رعایت اصول اخلاقی بر مرد و رن هر دو لازم 
مت رای در نظام. زمینداری» قدرتمندان و زمینداران از قدرت خود استفاده 
کرده» برای ارضای خواسته‌های خود زن را به فحشا می‌کشانند و در 
نظام سرمایه داری» زن برای رفع نیازهای مادی خود و خانواده‌اش به 
فحشا روی می‌آورد. نمام این افکار در داستان «بُهُوّرسه پهّله» (قبل از 
طلوع فجر). اظهار شده است. در داستان «چتر فلک» (تابلوی نقاشی) نیز 
این حقایق تلخ به چشم می‌خورد. امرت رای به زن پیام می‌دهد که برای 
اصلاح وضع خود و رسیدن به رفاه و آرامش و حرمت شایسته باید 
خودش پیشگام شود. زیرا او فقط از نظر جسمی با مرد تفاوت دارد نه از 
نظر استعداد و قابلیت و فکر و شخصیت و حقوق انسانی. 

تمام داستان‌های "رای" زنده و جاندار است و خواننده را به تفکر وا 
می‌دارد. آو بر نظام سیاسی و اجتماعی حاکم حمله می‌کند و می‌گوید که 
سیاستمداران جامعه مشفول ارضای خواسته‌های نفسانی خویشند و به 
وضع نابسامان تهیدستان و مفلسان هند توجهی ندارند. . حتی آنها که قبل 
از استقلال از اعمال زننده انگلیسی ها انتقاد می‌کردند و برای آزادی 
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می‌جنگیدند» امروز از خدمتکاران خود و از کشاورزان و کارگران سوء 
استفاده می‌کنند. نظام سیاسی ۰ رشوه خوار و بی امان است. نوپسنده 
تمام این نظرات را در داستان «هاره تک رشکست خورده و خسثه) 
متجلّی کرده است. 

فنیشورنات رَیُنو: او داستان‌هایی مربوط به منطقه و ناحیه‌های 
خاص جغرافیایی نوشت و فرهنگ آن نواحی را موضوع نوشته‌های 
خویش قرار داد. او در آثار خود کشمکش زندگی را بیان نمی‌کند بلکه 
شادی و خوشی آنرا توصیف می‌کند. توجه به مذهب در آثار او عمده 
است. او مذهب را پایه و اساس زندگی می‌داند اما با خرافات و ستن 
ناذرست مخالف است و از مادی بودن نفرت دارد. در داستان‌هایی مانند 
«کاکچرت» (رفتار زاغ) «نیا پات» (درس نو) «سرپ َنچمی کا شگون» 
(شگون عید سرپ پنچمی) از اعتقاد به مسایلی مانند سعد و نحس دانستن 
بعضی چیزها انتقاد می‌کند و معتقد به عدم پیروای از اين باورهاست. 
های خود فرهنگ, گفتار, اعیاد و حتی موسیقی محلّی را 


مطرح می‌کند و از این طريق خوانندة او با فرهنگ بومی یک منطقة آشنا 


«ردنو» در داستان 
تن ت یه اثر اه «ق تسم » (سو‌گند سوم) می‌باشد. 

می‌شو‌د. معروف ترین اثر او «تیسری قسم » (سو سوم می( 

شو پرساد سینگ: او ادبیات را نمایشگر راستی و حقیقت می‌داند و 


معتقد است که اگر انسان در تمام ول کیب ی ی 


۱ ۳ یات ت آشنا 





۴ 3 ها یکی از 
ییا مطابق لت 
۰ سرپ به مفلن. مأل ق توس بة معتی پتجع ادخ سرپ پنچمی نقرب 
نازان وا پرستش می‌کنند ی به آنها شین 


7 1:9 7 
روزهای ماه اوت است. در آن روز مردم یت 


۳ ۱ خدا سدق حاقه رد ۵ 
می جو رانند. زیرا مار ده صو‌ رت گردنبندی سل گردن کا ۰ 
شید 0 د یه تقدس دا ۰ 4 
سفن پ صلم لید کنندة | راح 
۱ انا ‌ ۱ 3 5 به همین نام ساخته شد که بازیگر ! 6 ال له لا 
. براساس این داستان: فیلمی به هم ۱ 


کپور, هنرپيشة قدیمی و معروف هند بود: 
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0 تاریخچه داستان نویسی معاصر هندی ‏ سین 
خواهد شد. انسان برای حفظ ارزش های بشری, به ناگزیر باید درگرر 
کشمکش‌های زندگی بشود. قهرمانان داستان‌های او علیه بهره‌کشر 
اسان از اتسار قیام می‌کنند و در داستان‌های «دهارا» (ابشار) «او نهین 
ی انتظارهه» (آنها هم منتظرند ) او علیه استثمار سخن رانده است 
نویسنده از اینکه می‌بیند این بهره کشی در طول قرون متمادی نسبت به 
طبقات پایین اجتماع اعمال شده و با آنان یعنی (نجس‌ها) مانند حیوانات 
رفتار می‌شود رنج می‌برد. داستان‌های «کرمَنشاکی هار (شکست 
کرمنشا), «پاپٌ جیوی » (بدمعاش). «أپُهار» (هدیه) دلسوزی او را نسبت 
ب‌طتقات پاییخ جامعة ان فقنان:من‌دهد:الی مختقت است که نمی‌تواق از 
جریان زندگی گریخت بنابراین باید آنرا به شادی و نشاط گذراند. او از 
بأس و ناامیدی بشدت نفرت دارد. فرهنگ محلی در آثار او تأثیر گذاشته 
اسنت. آق. براخلاق انشانی دن نوش ته هایش تاکید دارد. معروف ترین 
داستان‌های او «صبح که بادل» (ابرهای صبح)» «دهول اور هنسی» (دهل 
و شادی) «شهیددوس» (روز شهید)» «مرده سرای» (سرای مرده) 
می‌باشند.ی تأثیر مخل و ناحیه در آفار ای زیاد است. 

مازنگبههآی تقد انست که,داسخاتها انعساسات آشناقن زا بنگوبی 
منعکس می‌کنند. به نظر او زن, نیروی یار یگر مرد است و به او توان 
می‌دهد و این موضوع را در داستان‌های «هنسا جایی اکیّلا» (قی تنها 
می‌رود) «چانْد کا تکرا» (تكة ماه) «گلیان مّن» (اسم خاص) و «محوا کاپ 
(درخت مَحوا) مطرح کرده است. طیق نظر او زن از مرد مقاوم تر و 
متحمل تر است. با وجود این مورد بهره کشی مرد قرار می‌گیرد و البته 
نویسنده با این کار مخالف است. از نگاه او کشاورزان هم مورد استثمار 


. پاپ جیوی یعنی کسی که زندگی و معاش خود را از راه خلاف تامین می‌کند. 
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قراد سی‌گیرند اما در این رابطه فقط زمیندار مقصر نیست بلکه خود 
کشاورزان هم مقصّر هستند زیرا این بهره‌کشی را پذیرفته‌اند و علیه آن 
هیچ اقدامی نمی‌کنند و مسأله‌ای بنام نژادگرایی یا طبقات را قبول دارند. 
بعد از استقلال نیز سازمان های سیاسیء رفتاری اشرافی را در پیش 
گرفته بر اختلافات نذادی و طقاتی و مذهبی افزوده‌اند. این افکار نویسنده 
و -فانتتتان فاسی مانند «کُْن» (کرم گندمخوار), «دهول کا گهر» (نقاره 
خانه)» «سننگیت» (موسیقی)» «آشسسو آوز انسان» (اشک و انسان) آمده 
است. معروف ترین داستان او «دود اور دوا» (شیر و دارو) می‌باشد که 
و ۳ فاصلهٌ اقتصادی طبقات را مطرح ساخته است. 

کفلنش ون او از نویسندگان روش نفکر این دوره است و در 
داستان‌های خود. زندگی اجتماعی را ترسیم کرده است. اولین مجموعة 
داسستان او «راچه نربنسیا» می‌باشد که شامل هفت داستان است. 
داستان‌های این مجموعه از سیاستمداران انتقاد می‌کند و معروفترین 
داستان این مجموعه «مردون کی دنیا»(دنیای مردان) است. دومین 
مجموع4 داستان‌های او «قصبه کا آدمی» (مرد قصبه) می‌باشد. در اين 
مجموعه نویسنده دیدی کاملا رئالیستی دارد. در داستان «انسان اور 
حیوان» (انسان و حیوان) » «تهانیدار صاحب» (آقای پلیس). او بر نظام 
پلیسی و رشوه گیری آنان تاخته است. داستان‌های این مجموعه. 
حقیقت‌های تلخ جامعه را باز می‌نمایند. داستان «سینکْچه» (میله‌های 
زندان) نویسنده را در ادبیات هندی مشهور ساخت. او می‌خواهد که نظام 
اجتماعی تغییر یابد اما از طریق آشتی نه جنگ و دشمنی. آو نیر بر 
خرافات و موهومات اجتماعی می‌تازد و از نظام سیاسی انتقاد می‌کند که 
نتوانسته پس از گذشت سال های دراز از استقلال , هنوز جامعه را از 
دست خرافات» استثمار و ستم طبقاتی نجات دهد. داستان‌های این 
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‌ییسنده هم ببه خواننيم لت هفری می‌بطلهد ۵ ۳۸ قجتان را بیرر 


مسآ 

سومین مجموع؛ داستانی او «کوّیی هویی «شائین» (جهات گمشدم) 
نام دارد. این داستان‌ها پیرامون موضوع زن دور می‌زند و مسایل او را 
مطرح می‌کند. نگاه به مسایل مربوط به زنان در این داستان‌ها او رام نه , 
عنوان موجودی استنمار شده بلکه به عنوان حفیقتی زنده در جامی 
تصویر می‌کند. داستان‌های این مجموعه عبارتند از: «ایک آشلیل کهانی» 


( یک داستان رکیک)» «ایک تی ویملا» (یک ویملا بود)» «پرایا شهر» (شهر 


غریب) «کویی فویی دشایین »(جهت های گمشده) نویسنده سعی کرر, 
است آن زندگی‌ای را که در شهرهای بزرگ به فراموشی سیرده شره 
است دوباره به خاطر آورد و آنرا زنده خی یوب تک انس بر سر 
مورب کهن و سنتی جامعه دارد می‌شکند ولی هنوز چارچوب جامعه 
کین ایز شال نگرفته است. اينکه فردا چه خواهد شد؟ سوالی است >ه و 


‌ ۳ ۱ ۰ 3 | .۶ ۰ ۰ 
جوادن نوشته‌های کملیشور در ذهن خواننده ایجاد بی‌شود. در مجمو ء؟ 


«کهر |» (مه) داستانی وحود دارد به نام «آینه دش میری)) (در کش رب ( ل‌ 
۱ ۳ 9 سل !؛ دز 

ی کد هاع, حما. 
مور کشور ء جهان سوم نظیر کنگو و کاتانگا و نقش استعمار رز 


1 أ تا ات ی 
سا ِ در داستان «سوله حد 1 > 7 ۱ بت یس 2 + 
رن که (|خانه‌ای که شانرده سفف دارد) 


دویسنده از نژادپر اون ی اف ۱ نقاد ز 
سبی و تسم مدهیبی انتقای دمود ۵ است. همچنین او 


رمان مشهور «آندهی» (توفان) 


ی عحر 
"۳ : س ان فیلمی نیز 
ساخته شد که بسیار مورر 


تو حه ‌» | دِ_ ِ 
جه قرار گرفت. تاه 
۲ ز گر به طور کلی داستان‌های او 
ی مشکللان - ی ر ۳ ‌ 
۱ ۱ شم سر نظر دارد و ابعاد مخضلفشی زندگی 
رد" مورد ررسی فرار داده اتتتت. 0 0 ۱ 
درمل وّرما: او 


وطرم ۰ ۰ 
ِ_ ۳ ۰ ویسنده‌ای جدلی بوده است. او را متهم کرده‌اد 
ینکه سعی کی نی یا پی شیوة وندگی قدی حمیز 
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کند. او داستان‌های هندی را با محتوایی نو آراست. در داستان‌های 
«پر ند ۵)؛ «دائری کا کیل» (بازی دفتر خاطرات)» مایاکا مَرح» (شناخت کامل 
مادیات) » لاوارث (بی صاحب)» او خواسته‌های انسانی را مطرح عی‌کند و 
نشان می‌دهد که بشر هميشه بدنبال زندگی بهتر است اما برای زندگی 
بهتر بیداری انسان هم لازم است. 

بُهیشمٌ ساخنی: او از نوشته‌های پریم چند الهام می‌گیرد و حقیقت 
اجتماعی را با افکار نو در می‌آمیزد و در آثارش نشان می‌دهد. او معتقد 
است که باید تغییراتی در زندگی اجتماعی روی دهد اما روال این تغییرات 
باید به صورت طبیعی باشد. داستان‌های او ناامیدی و یأس طبقة متوسط 
جامعه را بیان می‌کند. شخصیت قهرمانان او از روی رفتارشان فهمیده 
می‌شود. معروف ترین داستان او «چیف کی دعوت» (دعوت رئیس) است. 
روش نویسنده اینست که سنگینی و پیچیدگی زندگی را با وقایع و کلمات 
ساده بازگی می‌کند. در داستان‌های «پهلاپات» (درس اول) ستمالهی (بنای 


بادیود)» بهائی رام سنگ ( برادر رام سنگ) همین شیو ه له بل ۵ می شو د. 


طبق نظر او» انسان و جامعه را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد و اخلاق و 
حقیقت یکدیگر را کامل می‌کنند. بیشتر داستان‌های او صبفهة اجتماعی 
دارد. داستان تمس" او به صورت سریال تلویزیونی درآمد که موضوع 
آن در مورد تقسیم هند و پاکستان بود و پس از پخش آن سر و صدای 
زیادی در هند برپا شد. این نویسنده در سال ۲۰۰ میلادی از دنیا رفت. 
ویشنو پَرْبُهاک: او مسایل اجتماعی را به صورت طبیعی مطرح 
ساخت و سعی کرد راه حلشان را هم نشان بدهد. به نظر او» بیداری 
سیاسی و آگاهی مردم؛ فرهنگ و رسوم و سنت های آنها را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد و زندگی اجتماعی را به تدریج عوض می‌کند و جامعه رو به 
نظام نوین اقتصادی می‌گذارد و افکار انسان هم براساس معیارهای 
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۳ تحت تأثیر ان 
سشسف ۰۵ و دحت 
حد سل عوص می ثِ 
در آثار آو ل یل ۵ سی‌شولك. 


تأشیر د 
عبارتند از 5 ۵ 
۱ ۱ ۰ فد مساو کنا بد تا تس ۱ 
۱ آدمی اود انت (انسان و فنا) ۲ رحمان 1 (پسر ر ن) 
ٌ که بعد بعد از کشاکش 
۲ جیون یراک (شیره زندگی) - سنگرّش ۱ 


ه_زندگی که جمله (دردسرهای زندگی) ۱- دهرتی آب بُهی گهوم رهی هه 
ست) ۷ب هنت یوجا (عبادت ناقص). 


(هنوز زمدن کر 
های اورئالیسمی فوی وجود دارد. از 


شپلیش متیانی: در داستان 
متفگ کنیا بمبئی و ناحية کمائیون را محتوای داستا ن‌های 


شود قرار داد. در داستان‌های ناحیه‌ای او فقر مالی جامعه. بهره کشی از 
زن ۵ خرافات مذهبی طرح می‌شود. معروفترین اين آثار «وه توهی تها» 
(هسان بود) «پریم مکتی» (رستاخیز محبت) هستند. او نشان می‌دهد که 
فقر مالی» طبقةٌ پست (نجس ها) را وا می‌دارد که شبها در پیاده رو 


خیابان های بعبئی مانند حیوانات بخوابند و زن هایشان برای زنده 


داشتن جسم خود تنها برای دو روپیه خودفروشی کنند. او بیان می‌کند 
که بهره کشی از زن به صورت فرهنگ طبقات بالادرآمده و مکیدن خون 
مزدوران (کارگران) فرهنگ سرمایه داران است. نویسنده می‌کوشد که 
انسان و جامعه را علیه فقر و استتمار بسیج کند. 

دکتر محیپ سینگ: او در داستان‌های خود بیداری اجتماعی را تعقیب 
می‌کند. آنسان را از محیط او می‌شناسد. نه پیرو شیوه نو داستان نویسی 
است و نه پیرو شیو؛ُ سنتی آن بلکه در نوشته‌های خود از هر دو روش 


استفا 1 
ل ۵ می‌کند. او رن و عصو مکمّل جامعه انسانی می داند. تدای 


دو‌ستانه 
و عاشقانه به داستان‌های او چذاینت می بحشد.. 
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رنیزم تأثیر غرب ند دیست بلکه نباز 
زمان است. زندکی انسان, اجتما ۱ 


عی است و دایماً در حال تغییر 
۳ ۳ در شسهر بمیضی را در آشارش تصویر گزنه است 


«بیس صبحون که بعد» (بعد از بیست روز) 


می‌باشد. 
و داستان 
0 حکایت دو مرد است که در 
۳۳ در یک اتاق زندگی می‌کنند اما بعد از گذشت بیست روز با هم 
اشنا می‌شوند. در اين داستان او به مقولة تلهایی اقسان نت زنداگن محیه 
پرداخته است. دومین داستان معروف او رک ی وس در خانه) 
می‌باشد که در آن می‌خواهد بگوید که حتی زندگی روستا هم دیگر تغییر 
کرده است و به طرف تجدد پیش می‌رود. 

گلشیرخان ثانی: او معتقد است که انسان نیازمند عاطفه و محبت 
است و برای رسیدن به همین مسأله تلاش می‌کند و دوندگی روزانة 
اسان هم به همین دلیل است. مدرنیزم به زندگی انسان رفاه مادّی 
می‌دهد ولی شادی و خوشی را از او می‌گیرد. معروفترین داستان‌های او 
«ایک ناوکه یاتری» (مسافران یک ناو)» «ایک سنندهی آور »(یک پیمان نامة 
دیگر) و «کندله جّل کا رشتة» (منسوب به آب گندیده) هستند. 

هری شنکر پرسایی: داستان‌های او طنزآمیز است و در آن نظام 
اداری» سیاسی و اقتصادی را مورد نقد قرار می‌دهد. داستان «بولا رام 
کاجیو» (روح بولارام) سیستم اداری را مورد انتقاد قرار داده است. آو در 
سال ۲۰۰۶ میلادی دارفانی را وداع گفت. 

زنان نویسنده دهه‌های هفتم و هشتم 

اوشا نسرته وّندا: او در آثار خود از اشتفالات روزمره و بی نظمی 
زندگن, مدرن سخن گفته است. عواطف و احساسات ذر نوشته‌های او 
جایی ندارد. از خرافات و موهوماتی که مردم به آن دچارند انتقاد کرده و 
افگاد غلط سنتی را کناز 


سعی می‌کند به خواننده خود بفهماند که باید 
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«ادیح. همچنین او ۰ ْ ۰ 
که هیچ اه نمی‌تواند بدرسنی از آن استفاده کند و مادیات 


خود بگیرد. پس انسان امروز از یک 


رک 4تسا فذرن آنقنان تال ۱ 


ی نم تواند سنت 
یبور ره نان استفلاآن : 
۳ مدرنیزم تحمیلی جهانی شود بلکه باید لی فردی 

ریگر نباید عرق "رد كِ 


و درمز فش گنف ییا [وا 
4 باشد و از ن درو و با ارادی» و 
۳ | ۱ ف‌ 5 1 
در عملکرد و آندیش ف‌ 


۰ ره اُْ ۰ فاد| دماند ۱ ۲ 
ن ۷" ۳ لب اس 


تاه 4 حود؛ تصت مدرن را 0 سامانی نازه 

۱ ۱ ۶ )از کار مند بازنشسته‌ای ۰ 

ود‌حسسسد دار نات فازه روایسی) (برگشت) ن و سحن 

۱ مان بازنشستگی از سوی خانواده به آو توجه نمی‌شود 
سا ۰ ۱ 


گوید که دار ر 
ِ" ۱ ۴ " 
از ترجیح مادیات در دوره مدرن بر 


ین سخت می‌گذرد. این داستان 1 
عاطق 1 خانوادکی انتقاد می‌کند. داستان دیگر او «جوتادرچن» (ايين 
مصنوعی) است که در آن زندگی بعد از ازدولج را مورد نقد قرار می‌دهد 
و نگاهی طنز آمیز نسبت به آن دارد. در داستان‌هایی نظیر «سنویکریتی» 
( پذیرفتشن)» «جاله» (تار عنکیوت)؛ «کچّه داگه» (نخ‌های سست) و «چاند 
چلتارها» (ماه راه می‌رفت! «دو اندهره» (دق تاریکی) او احساس تنهایی 
زن را در جامعةٌ مدرن مطرح می‌کند. 

شانتی جوْشسی: او زندگی خانوادگی را در آشارش توصیف نموده 
است و بر آن محبت و شفقت را عمد ه می‌نماید. «صَوٌ سی» (خاله) 
«پرکرتی کاپوتر» (پسر طبیعت) دستان هایی هستند که در آنها دوستی 
نسبت به خانواده و اعضای آن همچون خاله و فرزند تصویر می‌شود. 

ننو ُنداری: او استاد زبان هندی در دانشکدةٌ میراندا هاوس وابسته 
به دانشگاه دهلی است براساس بعضی از نمایشنامه‌هایش, نمایش‌هایی 
تلویزیونی ساخته و پخش شذه است. 
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پیت واستان نویسی 





ی ترس تا ای یا سای میتی تیم 





او در انار شود زن را در چهره‌های مضتلف و نقش‌های کروناگون 
۳۳ مس ی کند. اساس آثار او موضوع «زن» است. او علاوه بر نقش 
رادری و شمسسری در شانواده در چهره معشوق تیز او را نشان داده 
است. او به مسایل اجتماعی توجهی ندارد و بیشتر ناکامی و بدبختی زن 
۳ راستان‌هایش عمده می‌کند. زن در آثار او در پی شناخت خویشتن 
است و می‌خواهد من کمشدهُ خویش را بیابد. معروفترین آثار او: «تیسرا 
آدمیا (آدم سوم)» «سرا» (محکوم)؛ «اکیلی» (زن تنها) هستند. 

کریشتا سنتوّیتی: او در آثار خود هوا و هوس و روابط جسمانی زن و 
ستوافد سا ترسیم کرده است امّا طرح اين مسایل در نوشته‌های او از مرز 
اخلاقی تجاوز نمی‌کند و نویسنده عفت کلام را رعایت کرده است. او 
ضعف جسمانی ناشی از سوء تغذيه زن را در آثار خود عمده کرده است 
و از فقر و رنج اوء در زندگی سخن گفته است. در داستان «اک دن» (یک 
روز) قهرمان داستان از زن اول خود روی بر می‌کرداند و فريفته زن 
دیگری می‌شود ولی به جهت عدم پذیرش محیط دوباره به زن اول روی 
می‌آورد و زن اول هم همه چیز را فراموش کرده او را می‌پذیرد. «میترو 
مرجانی» (میتر و بیراه شد) نام داستانی است که در آن مرد نمی‌تواند 
تمایلات نفسانی زن خود را برآورده سازد و در نتیجه او به بیراهه 
کشیده می‌شود. 

ممَتا کالدا: او نیز در آثار خود خواهش های نفسانی زن را عمده کرده 
است و بیشتر قهرمانان زن او بدنبال خواسته‌های نفس هستند. «ساته» 
(همرکاب) داستانی است که در آن مدیر اداره با زنی که منشی اوسعت 
روابط نامشروع دارد. در «دوضروری چهره» (دو چهرةٌ ضروری) 
معشوقه با عاشق خود ازدواج می‌کند و به خواسته‌های مادی خود دست 


می‌یاید. 


سس تست مت دمن نی سید اس و رم سس اس سر و سس پا ی و مق و مر 
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2 1 تاد مت ی وتات زو سس سس یو مج ات ۳ سوه اد 8۲ تا مس 





سس ‌ 


۱۳ مت کون رون سس بت و ات 
۳ ت" ما ون 








مسرفول رک او درٍ دهلی زندگی کرده و در آثارش به صورن 
بی پرده و صریح سکس را مطرح می‌کند و از این نظر در ادبیات داستا 
هند شاخص است. به نظر او معنی عشق و محبت در زندگی مدرن عوض 
شده و خواسته‌های نفسانی جای انرا گرفته است. احساسات عوض شده 
و فقس خواهی به جبای عشق نشسته است و دیگر عشق امری الهی و 
اسماتی نیست بلکه صد در صد زمینی و جسمانی است. انسان چه زن و 
چه مرد نمی‌خواهد که در حصار ازدواج مشروع زندانی شود بلکه 
می‌خواهد هم به خواهش مادی و جسمانی خود برسد و هم آزاد باشد. 
در داستان‌های او در بسیاری موارد بعد آز رسیدن به امیال جسمانی؛ 
پشیمانی بر قهرمانان غلبه می‌کند. «هری بندی» (خال سبز)» «اک اور 
ویو*» (عروسی دیگر)» «دنیا کا قأعدّه» (رسم دنیا) از داستان‌های اوست. 
مرنال پانده: او در دهلی زندگی می‌کند و ویراستار ادبی مجلات است. 
او احساسات عاطفی عاشقانه را در داستان‌های حود بیان نموده است. به 
نظر او نیز در زندگی مدرن عشق مفهوم خویش را از دست داده و امری 
مادی و جسمانی شده است. «آهتیّن» (الهامات)» «تم اور با اور وی» (تو 
و او و آنها) از جمله داستان‌های اوست. 
شیوانی: او بیشتر داستان‌هایی با مصمون اجتماعی می‌نویسد و 
خواسته‌های طبقات متوسط را به همراه جدالشان برای ادامةٌ زندگی 
مطرح می‌کند. وی خصوصاً کشمکش ذهنی زن را درجریان زندگی عمده 
کرده است. در داستان «لعل حولی» (خانة سرش) قضیة تقسیم هند و 
پاکستان را مطرح می‌کند. قهرمان زن این داستان راء اراذل و اوباش 
احاطه می‌کنند و یک مسلمان دیگر او را از دست ایشان نجات می‌دهد. زن 
که هند.وست و «سودا» نام دارقه تا موق-مساها ن ازدواج می‌کند و مسلمان 
می‌شود و نامش ر را به طاهره تغییر می‌دهد. بعدها اتفاقاً به شهری بر 
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داستان نویسی معاصر هند 





1 
لك شوی 


با دود مر ان مغ رامش و تأثر به نزد 
لاهره ‌ 


شوهر دوم بل می‌گردد. 
نویسندگان دهه‌های نهم و دهم قرن بیستم میلادی 
زمن نویسندگان این دی دهه بیشتر متأثر از تحولات سیاسی بود و 
نم فتاه در نوشته‌های آنها منعکس شده است. قبلاً مبارزات سیاسی 
3 ست آوردن استقلال بود امّا پس از استقلال سیاست تغییر 
بات و توجه به اقتصاد و رفاه عمومی و مسایل فرهنگی جامعه بیشتر 
خشد اما دولت ها ما تب با خود جامةٌ عمل بپوشانند 
و همین مسایل در آثار نویسندگان مطرح کشت 
در این دوره نویسندگان ی تن ان مین نی 
افکار مرفدار خود را در داستان‌هایشان می‌گنجانند و ارزش های فرهنگی 
و اجتماعی آنها ارزش های جهانی است و فقط انسان جامعةٌ خود را در 
نظر ندارند. آنها از مذهب و سنت های غلط انتقاد می‌کنند. 
راکش وَشسْ: او در داستان «ایک بودا اور» (یک بودای دیگر ) و 
داستان «کرفیو» (منع عبور و مرور) افراطی گری مذهبی هندو را مطرح 
می‌کند و در داستان منع عبور و مرور بخصوص اوضاع نابسامان و 
دردآور تقسیم هند و پاکستان را تصوير کرده و می‌گوید که در چنین 
حالت هایی انسان » انسانیت خود را از دست می‌دهد و حیوان می‌شود. 
داستان یک بودای دیگرء حکایت معلّمی است که از نظام آموزشی 
دبیرستان خصوصی ناراضی است و وقتی اعتراض می‌کند هیأت مدیرة 


آموزشگاه او را اخراج می‌کنند و نویسنده قهرمان داستان خود را «یک 





0 سس ۰ | 
۱ «ایک بودا اور» اسم داستان کوتاه است که مجموعه ای داستانی نیز به همین نام از اد 


چاپ شده است. 
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تاریخچة داستان نویسی معاصر هندی 





بودای دیگر» می‌بیند که در زمانة او ظهور کرده است. مجمو 

دایگا ی از او به نام «آن حالات مین» (در این حالات) چای كت داستان 
مش آپانهه: در مجموعة داستانی اش به نام «کسی دش کر 

هر مین» (در شهرهای یک کشور) در داستانیبه نام «» یی 

سیاسی هند را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید عملکرد طبقة یی ۱ 

مردم فرهنگ نادرستی داده و آن, ایست که آنها ان ۰ ۱ 
نروتمند شوند, اما بعد از ثروتمند شدن هم راضی نیستند و یی 
تحت ستم قرار می‌دهند و قانم صیفنوند. دن داسستان دوم بره زا 
«روشنی» نشان داده که عملکرد نادرست سیاستمداران, ب٩‏ مردم این 
فرهنگ را داده که نظام نامطلوب را بپذیرند و بدون هیچ گونه اعتراخت 
در زیر چتر آن زندگی کنند و هیچ گونه تلاشی برای بهتر شدن اوضاء 
ناشته بازشند. 

۵ در داستان «هوا» (باد) او می‌گوید که برای عوض کردن ستمکاران و 
غاصیان جامعه نمی‌توانیم بدا اخلاق وارد شویم:و از طریق هدایت و 
تفه و نصیحت. آنها را تغییر دهیم بلکه باید علیه آنها اقدام کنیم و از 
نوی ات بدتر بشویم تا مچبور به تفییر سیاست شوند. مماشات راه 
پیروری برافویای ستمگر نیست. 

۱ در داستان «آگ» (آتش) او می‌خواهد به خوانندگان خود بگوید که تا 
5 ما خود در دل آتش نباشیم و نسوزیم. گرمای آتش را حس 
نمی‌کنیم بنابراین برای درک درد و رنج دیگران باید در جای آنها قرار 
بگیریم و همان شرایط را داشته باشیم. در غیر این صورت انثعای ما 
میتی پر میک ی ‌ایط دیگران نادرست خواهد بود. 

۱ ۳۳ دیی: در مجموعه «کسی آپُرییه گثتا کاسماچار نهین» (خبری 
از انقاق ناگوار نیست) و در داستانی به همین نام» او با طنز نظام حکومت 
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سک ۱۳۳ 
را سورد نقد قترار داده و می‌گوید به جای اینکه حکومت بر نظام اداری 

غالب باشده , آلت دست نظام اداری است و خود به چای اصلاح امور در 
کارهای مردم رخنه ایجاد می‌کند. مثلا وفنی نحست وزیر می‌خواهد از 
راهی عبور کند همه خیابان و جاده به حاطر او قرق می‌شود و زندگی 
روزمرة مردم مختل می‌گردد. در حالی که نخست وزیر باید در خدمت 
مزدع:ی وجقد آی ی حضور ای به نفع نان باشد 

در داستان رّفوجی (اسم شخص) اغتشاشات میان هندوها و سیک‌ها 
را ترسیم نموده و می‌گوید بعد از تقسیم هند و پاکستان, با دامن زدن به 
اختلاف میان هندوها و سیک هاء چند هندو پاکستان تازه تشکیل شد. 
قهرمان داستان که زنی پیر است می‌بیند که در پنجاب هیچ فرقی میان 
سیک و هندو وجود ندارد و روابط خویشاوندی نیز با هم دارند اما 
سیاستمداران برای بهره برداری سیاسی به آتش اختلاف میان هندو و 
سیک بعد از تقسیم هم تا مدتی دامن زده‌اند . 

داستان دیگر او به نام «دش بنت رها هه» (کشور دارد تقسیم می‌شود) 
نیز به همین مقوله پرداخته است. 

مشخ رازن دجموواً باستلاان وت یه هی پبرم| تم دوه 
که از این مجموعه در داستانی به نام «هوبهی نهی بهی» (هم هست ق هنم 
نیست) می‌گوید که اگر افکار ناسیونالیستی مسلط باشد. جهان کشورها 
بسیار کوچک و تنگ می‌شود و کشور تنگ نظر و بسته باقی می‌ماند و 
در نظرگاه جهانیان کم اعتبار می‌شود. 

در داستان «آواز که‌هات» (دست صدا) نویسنده آن سیاستمدارانی را 
مورد انتقاد قرار می‌دهد که به مردم وعده می‌دهند اما در عمل هیچ کاری 


دا به نفع آنان به انجام نمی‌رسانند. 
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تالا 1۹ رسثانه که شوار) شور خلوت‌ها) 
ول ار کریمیان) که محتوای آن 
. اعتشاشات بسیاری در سرأسر 


ها گردید. دویسنده 


کایران) 
۰ یمان 
به نام «گدب ۰ 1 
. که بعد آن ان 
۱ بن مسج باپدیا " بیان مسلمانان و هتدو 
ت یی احتلاف اهسملاتا 
پا شد ف ثش ۱ شا د د 


بوان دی , 
وان باه ی ت پیق 
عیادت می‌کنند. پمنی تحولات ۳ 


دی هسئنك: 
ره و مرده شم متفه 4 
ازبین نبر ی ل فعالیت هشسنند معروف 


2 صور می‌بابند و دعا و 
و مسلمانان و هندوان را 


6 15 این دی 
۳ , بسیار 
دیب ۲ یا هه ۳ «آپ بهان 


بدانضان عبارتند 0 
شما اینجا هستید) ۲- مدق سودن | 
۹ رن تن با معا سس 


هیّن» ) 
«سادهارن جیون» 9 سأده 


رحق ماره جایین « 
با مجموعٌ «دوسره که پر» (باهای دیگر) ۵- رمیش ستیّارتی با مجموعة 
داستانی به نام «صبح که‌امل تاس» (درخت‌های امل تاس صبح) ۱- هری 
ده ناراین مهو کشا هری دش با مجموعهةٌ داستانی «ناگریکٌ (اهل شهر) 
۱ ای سینگ با تا داستانی «جال» (داح) ۸ کامتانات با مجموعة 
(شکست» (شکست) ٩‏ میتلشور با مجموعه داستانی به نام «تریا جنم» 
(تولد زن) ۱۰- دودنات سینگ با مجموعه داستانی «دیخانه که دائْت» 
(دندان‌های نمایشی) ۱۲ ویجه با مجموعه‌ای داستانی بانام «آنهی 
منیوکی تلاش» (جستجوی ابهی منیی)۱۳- عبدالبسم ال پا مجموعه داستان 
«رین بسیرا» (خوابگاه عمو 


می) بت رما کاس با مجموعه ای ون 3 
نام «اینک ق‌ 


هریت کتها» (یک داستان متضاه) 


مجموعه‌ای به نام « آسمان کتنا نیلا» 


(چقدر آسمان ان است) 





۴ 


ی سس سس 


۳۳ 





۱ به وان کلن این نویسندگان بحث‌های تازه‌ابي را در داستان‌های حود 
مطرح کردند و در این دوره نویسندگی از نظر ساخت و مضمون به اوج 
تکامل حود رسید. 

بخصوص نویسندگان این دو دهه به بسیاری از مسایل بشری از دید 
جهانی می‌نگرند» آنها از مرزهای میهن خود فراتر رفته مشکلات و 
نگناهای انسان‌های عالم را مورد توجه قرار می‌دهند. و از این که عمل 
سیاستمدار ان همچون اقوالشان نیست و با اینکه نتوانسته‌اند به اهداف 
انسان دوستانه‌ای که وعده اش را داده‌اند ی نزدیک بشوند. انتقاد 
می‌کنند. آنها بر بسیاری از سنت های آیین هندو نیز خرده می‌گیرند و 
آنها را موجب عقب ماندگی؛ قبول فقره ضعف فرهنگی و پذیرش استشمار 
می‌دانند. 

جهان وطنی نویسندگان, انتقاد بر بعضی از مظاهر مدرنیزم» تکیه بر 


ازادی عفند ۵ ژ‌ رقاه عمومی از ویژگی های داستان‌های این دور ۵ است. 





٩6 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 











فصل دود 
ره داستان از ده نويسندة هندی زبان 


۱.معرفی کوتاه پریم چند: 
منشی پریم چند در سی و یکم ژونیه سال ۱۸۸۰ میلادی در روستای 


۵ اد ای کر تیار افتان. خادافه دک 
لمحی نزدیک شهر بنارس در استان آترپُزدش به دنیا یدربزرکش 


۱ 9 ع آلز - 
مرش گوروسای لعل و پدرش منشی عجایب لعل کار مند ادارة پست 
دوباره 


دو‌دنك. او در کوزی کی مادرش» آنندی دیق ی) را از دست داد. یدرس 


زن گرفت اما او در تمام دوران کودکی فقدان مادر را حس کرد. و 
سرانجام این حس کمبود مادر را در داستان «دختر خانواده بزرگ» 
توصیف کرد. آنچنان که معمول سئت های هندویی بود در بازده سالگی 
او را داماد کردند امّا ازدواج او, ازدواج موفقی نبود. همسرش ماأنند خود 
او کودک بود و در نتیجه مدام با هم نزاع می‌کردند. در همین اوضاع 
پدرش هم از دنیا رفت» و سرانجام او همسرش را ترک کرد. زندگی دم 
چند تا دوران بلوغ» زندگی سختی نود کة ننن تنگدستی ق دشتکلات گذشت. 
تحصئلات مقدّماتی را در روستا و در نزد یک مولوی به پایان رساند ّ 


۰ 1 5 ۳ اف : 
هشت سال از او اردو و فارسی آموخت. پس از مرگ پدر و مادر 


1 
۱ 
1 
1 
1 
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حا 


ده داستان از ده نویسنده هندی زبان ۶۵ 


ماهی پنج روپیه؛ کار تدریس به پسر یک وکیل را آغاز کرد و در کلبه‌ای 
روی اغل گوسفندان همان وکیل زلدجی هم گرا و به این ترتیب دوران 
چوانی را پشت سر گذاشت و تحصیلات خود را تا درجة لیسانس به 
پایان رساند. در سال ۱۹۰۱ میلادی زندگی ادبی خود را شروع کرد. پریم 
چند, اسم ادیی او بود و نام اصلی او دهنپت رای بود. 

البته اسم ادبی او ابتدا «نواب رای» بود و او داستان‌نویسی را با همین 
نام آغاز کرد و هم دوستانش او را به همین اسم می‌شناختند. اما وقتی 
اولین مجموعة داستان او به زبان هندی به نام «سوز وطن» چاپ شد. 
دولت آن را ضیط کرد و او مجبور شد نام دیگری را در زندگی ادبی 
خود اختیار کند و به نام «منشی پریم چند» مشهور شد. 

او در آغاز به زبان اردو می‌نوشت. اما خود او درجایی می‌نویسد که 
در خدمت به زبان اردو هیچ فایدهُ اقتصادی ندید. به همین دلیل پس از آن 
به زبان هندی نوشت. 

اولین داستانش با عنوان «دنیا کا سب سه آنمَوّل رَتن (گوهر بی بهای 
دنیا) در سال ۱۹۰۷ میلادی در مجلة اردو زبان «زمانه» به چاپ رسید و 
اولین داستانش به زبان هندی با نام (سسَوت» (هَوو) در ۱۹۱۵ میلادی در 
مجلهٌ «سترسئوتی» به چاپ رسید. 

اولین رمان او به نام «اسرار معاید» در روزنامة «آواز خلق» از سال 
۳ تا ۱۹۰۰ میلادی به صورت دنباله‌دار چاپ شد. منشی پریم چند به 
داستان هندی شکل نویی داد. ابتدا محیط روستا را در داستان‌های خود 
تصویر کرد و مردم عادی جامعه را قهرمانان داستانهای خود قرار داد و 
از این نظر نویسندگان بعدی از او الهام گرفتند. مبارزةُ میان تهی دستان 
و کشاورزان و کارگران با زمینداران و صنعتگران, موضوع بعضی از 


آ جه ۶ ۰ ود رن نفد ماه 
آشار اوست. بیشتر قهرمانان او از طبقة پایین پا متوستط هستند. رهان 
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زر یر ۰سا ً بت 
«گودان» عروج قیقو ادبی اوست. در این رمان او به نظام فئودالی کشو 
بل 
حمله کرده است. در تاریخ رمان نویسی هند. این اثر او همچون سنگ 
محکی است که آثار دیگران با آن مقایسه می‌شود. او پدر ادبیا 


نوین 
هند است و آثار بسیار زیادی دارد و تعداد کتابهای داستان او را 


تنل 


داستان دانسته‌اند که از آن جمله است: 

الف : مجموعة داستان: ۱-.مان ستروّر (اسم. تالابی اساطیری,۸ چلدا 
۲-.متگل: سوتر(گردنیندی که علامت ازدواج دختر است.) ۲- آزاد کتها 
(داستان آزاد., آجلد) - پریم پچیسی (مجموعه بیست و _پنج داستان) 
۵ پریم تیرّت (زیارتگاه عشق) 1- پریم پورنیما (ماه کامل عشق) ۷- پریم 
پزسون (گل عشق) ۸ پریم چند کی سَرّو شرشت کهانیان (بهترین 
داستان‌های منشی پریم چند) -٩‏ گذّت دن (خزانه مخفی» ۲ جلد) ۱۰ تالستا 
یه کی کهانیان (داستان‌های تولستوی) ۱۱- ستوز وطن (سوز وطن) 
۲- ناری جیون کی کهانیان (داستانهایی از زندگی زن)۱۳- گرامین جیوّن 
کی کهانیان (داستان‌هایی از زندگی روستاییان) ۱4- پریم چند کی پُرسید 
کهانیان (معروف‌ترین داستانهای پریم چند) 

ب: رمان‌ها: ۱- گودان (هبةٌ گاوها) ۲- وردان (بخشش) ۳- پرتیگا 
(تصمیم)4- غبّن (زیانکاری) ۵ كاياكلْيٌ استحاله.۲ جلد) 7- نرئلا (اسم 
زن) ۷ سپوا سّذن (اسایشگاه معلولین و سالمندان) ۸ گرم اد ( خانة 
اعمال) -٩‏ پریم آشرم (خانهٌ عشق, ۲ جلد)۱۰- رنگ؟ بهومی (تآتر, ۲ جلد) 
۱- آهنکار (خودسری) ۱۲- آزاد کتها (داستان آزاد). 

پ: نمایشنامه: ۱- کربلا ۲- سنگرام (جنگ) ۳- پریم کی ویدی (قربانی 


ت: زندگی نامه: ۱- قلم ۲- تلوار اور تياگ (شمشیر و قربانی) ۳ رام 
چزچا (مناظره خدای رام). 
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ده داستان از ده تسده هندی بان ۶۷ 

ت: مقاله: ۱- پریم که و چار (اقکار پریم چند,۲ جلد) ۲ ساحنیّه کا 
[درعیه (هدف ادییات). 

پریم چند سرانجام در سال 2۱۹۱۱ با «شیورانی» دختری که در 
خردسالی بیوه شده بود» ازدواج کرد. در آن زمان ازدواج با زن بیوه. 
اموی جسوراته محسوب می‌شد. اما پریم چند تن به اين کار داد چون او 
را تیز همچون خود قربانی ازدواج‌های زودرس دوران کودکی می‌دانست. 
عاقبت او در روز ۱۸ اکتبر ۱۹۳۹ میلادی در شهر بنارس, به بیماری زحم 
معده در گذاشت. 


نگاهی به داستان شطرنج بازان: 


شطرنج‌بازان داستانی سمبلیک از اوضاع سیاسی هند قبل از تسلط 
انگیسی‌هاست. نویسنده شهر لکهنو را مجارّأً به‌جای کشور هند قرار 
مي‌دهد و پادشاه و طبقةٌ حاکم آن را در جایگاه حاکمان هند می‌نشاند. 
این داستان, حکایت استفادهٌ استعمار است از فرصت‌های مناسب و 
داستان غفلت جهان سومی‌هاست زمانی که‌امپریالیزم برای استثمار آنها 
مشقول برنامه‌ریزی و طرح و نقشه است. 

شطرنج بازان جامعه‌ای خواب زده, ناآگاه و بی‌خبر را تصویز می‌کند 
که نه تنها اسیر اوهام و خیالات واهی و پوچ هستند بلکه حس ملیّت و 
میهن‌پرستی خود را هم از دست داده‌اند. به همین دلیل وقتی با 
واقعیّت‌های عینی تاریخی هم روبه‌رو می‌شوند کاری نمی‌کنند و بی‌توچه 
و دون دغدغه از کنای ار می‌گذّر ند. 

ساخت داستان, بیشتر به نمایشنامه نزدیک است. نویسنده به عنوان 
روایتکر تاریخ, مقداری فضاسازی می‌کند. سپس قهرمانان داستان را 


وارد عرصة گفتگو نموده و به آنها مجال این را می‌دهد که فکر و خواست 
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اس مدش عون خرواو: تفکن: عاکم بر 
آورند و به عنوان مشتی 


ِ بیان در ‌ِ ۰ 
خود راب بد ۷ خاصّی را که همان 


۴ ۰ سل 
جامعه و شیوه ده 


1۹ ۰ ات ۳ تنقذین 


هستند» نشان می‌دهد: ۰ ان 
ی ای تامل است.طنز تلخی که ريشه چرکین 


شکاند و واقعیت‌های پشت پرده را با صمیمیت 


ه خود بیدار و آگاه است. عمق فاجعه را دیده 


دیدگاه طنزآمیز داستان نید 
دردهای اجتماعی را می 


| بیدار کند. داستان شطرنج بازان» برشی کوناه 


1 لین افتادن 
طریق روح جمعی جامعه ر غفلتی که 
ئ ۲ به ۶ ۱ فنه است عخلد ۱ کوط 
همه چیز را بدنبال دارد سقوط اخلاق, سقوط ارزش‌های انسانی» سقوط 
هنجارها سقوط عشق و ایمان نسبت به وطن و سرانجام سقوط در 
مقابل دشمن. 
نویسنده با هوشیاری گوشه‌ای از زندگی انگل وار حاکمان را در کنار 
وقایع تاریخی قرار داده و در لابلای حوادث» خود به اظهار نظر و داوری 
می‌پردازد. شاید از این طریق نویسنده می‌خواهد به خوانندةٌ خود کمک 
رویدادها, به خاطر داشته باشد که هدف راوی» فقط تصویر زندگی 
رورمره دو شطرنح باز نیست بلکه او روزمرگی تک تک افراد طبقةٌ حاکم 
خیاننت: آنهتا را فشتار:2 ۰ 
د عدست آنهتا را ننتبت به آرسان‌های پشری و غفلت آنان را یر انما 
دم 0 ن را در انجام 
بفشان, نشاه 


ن می دهد | نت۳ ۱ 

می‌کند علّت نا ی" ن طبیبی حاذق, ريشَة درد را پیدا 
0 بسامانی و شکست را می بای 

می‌نمایاند. 5 


و آن را به خوانندة خود نیز 
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۳ ۳17۳۳۳۳۹۳۳۳ و یور ببس وب هس۲۳ و ه ۳۳ ۳۳۳ ۳ 
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س تا ی 0 5 
9 ‌ ٍّ 
وه داستان از ده دو مسنده شندی زان ی 
۱ 7۹ ت یس ید سر سور یوم تست ۳ وه 1۳۳۳۹۲ ی ۳۳۳۹۲ ۳ 


رکعلر 24 مار ان یکی ار داستان‌شای بسیار مو فش هی ور ایغ ال است ق 


۱ ۱ # 8 1 
اکر او وق همین مک نو شقه را به الم اربیاث عر هس می در ۵ برای اشتهار 


او و برای نشان دادن ُلافیّت و نبووخش در داستان نویسی کافی بود 


3 # ۳ 1 
شطر نج بازان 
واجد علی شاه بر شهز لکهنو ۲ حکومت می‌کرد. شهر غرق عیش د 


نوش بود. همه عیش طلب شده بودند حثی تهیدستان: گر بعضی آذ ما" 


مطرب لذت می‌بردند, آنها که دستشان نمی‌رسه. از تریاک برای رسیدن 
استفاده می‌کردند. در این شهر هر کس به نوعی 
سرگرم بود. جایی خروس‌ها را با هم جنگ میداد جایی شطرنج بازی 
نت ح بودند حتی مفلسان با 
می‌کردند. جایی بازی ورق در کار بود. همه مست پودد یا ...۰ 
نکدی ره دست می‌آوردند به چای نان تریاک 


شهر لکهنو, عیّاشی و سرمستی و بیدا * 


به کیف و خوشی 


پول تاچیزی که از راه 
می خر یدنك. خلاصه در 
شمه چد خالب بود ی جنها دفدغا مردم وسوای 
در مورد بازی شطرنج و ورق» موصوعغ از این هم جدی نر بود. ۳ 
رین وه کین زا لک ام دا اد ی 

باشد دارای آنچنان ارستعدادی می‌ شود که همه مسایل 


کند. با این توجیهات بود که کار بعضی از آنها 
و هیچ مشفلةٌ دیگری 


به آن بود. 


مشغول به آن 
بیچیده را به آسانی حل می 
از صبع تا شام بازی ورق و شطرنع ۳۶ ۳ 
تن ۰ این نوع آده‌هاء گاه خالی نمی‌شولد. 
نواشنتند. چه می‌شود کرد, دنیا از این نوت ه‌هاء, شب 


۱ تفر اه ی 


تک کلار ی اسیت» 


۰ اتان «شطرنت ۱ 
۱ دش که بل ان کلیس ها واجد علی شاه حاکم آن بو 


۳9 
. لکهنو شهری در ایالت اترپردش 
۱ 
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7 داستان نویسی معاصر هند 

میرزا سجاد علی و مير روشن علی هم از همین قشر آدم‌ها بودند که 
بیشتر وقتشان را برای تقویت فکرشان به شطرنج اختصاص داده بودندا 
هیچ کس حق نداشت به بازی آنها خرده بگيرد. به هر دو میراث کلانی 
۳ و بنایر این نگران معاش خود و خانواده نبودند. هر دو از 
صیح علی‌الطلوع در خانه شروع به بازی شطرنج می‌کردند. خب. ار این 
کار را نمی‌کردند چه می‌کردند؟ کاری نداشتند. آدم باید یک جوری 
مشغول باشد. این دو دوست. هر روز پس از صبحانه. توی مهمانخانه, 
بازی را شروع می‌کردند و سعیشان این بود که با فیل و أسب و پیاده هر 
یی کته مکی با ای بل بت عقانا را مساصسره کتیی آو یز مات شنت 
آنها هیچ نمی‌فهمیدند که کی ظهر و کی عصر و کی شب می‌شود. وقتی 
خاینم خاقه خص می‌داد که تامازز حافتن اسحه آفها عی گقد نق. سفوه وا 
پهن کنید. الان می‌آییم ولی هیچ وقت نمیآمدند و سرانچام آشپز غذای 
آنها را به مهمانخانه می‌فرستاد. آن وقت دو دوست. هر دو کار را با هم 
انجام می‌دادند. 

در خانوادة میرزا سجاد علی» کسی بزرگتر از او نبود. پس بازی 
همیشه در خان؛ او انجام می‌شد. ناگفته نماند که تمام اعضای خانواده 
سجادعلی از این بازی تاراضی بودند. همه اعتراض می‌کردند. حتی 
خادمان و همسایه‌ها هم می‌گفتند که این بازی نحس است و برای خانواده 
بدیحنی می‌آورد. همه می‌گفتند: «خدا نکند کسی به بازی شطرن- عادت 
کند. اگر کسی درگیر این بازی شود مثل آدم معتاد از دین و دنیا 
می‌گریزد و فقط به همین اعتیاد خود روی می‌آورد. اين بازی نیست. 
مرض است و تمام خانواده را گرفتاز می‌کند.» زن میرژا سعاه علی بر او 
لهتت مب فستار که تمام روز مشغول بازی است و حتی نمی‌تواند با زن 


حود ملاقات کند. ۲ و : ۵ 
ت به همین دلیل زن که کاری نداشت تمام وقت می‌خوابید. 
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شب هم سجاد علی وقتی شطرنج را رها می‌کرد و می‌آمد که زنش در 
خواب بود. زن خشم خود را نسبت به سجاد علی بروز می‌داد. وقتی 
خادم می‌آمد و می‌گفت: «خانم! میرزا «پان"» می‌خواهد». او با خشم به 
خادم می‌گفت که:« بهش بگو خودش بیاید و ببرد.» اگر سر سفره نمی‌آمد. 
آن وقت زن غذا را به خادم می‌داد و می‌گفت: «اين را ببر آن اتاق و بزن 
توی سر میرزاء می‌خواهد: حودش بحورد ؛ می‌خواهد به سگ بدهد. به 
درک من کاری بهش ندارم.» او خشم و ناراحتی خود را جلوی خادم‌ها 
اظهار می‌کرد اما از میر روشن علی عصیانی بود که هر روز از خانه 
خودش بیرون می‌آمد و مزاحم آنها می‌شد. می‌گفت: «او شوهرم را خراب 
کرده». او اسم روشن علی را . «از راه به درکن» گذاشته بود چون هر 
وقت از شوهرش در مورد این بازی‌های طولانی توضیح می‌حواست. 
سجاد علی» میر روشن را متهم می‌کرد که او را به بازی مجبور می‌کند. 

روزی زن سجادعلی» سردرد عجیبی گرفت. او به خادم گفت: «برو و 
میرزا را بیار تا پیش طبیب بره و برای من دوا بکیره. زود باش.» حادم 
وارد مهمانخانه شد و به میرزا گفت: «ببخشید میرزا! خانم با شما کار 
دارد.» میرزا می‌دانست که زنش نندحوست. بنابراین گفت: «به خانم بگو 
می‌آیم.» زن وقتی این پاسخ را شنید از خشم سرخ شد و گفت: «دوباره 
برو و بگو که همین الان بیاید وگرنه خودم تنها پیش طبیب می‌روم.» 

نزدیک بود میرزا برنده شود بنابراین نمی‌خواست بازی را ترک کند. 
پس با خشم گفت: «به او یگو صیر داشته باش» نمی‌مبری که.» 


مر روشن هلر ((ترق»؛ نتتیی چه می‌گه؛ زن ها مزاج های نازک دارن.» 





: پان یا تبول ماتعلی مرک از آهک و رنگی سرخ( و سنپاری و توتون و هی که در برگ درختی خلص به نلم پلن پچیده می‌شود و 
آن را می‌جوند و آب دهان را بیرون می‌ریزند لین پان خلصیت تخدیری دارد و معولاً بع از غنا خورده می‌شود. زن‌ها و بچه‌هاهم 
گلهی از پان لستفادهمی‌کنند و در آن شیر گل قند را می‌ریزن که شیرین لست و در لین پان مواد تخدیری نیز وجود فأرد. 
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ّ داستان نویسی معاصر هید 

سیب یی 
میرزا: «هاء بروم» چون تو با یک حرکت دیگه شکست می‌خوری؟» 

شسم: «اين طور هم که فکر می‌کنی نیست. من حرکتی می‌کنم که 


مدررو سس 





تو مات بشی. اما نگران نباش» برو و ببین زنت چی می‌خواد. چرا اونو 


ناراحت می‌کنی ؟» 

میرزا: «باشه؛ بعد از مات کردن نو می‌رم.» 

میر: «بابا اول برو ببین زنت چی می‌گه. بعد فوری برگرد وگرنه بازی 
نمی‌کنم.» 

میرزا: «من می‌دونم چه می‌خواد» اون منو مجبور می‌کنه که پیش طبیب 
بره. اون درد نداره» فقط بهانه می‌یاره تا منو اذنت کنه.» 

میر: «هرچه باشه» فرقی نمی‌کنه. حتمأً باید پیش زنت بری.» 

میرزا : «خب » یک حرکت دیگه می‌کنم» بعد می‌رح.» 

میر: «نه» نه, هرگز حرکت نمی‌کنی تا وقتی که به زنت سر نردی» من 
به مهره‌ها دس نمی‌زنم نگران نباش.» 

میرزا مجبور شد. برخاست و به اتاق دیگر رفت و دید که زنش اخم 
کرده است. او به محض دیدن میرزا با صدای گلایه آمیز گفت: آیا 
مهره‌های شطرنج رو از زنت بیشتر دوست داری؟ بمیرم یا بمانم برأت 
فرقی نمی‌کنه؟ من دارم از سردرد می‌میرم و تو شطرنج رو ترک 
نمی‌کنی» تو چه جور مردی هستی؟» 

میرزا: «چی بگم خانوم. میر به من اجازه نمی‌داد که پیش تو بیایم؛ 
الانم به سختی آزش: جدا شدم.» 

زن: «می‌دونم» اون خودش بیکاره, فکر می‌کنه بقیّه هم بیکارن. از و 
می‌پرسم آیا او زن و بچه هم داره یا با این کاراش اونا رو کشته؟» 

میرزا:« چی بگم خانوم. او تقریباً به اين بازی معتاد شده و تا وقت پید 


دا 
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زن: «چرا جوابشو نمی‌دی؟ بهش بگو من زن و بچه دارم وقتم فقط 
مال خودم نیس.» 

میرزا: «اون همسن منهء باید بهش احترام بذارم. از من این کار 
در نمی‌یاد.» 

زن: «خب» من جوابش می‌کنم. اگر از من ناراحت بشه مهم نیس. خرح 
منو که نمی‌ده ازش حساب ببرم.» و رو به خادم کرد و گفت: «برو و آون 
شطرنج رو بیار اینجا و به مير روشن علی بگو ازین لحظه به بعد میرز 
شطرنح بازی نمی‌کنه.» 

میرزا: «زن! چرا بیخود غضب می‌کنی؟ چرا منو ذلیل می‌کنی؟ اون 
می‌فهمه که من زیر فشار حرفای تو قرار گرفتم.» و خادم را از رفتن منع 
گرد 

زن: «چرا نمی‌ذاری بره, تو که می‌گی میر روشن اصرار به بازی داره. 
پس حتماً خودتم مثل اونی. خب, اشکالی نداره, من خودم پیش میر می‌رم: 
حالا بیا جلوی منو بگیر.» 

زن به طرف مهمانخانه به راه افتاد و رنگ میرزا پرید. دوید و با 
لتماس به زن گفت: ترا به خداء نه, نرو» منو مرده ببینی» منو کفن کنی اگه 
وارد مهمانخانه بشی.» 

ولی گوش زن به این حرف‌ها بدهکار نبود و تا آستانة در مهمانخانه 
پیش رفت. اما یک دفعه ایستاد چون تازه متوجه شده بود که دارد پیش 
سرد نامحرم می‌رود. با این فکر ایستاد و یواشکی توی مهمانخانه را نگاه 
کرد. مبر توی اتاق نبود. او یکی دو تا از مهره‌های شطرنج را جایجا کرده 
بود تا جلوی مات شدن خودش را بگیرد و برای اینکه نشان بدهد که به 


مهر د‌ها دست نزده به بترون از اتاق رفته بقل 
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3 از این فرصت استفاده کرد و صفحه شطرنح را با مهره‌های آن 





بترون انداخت و چفت در مهمانخانه را هم انداخت و رفت. میر روشن 
بیرون اتاق قدم می‌زد. وقتی دید که صفحهٌ شطرنج و مهره‌هایش به 
بیرون پرت شد. همه چیز را فهمید و با شتاب به خانه خودش رفت. 

میرزا: «تو چه کار می‌کنی؟ چرا مهره‌ها را بیرون انداختی؟ حرمت 
مهمان واجپ است.» 

زن: «اگه بعد از اين. فقط یک بار دیگه میرروشن رو به طرف خونةٌ ما 
بکنه» خودم اونو بیرون می‌کنم. گفته باشم. اگه اون محبتی رو که به 
شطرنح داری به خدا می‌داشتی زندگیت پر از ثواب شده بود. من دارم 
حقه می‌شم و نو شطرنح بازی می‌کنی؛ من از سردرد دارم می‌میرم و تو 
شطرنح رو ول نمی‌کنی. تو اصلاً به فکر من نیستی. حالا می‌یای با من 
پیش طییب با نه؟» 

میرزا: «چراء چرا نمی‌یام. تو راه بیفت منم دنبالت می‌یام.» 

شتیکها ب مورا بیای رن پا قیال زین وه خاز6 تین افیا یر 
تمام اخبار را به او داد. 

۳ «وقضی دیدم مهره‌ها به 


۱ بدرون یرت می شه؛ فهمید م که اوضاع 
حرابه و از اونجا فرا 


ی د گردم. معلوم می‌شه زنت خیلی: عصبانیه. چرا بهش 
بس قدر ارادی دادی که و نی و 1 
۱ ۰ سوارت شده؟ این درس نیس. اون نباید به اینکه 
اد بیدون آز خونه چه کار می‌کنی >ا 


ی دی داشته باشه. رم که ام ۰ 
باید مشغول کارهای خونه ر بهش بگو که اون 


0 شهب و به تو کاری فف‌انسته داشه.» 
۰ 7" اونو ول کن, بگو نشست فردای 
کیر: «چرا نکرانی؟ این خون؛ بزرگ 
که شون ۱ 5 
«حوای می‌شینيم د بازی می‌کنیم.» 


ما چی می‌شه؟» 
من» همش در حدامت نو. هرجا 
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میرزأ: «ولی زنمو چه جوری راضی کنم؟ وقتی توی خونه بودم فقط 
به خاطر بازی» این قدر ناراحت می‌شد. حالا اگه تمام روز از خونه غایب 
باشم حتماً منو می‌کنشه.» 

میر: «ولش کن, بعد از یکی دو روز کم کم عادت می‌کنه. اما کوشش 
کن که اونو مطیع کنی» زن خوب نیس این قدر سرکش باشه.» 

زن مینرواشن به دلیلی نامعلوم» از اینکه مير از خانه دور بود راضی 
به نظر می‌رسید و هیچ وقت بازی مير او را ناراحت نمی‌کرد» حتی وقنی 
مبر دیرتر از خانه خارج می‌شد. زنش به او یادآوری می‌کرد. مير خیال 
بتایه که به جهت محبت زیاد. زن نگران بازی اوست. اما اکنون هر 
روز» نوی مهمانخانه بازی شطرنج انجام می‌شد و مير تمام روز در خانه 
مود و زن».آزادی عمل خود را از دست داده و حتی نمی‌توانست یواشکی 
به بیرون در نگاهی بیندازد. به همین دلیل او هم خیلی عصبانی بود. 
مستخدم‌های خانه هم عادت به استراحت و تنبلی داشتند. . هیچ وقت به 
آیفقة: قخیبی به خانه بیاید یا برود کاری نداشتند. اما از روزی که بازی 
قبطر تیه آن . خانه منتقل شده بود» مجال کمتری برای استراحت و چرت 
زان ذانق کف گافشن دستور می‌رسید که پان با شیرینی بیاورند, گاهی 
قلیان می‌خواستند گاهی چای» گاهی ناهار و همین طور دسنور # که 
پشت دستور می‌رسید. مستخدم ها که عادت به کار نداشتند به تنگ آمده 
بوذشای مرکب غس سی‌زدند که «خانم! شطرنج میر بلای جان ما شده, 
پاهامان آبله زد بس که برای اجرای احکام آقا می‌دویم. این چه جور 
بازی یه که از صبح شروع می‌شه و تا نصف شب ادامه داره؟ اگه برای 
یک یا دو ساعت بازی کنن» عیبی نداره ولی اين بازی تمام وقته و اصلا 
تمامی نداره. خلاصه ما مجبوریم دستورات شما رو اطاعت کنیم ولی این 
شطرنج, نحسه و هرکس این بازی رو می‌کنه و جایی که بازی در ادن ج 
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انجام می‌شه هر دو ازبین می‌رن و تباه می‌شن. ما از این می‌ترسیم. شما  .‏ 
ولی نعمت ما هستین نکنه آفتی نازل بشه که همه مون خونه خراب شیم. 
همه جا صحبت از بازی دور و دراز آقای میره, ما نمک به حلال هستیم 
و نمی‌تونیم انتقاد از آقا رو بشنویم. خانم! یه فکری بکنین.» 

زن مير گفته‌های مستخدمین را می‌شنید ولی کاری از دستش 
بتن ات این بود که می‌گفت: «منم مثل شما این بازی رو دوست ندارم 
ولی چه کنم آقا به حرفای من گوش نمی‌ده.» 

بزرگان محلّه هم از بدشگونی شطرنح صحبت می‌کردند و می‌گفتند: 
«اگر حاکمان ما هم شطرنج باز هستن و باز هم مملکت سرپاست. معلوم 
مر تقو گنف آویین سحاقط اناد این یاتصافن آقهی: جاهت یه نساا 
همین بی خبری و سرگرمی نابود خواهد شد.» 

اوضاع لکهنو. خوب نبود. خبر قتل و غارت از هر سو می‌رسید. دزدهاء 
دور روشن. به خانه‌های مردم هجوم ضی | ق وا نک و مال مردم را می‌بردند. 
در آمد روستاها در شهر لکهنو, از طریق حاکم و ورزا و ثروتمندان 
صرف عیاشی و خوش گذرانی می‌شد. بدهی‌های دولت لکهنو به 
انگلیسی‌ها زیاد شده بود و با وجود تأکید نمایندهٌ انگلیس به بازپرداخت 
آن, در فرصت‌هایی که به لکهنو داده می‌شد هیچ خبری از استرداد آن 
نبود. نظام مالیاتی فاسد و اقتصاد بیمار بود و همة درآمد مملکت و 
استقراض از انگلیسی‌ها صرف می و معشوق و مستی و مدهوشی 
زمامداران مملکت شده دوف. 

میرز! و میر» دو دوست داستان ماء به هيچ کس و هیچ چیز کاری 
نداشتند و مشغول سرگرمی حودشان بودند. چند ماه گذشت و میرزا و 
کید شر روز با مهره‌های شطرنج قلعه می‌ساختند: نقشه می کشیدند و 


برای حفاظت از شاه ۰ ۹ 
ز ین خود با هم درگیر می‌شدند و می‌بردند و می‌باختند 


شش : 
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ابا باز هم از بازی دست نمی‌کشیدند. گاهی میرزا از مير ناراحت می‌شد 
, بازی را ترک کرده می‌رفت اما پس از خواب شب دوباره همه چیز را 
زراموش می‌کرد و صبح روز بعد, در خانه میر روشن بود و بازی 
شطرنم همچنان ادامه می‌یافت. 

روزی دو دوست در مرداب شطرنج دست و پا می‌زدند که افسری از 
فنوح شاهی, سوار بر اسب دم در خانة مير حاضر شد و او را طلبید. 
موش از سر میر روشن پرید. چرا انسر شاهی به دنبال او آمده؟ از او 
چه می‌خواهد؟ چه پیش آمده است؟ و هزار سوال دیگر به ذهن او راه 
یافت. به خادم ها گفت: («یه او بگویید میر در خانه نیست و در را بدند ند.)) 

افسر: «اگر در خانه نیست. پس کچاست؟» 

خادم: «نمی‌دانم به کسی چیری نگفته, امّا با او چه کار دارید؟» 

انسر: «والث چی بگم, پادشاه او را احضار کرده, گویا برای فوج نیاز به 
چند سرباز دارد. میر جاگیردار" شاهی است, بنابراین باید سربازگیری 
کند و بعد به جنگ برود.» 

خادم: «خب, پیغام شما را به آقا می‌رسانم.» 

افسر: «نه, با گفتن تو چیزی درست نمی‌شود. فردا خودم دوباره 
خواهم آمد. حکم است که مير را با خود ببرم.» 

افسر سوار بر اسب رفت و مير این حکم را شنیده و بر خود لررید و 
به میرزا گفت: حتماً مسألة بزرگی پیش آمده: حالا چه باید کرد؟» 

میرزا: «فکر می‌کنم مرا هم احضار کرده باشند.» 

میر؛ «افسر اسب سوار گفته که فردا حتماً بر خواهد گشت.» 


رن 


0 ۳ ی ارت آو 
. جاگیردار کسی که از طرف حکومت چند پارچه وه در اختیار ای قران فی گرفت ی عواه 9 
طرف جاگیردار 





]| ۱ ۰ ون | 


آماده می شد و تأمین سرباز نیز از آن جمله بود. 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 


۷ 0 داستان نویسی معاصر هند ۱ 
هو ۳ 


ا 1 نف ره حنگ فرستاده شود مفت جاه 
میرزا رسه آفت بزرگی پیدا شد! اگر ؛ یم : 


خود را از دست می دشیم" 
2 
مبر: : رسک راه بحل یه ذهتم .و 
از فردا ما نزدیک رودخانة گومتی 


اینکه از فردا نباید توی خانه 
ت | در یک خرابه. شطرنح بازی 
شیم و کسي نخواهد فهمید که ما آنجاهستیم و آن فد 
ایتما دوباره دست خالی برخواهد گشت:» 

عجب راه حل جالبی! آفرین به تو! گل گفتی, ۰ از 


میر را: (ربه به ماشاالله! 
فردا همین کار را می‌کنیم.» 


از طرف دیگر زن میر روشن : 


پیغامی دادی» او فر دا ۳ با ۳ رفت.)) 


بود: «تو حوب 
افسر: «بله» من اینارو خوب می‌شناسم . تمام عقل و اراده شون رو 
شطرنح برده از فردا دیگر بازی شطرنج توی این خانه تعطیل می‌شه» 
صیح فردا دو دوست از خانه‌هایشان بیرون آمانک قن خالی که یک 
بوریا و یک جعبة پز از پان را به همراه داشتند. آنها به کنار رودخان 
آصف آن را ساحته 


1 را فرش کرده 


گومتی رفتند و وارد خرابهةٌ مسجدی شدند که نوآب 
بود. از توی راه توتون و پیپ هم حریده بودد. بورد 
مشغول بازی شدند. آنهانه به دنیا کار داشتند و نه به عقبی. اکر سیل 
می‌آمد و همه را می‌برد آنها را خواب می‌برد! از همه چیز غافل شده 
بودند. تنها دو کلمه از دهانشان بیرون می آمد: «کیش و ماکان .از نیج 
غرق بازی می‌شدند و متل زآهدی که با خدای خود خلوت کرده باشد همه 
چیز را فراموش می‌کردند. هنگام ناهار اگر گاهی احساس گرسنگی 





شتهن کهنو در گذار رود گومتی واقع شده است. 
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می‌گشتند و در میدان جنگ شطرنح به مبارزهٌ خود ادامه می‌دادند. گاهی 
اوقات هم اصلاً احساس گرسنگی نمی‌کردند. 

از سوی دیگر اوضاع سیاسی هند روز به روز بدتر می‌شد. انگلیسی‌ها 
تمام شهرها را گرفته بودند و اکنون سپاه آنها رو به لکهنو آورده بود. 
اهل شهر. پریشان احوال بودند. بیشتر مردم با فرزندان خود به روستاها 
گریختند و با هر صدایی لرزه بر اندامشان می‌افتاد. چون تمام حاکمان 
آنپا همچون بازیگران صفحهة شطرنج بودند. بازیگران شطرنج هیچ هول 
ی شی‌آیسبی نداشتند. با آسودگی خیال و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده هر 
روز صبح زود از کوچه‌های تنگ و باریک می‌گذشتند و خود را به خرابه 
مسجدی می‌رساندند تا سریازان پادشاه آنها را نبینند. چون معتقد بودند 
که اگر دستگیر شوند مجبورند به جنگ بروند و آن وقت بی برو برگرد 


کشته می‌شوند. در حالی که نمی‌خواستند بمیرند. روزی از روزها که 


کمی ضعیف‌تر از مير بود هر بار شکست می‌خورد سربازان انگلیسی را 


۳ ۳ 1 ۱ ۱ اید 
مير که جلوتر سربازان را دیده بود گفت: «فوج انگلیسی‌ها دارد می" + 


خدا به خبر کند.» 
میرزا: «بگذارید بیاید» تو از شاه خودت دفاع کن.» 
سي با ‌ ۰ 5 با ط ۱ ۹( 
میر:ه بگذار کمی تماشا کنیم» بهتر نیست پنهان شویم 
| تماشا کن, بیا.» 


میرزا: «نه» اول از یادشاه خودت دفاع کن» بعد فوح د ۷ 


فقریتا بنج هزار نفر هستن؛ سزباز 
اما هیبت 


مس ) اینها تویخانه هم دارند» 
۰ ب ۰ نز به/ 
خیلی جوان و نیرومندن. صورت شون مثل کون میمود 


دارن.» 
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میرزا: «آقا! بهانه نیار. برو یکی دیکه رو گول بزن, بیا از شاه جورن 
دفاع کن.» 

میر: « تو عجب آدمی هستی؟ آفتی بر سر ما نازل شده و تو می‌گی که 
از شاه خودم دفاع کنم؟ مگه خبر نداری که شهرو محاصره کردن؟ چه 
جوری می‌خوای به خونه برگردی؟» 

میرزا: «هنوز وقت برگشتن نیس هر موقع وقتش شد یه فکری 
می‌کنیم. حالا بیا از شاه خودت دفاع کن و گرنه مات می‌شی.» 

فوح انگلیسی از آنجا گذشته بود و مير راضی شده بود که به بازی 
برگردد. ساعت ده صبح بود. 

میرزا: «امروز برای ناهار چه آورده‌ای؟» 

میر: «هیچ. امروز روزه‌ام. مگر تو احساس گرسنگی می‌کنی؟» 

میرزا: «نه, دارم به این فکر می‌کنم که در شهر چه اتفاقاتی ممکنه 
افتاده باشه.» 

میر: «هیچ» هیچ اتفاقی نیفتاده». شاید مردم در خواب باشند و نواب 
لکهنو هم در مجلس رقص» و بار دیگر هر دو مشغول بازی شدند. 
ساعت سه شد. صدای گام های سربازان انگلیسی به گوششان می‌رسید. 
نواب واجد علی شاه دستگیر شده و نیروهای انگلیسی او را به جای 
نامعلومی می‌بردند. در شهر هیچ آشوبی روی نداده بود» هیچ قتل و 
غارتی صورت نگرفته بود» کسی دفاع نکرده بود و سربازان انگلیسی 
حتی یک تیر هم شلیک نکرده بودند و قطرهً خونی هم بر زمین نریخنه 
موا 

در تاریخ دنیاء تا امروز هیچ کشوری این قدر آسان, و این چنین صلح 
جویانه شکست نخورده است. این شکست مفتضع, نتيجهةٌ جبن و بزدلی 
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لت کیت ت ی 
ی یت یس ۳۳۳ ۳ 
»29 


۳ لوح 
۱۳۳ 
ٍ" 


۰ » م 1 ۱ ‌_ ۳ ۵ 4 1 ۱ ۱۰ 


ب ‏ و شواری دسستگیر شده بود در حالسی که تمام لشکر او غرق در 


۱ ۱ ۰ 9 ِِ« ُ ۱ ۳ سگاثه فعف, 


میرزا: «آقا! آنها نوّاب ما را زندانی کردن." 


میر؛»اقا! ول کن. حالا نمی‌خوام بازی کنم. دلم افسرده ست حتما نواب 


ما اشک خونین می ر در ۵.» 


1 ز شاه ل دفاع کن. 
میرزا: «بگذار کریه کند, تو از حودت 


میر: «اوضاع خیلی ناگهانی تغییر می‌کنه, اين حال پر از سور و درده* 
میر ا: «ر است من ین» همین دلو ر ۵؛ حب دفاع گن.» 


ِ تس بت ۳ " ۱ 
میر: «واقعا مرد بی احساسی هسبی: برر کترین فاجعه برای ما روی 
۲ ۲ ِ ام . ۳ فا ات له ات تا 
داده و تو هیچ غمگین نیستی. وای بر ماء وای بر دوب ۳« ات ۳ 


میرزا: «اول از شاه خودت دفاع کن؛ , بعد برای نواپ لکهنو ماتم بگیر. 


ببین تو شکست حوردی." 


دنل ۲ ۱ برای دوره بفد یاز ی 
کذ .صییر له ی 
َ بار ۱ 


توآر 
شیکست حود به ‏ باری 
شکست او در بازی بار ۳ رای جرا ۰7 خرام! 
ات ینها د. در ن حر 
بر دید سا طصست( د شده بود. آفتاب سرش را ن کرده بو 


مسجد: شب پره‌هاء شروع به پرواز و ۷ 
ح اما آن 
انه‌های خود برگشته بودند. , هوا تاریک شده بو" 


شوق در سارعن شدند. مبر در سه دود ر بازی ما ۰ ر اما 
۱ ۱ ۱ یج 
ی 


۳۳ 
سین ری 
یت نرتسو من اج وتو وی سوه اس ۳۳7۳۳ 
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داستان نویسی معاصر هند ۲ 


تفس 


"| با حرکت‌های زیرکانه او را شکست می‌داد. هربار که بازی را . 

میررا با ۲ تِ_ ۱ ۱ و 

باخت انتقام در او قوی نثر می‌سد. میرزا که برنده بود اواز 
می تا سب د‌ 

3 ب ۱ شدند : 

می‌خواند و با میر شوخی می‌کرد و میر ب ل 

کم حوص له و عصیبانی شده بود. حوصلله 





ِ ِ- ۱ ۱ اد. 


۰ " 5 مه ع ۱۳۹ َ» 
حرکت‌های میرزا را نداشت پس خیلی جدی به میرزا گفت: «افا! اول خوب 


: دای رو یر می‌داری و بعد ۰ 
دا کت ۳ 


۳-۹ و ره هبو گنی, ابن بار اکه مهره‌ای رل برداشنی» دیگه اجازه نمی دم 1 


دیگه رو حرکت بدی. آقاء چرا این قدر دیر حرکت 


اونو بذاری و یکی 


۰ جامی‌کتی؟ بعد ازین اگه ۱ 
می‌کنی؟ چرا بعد از یک ساعت مهره رو جا به جا می‌کنی* بعد ارین 1 


۱ نحاح د سناسیت عم ٩‏ ۹ 
در ظرف پنج دقیقه حرکتت رو انجام ندی» شکست می‌حوری فهمیدی 


ام ۱ جس نت وجتویا 


۰ ۱ : ۱ مد ۱ 1 | در 
مبر نزدیک بود شکست بخورد مهره را برداشته بود و گر 0 


خان؛ة مورد نظرش می‌گذاشت کیش و مات می‌شد. اما می‌خواست دوباره 
آن را به خانة قبلی برگرداند و گفت: «من هنوز حرکت خودمو انجام 
نداد م.» 

میرزا: «چراء تو حرکت خودتو انجام دادی» حالا به مهره دست نرن ق 
توی همان خانه بگذارش.» 

میر: «نه, چرا توی آن خانه بگذارم؟ هنوز که مهره.رو از دستم د 
نکردهام.» 


میرزا: «اگر تو تا قیامت هم مهره رو توی دستت نگه‌داری و اونو د 


5 ۷۳ 
اس ۳ 0 


6 با معط لاور روبع و 


یه 


زر 0 لیس بو موی 

لد جوا سك 4 
۳۹ ۲ - بت 

,را 2 # و 


ها 


۳ 
1 


9-4 
۹ 


۳3 
ود 
۳ 
ظ 
بر 


تکنی باز شم وفت خوآهی داشت؟ حالا دندی که نزدیکه مات بشی» جر 1 


5 
. 
۶ 
۳ 


می‌زنی: 
هیر: «خیرا تیچ می‌زنی:. برد:ق باخت متحصر به تقدیزه؛ کسی نا چد 
ردن پیروز نمی‌شه.» 


میرزا: «خب! پس قبول کن که شکست خوردی.» 
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ده داستان از ۵ تو بسندةه هندی زبان ۱ ۸۷۳ 


مدر: «چی می‌گی؟ چه طور شکست خوردم؟» 

میرزا: «مهره رو توی همون خونه بذار تا بهت بگم چه طور شکست 
خوردی؟» 

میر: «چرا اونجا بذارم. نمی‌ذارم اونجا.» 

خلاصه بحث آنها بالا گرفت و هر دو روی صحت حرف های خود 
اصرار داشتند و هیچ یک حاضر نبود شکست را بپذیرد. پس شروع به 
توهین به یکدیگر کردند.» 

مبرزا: «اگر بازی شطرنج در خانوادة تو سابقه داشت» می‌فهمیدی که 
قواعد بازی چیه؟ کسی که علف چین باشه از کجا می‌فهمه که قانون بازی 
شطرنج چیه؟ شروت من موروثیه و اجداد من از بزرگان بودن و بعد از 
جاگیردار شدن تروت پیدا نکردم بنابر این تمام لوازم بزرگ زادگی رو با 
خودم دارم.» 

هیر: «چسی می‌گی؟ پدرت علف چین بوده. خانواده من از قرن ها پیش 
شطرنج باز بودن.» 

سیززاء «بوی؛ بزیه پوت 
یی خدهز آفن ققت تو ی کی که اجدادت جاگیردار بودن؟» 


ن خود تو سیاه می‌کنی؟ شاید اجداد من اشپز 


میر: «چرا صورت بزرکا 
6 ب ۳ سفرهٌ بادشاهان 
بوده باشن ولی هرچه بوده همیشه همسین ی سر 


ی 


دود ن ۰)) 
۰ ح ۰ 2 ً -- ۰ ۰ ۱ 
میرزا: «گم شو از جلوی چشم من! این قدر لاف نزن» 


5 و صة تّ یبن ی ۹ 15 1 
میر: «چرا زبونتو دراز می‌کنی؟ عادت ندارم به چنین حرفایی گوش 


ِ [7 


بدم, اگه یه بار دیگه چنین چیزایی بشنوم زبونتو از حلقومت می‌کشم 
بیرون. و اگه با چشای دریده به طرفم نگاه کنی چشاتو هم در می‌یارم؛ 


چقدر جسارت پیدا کردی؟» 





ی با مت ۹۱۱۱۱۸۱۸۲ ۱۱۲۵۱ ۱۵۱۱۱۱۱۳۹5 ۱۱۱۱۱۱۹۱۲ ۱۱ ۲۱۵۵۲۳۲۲۱۱۱۱۲۲۱۵ :؛ 
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پات ۱ 


۷۴ 
9 أ ۳۹ 5 9 ۱ ۴ یا ۱ ‌ ۵ ارزه ۱ د ِ( 
میرزا:( اگه ی وای ‌ زر فك نا کی 5 نت ‌ شح کنیم 
ا9 ‌ ععي._ مق ِ(( 
میر: «باشه, من ازت نمی‌ترسم؛ بیا مبارزه کنیم 


: نیا کشیدند. هر دو عیاش و تنبل 
هر دو شمشیرهای حود را آز یاج بدرژن 4 


و بهر تبون ۱۱ 
بزدل نبودند. تنها حس بیداری و احساس میهن پرسنی ر انها 


بودند اما 
ده نود حاضر تبودند برای میفن یا شناه بجان خود. وا از دنبیترپی متا 
تین ل 2 ۷ " ۳ 
0 ۱ 
ولی در مقاصد حقیر شخصی شمشیر کش و بهادر و شجاع بودظا 


مد شمشیرها می‌درخشیدند و زخم می‌زدند. کمی بعد هر دی شطرنح باز» ب 


حراحات بسیار بر زمین افتاده جان دادند! این هاء آن جنگجویانی بودند 
که برای دفاع از پادشاه شهر لکهنو و برای دفاع از ناموس و انسانیت و 
آزادگی و وطن هیچ گامی برنداشتند و وقتی که پادشاه دستگیر شد یا 
میهن خود زا از دست دادند حتی یک قطره اشک هم نریختند اما برای 
دفاع از شاه صفحهةً شطرنج خون یکدیگر را بر زمین ریخنند 

تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. روی بوریاء صفحهٌ شطرنج با 
ق ها مظن نازیگوان نود پوتد. شاهان شوت بین لزق 
جنگجویان خود می‌گریستند. سکوت عجیبی حاکم بود. طاق نماهاه 
دیوارها. مناره‌ها و محراب شکستة مسجد. پیکر بی‌جان جنگجویان میدان 
شطرنج را دربرگرفته بودند. 


وج بل بل 


۲. معرفی کوناه دهر شرما گلیری: 


چندر دهر شرما کلیری در هفتم ژوئیه سال ۱۸۸۲ میلادی در محلة 
«پورانی بسنی» شهر جیپور در خانوادة پندت شیو رام شرما- که 


روحانی راجةُ جیپور بود - به دنیا آمد. نام مادرش لَکشمی دیّوی و ذن 


سوم پدرش بود. پدرش اهل روستای کلیّر در بخش کانگرا و عنوان 
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1 ۱ ۱:۹ او طت ح 
و 
۳ 
و 
۷ 3 1 
۳ 1۰ 
تو ۱ 
ت ۲ ۱ 
ایا د دسی معاصر هد 
۱ لیا نو كت ۱ هو 
اج ۱۱٩۱جچجچيچجچچ‏ ۹ ی 3 





ده داستان از ده نویسنده هندی زیان ۸۵ 





گلیری » حاکی از نسبت پدرش به روستای گلیر بود. چنان ذهر شرما در 
نه سالگی کتاب های مقتّس سنسکریت را حفظ کرد و با مهارت کامل به 
زبان سنسکریت سخن می‌گفت. علاوه بر این بر زبان‌های هندی و 
انگلیسی نیز تسلط داشت. در سال ۱۹۰۶ م معلم شاهزادهُ جیپور شد و 
علوم زمان را به زبان سنسکریت به او می‌آموخت. 

چندر دهر شرما فقط داستان نویس نبود. علاوه برنوشتن مقالاتی 
انتقادی همچون گچژا دهرّم «مذهب لاک پشتی» و کاشی «شهر کاشی»" 
که هر دو در نقد مذهب هندوست و مقالة شیکشاکه آدرشون مین 
پریورتن «تحولاتی در معیار آموزش» که در واقع نقدی بر موضوع 
آموزش در هند است؛ مقالات طنز آمیزی نیز دارد مانند ویواح کی لاتری 
«قرعءة ازدواج»» بنارسی تک «حق4؛ باز شهر بنارس» و دوده که پیغمبر 
«پیغمبر شیر» که در آنها با نیش تند قلم» زخم‌های اجتماعی را می‌شکافد 
و لبخندی تلخ و دردامیز را بر لبان خواننده می‌نشاند. 

کتاب‌های تاریخی چارن اور بهاتون کاجگرا «جنگ میان چارن‌ها و 
بهات‌ها» و بودهون که کال مین بهارت ورش«هند در دوره بودایی» از 
نیگر آثار ارژکنمنه:اوست *ه آن زاتر عأیگاه موع هران مت ذفتا 

کتاب‌های «زبان باستان هندی» «زبان سنسکریت اروپایی» و «عناصر 
زبان پراکرت در زبان ودایی» از جمله آثاری هستند که او را به عنوان 
یک محقّق زبان شناس معرّفی می‌کند. 

اون همچون «کمان خمیده»» «عید دشهرا در آسیا» «خیر مقدم» و 
«آفتاب» از جملة کتاب‌هایی هستند که مقام او را به عنوان شاعر تثبیت 
می‌کنند. 


تین دس 
کار 1 1 
"ی نام شهری مقدس در ایالت اترپردیش. 


5 
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و امّابه عنوان نویسنده؛ ین رمان حیات او فقط سه کتاب به نام‌های 
«زندگی پر از شادی» «خار نادان» و «او گفته بود» از او به چاپ ر سند. 
امافسی از من کل در کتاب تحقیقی «شخصیت و آثار آقای چندردهر 
شرما گلیری» از دکتر پیوش گلیری» داستان‌های دیگری به او نسبت داده ۱ 
شده که ظاهرا نویسنده موفق به اتمام آنها نشده‌اما دکتر گلیری آنها را 
چاپ رسانده است. از جملة این داستان‌ها,؛ «الماس الماس» است که گفته 0 
می‌شود دنبالة داستان «او گفته بود» می‌باشد و قهرمان اصلی ان هم 
همان «لحنا سینگ» است که در این داستان در حالی که یک پای خود را 
ر این داستان قهرمانی که در 
داشتان قبل مرده بود دوباره حیات یافته است. شاید همان گونه که دکتر 
پیوش کلیری معتقد است, زندگی دوبار؛ُ قهرمان به این دلیل باشد که 
خوانندگان او دوست نداشتند فهرمانی مثل لحنا سینگ را از دست بدهند 
و این موضوع احتمالاً به گو 


در جنگ از دست داده ظاهر می‌شود. د 


ش نویسنده کم رسیده بود و او می‌خواست 
را یه نوعسی براورده شتا وت داستان «الماس 
لین بار در «روزنام4 تون سنتّها» در ۷ سیتا 
چاپ رسد و بعد‌ها دار کتابی لس نام ) 


ایین آرزوی خواننندگانش 
الماس»؛ او مر ۷ ۷ ح‌ یه 
بقیهٌ داستان» چاپ شد. 
ای تیه ۱۷ سید ۱۹۲۲ م در حالی که فقط سی و نه سال از عمرش 
ی دول دارفانی را وداع گفت. 


نکاهی به داستان «او گفته بود» 
اگرچه داسبتان 
درشکه 
حادثه‌ای 


‌‌ِ 


مریوط به اوایل دوره داستا 


توسی عون نو اقنی 
جالبی دارد. مقد م4 دایت) 


۱ ن تو صیف شهر امریتسر و 

سیون آزز ره 3 1 ۱ 

ح ی داد واقع پیش دررآمدی مناسب است بر ملر- 
ام تهرمانان آن سیک و امل پنجان مررینه 
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ده داستان از ده نویسنده هندی زیان ۸۷۷ 


۳ 
راوی _ نویسنده گاه از زاوية دید دانای کل بازگو کننده حوادث است 
۲ گاه خود قهرمانان را وارد صحنه می‌کند و با مهارت کامل دیالوگ‌های 
آنها را از زبان خودشان مطرح می‌سازد. داستان به سبک نمایشنامه و 
دارای پنج قسمت یا پنج صحنة مجزأست. 
یک مقدمه کوناد. قسمت اول داستان شروع می‌شود که مربوط 
است به گفتگوی یک دختر و پسر در یکی از خیابان‌های شلوغ و 
سرانجام و به مرور ایّام عشقی افلاطونی را 


پرازدحام شهر امریتسر که 
و شین تفه ۱ 

قسمت دوم. میدان جنگ قرانسه در جنگ چهانی اول علیه المان است 
و پسر یعنی لحنا سینگ که حالا بزرگ شده در ستگر نشسثه و 
تور تن از سکوت سنگر و رطویت زیاد هوا و سرمای زایدالوصف 
آن سررفته و با خود حرف می‌زند.و در وأقع نوعی تک گویی ذهنی را از 
وس تن که حکایت از خستگی و کسالت او دارد اما دوحية قوی و 


طبع مبارزه طلب او را نیز نشان می‌دهد. 1 ‌ ۰ 


فمسضت بعق ۳ مربوط انیت به گفتگوی قهرمان داستان ۰ ن 
۵ لمنا سنگ از او به شدت 


و سربازی به نام بوده سینگ که بیمار است و ناسنا 
0 به صورت ناشناس 

مراقبت و برستاری می‌کند. در کمن ۳ 5 ند 

ره عنوان فرمانده دستوراتی را صادر می ق 


وارد سنگر می‌شود وق ۵ 
لمنا سینگ او را شناسایی کرده و *د 


قصد نحریب دارد اس سرانجام 
صدد دستگیری و آزبین بردن او بر میآید. 


صحنه چهارم» مربوط است به اقدام رید 


کانه و هوشیارانه لحناسینگ 


با"ان هندی بر 
8 ی سربار لد 
ار برابر چاسوس دنامن که:منجن به پوردی* 


بروهای آلمانی می‌شود. 


"۳ 
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و صحنةٌ پنجم» توصیف حالت احتضار و بی هوشی و هذیان‌گویی 
لحنا سینگ است. تا این قسمت داستان هنوز خواننده نمی‌داند که دختر و 
پسری که در شهر امریتسر یکدیگر را می‌دیدند سرانجام چه سرنوشتی 
پیدا کرده‌اند و گرهی که در صحنهة اول پیدا شده بود تا اینجا همچنان 
بسته مانده و ابهام حاصل از آن» خواننده را با خود به پایان داستان 
کشانده است. 

در همین قسمت پنجم» یعنی قسمت پایانی داستان است که خاطرات 
لحناسینگ در حال اغماء برای او زنده می‌شود و یکی یکی از جلوی 
چشمانش عبور می‌کند. لحناسینگ خود را که ۱۲ ساله است با دختری ۸ 
ساله در خیابان‌های امریتسر می‌بیند. بعد به زمانی می‌رسد که وارد 
نیروی انتظامی شده و در گروهانی خدمت می‌کند که شوهر آن دختر 
یعنی هزاره سینگ فرمانده انست. در همین صحنه خواننده در می‌یاید که 
تا آاغاز جنگ لحناسینگ نمی‌دانسته که فرمانده مورد علاقه اش» شو‌هر 
همان دختر امریتسر است. با شروع جنگ یک اتفاق کاملا تصادفی, بار 


سس سح و و ی ری 35۳21۳5 


دیگر آن دو را در مقابل هم قرار می‌دهد و دختر از پسر می‌خواهد که 
همان طور که یک بار در امریتسر او را از زیر چرخ‌های درشکه نجات 
دادخ دز صنحنه؛ نبرد نیز آز جان شتوهر.ن تتها پسمرش وعتن: «بو‌ده سنینگه 


سس _س رو 


محافظت کند. بنابر این بسیاری از سوال‌های بی‌جواب خواننده در بخش 
پنجم داستان به جواب می‌رسد. دز هحین قسعات پایاشین است: که عنق 
عشق معنوی لحنا سینگ نسبت به دختر برای-خواننده آشکار می‌شود و 
علت مراقبت‌های بی دریغ و ایثار فراوان لحناسینگ نسبت به بوده سینگ 
را در صحنة شوم و چهارم» می‌فهمد. . سرانچام لحناسینگ شهید راه 
بای تن مچذدیرایکار مهو و از حق ,جرد بای رک دوخن نوی 
درمان صرف نظر می‌کند تا جان هزاره سینگ و بوده سینگ؛ ؛ شو‌هر و 

۱ 
اِِ 
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ده داستان از ده نویسندة هندی زبان ‏ ۸۹ 
پسر معشوق معنوی خویش را نجات دهد. و آرام آرام و به یاد خاطرات 
دشک باختة دوران کودکی که دوباره برایش زنده شده بود. جان شیرین 
خود را از دست می‌دهد. 

اوج و فرود داستان «او گفته بود» در ساختی هنرمندانه و بسیار 
تو انشنف شکل گرفته است. ساخت نا آشنا و غریب داستان, به گونه‌ای 
شگفت انگیز خواننده را با خود به انتهای حادشه می‌برد بدون اینکه 
بسیاری از ابهامات را برای او حل کرده باشد و در آخرین گام‌های 
همراهی خواننده با متن است که گره‌ها یکی یکی باز می‌شوند و تأثیر 
شگرف خود را بر خوان‌نده می‌گذراند و تحسین و اعجاب او را 
برمی‌انگیزند. ۱ 

نویسنده با مهارت کامل در بخش های مختلف» فرصت باز افرینی مذن 
را برای خواننده فراهم ساخته است. حتی وقنی داستان به پایان می‌رسد 
و لحناسینگ با آخرین نفس‌ها آخرین جمله‌ای را که نشانة وفای به عهد + 
معشوق است بر زبان می‌رانده بازهم و زب چاو 0 بت 
خواننده هست. نویسنده هیچ گاه جمله‌هایی از اين نو 


3 7 ۰ ن ۱ گنشند))؛ با 

مثلا: (همه چبر به پایان زتنیت ل لح ۳ اخرین 1 ۱ ۱ 

3 ۹ ۳ 3( ا- دست داد» د 

۰ سلکه فقط در پایان می‌نویسد: 9 

زرا گفت: وردد سینگ. !۳ 

(... باز هم از خواب پرید و در حال هذیان ۲ قائل 
تس م۳ داستان (سهمی 8 


سل ۵... او گفته دود... ل این گونه ۹ پایان ۳ لا أ خواهد) 
۱ ِ تم ۲ ف ق‌ او )۳ 
شدن برای خو‌آننده 5 بازافرینی منن» انگونه ۳ 


استت: 


از هنرهای داستان نویسی به شیوة مدرن 
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«او گفته بود ۳ 

کسانی که در شهرهای بزرگ از شنیدن ناسزاگویی سورچیان به تنگ 
ا وان بأ ۳ شتیدن گفتار ملاطفت آمیز سورچیان درشکه‌های شهر 
امریتسر شگفت زده ضي شتی ند ویس انتها ادن ان رستهة شغلی قرار 
نمی‌گیرند. در شهرهای بزرگ» سورچیان شلاق را برگردةٌ اسب می‌کوبند 
این دشنام‌ها همچون بغض فرو خورده ایست که ناگهان منفجر می‌شود 


: 7 اجب با سس 


و مانند پتکی بر سر مسافر فرود می‌آید. هدف سخنان سورچیان, فقط 
اسنپ‌ها نیستند و به مصداق « به در می‌گویم تا دیوار بشنود» در واقم 
سرنشین درشکه را هدف قرار می‌دهند که به راحتی در درشکه لم داده 
است. گاهی به پیاده‌ها ناسزا می‌گویند که چشم ندارند و خود را در مسیر 
گذر کالسکه قرار می‌دهند. گاهی به عمد انگشت پای پیاده‌ها را زیر چرح 
کالسکه له می‌کنند و.در عین حال خود را ستمدیده نشان. می‌دهند و محق» 
و تمام ناراحتی‌هاو مظلومیت را از آن خود می‌دانند. اما در امریتسر 
حکایت به گونة دیکری است. سورچی وقتی از کوچه‌های تنک و باریک 
می‌گذرد با مهربانی صدایش را بلند می‌کند و می‌گوید: «سردار! برو آن 
طرف» «بایست»«بذار ما هم رد شیم». «برو آن طرف داداش» و با اين 
خطاب‌ها از میان قاطرهاء اردک‌ها و دست فروش‌هاء در کوچه‌های شلوغ 
وق پرهیاهو. برای خود راه را باز می گند ق‌ هي | گذ وف زیانش شیرین و 
سخنانش دوستانه است. اگر پیرزنی با وجود چند بار هشدار باز هم 


صدای او را نشنود و از سر راهش کنار نرود» باز هم حوصله به خرح 
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۱ ۳۹ رواست. سس یت سس و 
۱ 
۱ 
۱ 


ی سوت سس 


0 


۳ ۳ مهربانی می‌گوید: «مادراعمرت درا سرت سللامت؛ ترق کنار» 
۳ ‌ 5 ۱ ۱ 
‌ 
۱ بات مل رد تم 
: اد 2 2۳۲ 


ات 


ممل وقوع داستان ما همین شهر امریتسر است. یک پسر و دختر از 
تیان درشکه‌ها گذشته به مغازهٌ کنار چارراه رسیدند. موهای در دستار 
پیچیدن پسر و شلوار پنجابی دختر نشان می‌داد که از خانواده‌های سیک 

۷ ۹ بو‌دند. . پسر برای شستن موهای دایی‌اش 
تسه بخ وآسنفت! و ذختر برای پختن غذا برنج می‌حرید. در همین 

مفازه‌ها و در طی خرید گاه گاه به طور اتفاقی با هم برخورد می‌کردند. 
0 آن روز هم یکی از این ملاقات های اتفاقی روی داده. مغازه دار با یک 

غریبه بحث و مجادله می‌کرد که حاضر نبود بدون شمردن یک بسته نان 

از آنجا برود. ۵ 

در این فاصله دختر و پسر که حوصلاشان سر رفته بود با هم 

مشغول گفتگو شدند. پسر پرسید: «خونه تون کجاس؟» 

«در مگره» و تو؟» 

«در مانج» اینجاء کجا زندگی می‌کنی؟» 

«در خانه آچر سینگ, او دایی منه» 

7 «منم خونة داییم هستم» خونه‌اش در گورو بازاره» 
مفازه‌دار فرصتی یافت و به اینها آنچه را می‌خواستند. تحویل داد. بعد 
آنها با هم راه افتادند. کمی دورتر. پسر با لبخند از دختر پرسید: «نامزد 





شده‌ای؟» و د ختر بااخم جواب داد: «برو بابا» و دوید و پسر با تعجب 
۱ 2 ۰1 ۹ و | ۰ ۴ ۰ ِ 2 2 
بستاد. آنها چند بار دیگر هم در مغازهٌ سبزی فروشی و شیرفروشی 
متیر سس سس سس 


« در وه ِ ۳ آها ای | 
د هند» برای شستن موء قبلاً از ماست استفاده می شد و هنوز هم در روستاها این امر 





٩62۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 


داستان نویسی معاصر هند 





یکدیگر را دیدند و پسر هميشه همین سژال را تکرار می‌کرد: «نامزد 
شده‌ای؟» و دختر هم همان جواب را می‌داد: «برو بابا» پسر خیال می‌کرد 
که سر به سر د.ختر می‌گذارد و با او شوخی می‌کند اما وقتی برای 
آخریین بار روزی از دختر پرسید که «آیا نامزد شده‌ای؟» و دختر به او 
جواب داد: «بله! نامزد شدم.» پسر بهت زده بر جای میخکوب شد و 
پرسید: کی؟» و دختر گفت: «همین دیروز» مکر این روسری ابریشمی رو 
نمی‌بینی؟» و بعد بسرعت دوید و از آنجا دور شد. 

و پسر تازه متوجه شد که آرام آرام نسبت به این دختر دلبستگی پیدا 
کرده و شوخی او به جدذی تبدیل شده بود. با شنیدن این خبر. اوقاتش به 
شدت تلخ شد. راه خانه را در پیش گرفت. در طول راه به زمین و زمان 
بد می‌گفت. یک پسر را توی چاله انداخت » تمام کالای یک دستفروش را 
ضایع کرد» به سکی با سنگ حمله کرد. شیر را روی گل کلم های یک 
گاری ریخت و به زنی که نازه حمام کرده بود تنه زد. سعی می‌کرد 


هرطوری شده این فشار درونی را تخلیه کند و آرامش روحی پیدا کند. 
دزد با 


«خدایاء خدایا! این چه جور جنگی به؟ دوز و شب تو خندق نشسته‌ایم. 
استخوان های ما خشک شده. اینجا ده برابر شهر لودهیانه" سرما هست 
و از بالا مه غلیظ و برف میاد. ساق پاهای ما تا زانو توی گله. همه جا 
تاریکه و چیزی دیده نمی‌شه. بعد آز هر یک یا دو ساعت از انفجار بمبی 
که پرده‌های گوش رو پاره می‌کنه تمام سنگر تکون می‌خوره و زلزله رپ 
نا اگر کسی از ین انفجار ناگهانی جان سالم به در ببره مي‌تون 
بجنگه» شنیده بود که زازله‌های شهر نگرکوت؟, سهمگین است اما دز 
مومت سس ونر 


۱ ن 
. لودهیانه: شهری در ایالت پنجاب و معروف یه 
- شهری اسیت در ابالت پنجاب. 


داشتن لباس های پشمی. 
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__ ده داستان از ده نویسندة هندی زب سس 

اینجا روزی ۲۶ بار زلزلهُ وحشتناک می‌آمد. اگر اشتباها دستار یا آرنج 
کسی بیرون از سنگر قرار می‌گرفت و دیده می‌شد فوراً تیری به طرفش 
پرتاب می‌شد. کسی نمی‌دانست که نیروهای دشمن روی خاک دراز 
کشیده یا در میان علف‌ها پنهان شده‌اند. 

کسی گفت: «لحناسینگ»! سه روز باقی مونده, ما چهار روز رو در 
سنگر گذروندیم. پس فردا کمک می‌رسه و بعد برای یه هفته تعطیل 
خواهیم بود. با دست های خودمون یه بز رو حلال می‌کنیم و می‌خوریم 
و می‌خوابیم در باغ آن زن فرنگی که علف های مخملی سبز داره, او 
همیشه سرباران رو شیر باران و میوه باران می‌کنه. اما پولی از اونا 
نمی‌گیره. می‌گه: «تو قهرمان هستی و برای نجات کشور من به اینجا 
امده‌ای .» 

لحنا سینگ: «چهار روز شده که من نخوابیدم. اگه اسبو قشو نکنی 
درست راه نميره و اکه سرباز هم نجنگه» جنگیدن یادش می‌ره. اگه به من 
فرمان جنگیدن بدن» هفت سرباز آلمانی رو می‌کشم و بر می‌گردم. اگه 
اینکارو نکنم» فرصت این رو پیدا نمی‌کنم که در معبد طلایی سجده کنم. 

بی پدرء اسب رو دیده فوری تیر می‌اندازه» وقتی ما اونا رو دستگیر 
می‌کنیم التماس می‌کنن که رهاشون کنیم. و در تاریکی بمب ۲۰ کیلویی 
رو سر مأمی‌ریزن. اون روز من تا ۶ فرسنگ دنبال یه سربان آلمانی 
رفتم تا او را کشتم. اگر سرهنگ به من دستور نداده بود برنمی‌گشتم و 
ال وت 

فرماندهُ گروهان, هزاره سینگ لبخند زده گفت: «و الان تو مستقیماً به 
برلین رسیده بودی, این طور نیست؟ در قضيهةٌ جنگ عقل ما کار نمی‌کنه. 


جر 
۲ 1 
۰ جنگ چنگ چهانی اول و محل رویداد داستان, میدان جنگ فرائسه است. 
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هر کشور فرهنگ حودشو داره؛ من تا امروز نتونستم بهش بفهمونم 
که سیک ها سیگار نمی‌کشن, او خودش سیگار می‌کشه و به منم اصرار 
می‌کنه که سیگار بکشم. وقنی من عقب می‌رم می‌فهمه که ناراحت شدم و 
ممکنه برای کشورش نجنگم. خب ولش کن, حال بوده سینگ چه طوره؟» 

- («,جوبه)) 

- «من می‌دونم که تو تمام شب هر دو پتوی خودت را روش می‌کشی 
و خودت کنار منقل شب رو می‌گذرونی. به جاش نگهبانی می‌دی» روی 
تخت خشک اونو می‌خوابونی و خودت روی گل می‌مونی» می‌ترسم 
مریض شی. این سرما نیست. این مرگه. کسی که با مرض برونشیت 
می‌میره بهش زمین نمی‌دن‌ها!» 

لحنا سینگ گفت: «نترس, من در ده خودم و در گودی بولل (اسم 
جایی) می‌میرم و سرم روی زانوی برآدرم؛ «کیرت سینگ» خواهد بود و 
روی) سره سابة درخت انبه.» وزیرا| سینگ با خشم گفت: «چرا صحبت 
مردن و کشتن رو می‌کنی؟ اگر قرار به مردن باشه. سربازان آلمان 
بمیرن» بعد او همه را دعوت به خواندن کرد. «خب برادران بیایید با هم 
سرود بخوانیم» و همگی با هم آهنگی را با صدای بلند خوآندند. 

کسی نمی‌دانست که این ریش و سبیل داران سیک هستند که اين آهنگ 
را می‌خوانند امّا صدای آنها در تمام سنگر پیچیده بود و همه آنها 
سرحال شده بودند. گو اینکه در طول چهار روز آنها فقط حورده و 
حوابیده بو‌دند. 

بد با ۱ 

لاق سا مدوم اژ قنب گذشتته: همه جا تاریک و خاموش است. بوده سینگ 

دوی جعبه‌های فلزی خالی از بیسکویت دو پتو انداخته و دوک آن خوابید 


ول را هم بر روی خود کشید. لحنا سینگ دردهانة سنگر نگهبانی 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 








و یک شمش مواظب بیرون بود و با چشم دیگرش به جسم لاغر 


داد. 
نتفگ از رشید ات درل می‌نالید. لحناسینگ 


بوده سینگ نگاه می‌کرد. بوده ۱ ۳ 
دود ۵ نخدوکگت گفت: «می خوام " بجورم» لحیا سینگ 


اب دا 1 لا ,ند ۵))! 
ی [ . 


لیوان را به دهانش نزدیک کرد و به او آب داد. بعد پرسید: 
تن بوده سینگ گفت: «می‌لرزح» مو‌های بدنم از سرما سیخ شده و 
۱ ب۳ می خورد.» لحناسینگ گفت: «خب این ژاکت منو بپوش.» 
ی «و تسو؟ ۰6۰۰۰ «من منقل دارم. من احساس رما 
یکتم یمن سوق از سر و رویم می‌ریرد. بوده سینگ گفت : «نه» من 
نمی‌پوشم چهار روز شده که تو برای من ۰ لحنا سینگ گفت: «بله یادم 
اومد. من ژاکت دیگه‌ای هم داره. امروز صبح تازه به دسنم رسبده. از 


دندان 


فرنگ زنها برای ما می‌فرستن خدا به اونا عمر بده..۰» بعد از گفتن لحنا 
سینگ کتش را درآورده ژاکتش را از تن بیرون کشید و به و داد. 

بوده سینگ از او پرسید: آیا راست می‌گی؟ لحنا سینگ گقت:» بله. 
دروغم چیه؟» و به زور ژاکت خود را بر بوده سینگ پوشاند و خودش 
فقط یک پیراهن خاکی رنگ و کت خاکی رنگ پوشیده بود و آن داستان 
واکت را دروغکی ساخته بود. در این؛اثنا از دهانةٌ سنگر صدایی به گوش 
رسید. به نظر می‌رسید که فرمانده. هزاره سینک باشد و لحناسینگ در 
مقابل او ادای احترام کرد و با سلام نظامی پاهایش را محکم به هم 
چسبباند و پرسید؟ «آیا شما فرمانده هستید؟» «بله!» و سپس دستور داد: 
«ببین همین حالا حمله را شروع کنید. از اینجا تا فاصلةً یک فرسنگی در 
سمت مشرق آلمانی‌ها سنگر دارند و در این سنگرها بیش از پنجاه سربان 
آلمانی نیستند و کمی پایین تر راهی کوتاه است. من در آنجا پانزده 
سرباز گذاشته و به اینجا آمده‌ام. تو ده نفر را در این سنگر بگذار و بقیه 
را با خود ببر و به ایشان بپیوند. از آلمانی‌ها آن سنگرها را بگیر و تا 





۳ 
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وقنی که دستور نرسیده آنجا بمان. من همین جا هستم» لحناسینگ گفت: 
«چشم قریان» همه آتافه: اتف بوده سینگ نیز آمادهٌ رقتن بود ولی 
لحناسینگ او را از رفتن باز داشت. فرمانده» به لحنا سینگ هم اجازه 
رفتن نداد و اشاره کرد که باید در آنجا بماند. لحناسینگ و دیگران که فکر 
می‌کردند اتفاق ناگواری روی داده است؛ هیچ کدام حاضر / ماندن در 
سنگر نبودند و همه‌امادهٌ جنگ بودند. فرمانده خودش, ده سرباز را برای 
ماندن در سنگر انتخاب کرد که یکی از آنها لحناسینگ یکی بوده سینگ و 
دیگری وزیرا سینگ بود. فرمانده نزدیک منقل لحنا سینگ رویش را 
برگرداند و از جیبش قوطی سیگاری را درآورد و سیگاری را آتش زد و 
شروع به کشیدن آن کرد. بعد از چند دقیقه. فرمانده دست خود را به 
طرف لحناسینگ دراز کرد و به او سیگار تعارف کرد. 

لحنا سینگ تازه متوجه ماجرا شده بود ولی خود را به ندانستن زد و 
گفت: متشکرم و سیگاری از او گرفت و در روشنایی آتش به او نگاه کرد 
و متوجه شد که او موی کوتاه دارد و با خود گفت «در این مدت کوتاه 
موی فرمانده ما کجا رفته؟» اما باز فکر کرد که «نکند فرمانده مشروب 
خورده و ندانسته موهایش را کوتاه کرده.» لحناسینگ از پنج سال پیش با 
ایين فرمانده بود و اورا خوب می‌شناخت ولی برای اطمینان از آو پرسید: 
«فرمانده! شاءکی) به هندوستان بر می‌گردیه؟ ۰ 

فرمانده پرسید: «آیا این کشور را دوست نداری؟ 
جنگ برخواهیم گشت» لحناسینگ گفنت: «نه» آن لذت شکار که در 5 
ینجا نیست. شما به.یاد دارید که سال گذشته وقتی که ما 5 
شکار به بخش حگادهری. رفده 


خب» بعد از خاتمه 
امادگی رزمی می‌کرديم من و شما برای 


تاکز یازا سس تسش ات 
"هرت تانمیهای ین آیالت تفجان: 
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تست سس و وت تتسد تسس سس سس سر 


تا تنس تا نت 


۲۱ 
مر 
تیه ۱۲1 ورد 









بودیم؟» فرمانده پاسخ داد: بله » بله, به یاد دارم.» لحناسینگ زر و 
آنجا شما سوار خر بودی و آشپز شما عبدالنه در معبد هندو, بر خداي ِ 
تقو انب نفار کرد !؟ فرمانده گفت: « بله, بله, به یاد دارم» 7 

لحناسینگ گفت: «از رو به روی ما یه کاو وحشی ظاهر شد که من تا . . 
آن وقت نظیرش را ندیده بودم و شما به طرف او تیر انداختید و آن تبر 1 
به شانه گاو خورد و از یشتش بیرون امد. آیا سر آن گاو تاکسید ِ 
رمی‌شده و از شهر شیملا" برای شما فرستاده شد؟» شما گفته دودی که ٍ 
سرش را در باشگاه سربازان می‌گذارم.» فرمانده گفت: «بله, اما زان ۵ 
به فرنگ فرستادم» لحنا سینگ گفت: «او شاخهای خیلی بزرگی داشت 


۲ ی مت ‏ اسی۱ ل ی ای 1 نع مین رود مرس تخر بسن ۲ ظ 
انیت 8 1 5 ۹ ات رت 2 ی تض ق ی و 
2 3 هب 
وا ۳ ات ِ ۱۹ 
9 8 چا 0 0 5 ِ_ ۱ ۳ 


کی 


شاید اندازه اش دو فوت می‌شد؟» فرمانده گفت: «بله شاخش دو قوت و 
چهار اینچ بود» و از لحناسینگ پرسید: «تو هنوز سیگارت رو نکشیدی؟» 
اجتا سیگ کنید «چرا من الان کبریت می‌یارم و سیگارم رو روشن 
می‌گنم.» حالا او شکی نداشت که دشمن وارد سنگر آنها شده» فوری با 
ویو لسن کنود که چه باید بکند؟ او در تاریکی سنگر پایش به کسی 3 
برخورد کرد و پرسید: «کیستی؟ آیا تو وزیراسینگ هستی؟» وزیراسینگ ‏ ۰ 
پاسخ داد «یله» وزیراسینگ هستم» چی شده؟ آیا قیامت به پا شده؟ بذارید ِ 
کمی بخوایم». ۰ ِ 3 

ابتتاس یگ گفت:«مواظطب باش» قیامت آمده فازه اونیفورم نظامی هم 3 


مده وزیراسینگ گفت «چی می‌گی؟» لحتا سینگ گفت:« فرمانده با >۸:۵ ۴ 
شد ۵ با زندانی شلد ۵. یک آلمانی نان 1 ِ 


دج 
۳ 
۷ 


از 


تال دا و و ۱ 
یه 


بو رل ان 


ی من 
یریش 





او را پوشیده.و وازد سنگر ما. شده. 
او صحبت کرده‌ام, بی پدر به ز بان 


زبانش کتابی است و به من سیکار داده که 
سس سر 


شهری در ایالت هیا 


من چهره اش را خوب ندیده‌ام اما با 


اردو حوب حرف قتی‌زن‌ند. اما 


چل پردس. 
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یکشم وزیرا سینگ پرسید:« حالا چه باید کرد؟» لحنا سینگ گفت:« مرگ 
رو به روی ماست و ما گول خوردیم. فرمانده ما با عده‌ای دیگر از 
سربازان آنجا کشته خواهند شد و ما اینجا. برو دنبال گروه. آنها شاید 
خیلی دور نشده باشند. آنها را برگردان, این فرمانده تقلبی دروغ گفته. ان 
پشت سنگر خارج شو و دير نکن» وزیرا سینگ گفت: «امّا فرمان این است 
که اینجا بمانم» . لحنا سینگ با خشم گفت:«آن فرمان را فراموش کن. این 
فرمان منست که اکنون افسر ارشد گروه هستم. . من با این فرمانده تقلیی 
می‌چنگم.» وزیرا سینگ گفت: «شما اینجا هشت نفر هستید.» لحنا سینگ 
پاسخ داد. «ما هشت نفر نیستیم ما برابر با ده لک" هستیم و اضافه کرد 


که یک سردار (مرد سیک) برابر یک لک و ربع نفر هست». 
ددع 


لحنا سینگ نزدیک دهانةٌ سنگر, به پشت دیوار خزید و دید که فرمانده 
از جییش سه نارنجک درآورد و آنها را در سوارخ‌های دیوار تعبیه کرد و 
آنها را به هم مرتبط ساخت و سر سیم‌ها را نزدیک منقل 
ن را آتش بزند. در اين اثنا لحنا سینگ مثل برق 


باسه سیم 
گذاشت و بیرون رفت تا آ 
با قبضهة تفنگش روی آرنج او زد. با ضربهةٌ تفنگ کبریت از دست فرمانده 
افتاد. بار دوم ضربة تفنگ روی گردنش فرود آمد و فرمانده روی زمین 
افتاد و ببهوش شد. لحنا سینگ آن نارنجک ها را درآورد و بیرون انداخت 
و فرمانده را به نزدیک منقل کشید و جیب هایش را وارسی کرد. از 
جیب‌هایش سه چهار پاکت کاغذی و یک دفترچه بیرون آورد. 

فرمانده بهوش اِ لحنا سینگ با خنده از او پرسید: : «حالتون چطوره؟ 
فرمانده! امروز من از تو خیلی چیزها یاد گرفتم: مثلا اين که سیک‌ها 
سیگار می‌کشند» یاد گرفتم که در بخش جگادهری, گاوهای وحشی هس 
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که شاخ‌های دو فوت و چار اینچی دارنده یاد گرفتم که اشپز مسلمان در ۱ 


معید هندو روی خدای شیو آب می‌ریزد و فرمانده خر سواری می‌کندا 
حب به من بگو که چه جوری این زبان اردو را یاد گرفته‌ای؟» فرمانده ما 
بدون دشنام نمی‌توانست پنج کلمه بگوید.» هنوز لحناسینگ جیب‌های 
شلوار فرمانده را وارسی نکرده بود و فرمانده به عنوان اینکه می‌خواهد 
دست‌های خود را از سرما حفظ کند آنها را درچیبش فرو برده بود. 
لمنا سینگ گفت: «خیلی زیرک هستی امّا لحنا سینگ که اهل مانجهه" 


است. از تو زرنگ تر است. اگر می‌خواهی او را گول بزنی باید چهار 


چشم داشته باشی. سه ماه پیش یه مولوی ترک به ده من آمده بود و ب" 
زنان برای بچه دار شدن تعویذ می‌داد و زیر درخت روی چهارپایه قلیان 
می‌کشید و می‌گفت که آلمانی‌ها خیلی زیرکند و «وید»‌های هند را خوانده 


آلمانی‌ها و درستی کار جو دج بردم! ۱ 
«فرمانده! ما گاو را نمی‌کشیم و اگه آلمانی‌ها وارد هند بشوند آنها را 

سي » ۰ 1 

بانک ول خود را خارج کنند زیرا جمهوریت میاد. کارمندان بانک ترسیده 


بودند. من ریش ما را تراشیدم و او را از ده بیرون راندم و به اد گفتم 


دوباره هرگز به روستای ما نیاید.» 
در این اثنا از جیب فرماند؛ تقلبی تیری شلیک شد و به ران لحن سینگ 


نیوا ات مرانده 
شورد و لحنا هم با دو تیری که از کلت خود شلیک کرد جمجماة فر 


دد لد ۱ ۳ متلاشی ساخت. همه ۳ صدای تبراندازی در آنحا جمع ند نل. 


نام روستایی ال ابالت پنچاب. 
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ده داستان از ده نويسنده هندی زبان . . ۱۱ 


ده سینگ فرد باد زد: «چی شده؟» لحناسینگ گفت: «بخواب» یک سک 
آمده نود من وتو کشتم» ی یه بیگزان تمام ماجرا را گفت: همة‌شان آماده 
و مسلح شدند. لحناسینگ دستارش را پاره کرد و روی زخم رانش بست 
اما پارچه پ نن. ازدشون.شنهردن این لحظه ۰ سرباز آلمانی به درون سنگر 
پریدند. سریازان سیک شروم به شلیک کردند اما آنها جمعاً فقط ۸ نفر 
بودند. لحنا سینگ یکی یکی آنها را نشانه می‌گرفت و می‌کشت. ای ایستاده 
بود و دشمن دراز کشیده بود. آنهأٌ ۷۰ نفر بودند. بعد از چند دقیقه 
صدایی شنیده شد که می‌گفت: «ما پیروز شدیم.» ناگهان از پشت سر هم 
به آلمانها حمله شده بود و آنها در وسط گیر افتاده بودند. 
مب 


کلوله خورده بود. 

ای زضم خود را بااگل سنگر پوشانده.ی رويش را نیسته بود و کسی 
نفهمید که لحناسینگ دوپاره هم آسیب دیده است. 0 

ماه ببر آسمان می‌تابنید و بدا می‌وزید. وزیرا می‌گفت که داگه 
لحناسینگ نبود ما همه کشته شده بودیم.» صدای این درگیری راء در 
نسنگرین که مه فرستشگا یا انش سنگز فاهتلهة داشت»فنتيدة بودنند ی پنس آز 
ارتباط, دو پزشک و دو گاری برای امداد فرستاده بودند.بیمارستان 
نزدیک بود و آنهایی که زخمی بودند در یک گاری و آنهایی که" مره 
بودند در گاری دیگر قرار گرفتند. وزیراسینگ سعی کرد به ران لحنا 
سینگ باندی ببندد اما لحنا سینگ گفت: «زخمی کوچک است. صبح آن را 
می‌بندم. در طرف دیگر سنگر بوده سینگ داشت در تب می‌سوخت. 
اوراهم سوار.گاری کردند. هزاره سینگ نمی‌خواست که لحنا سینگ را در 
آنجا تنهایگذارن. اکا لا به ای کفت:متو رنه جان نوده سیگ وامادرزش 
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داستان نویسی معاصر هند 


فسم می‌دهم که با این کاری بروی.» و هزاره سینگ گفت. ۰ ق دح 
لحنا سینگ گفت: «بعد از رسیدن برایم گاری بفرست و پرای ت 
آلماننی هم گاری خواهد آمد. حالم بد تیست. ببین من روی پاهایم 
ایستاده‌ام و وزیراسینگ هم نرد منه.» بوده سینگ دوی گاری دراز 
کشیده ه شما هم سوار شوید. گوش کند: : اکه به همسرتون نامه نوشتیر 

ختز ملوفین هم منلام پوسوتید ی کی بنا خوقه رگد 
همسرتون بگید که هرچه را از من خواسته بود انجام مین قاری ی 
نحرکت کردند هزاره سینگ گفت:« تو از من و بوده سینگ مراقبت کردی . 


به رودی با هم به خونه بر می‌گر تودت به هم 
ماب عق بر می‌گردیم و خودت به همسرم همه چیز رو 


خواهی گفت.» 
لحناسینگ: «خب من هرچه گفتم در نامه بنویسید و وقتی به خانه 
برگشتید هم بگویید». 


بعد از رفتن گاری» لحناسینگ دراز کشید و گفت: «وزیرا به من آب بده 


۳ باند زحمم را داز کن کاملاخیس شد ۵ است.» 
علد علد مد 


قبل از مرگ, خاطرات در ذهن آدمی زنده می‌شود و یکی یکی از پیش 
چشم انسان عبور می‌کند. لحناسینگ خود را می‌بیند که ۱۲ ساله است. در 
شهر امریتسر به حانة دایی‌اش آمده, گاه گاه به مغازهُ حلوایی؛ یا به 
مفازه سبزی فروشی یا شیرفروشی می‌رود و با دختر ۸ ساله‌ای 
برخورد می‌کند و از او می‌پرسد: «نامزد شده ای؟» و آن دختر «برو بابا» 
گفته و می‌دود. . یک روز دختر را می‌بیند که پاسخ می‌دهد: «بله, نامرد 
شدهام؛ این روسری ابریشمی را نمی‌بینی؟» لحناسینگ از شنیدن این 
پاسخ رنج می‌برد. به خشم می‌آید و داد و بیداد می‌کند. کمی بعد به هوش 
می‌آید و می‌گوید: «وزیرا به من آب بده». 
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ده داستان از ده نویستدة هددی زیان 0 ۱۳ 


9 و پنج سال گذشت. لحناسینگ در گروهان هزاره سینگ نایب 
هر زهنش خاطرات دختر هشت ساله رفته بود. او برای هفت روز 
ی خانه برگشت تا از قضية زمینی در دادگاه دفاع بکند. در آنجا 
با نامه هزاره سینگ دریافت که جنگ شروع شده است و باید فوراً 
برگردد» او نوشته بود که من و پنسرم بوده سینگ هم می‌رویم. وقتی از 
مرخصی برگشتی به خانه ما بیاء با هم برخواهیم گشت. خانة هزاره 
سینگ» سر راه لحناسینگ بود و او لحناسینگ را دوست داشت. 
لحناسینگ به خانةٌ هزاره سینگ رسید. 

وقتی او برای خروج از خانه با فرمانده وپسرش بوده سینگ حاضر 
می‌شد. هزاره به لحناسینگ گفت:« زنم» ترا می‌شناسد و می‌خواهد با تو 
صحیت کند. آو منتظر توست.» 0 

لحناسینگ توی اتاق رفت. در حالی که فکر می‌کرد: «چطور زن 
فرمانده مرا می‌شناسد؟ از کی؟ من هیچ موقع نزدیک خانة اینها زندگی 
نکرده‌ام.» آو به نزد زن رفت و سلام کرد. 

زن گفت: «مرا شناختی؟» 

لحناسینگ:«نه» نخیر.» 

زن: «نامزد شده‌ای؟». «برو بابا» «دیروز نامزد شدم, ببین روسری 
ابریشمیام رأ» در شهر امریتسر؟ فراموش کرده‌ای؟.» از شدت درد از 
حواب پرید. درد مسیر افکارش را عوض کرد و گفت: «وزیراء به من آب 
بده ... او گفته دود...) 

بار دیگر خوابش برد» زن گفت: «وقتی تو وارد شدی, ترا شناختم. ازت 
«رحواستی تلیج دار م بدیخت می‌شوم دولت لقب «بهادر» و زمین در 
شهر «لایل پور» را به شوهرم عطا کرده‌اما چه فایده دارد؟ چرا دولت یک 


#۶ زنان راه نینداخته تا من هم با شوهرم می‌رفتم؟ من فقط یک پسر 





ات 
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نی او سال گذشته وارد فوح نظامی شد. بعد از این پسر» صاحب چهار 
پسر دیگر هم شدم اما حتی یکی از آنها زنده نماند. . اکنون پدر و پسر با 


هم برای جنگیدن می‌روند. این بدبحنی ۰ 


درشکه‌ای هلاک می‌شدم و تو مرا نجات دادی و خود 





من داشتم زیر چرح 
یت درشکه رفتی؟ ازت خواهش می‌کنم که مثل آن روز » از شوهر 
و پسرم حفاظت کن. فقط از توء اين خواهش را دارم.» بعد از گفتن این 
جملات زن فرمانده شروع به گریستن کرد و از آنجا رفت. 

باز هم از خواب پرید و در حال هذیان گفت: «وزیراسینگ ... آب بده .. 
او گفته بود.۰۰.۰» 


۳. معرّفی کوتاه چه شنکر پَرْساد 

پرساد در شهر کاشی از ایالت اترپردش در خانواده‌ای ثروتمند در 
سال ۱۸۸۹ میلادی به دنیا آمد. تا کلاس هشتم به مدرسه رقت اما پس از 
آن زبانهای سنسکریت. هندی, اردو و انگلیسی را در خانه‌اموخت: 

از کودکی علاقه به شعر و شاعری داشت و سرانجام به شاعری 
مشهور شد. سپس نوشتن مقاله. نمایشنامه, داستان کوتاه و رمان را 
آغاز کرد. در نوشته‌هايش کلمات سنسکریت بسیار به کار رفته است. در 
سال ۱۹۳۷ م وی داز فانین را وداع گفت. بعد از مرگش به حماسة 
«کاماینی» او جایزة «متکلا پرساد» داده شد. کاماینی بهترین اثر اوست. 

پرساد از پایه گذاران ادبیات نوین هند است و از نظر شکل و مضمون 


در آثار او ن 7 
ك ر او نو وری دید هد می‌شود. او برای گستزش زیان هدد ی ؛ زبان 
تاه خرود ما پم زب 


زک ابش به شیوه 
تماین 


۱ 
مشهو راند. ۳9 تن ۳-4 دارای بعد عاطلقی انیت اما در مقایسه با 
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رت هی پریم چند تأثیر نوشته‌های پریم‌چند را ندارد. او ابعاد مختلف 
‌ ۰ 

#۳ 7 در آثارش برسیم کرده است. درد انسان را با مهارت در 
كِ 

راستان‌هایش مطرح می‌کند. قهرمانانش از طبقه خاصی نیستند بلکه افراد 





حامعه هستند با تمام قوت و ضعف‌هایشان. اولین داستان او «گرام» (ده) 
در مج «اندو» در سال ۱۹۱۱ م به چاپ رسید و مهمترین داستانهایش 
ب‌ :اسلة سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۲۰ م منتشر شد و پنج مجموعة داستان 
دارد به نام‌های: ۱ 

۱ «جابا» (سایه) ۲-«پُرتی دوّنی» (انعکاس صوت) ۲- «اکاش 
دیپ»(چراغ آسمانی) 6- «آندهی»(توفان) ۵- «اْذْنْ جال»(طلسم) اما او 
بیشتر به عنوان شاعر معروف است و در تخیّل شاعرانه به اوج می‌رسد. 


تخلضی ان ادن شاعوع «کلاد‌هر» می‌باشد. 


تس ند مد و ت ستای رزتت وت 


نگاهی به داستان «پاداش» از جه شنکر پرساد 
داستان «پاداش» دی مقولة مهم یعنی عشق به فرد و عشق به میهن را 
در تقایل با یکدیگر قرار داده است به طوری که انتخاب یکی از آن دو 
موجب شکست و نابودی دیگری می‌شود. این تقایل تا اواخر داستان 
تقریباً ادامه دارد و هرچه دشمن به فتح قلعه نزدیکتر می‌گردد وج جدال 


. عشق و عقل افزایش می‌یایبد اما سرانجام با یک سری رویدادها و 


- ی ات ی ات و کرت و را و ی سا 


‌ 1 د را 
شود راکه دمن وط اوست نقش بر آب من‌کند.ي عشق عادین خی - 
فدای عشق به سرزمین خویش می‌سازد. 
۱ ۱ ۳ ۲ ان 
با وجود اینکه «پاداش» نگون از اولین داستان‌های کوتاه و مدرن 
ها مات : تان با توصیف 
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1 فا رت ح 8 سا ۰ 


عشق به جسم غلبه می‌یابد و قهرمان زن داستان «مدولیکا» نقشه معشوی 


نا نشب وط و 9 ۳ 0 ی 


ی داستان نودسی معاصر هند 


زیبای طبیعت آغاز شده و از جشن نمادین کشاورزی در کشوری به نام 






کوشل حکایت می‌کند. نویسنده با زیرکی پای عنصر بدخواه را از همان 
آغاز در داستان باز می‌کند و شاهزاد؛ کشور مگد را که اتفاقاً دشمن 
شمارهٌ یک کشور کوشل است جزو مهمانان این جشن آیینی قرار می‌دهد. 
دشمنی آنقدر جدی است که قبلاً میان دو کشور جنگ برپا شده و پدر 
قهرمان زن داستان نیز در آن کشته شده است. امّا دشمن از احساسات 
پاک و معصومانة زن سوء استفاده می‌کند و با طرح نقشة قبلی به سیک 
زاغ داستان «بومان و زاغان» کلیله و دمنه» خود را نبعیدی و رانده از 
وطن و عاشق زن قلصداد می‌کند و به بهانة بازپس ستاندن زمین او و 
همچنین نشاندن او بر جایگاه ملکة کشور کوشل, از وجود او سوء 
استفاده می‌کند و نقشة شوم خود را به مرحله عمل در می‌آورد. ۱ 
زن که از روستازادگان ساده دل و صادق و صمیمی در امر عشق 
است به آو دل می‌بازد و مفتون و مسحور تلقینات او می‌شود اما درست 
در لحظ حستاس, روح میهن پرستی در او زنده می‌شود و عشق شخصی 
حود را به بهای نجات وطن قربانی می‌کند. اما آنچنان در عشق زمینی 
خود نیز صادق است که در پایان تقاضای اعدام خود را با معشوق خائن 
دارد. 
داستان اگرچه از یکسو نمایش دهندة احساسات و عواطف بشری 
اسست د باق ِ ح 
و کوری عشق را نشان می‌دهد اما از سوی دیگر 
دوسنی میهن اشاره می‌کند و در واقع به طو 


به روح جمعی در 
د ضمنی به خواننده تعلیم 
فردی ترجیح دارد و در بسیاری 
ای جمع کند. بخصوص اگر این جمم. 


از اوقات فرد باید امیال خود وا نر 
همه مت و همه کشور باشد. 
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داستان قبل از استقلال هند نوشته شده و نویسنده درگیر مشکلات 
سامعه ایست که زیر سیطره انگلیس بسر می‌برده بنابراین دور نیست که 


نوی نویسنده احتمالاً رساندن این پیام است که خوانندگان او باید 
۱ هميشه دشمن راء دشمن قسم خورده خود و وطن خود بدانند و اگر 
طاهراً وعده و وعید یا تغییرات و اصلاحاتی از سوی بیگانگان می‌بینند به 
آن دل نبندند و مطمئن باشند که برای دشمن همواره منافع خود او در 
۱ درج؛ٌ اول اهمَیّت است و اگر چنین نبود و هدف استعماری و امپریالیستی 
وجود نداشت. دشمن هیچ گاه زحمت اشغال کشورها را به خود نمی‌داد. 
به نظر می‌رسد که نویسنده در رساندن این پیام در قالب داستان 
«پاداش» توفیق یافته و تأشیر لازم را بر خواننده داشته است. افزودن 
چاشنی عشق بر داستان روایی «پاداش» و در تقابل قراردادن دو نوع 
عشق یعنی عشق جسمانی و عشق معنوی نیز تأثیر آن را بیشتر کرده 


است. 

عنوان داستان «پاداش» است و در پایان هم از «پاداش» صحبت 
می‌شود. اما اینکه پاداش مدولیکا به او داده می‌شود یا نه؟ و اینکه این 
پاداش چه خواهد بود؟ ابهامی است که همچنان در پرده باقی می‌ماند و 
این از نکات مشت داستان است و از شیوه‌های نوین داستان نویسی که 
نویسنده معمولاً در آن سهمی نیز برای خواننده قایل می‌شود و پایان 
داستان را به فمّالیت ذهنی خواننده می‌سپارد تا هرگونه که خواست 
اوست آن را به پایان برساند. 

مسالة دیگری که از وجوه مثبت داستان تلّقی می‌ شود» روحیة سرکش 
دولیکاست که با وجود نیاز و بی‌پشتوانگی, وقتی قرار است زمینش را 


ناخواسته از او بگیرند. بهای آن را از راجه نمی‌پذیرد و سکه‌های زدین 
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۱۰۸ داستان نویسی معاصر هدد 


سس سر 
اهدایی را به او بر می‌گرداند و خیلی مودنانه». کاری می‌کند که انجام آن 
از کستر کسی ساخته است. امّا وقتی مسألة انتخاب میهن یا معشوق به 
میان مر امه او با همة سرکشی و اعتراضی که نسبت به راجه دارد» از 
وطن دست بر نمی‌دارد و عشق خود را فدای آن می‌کند. 

مقوله سوم انتخاب زن به عنوان قهرمان اصلی داستان و یک 
میهن پرست است. این مسأله نشان می‌دهد که نویسنده مانند بسیاری از 
روشین اندیشان زمان خود, میان زن و مرد از نظر اصالت انديشه و حد" 
انتخاب و عمل, تفاوتی قایل نیست و توجه به او و مشکلات او را در 
جامیةٌ خود از ضروریات می‌داند و شاید حتّی فداکاری و ایثار او را در 
بعضی موارد بیشتر از مردان می‌بیند و می‌خواهد توجه مسوولان و 
برنامه‌ریزان کشور خود را به این قشر عظیم جلب کند. 


«یاداش» 


ابرهای سیاه در آسمان د دك ۵ می شد ژ درق از ما ن آنها می گذ شت. 
۲ ۰ یچ . ۱ ۰ 9۳۳ " 
دون دز پر از هیاهو و ازدحام جمعیّت بود. فیل آراستا شاهی داشت از 


4 ‌ 1 1 
ز بیرون می‌امد و راچه بر روی آن سوار بود. همه اهل شهر شاد و 


حرم بودند. باران ریزی شروع به باریدن کرد و با باد خنکی همراه شد. 
بوی خوش خاک در فضا پیچید. مردم آمدن باران را به فال نیک گرفتند 
و فریاد شادی سردادند. 

کالسکه‌هایی که | 


سب آنها را می‌کشید و فیل‌ها و اسبان و سوارهای 
انان به 


ردیف ایستاده بودند. ۰ در هر طرف هجو 


۱ ۱ ۳ ع و هیاهوی جمعیت بود. 
حترانی سییی‌های پر 


1 پد آز.گل و رنگ سرخ را در دست داشتند جلو 
مده برای راچه سرودهای فال نیک 


۱ می‌حو ندند. راچه لبخند می‌زد و 
پندت‌ها سر انچام ساعت سعد ك_ 


ینمی یز ی ری 7و 
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۳ 
۳ شتا ۱ و 
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راجه خیش زرین را در دست گرفت و گاوهای نری را که به کاوآهن 
یسته بودند به حرکت در آورد وصدای نقاره به آسما. 
راجه را گل افشان کردند و جشن آغاز شد. 

این جشن و مراسم مربوط به آن از آیین های عبادی و مذهبی کشور 
کوشل بود. راجه. شخم زمینی منتخب را آغان می‌کرد, دانه می‌پاشید و 
«ابندر » را ستایش و نیایش می‌کرد. تمام مردم کوشل, در 


5 رفت. دختران؛ 


ن سررملن 
کوهستانی در ایین چشن شرکت می‌کز زدند و به رقص و پایکویی 
می‌پرداختند. شاهزادگانی از کشورهای همسایه هم در اين مراسم شرکت 
می‌جستند و حتی در کار شخم به راجه کمک می‌کردند و امسال شهزادة 
کشور مد «آرون» در جشن شرکت کرده بود. او در کالسکة مخصوص 


خود نشسته و با میل و رغبت کنجکاوانه‌ای به همه چیز می‌نگریست . 


مدولیکا سینی بذرها را در دست گرفته با راجه همگام شده بود. وقتی 


راجه دستش را برای برداشتن بذر به طرف سینی دراز می‌کرد» مدولیکا 
فوراً سینی را جلو می‌برد و راجه از توی سینی دانه‌ها را بر می‌داشت و 
در زمین می‌پاشید. امسال مزرعة مدولیکا برای شخم و کاشت راجه 
انشتاب: ده یود وران ایترافتهان وا به تست آو رکه ون که دی نار را 
قدم بر دارد و بذرها را پیش روی او قرار دهد تا برای کاشتن از آنها 
استفاده کند. او دختری خوبرو بود و لباسی که پوشیده بود زیبایی او را 
بیشتر کرده بود. روسری اش با وزیدن باد کنار می‌رفت و او گاه 
دوسری و گاه موهایش را مرتب می‌کرد. افتخار همگامی با راجه و شرم 
د حیای دخترانه اشن او: را به فیجان آورده بود و کمی می‌لرزید. اما وقتی 
سا یلق الب بح اس 

ایندر يا اندر شاج وی آسدای میک قا زان سین افسانه‌های ودایی او پادشاه ایزدان جو 


شناخته شده که بوسیلة صاعقه که اسلحه اوست با دیوهای تاریکی وخشکسالی می جنگ 
و آنها را مفلوب می‌کند. 


562۳۵۵ ۸۷۱۲ ۲ 





ها 
فا شتقت ‏ 


داستان نودسی معاصر هند 
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اجه نگاه می‌داشت تا دانه‌ها را از توی آن بردارد, 
انجام می‌داد. هم مردم با علاقه شخم زمین و 


شا می‌کردند امّا شاهزادة مگذ» تنها به طرف 


سئنی را پیش روی د 
ولیفه‌اش را خیلی حوب 


مدولیکا نگاه سی‌ گنرد ی به ای خيره شنده بود. با خود فکر می‌کرد که او 


تی. زساه معصوم است. ۱ 
اب بت این راچه در سینی بذر مدولیکا چند سکهة طلا انداخت. 
ین هدية شاه ۷ بابت خرید رمین مدولیکا. مدولیکا سینی را به پیشانی 
و پیشانی را به سینی نزدیک کرد و بر سکّه‌های مرحمتی ملوکانه ادای 0 
۱ م کرد. اما بعد سگه‌های زرین را روی سر راجه ریحت. 


احترا| 0 
با تعش به مدولیکا نگاه می‌کردند و شگفت زده بودند أز 


همه مردم ۱ 
اینکه می‌دیدند او هديةٌ شاهی را دوپاره به شاه برگردانده و در وأقع ان 
را نیذیرفته است. راجه خشمگین شد. مدولیکا با تضرع گفت: «یادشاها! 


۷ ] بط نت ر‎  * 


فروختن آن برای من گناه است بنابراین من نمی‌توانم بهای آن را آزشم 
بپذیرم.» قبل از اينکه راجه چیری بگوید وزیرش با اوقات تلخی گفت:« اء 
دخترة احمق! چه می‌گویی؟ تو به هديةٌ شاهی اهانت کرده‌ای. هیچ می‌دانی 
که این سکٌه‌ها چهار برابر قیمت زمین توست؟ بعلاوه» این رسم کشور 
کوشل می‌باشد. با این معامله تو شایستگی اين را پیدا می‌کنی که پس از 
این راجه مدافع تو باشد. این پول را قبول کن و خودت را خوشبخت 
بدان.» 

راجه نگاهی پرسش آمیز به طرف وزیر انداخت. وزیر پاسخ داد: 
«قربان! این دختر» دختر سینگ میتر است همان سرباز شجاعی که در 
نبرد وارانسی برای دفاع از سرزمینش تاپای جان جنگید.» راجه 
بنآختیان گفت: فچهل کون 6 دختر سنگ میترل؟ آن حنگکجوی بهادر که 
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و ی ویس ک‌تسین 








در نپرد مکد از میهن خود دفاع کرد؟ آیا براستی او دختر سینگ میتر 
است؟) 

و لفق مق‌دبانه یاسسخ داد: «بله قربان!» 

راجه پرسید: «وزیر ! قانون این جشن چیست؟» 

اسان گفت: «یادشاها! قانون آن خیلی ساده است. فتاخاا نقوین..ا 
برای این روز انتخاب می‌کنیم و پس از شخم و کاشت بذر, چهار برابر 
ارزش زمین به صاحبش پرداخت می‌شود و آن مزرعه از آن پس مزرعة 
شدافی خوانده می‌شود. اما صاحیش تمام سال از مزرعه و محصول آن 
مراقبت می‌کند.» 

راجه به فکر فرو رفت. او می‌خواست که در خلوت برای این زمین 
تصمیمی بگیرد. پس ساکت ماند و چیزی نگفت. مراسم با فریادهای 
جمعیّت حاضر به پایان رسید. همه به خانه‌هایشان برگشتند اما مدولیکاه 
کنار مزرعهٌ خود زیر سای درختی, تنها و ساکت نشست و سرانچام در 

شب شد و تمام مبهمانان مشفول استراحت بو‌دند. شهراده 1 در 
خوابگاهی که به او اختصاص داده بودند همچنان بیدار بود و خوابش 
نمی‌برد. او دید که سپيدة فجر دل تاریکی شب را می‌شکافد. و دید که 
دوی کنگرة دیوار قصیرء گبوتری: روی یک بای بخود ایدنتاده شمیازه 
می‌کشد. ارون بستر خود را ترک کرد و از اتاق بیرون آمد و سوار بر 
اسب شد و به نزدیک در د3 رسید. تمام نگاهپانان در حال چرت بودن ام 
شمینکه صدای پای اسب را شنندند بخود آمدند و تا بخواهند دروازه را 
محکم کنند دیدند که شهزاده ارون مثل تیر از کمان در رفت. آو دید هوای 


صسبحگاهی در کوشل بسرار دلپذیر است بنابراین آرا 


ا ننق 6 و 
4 دیر همان درحنی دسسلد که مدو لیکا در انجا خوابیده بود 


5 
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تسه 


5 داستان نوبسی معاصر هید 


ی ها نستسنندریی. 


وی که مدولیکا مانند شاخه‌ای که از درخت جدا شده باشر, 
پژمرده به نظر می‌رسد امّا چیزی از زیبایی او کاسته نشده بود. مدتی در 
سکوت زیبایی او را ورانداز کرد. همان دم فاخته سیاه شروع به خواندن 
کرد و مدولیکا بیدار شد و دید که جوان غریبه‌ای به او خیره شده است. 
اوفوری بلند شد و نشست. ارون از او پرسید: «شما همان میزیان 
مرأسم دیروز نیستی؟» 
مدولیکا: «بله» چراء میزیان همان مراسم بودم». آرون: «شما دیروز, ن 
پاداش را ۰..» 
مدولیکا: «آقا! چرا شما برای آن پاداش ناراحت هستید؟ لطفاً بگذاریر 
من تنها باشم. من به آن پاداش نیازی ندارم.» 
ارون: «ولی من شیفته آن حرکت دیروز شما شده‌ام» 
مدولیکا: «چه می‌گویید؟ شما شیفت؛ چه چیزی شده‌اید؟ شیفتة بدبختی 
من؟ آه, خداب ا! انسان‌ها چقدر ظالمند. شما غریبه هستید. لطفاً از اینجا 
بروید.» 
۱ : ۱ 
ادون: «ای خانم جوان! من شاهزادة کشور مگد هستم. و واقعأگرفتار 
ذیبایی و وقار غرور آمیز شما شده‌ام. حالا هم منتظر پاسخ شما هستم و 
نمی‌توانم خواهش خود را تکرار نکنم لطفاً محبت مرا بیذیرید...) 
با شاهزاده! لطفاً گوش کنید. من دختر یک کشاورز هستم و 
رای من ثوی خاک کار می‌کتم و شما توی کاح. 


مین و حق کار کردن در آن را هم گرفتند. من 
۱ 


دیروز از من 


۱ پر از رنج و غمم. پس لطفاً 
ای ج و عمم. پس 
ی ۰ من شوحی نکنید.» 


ادون: «من زمین شما را از راجٌ کوشل برایتا 


فسن؟ وا هید و 
ی پس حواهم گر فت.» 


قانون کشوز من اسننت"ق امن 


ع هرچند به صرر من باشد.» 


و این درست نیست. این 
می‌خواهم قانون دا زیر پا بگذارء 
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ارون: «پس چرا اینقدر غمگینید؟» 
مدولیکا: «من غمگین نیستم. بلکه قلب من غمگین شده است و انسان با 
قلب خود چه می‌تواند بکند؟ اگر انسان می‌توانست قلب خود را کنترل کند, 
شهزادة کشور مکد شیفتةٌ زیبایی یک دختر کشاورز نمی‌شد و به ار 
اهاخت نمی کرد!» سپس او نلند شد و به راه افتاد. 
ارون که از گفتة مدولیکا طعم تلخ انتقاد را حس می‌کرد افسرده شده 
به اسب خودهی زد و رو به دژ برگشت. چپره اش در نور خورشدد 
صحبگاهی سرخ شده بود و اسبش به تاخت می‌دوید. از طرف دیگر 
مدولیکا اگر چه دل شاهزاده را به درد آورده بود اما دل خودش هم 
شکسته بود و با چشم های پر از اشک به گرد و خاکی نگاه می‌کرد که 
در اثر برخورد سم اسب با زمین» در هوا پراکنده می‌شد. 
مدولیکا پاداش زمین را از راجه نگرفت و برای امرار معاش در مزارع 
دیگران کار می‌کرد و به سختی نان و نمکی برای خود تأمین می‌نمود. 
زیر سایهةٌ درختی کلبه‌ای حصیری داشت و در آن زندگی می‌کرد امَّا با 
وجود اینکه روز به روز لاغرتر می‌شد چیزی از زیبایی او کاسته نشد. 
تمام کشاورزان به او احترام می‌گذاشتند و به این ترتیب چند سال 
گذ‌شت. 
فصل زمستان بود. در شبی تاریک و سرد ابرهای سیاه می‌باریدند و 
گاهگاهی صدای رعد وبرق شننده می‌شد. از سقف کلبة مدولیکا باران 
می‌چکید. تنها سریناه او در مقابل باد و باران و سرما همین کلیة 
حصیری بود. حالا او به این فکر می‌کرد که به مادیات نیاز دارد و از 
وسایل لازم برای ادامةٌ حیات محروم است. سخنان شهزاده مگد را به 
خاطر آورد و با خود فکر کرد که دو سه سال از آن ماجرا می‌گذرد. او 
سعی می‌کرد به یاد بیاورد که شهزاده به او چه گفته بود؟ دلش 
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داستان نویسی معاصر هند 


7 یات نک ان لا یگریت ۱ 
۰ وت 1 گفته‌های دلسلد لس لب « : قسوس ۳ 
می‌خواسست "1 ها ی تک ۳ 
1 2 شیر تیذ‌یو فته استت: ]1۱۵ .۰ 

د که چرا آن روز حرف های شهزاده را نپذیرفته است. آها آیا . ( 
ایام خوش دوباره برگردد؟ حس می‌کرد که دیگر از . 


عالم خیال می‌دید که وارد کاخ مکد شده 


می شه ود که آن 
ند نی ره تنگ آمده است. در 
2 ۰ : ف د ۱ تا دنل. فذ 


کودکی شده بود که در شب برای گرفتن کرم شبتاب دستش را دراز 
کدی باشتی وی گزغ ان ه ستش فرار کند. همه چیز در عالم خوش خیال 


غوطه ور بود. بیرون از کلبه» بارانی تند می‌بارید و صدای رعد و برق 
شننده می‌شد. امکان داشت که تگرگ ببارد یا سیل بياید. مدولیکا یک 
لحظله به خود آمد و با خود اندیشید که «اگر سیل بیاید او به کجا برود! 
اگر تگرگ سقف خانه را پایین بیاورد چه کند؟» ناگهان صدایی از بیرون 
کلبه ۳9 شد» کسی می پر سید: ۳ اینجا کسی هست؟» وآمانده در 
راهی می‌خواهد حود را از باران نجات بدهد و به درون بیاید.» 

مدولیکا در حصیری را باز کرد و همان دم برقی درخشید و أو در 
روشنایی برق» مردی را دید که سوار براسب در مقابل اوست.» اسپ 
سوار پرسید: «شما مدولیکا هستید؟ » برای یک لحظه هر دو مأت و 
مبهوت ماندند و خاموشی بز همه جا حکمفرما گشت. مدولیکا متعجب بود 
از اینکه خیال های او به حقیقت پیوسته. پس پرسید: «پس از چند سال 


دوباره بر‌گشته‌اید؟» 


ارون: «چند بار از شما خواستم ولی راضی نشدید و امروز در این ۳ 
ات ... 
مدولیکا که نمی‌خواست ارون از فقر او باخبر شود گفت: «شهزاده! چرا 1 
حالت شما خوب نیست مگر چه شده؟» 3 





ده 
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ارون سرش را پایین انداخت و گفت: « امروز دیگر من شاهزاده 
کشور مگد نیستم بلکه یاغی مگد هستم و از کشور خود تبعید شده‌ام.» 

مدولیکا خندید و گفت: «دختر کشاورزی از کوشل باید از سرکش مد 
پذیرایی کند» ایین؛ واقعاً بدیختی بزارک: اسنت اما با وجود این» من از 
نو ای شما در اینجا استقبال می‌کنم.» 

در آن شب سرد آن دو روی تپه‌ای نشسته بودند و سرما تا مفز 
استخوانشان نفوذ کرده بود. با این حال مدولیکا خیلی سرحوش بود. 
ارون اما خیلی با احتیاط حرف می‌زد و چیزی را بروز نمی‌داد. مدولیکا 
پرسید: «اگر شما تبعیدی و تهیدست هستید» چرا این همه سرباز در رکاب 
دارید؟» 

ارون: «مدولیکا! زور بازو» وسيلةً حیات» معاش و تفوق جنگجویان 
است. این سربازان هميشه به من وفادار بوده و هستند و محافظ جان 
منند و من نمی‌توانم آنها را از خود دور کنم.» 

مدولیکا: «چرا؟ مر ما کشاورزان. بدون داشتن سرباز» حیات و 
معاش نداریم؟ و نان و نمک لازم زندگی را به دست نمی‌آوریم؟ الان شما 
هم شاهزاده‌ای سرکش و تبعیدی شده‌ای و ۰.۰ 

ارون با صدایی یاه «شما اشتباه می‌کنی مدولیکا! من به نیروی 
بازوان خود اعتماد دارم و با تکیه به آن می‌توانم برای خودم کشوری 
تاره بنیاد کنم. من هیچگاه ین و ناامیدی را به خود راه نمی د هح.) 

مدولیکا: «چه می‌گویید؟ کشور تازه! واقعاً اینطور فکر می‌کنید؟ شما 
خیلی امیدوارید. لطفا به من بگویید که چطور می‌خواهید کشوری تازه را 


بنیادکنید؟ می‌خواهم نیروی تخیّل شما را بسنجم و از خیال بافی های 
شما لذت بیرم.» 0 
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۱ ۱ با تن ۰ لیگاا ۰ ۱ ۱ 

: تضیل ت ملد : اک ۱ : ۰ ات 

رون: «یبن تن تا * ۵ حوای دید. من می‌توانم شما ,| ۳ 
تخت شاهی بنشانم و شما را به مقام ملک کشور کوشل برسانم. تور" 
۳ 7 ‌ ۳ ۱ ۳ 2 

مزرعةٌ شما را از راجه بکیرم تا دیگران در مزرعه برای شما کار کنند. آرا . 
نمی‌خواهی زندگی شاهانه‌ای داشته باشی.؟» 2 


مدولیکا مات و مبهوت ماند و فريفتة اعتماد به نفس و چسارا 


0 0 9 ۳ وی 
۱ 


شاهراده شد. در درونش شوری بریا بود و با خود درگیر شده بود. 


1۳1۳9۳ 7 


می‌خواست چیزی به آرون بگوید امّا خودداری می‌کرد. نوعی تردید و 
دودلی بر قلب و روحش حاکم شده بود. امّا سرانجام عشق غالب شد و 
او ناگهان دهان گشود و گفت: «شاهزاده ار ون!امن منتظر شما بودم.» 
ارون دست های او را در دست های خود گرفت و به آرامی آنها را فنشرر 
و با صدایی آرام و محبت آمیز به او گفت: »من آن روز اشتباه کرده 
بودم. شما واقعاً مسبت به من محبت دارید و من از این مسأله خیلی 
خوشحالم.» 

مدولیکا همین که گرمای دست های ارون را احساس کرد. گداخته شد. 
او نمی‌توانست به ارون پاسخ بدهد. ارون حالت او را حس کرده بود و 
مثل جنگجویی کاردان در میدان جنگ از فرصت پیش آمده بخوبی 
استفاده کرد و گفت: «اگر شما بخواهی, من شما را بر تخت کوشل 
می‌نشانم حتی اگر چانم در این راه فدا شود. مدولیکا! من عشق عمیقی 


1 بت سه سم دار 


م. و اگر شما بخواهید می‌توانم قدرت شمشیر خود را 
در گرفتن انتقام از راجه به شما نشان بدهم.» مدولیکا با شنیدن سخنان 
ارون به لرزه درآمد و می‌حواست بگوید: «نه» نمی خواهم.» اما نتوانست 
بگوید گِ فقط از دهانش این کلمه رون آمد؛ «(چه؟ / ۳ 

ارون: «ببین مدولیکا! از آن دوزی که شما پاداش راچه را رد کردید 
او نگران است و خیلی خوشحال خواهد شد اگر شما از او چیزی 


۰ ۳ ی ون و 2 ۳ 
لد بل و یط کی رید ت 3 ۳ 
1 فا و۳ 

۰ ۹ کم 
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ئواهید. لطفاً با دقت به حرف‌های من توجه کنید. من می‌دانم که فرماند؛ 
از مین اسطانی شنابرای کي یافیان به تور هت تاش بشتاز 
دور رفته است. بنابراین الان بهترین موقعیت برای انجام نقشهٌ من است. 
شما باید به حضور راچه بروید.» 

چشم‌های مدولیکا برق می‌زد. او احساس عجیبی داشت. گیج شده بود. 
نمی‌دانست چه بگوید. ارون پرسید: «چرا حرف نمی‌زنی؟ چرا جواب 
نمی‌دی؟ حاضری با نه؟» 

مدولیکا مثل افسون شده‌ها پاسخ داد: «باشد, هرچه بخواهید انجام 
خواهم داد.) 

راجه کشور کوشل در قصر سلطنتی تازه به رختخواب رفته بود که 
نگهبان ویژه اجازهُ بار خواست و گفت: «پادشاها! زنی استدعای شرفیابی 
دارد آیا اجازه می‌فرمایید؟» 

راجه چشم هایش را باز کرد و گفت: «یک زن! آن هم این وقت شب! 
چه می‌خو‌آهد؟» 

نگهپان: «چیزی نمی‌گوید قربان! فقط اصرار دارد شما را زیارت کند.» 

راجه : «خب. بگذار بیاید» 

مدولیکا بت همراه نگهبان ویژه وارد اتاق شد و گفت: «سلام قربان!» 
راجه با دقت به او نگاه کرد و نگهبان را مرخص کرد و گفت: «ترا جایی 
دیده‌ام» خیلی آشنا به نظر می‌رسی.» 2 


مدولیکا: (( سك سال قبل در جشن انتخاب رمین ق‌ شحم گ کاشنت ) 





ِ 


۱ راجه: «آهان, بل4: یادم ام ق‌ِ نو پاداش ود را نید یرفتی» حب؛ بت 
۱ دصع مالی تو خیلی خراب شده و حالا می‌خواهی بهای زمین خود را 


و نگهیان را صدا زد. 





ات 
1 ات 
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۰ چا تارمن 
در 
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و تفن شم شش 
مدولیکا: کر کمک تفای مین را نمی‌حواهم 
۱ ۱ ب 0 
این وقت شب اینجا چه می‌خواهی*» 





راجه: «پس 


رای و ۰ 
مدولیکا: ((به جای زمین حودم» رفن می‌ خواهم ی ره رمین ۱ 


ژء نز آب. من در آنچا کشاوزی خوا : 

حودم در ضلم جنوبی دی نزدیک جوی اب. من در دور هم 0 
کرد. یک همکار پیدا کرام که چند زیردست دارد. با کمک آنها زمین را ۱ 
هموار و قابل کشت و آباد می‌کنم.» ۱ 
ً 13 هستان, اسد 

راجه: «ولی آن زمینی که تو می‌خواهی اولا ناهموار و کو تي‌است. ۲ 


۳ دانیاً نزایک دز قرار دارد و دارای اهمیت نظامی است. چطور ان را در 
اختیار دو بگذارم؟» 

مدولیکا: «پس تاامید از درگاهتان برگردح؟» 

راجه: «دختر سینگ میتر! چطور بپذیرم؟ خواستةٌ عجیبی داری ۰۰۰» 

مدولیکا چهره‌ای ستمدیده و نا امیدانه به خود گرفت. آهی کشید و 
گفت: «هرچه فرمان بدهید. می‌پذیرم. چاره‌ای ندارم . شما پادشاه کشور 
و همه کاره‌اید. می‌توانید بگیرید یا بدهید ۰۰۰» 

راجه: «حب , برو مزدوران را بیاور تا روی زمین کار کنند و آن را 
هموار سازند. من به وزیر دستور خواهم داد که سند آن زمین را په نام 
تو بنویسد.» 

مدولیکا: «راجه کوشل زنده باد!» و بعد از اينکه چندبار این جمله را 
تکرار کرد. با خوشحالی از کاخ بیرون دوید. 

در طرف جنوب دژ, کنار جوی آب. جنگل چگال" قرار داشت و هميشه 
سکوت عجیبی بر آن فضا حاکم بود. اما آمروز خلوت آنجا یا صدای پای 
سربازان ارون می‌شکست. آنپا با آزادی دست به کار شده بو تیران 








. اسم جنگل چگال است. 
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ده هندی زبان 


چنگلی را قطع کرده, رام را صاف می‌کردند. شهر از آنجا دور بود و حتی 
در روزهم کسی از انجا نمی‌گذشت. مزرعة مدولیکا با دستور راجه و 
کار سربازان داشت اماده می‌شد. هیچ کس نگران نبود. به ذهن هیچ کس 
خطور نمی‌کرد که دختر سینگ میتر میهن دوست به دشمن دست دوستی 
راده باشد. 

میان مرغزار و زیر بوته‌های جنکلی» ارون و مدولیکا, عاشقانه به 
بکدیگر می‌نگریستند. هر دو شاد بو‌دند. عصر شده دود و پرندگان داشتند 
به لانه‌های خود بر می‌گشتند و شور و غوغایی برخاسته بود. با دیدن 
این صحنه. چشم های آرون برق زد» چون احساس می‌کرد به پایان نقشة 
پیروزمندانة خود نزدیک تر شده است. 

آفتاب در حال غروب بود. ارون به مدولیکا گفت: «تا چهار پاس از شب 
گذشته منتظر باش, به من اعتماد کن» فردا صبح در شراوستی پایتخت 
کشور کوشل بر تخت خواهی نشست و من. شاهزادهٌ تبعیدی کشور مگد, 
پادشاه کشور تازه آزاده شده خواهم بود. گوش می‌دهی؟ مدولیکا! باور 
کن که این خواب به حقیقت می‌پیوندد.» ۱ 

مدولیکا: «ارون! چقدر شما جسور هستید» من از این جسارت شما 
تعجب می‌کنم. واقعاً می‌خواهید با این صد سرباز ...؟» 

ارون: «در پاس سوم شب. من فاتح کشور کوشل خواهم شد.» 

مدولیکا: «اين قدر به خودتان اعتماد دارید؟» ۵ 

ادون: «بله, امشب شما شب را در خانة خودتان صبح کنید و از فرداء 
کاخ کوشل خانه شما خواهد بود.» 

مدولیکا شاد و سرحال بود ولی در مورد پیروزی آرون تردید داشت 
و بارها از ارون در این مورد سژال می‌کرد و ارون به نوعی او را قانع 
"ی‌ساخت. ناگهان از طرف سربازان به ارون اشاره شد و ارون به 
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و۱۲ داسنان نودسی معاصر شید 


مدولیکا گفت: «خب, حالا همه جا تاریک شده و کلبة تو از اینجا خیلي 
فاصله دارد. من باید تا نصف شب نقشة خود را به اجرا درآورم و به 
هدف خود برسم. پس تا صبح فردا خداحافظ!» مدولیکا از جا بلند شد و 
از میان بوته‌های خار راهی را در پیش گرفت و به طرف کلبه خود به راه 
افتأد. 

ان که وه اشافازیگی تقل رای شرقی: قوف اتصضایی شراک 
قلیش به شدت می‌تپید. خیلی مضطرب و نگران بود. فکر می‌کرد که «اگر 
ارون موفق نشود چه خواهد شد؟ » با این فکر تمام رویاهای خوشی را 
که تا آن لحظه در سر می‌پروراند از دست داد. حس می‌کرد تاریکی 
بیشتر شده است. همه چیز را سیاه می‌دید. اول فقط نگران ارون بود. اما 
لحظهای بعد افکار دیگری در ذهنش راه یافت. گویی وجدانش بیدار شده 
ون ومتوشنه‌ها را از خود دور گرد با غود فک کل که هرا بازد ازیان 
موفق بشود؟ مگر او دشمن کشور کوشل نیست؟ چرا پایتخت آنها 
شراوستی به دست بیگانه بیفتد؟ مد دشمن ديرينة کوشل است و ارون 
شهزادهُ کشور مگد می‌باشد. چرا او فاتح کوشل باشد؟ به یاد آورد که 
راجهٌ کوشل به او چه گفته بود: «آیا تو دختر سینگ میتر میهن پرست 
هستی همان سینگ میتری که به خاطر وطن جان عزیز خود را از دست 
داد ٩‏ بعد با خود اندیشید که: «من دختر آن مرد میهن پرست. امروز دارم 
چه کار می‌کنم؟ مگر من وطن خود را دوست ندارم؟ وطن, مادر منست. 
چطور می‌خواهم آن را به بیگانه تسلیم کنم.» آنگاه صدای پدرش را شنید 
که او را مورد خطاب قرار داده است: «مدولیکا! مدولیکا! آیا تو راه درست 
را گم کرده‌ای؟ » و ای فکر کرد که ذاود دیوانه می‌شود و فریاد کشید 

پاسی از شب گذشته بود ولی مدولیکاهنوز به کلبه نرسیده بود. أق 


اسیر افکار هراس انگیز خود بود. دیوانه وار به پیش می‌رفت. گاهی چهره 
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۵ داستان از ل ۵ نو سندةه هندی زبان 


پدرش و گاهی صورت معشوقه را می‌دید. ناگهان در نور مشعلی, تقریباً 
صد سوار را دید که به طرف او می‌آمدند و جنگجویی در پیشاپیش آنها 
حرکت می‌کرد که با دست چپ لام اسب را گرفته بود و در دست 
راستش شمشیری برهنه داشت. سواران مدولیکا را محاصره کردند. 
فرماندةٌ پیر آنان پرسید: «تو کیستی؟» ولی مدولیکا هیچ پاسخی نداد. یکی 
از سواران گفت: «ای زن تو کیستی؟ فورأجواب فرمانده کل قوای 
انتظامی‌کوشل را بده» زود باش.» 

مدولیکا با شنیدن نام فرمانده, مثل دیوانه‌ها فریاد زد: «مرا دستگیر 
کنید. مرا بکشید. من خائنم. من به وطن خود خیافت کرده‌ام» 

فرمانده خندید: «دیوانه شده‌ای» دختر!» 

مدولیکا: «نه دیوانه نیستم؛ اگر دیوانه بوده» این قدر رنج و غم احساس 
نمی‌کردم» ای فرماندهٌ کل من خطا کرده‌ام» مرا دستگیر کنید و به حضور 
راجهٌ کوشل ببرید تا اعتراف کنم.» 

فرمانده: «صریح و واضح بگو که ماجرا چیست چیست؟» 

مدولیکا: «(سه پاس از شب تشه و قرف نو به دست مهاجمان 
دشمن خواهد افتاد» آنان از سمت زمین های جنوبی دژ به کاخ حمله 
خو‌آهند کرد.» ۱ 

فرمانده با تعجب پرسید: «چه می‌گویی ؟*) 

مدولیکا: «راست می‌گویم؛ فر ماتدها تا دیر نشده کاری بکنید.» 

فرمانده به هشتاد سرباز سوار دستور داد که مخفیانه به طرف جنوب 
دژ بروند و خود با بیست سرباز به طرف در دژ حرکت کرد و مدولیگ! د 
0 وقتی فرمانده به در دژ رسیده نگهبانان دروازه ا 
گشودند. فرمانده از یکی از آنها پرسید: «أگنی سن! چند سرباز در دز 
هست؟» او پس از سلام نظامی گفت: «دویست نفر فرمانده!» فرمانده: 
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«فورا آنها را احضار کنید. اما مواظب باشید کسی از قضیه بویی نبرر 
بعد خودتان با صد نفر از آنان به طرف ضلع جنوبی دز بروید و آنجا 
مستقر شوید بدون اینکه سر و صدایی ایجاد شود.» بعد فرمانده به 
مدولیکا نگاه کرد و فرمان داد او را از روی اسپ باز کنند و خواست که 
به دنبال او وارد کاخ شاهی شود. راجه تازه داشت برای استراحت آمانه 
می‌شد همین که فرمانده را دید تعجّب کرد. فرمانده پس از ادای احترام 
گفت: «من برای این زن که همراه منست به حضور شما شرفیاب شدهام.» 

راجه نگاهی پرسش آمیز به مدولیکا انداخت و گفت: «دختر سینگ 
میتر! چه شده مگر زمین را متصرّف نشده‌ای؟ صاف و هموار نمی‌شود؟ 
من که به تو گفته بودم زمینش کوهستانی است ولی تو اصرار به گرفتن 
آن داشتی.» 

بعد رو به فرمانده کرد و گفت: «من زمینی را که نزدیک جنوب دز 
است به او داده‌ام آیا راجع به آن زمین حرفی دارید؟» 

فرمانده: «اين زن به من گفته است که‌امشب در پاس سوم شب دشمن 
مخفیانه از همان طرف یعنی از جنوب دژ به ما حمله می‌کند و وارد کاخ 
می‌شود.» راجه به مدولیکا نگاه کرد و مدولیکا از ترس بر خود لرزید. او 
از عمل خود بشدت شرمنده و پشیمان بود و می‌خواست زمین دهان باز 
کند و او را ببلعد. راجه از او پرسید: «مدولیکا! ایا این راست است؟» 

مدولیکا: «بله, راجه!» 

راجه از فرمانده خواست که تمام سربازان خود را جمع کند و گفت: 
«من هم همراه شما خواهم بود.» 

وقتی فرمانده رفت: راجه به مدولیکا رو کرد و گفت: «ای دختر سینگ 
میتر! تو نام پدرت را بار دیگر زنده کردی, به راستی میراث گرانقدر 


همان پدر هستی, بعد از پدرت یکبار دیگر» تو به میهن خودت خدمت 
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ده داستان از ده نویسنده هندی زیان ۱۳ 
کت 
بدرگی کرده‌ای. حال که این خبر را به ما دادی سزاوار پاداش هستی. تو 
رما پاش تا اول؛ ما دشمنان را سرکوب کنیم» 

۱ ارون قبل از آن که بتواند کاری از پیش ببرد» دستگیر شد. تمام دژ با 
نور چراع ها روشن شده بود جمعیت زیادی جمع شده بودند» غلغله‌ای 
بریا بود. همه شاد و خرم بودند از اينکه دژ آنها به دست دشمن نیفتاده 
است. 
وفت صحء دربار راجه مالامال از چمعیت بود. همین که ارون را به 
آنحا آوردند همه با خشم فریاد می‌زدند که «ارون باید کشته شود.» راچه 
برای موافقت با مردم» فرمان اعدام او را صادر کرد. 
تقد مه آنیکا را احضار کردند. او دیوانه وار در انجا حضور یافت. 
راچه به مدولیکا گفت: «خب, مدولیکا! حالا نوبت توست. بگو به عنوان 
پاداش از من چه می‌خواهی» مدولیکا سکوت کرده بود. راجه: «چرا 
چیزی نمی‌گویی مدولیکا!؟ اگر بخواهی من تمام زمین‌های خود را به تو 

اعطا می‌کام.» 

مدولیکا با تأفر به طرف زندانی نگریست و گفت: «نه» من چیری 
نمی خوآهم.» 

رون با صدای بلند خندید. راجه گفت: «نه , من حتماً باید به تو پاداش 
بدهم و تو هم حتماًباید این بار آن را بپذیری» پس مدولیکا نزدیک آرون 
رفت و گفت: «اگر واقعاً می‌خواهید به من پاداش بدهید» پس لطفاً مرا هم با 


1 
ارون به دار بیاویزید.» 
۱ اد 


۴ معرفی کوتاه آچاریه چترسین: 
[ "با امد. او مد 
اچاریّه 4 تقو نون ۲ اقت ۱/۹۱ میلادی به دنیا امد ی من 


آ ۰ ۱, تمایل به ادییات 
طبابی در آیوررننه (طاب هندی) گزفت. ولی طبعت اد ‏ "_سحست. 


ک 
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داشت و رفته رفته رغبت او افزایش یافت و به ادبیات روی آورد. او ی - 
چهل سال در خدمت ادبیات هندی بود و به زبان هندی خدمت کرد و 
بحصوص دوره راجیوت‌ها ق‌ مغول‌ها را بسیار مطالعه کرد و توانست 
داستان‌های تاریخی راجع به این دوران بنویسد. تقریباً چهار صد و پنجاه 
داستان و سی و دو رمان و نمایشنامه نوشت. محتوای داستان‌های او 
تاریخ, مذهب. سیاست. جامعه و طب بود. تعداد آثار چاپ شدة او تقریبً 
صد و هشتاد وشش داستان است. او برای زیان هندی مابة افتخار است 
و در زمره بهترین نویسندگان می‌باشد. در روز ۲ قورية سال ۱۹۰۰ 
سبلادی ی دن سم هفگاد سالگ خاق میا رف از له نان ان ری 
داستان‌های «دوکوامین کا سه کا هون» (رنجم را به که بگویم) «درتی 


جنس اس ور و ی ی م۳ تن 525 


اور آسمان» (زمین و آسمان) «سویا هُوا شهّر» (شهر خفته) «با هر بهیِتر» 
(بیرون و اندرون) و «کهانی ختم هوکنی» (داستان به پایان رسید) 
می‌باشد. 0 

و بعضی از رمان های او عبارتند از: «ویشالی کی نگرو‌دو» (عروس 
شهر ویشالی) «ستونا آور خون» (طلا و خون,» ۶ جلد) «ویم رکشام» (ما 
حفاظت می‌کنیم) 
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نگاهی به داستان بهادر بادل" 

زاستان بهادر بادل» داستانی تاریخی است که نگاه نویسنده را به 
یکومت پادشاهان مفولی هند نشان می‌دهد. . هیچ ملّتی». حضور بیگانگان 
ر| در مملکت خود به طوع و رغبت نمی‌پذیرد و تا این حضور ادامه داشته 
باشد نگاه خصمانة مردم تسبت به | آن همچنان خصومت آمیز باقی 
خواهی ماند. با وجود اینکه شاهان مغولی در هند مصدر کارهای حیر و 

عامالمنفعه بوده‌اند اما باز هم جامعةٌ هند به آنان به چشم دشمن غاصب 
روش و حال اگر این شاهان علاوه بر تصرّف خاک قصد آهانت و 
ووازي به شاموس موم را هم داشته باشند نفرت نسبت به آنان 
جند برابر خواهد شد. 
۵ دید ناسیونالیستی نویسنده بر کل داستان حاکم است علاوه بر بعد 
تاریضی, نوعی روح حماسی نیز بر آن دمیده شده است. راجپوت ها همه 
شجاع و دلاورند. صفات نیک انسانی را دارا هستند» مردانه قول می‌دهد 
و مردانه عمل می‌کنند. پیمان شکن نیستند ؛ چشم به ناموس کسی ندارند 
ما وقتی دشمن خلف وعده و پیمان شکنی کند به او درسی می‌دهند که 
هیچ گاه فراموشش نشود. در مقابل آنها علاءالدین و سپاهیانش, زبون؛ 
فاسد, هرزه. و شرابخوار و فریبکارند و چشم به ناموس دیگران دارند. 


وعده شکنند و در مواجهه با سختی‌ها و ناکامی‌هاء ترسو و ناتوان هستند. 





. این داستان , در واقع اقتباس تازه‌ای است از داستان قدیمی و تاریخی و مشهور «پدماوت» 
که ابزای. اولنم. با بن زمان شلملتت شیرشاه سبوری فو ستال. ۹۶۷ هد:اق ء علک مجمل 
جائسی ٩۰3-۹۹۹(‏ ه- ق) آن را به زبان هندی به نظم درآورد. و آن را عالی‌ترین شاهکار 
ادبیات زبان هندی دانسته اند. موضوع داستان حادث؛ تاریخی محاصر4ة قلعةٌ چتور است 
توسط علاء الدین خلجی (1۹۵-۷۱۵) که بخش دوم داستان منظوم «پدماوت» ما 


عبدالشکور بزرمی را به ژبان فار سی ی سل دارد. 


٩62۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 





۱۳۶ 


حاکم چتور به صحنه وارد 


ناموس 


نویسنده با آوردن فرزند خردسال «مهارانا» 
ی از شود گلشننگی ویو بی‌نظیر او بر پویایی داستان افزوده است. 
به طور کلّی عنصر جدال در داستان قوی است. جدال میان عناصر خیر و 
شر که راجپوت‌هاو علاء‌الدین و سپاهش, نمود بارز آن هستند 
کش مکش میان ویژگی‌های والای انسانی و خصوصیات نامحمود حیوانی 
و نفسانی» و جدال میان انگیزه داشتن, و بی انگیزه بودن و در نهایت 
جنگ و رویارویی دو سپاه با هم از مواردی است که به کل داستان 
حرکت و جنیش بسیاری بخشیده است. 

عنصر فریپ که از ویژگی‌های بارز اغلب حماسه‌های جهان است نیز 
بر اس تاستاخ صاسی باتازیضی جلو8 قاضی فارد. الا نگنتق موااجم 
یعنی علاءالدین خلجی با فریب و نیرنگ نایب الحکومة چتور را دستگیر 
می‌کند و از سوی دیگر ملکه پدمنی با هوشیاری» جواپ مکر علاء‌الدین را 
با مکر می‌دهد و موجب فرار او می‌شود. 

چهرهٌ زن یعنی «پدمنی» نیز در آين اثر حماسی - تاریخی» مثبت است 
و برخلاف آثاری مانند «کتاسرت سباگل » که*سشنقز ون را موجودی 
بی‌وفاو هوسیاز معرفی می‌کند. او را بانوینی. محجوب و با.هوش و 
فراست نشان می‌دهد که در عیین زیبایی از عقّت و پاکدامنی بسیار 


برخوردار است و با وجود مادر بودن و عشق نامشروط مادری حاضر 


. مجموع داستان‌های اساطیری هند که در عهد اکبرشاه به فارسی ترجمه شده است. 


۰ص 
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چ؟تقغتآأآقسنشسجعى سس هم سییر نزن نس یتست تس 
۵ داستان از ده دودسده هندی زیان ۱/۳۷ 
ات فرزند خردسال خود را در راه وطن و شرف قربانی کند. این زن در 


تکار «بهادر بادل» نمونه زیبایی. اخلاق فك مین دوسنی انتتتود: 


«بهادر بال»" 

قرن سیزدهم میلادی بود. علاء‌الاین خلجی, پادشاهی ظالم و هوسران, 
بر هند حکومت می‌کرد. او با قدرت لشکریان خود. تمام ایالت راجستان 
را که مقر حکومت رأجپوت ها بود گرفت و غارت کرد و سپس به کشور 
چتور تاخت که حاکم ی حود را از اوضاع نامساعد زمان دور نگه 
می‌داشت و سعی می‌کرد در آرامش زندگی کند. اما بدبختی بر چتور 
نازل شده بود. علاء‌الدین در این یورش فقط قصد فتح چتور را نداشت 
بلکه هدف اصلی او ربودن ملکة چتور «پدمنی» بود که شهرت زیبایی او 
سراسر ایالت راجستان را گرفته بود. اوضاع سیاسی چتور خیلی مساعد 
نبود» پادشاه آنجاء «رانا لکشم سنگ » کودکی نابالم بود و عمویش «بهیم 
سنگ»» کشور را اداره می‌کرد و پدمنی زن «بهیم سنگ» بود. 

قلیا چتور از هر طرف محاصره شده بود و کار ورود به قلعه و 
خروج از آن مشکل بود. از نظر آذوقه, ساکنان قلعه هیچ مشکلی نداشتند 
و اگر سالها محاصره ادامه می‌یافت باز هم کمبودی حاصل نمی‌شد امّا از 
نظر آب در مصیفه دودند. آیتدا مردم شهر استحمام خود را محدود کردند 
بل سپس خیم به صورتی درآمد که مجپور شدند. در خوردن آب ۳ 
صرفه‌جویی کنند. محاصره نه ماه به طول انجامید امّا علاء‌الدین نتوانست 


مه را تسخیر کند. اوضاع سیاسی به نفع علاءالدین نبود و از ایالت‌های 


روخ 
۰ درجمهة ۱ 
۰ در بادل» ای ((ق‌در؛ ده عفد ۱ بهادر ق‌ بادل دار اینجا نام شخص است. اگر چه 


ابادل» ر, اقه م- ۲ ۱ 
3 ر لغت هتدی به معنی «ابر» هم به کار می رود. 
"دور در | 


تا اه ۱۱ دهد نج تفه تا ور و 
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۲۸ بقستان نویسیی هسیفن 
مق اف ای آقضوب ق قضو‌وثن می‌رسد. ایالات مالواء گجرات. بنگال , 
دهلی ناآرام بودند. بنابراین آو به اين فکر افتاد که نکند بخا طر رسیدن په 
این زن زیبا مجبور به ترک تاج و نخت شود و تصمیم گرفت که هر طور 
شده قضیه چتور را حل کند. پس به توطئه چینی پرداخت و با طرء 
نقشه‌ای رذیلانه, پیکی را با پرچم صلح به در قلعه فرستاد. وقتی از درون 
قلعه پرچم آشتی را دیدند دروازه را به روی پیک گشودند. پیک با ترس ر 
لرز وارد قلعه شد. راجپوت ها به هیکل بزرگ و تنومند او به نظر شک و 
تردید می‌نگریستند. امّا به ناچار او را به حضور «رانا بهیم سنگ» بردند. 
پیک با صدایی ملایم و لحنی آرام گفت: سلطان علاءالدین تصمیم گرفته 
است که با حاکم چتور روابط دوستی برقرار کند. او نه خواستار فتم 
چتور و نه خواهان ربودن ملکه پدمنی انشت:ق اکز«شهارانا غ,چتور 
دوستی خود را به تبوت برساند. سلطان فوری به دهلی باز خواهد گشت. 
اما برای اثبات دوستی لازم است که سلطان علاء‌الدین فقط یک بار چهرة 
ملکه پذمتی را ببیند و غیر از این هیچ تقاضای دیگری ندارد 
راجپوت‌ها که معمو له مردانی متعصب و ناموس دوست هستند, این 
پیشنهاد را شنیده و آن را برای خود مذلت و خواری دانستند. آنها 
شمشیر برداشتند و بر سلطان علاءالدین لعنت فرستادند. همه راجیوت‌ها 
حاضر بودند برای جواب به این توهین. جان خود را از دست بدهند. امّا 
داتا بهیم نگ عتیقا به هک فرن ره بوددی چوزنی قن فده آی ترش 
بار مسئولیت حفظ جان هراران راجپوت و کشور چتور را بر دوش خود 
احساس می‌کرد و با خود می‌اندیشید که برای تعهّد به این وظیقه آیا باید 
ننگ این پیشنهاد را بپذیرد؟ و یا اينکه مردم کشورش را به کشتن بدهد و 





1 پاد‌شاه. 
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۱۳۹ 


نگ و خونریزی بر پا کند؟ سرانجام او تصمیم گرفت با وزیران, ندما 
درباریان و ملکه مشورت کند و از آنها استمداد بجوید. همه پیشنهاد 
,جادله با علاء‌الدین و توهین او را می‌دادند اما ملکه گفت: اگر با توهین به 
شیطان از اینجا برود» من حاضرم برای حفظ مردم و جلوگیری 
از جنگ, به آين خفت و خواری تن در دهم ولی من هیچ گاه رو به روی او 
قرار نمی‌گیرم و این حیوان فقط می‌تواند مرا در آینه ببیند. 

رانا بهیم سنگ به درباریان فهماند که جنگ به سود هیچ نیک از دو 
رف نیست و آنان باید پیشنهاد ملکه را بپذیرند. همه به ناچار راضی 
شدند اما با این شرط که علاء الدین تنها و بدون اسلحه وارد قلعه بشود 
و بعد از دیدن چهرة ملکه در آینه فوری برگردد و محاصرة قلعه را 

ملاء‌الدین, به جهت پذیرش پیشنهادش, از راناسنگ و سیاست و 


تدببرش بسیار تمجید کرد او در ساعت مقرر, تنها و بدون اسلحه وارد 


پیشنهاد علاء‌الدین برای راجپوت‌ها ماب سر شکستگی بود. آنها اين 
توهین را توهین به خود تلقّی می‌کردند و به علاءالدین بی اعتماد و نسبت 
به او خشمگین بودند. رانا سنگ ساکت و غرق در اندیشه بود. کاخ حالنی 


کاملا رسمی به خود گرفته بود. سربازان راجپوت‌ها با ریش‌های بلند و 
۱ 1 هط ان 
سیاه اد دستاده دندان بهم می‌فشردند. سپرها بر دوش شمشیرها تال یام 


و چشم هایشان پر از اشک بود. آنها مات و میهوت ایستاده بودند و 
ملکه 


علاء‌الدین با جسارت تمام از میانشان می‌گذشت و به شوق دیدن ه 
ارو علاءالدیر 
رانا سنگ در آس اقا فا که پلیرات این شند, م۶ 


‌ ۱ ۰ » فادا مانند 
می‌دانست که راد پوث‌ها به قولی که داده‌اند. همیشد؟ و دار می 
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بنابراین با خیال راحت, تنها و بدون اسلحه وارد قلعه شد. او سوار بر . | 
اسپ بود و رانا سنگ هم در طرف چپش سوار بر اسب در سکوت حرکت ۱ 
می‌کرد و سواران برگزیده در عقب آنان حرکت می‌کردند. علاء‌الّین براي . ۱ 
نشان دادن خوشحالیش از دوستی با راناسنگ, لبخندزنان با او سخن .. 
می گفت. همه به نزدیک کاخ رسیدند» از اسب‌ها پیاده شدند و از پله‌ها بالا ‏ 
رفنق: ایتفا بله‌هانی بودند که تا آن روز هیچ دشمن خارجی یا داخلی 
نتوانسته بود بر آنها قدم بگذارد ولی اکنون علاء‌الدین داشت از آنها بالا . 
هی‌رقت: 
راجیوت‌ها با خشم همه چیز را زیر نظر دانشتند. خدمتکاران زن از ۱ 
پشت پرده نگاه می‌کردند و از ترس می‌لرزیدند. سکوت عجیبی حکمفرما . 
شده بوو: تقاره‌خاكة بسته بود.ی نع ضمدایی ببه ول ثمي‌رشين 
علاءالدین گفت: «مهاراناء از امروز ما با هم دوست هستیم. بگویید هستیم 
چرا حرف نمی‌زنید؟» مهارانا با ناراحتی و تلخی و صدایی بسیار ضعیف 
گفت: «اگر سلطان این طور می‌خواهند» من هم قول می‌دهم که راجپوت‌ها 
همیشه در دوستی خود وفادار باشند.» : 


از اسلحه» وارد قلعه شده‌ام» امیدوارم که این اعتماد هميشه بین ما برقرار 
باشد و باقی بماند.» 

مهارانا با صدایی پر از غم و درد گقت: «اگر شما ما را دوست خود 
می‌دانید و با ما دوست هستید» چرا علیه ما کار توهین آمیز انجام 
می‌دهید؟ اين اقدام شما برای ما راجپوت ها غیر قابل درک است و چنین 


پیشنهادی در عالم دوستی عجیب به نظر می‌رسد.» 


1 
تّ 
۳ 
َ_ 
/ كِ 
5 
1 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۱ 
۳ 
۳ 
اُ 
۱ 
۱ 
۳ 
س 
۳ 
۳ 
و 
۳ 
5۹ 
8 
1 8 
1 





96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 





ده داستان از ده نویسنده هندی زبان ۳ 

علاءالدین پاسخ داد:«به من اعتماد داشته باشید» نیت من بد نیست. 
همان طور که قول و قرار کرده‌ايم من بعد از دیدن ملکه فوری به دهلی بر 
می‌گردم.» ۱ 

مهارانا آه سردی کشید و نگاهی به یکی از سرهنگ‌ها کرد که سرش 
را به زیر انداخته بود. بعد نگاهی به سوی کنگره‌های زرّین قصر افکند که 
روی کاخ سفید نو قلالویت آفتاب می در خشیدند. سپس دویاره آه سردی 
کشید و گفت: «بفرمایید راجپوت‌ها به عهد خود وفا می‌کنند.» هر دو جلو 
رفتند و بعد از بر داشتن دو قدم. سلطان علاء‌الدین مات و مبهوت بر جای 
خود میخکوب شد. چون دید در مقابل او در آینه چهرةٌ زنی منعکس شده 
که از زیبایی با حوران بهشتی برابری می‌کند. زنی که با حجب و حیا نگاه 
خود را به پایین دوخته بود و پس از یک لحظة بسیار کوتاه. سیمای او از 
و ۱ ۱ ۳ ۳ 
لب کون که سلکه تا این مك جفاي باشه عهاراتاً باضهای لروان ی قووز 
خرد شده گفت:۰«راجپوت‌ها به قول خود وفا کردند». اکنون نوبت سلطان 
است که به قول خود وفا کند.» با شنیدن این حرف علاء‌الدین يکه خورد 
و مثل کی که تازه از خواب پریده باشد گفت: «چرا! چرا! حتما. حالا به 
دوستی شما بیشتر اعتماد پیدا کردم. مهاراناه به شما تبریک می‌گویم. 
حتماً ملک شما انسان نیست. انسسان نمی‌تواند این قدر زیبا باشد او 
حورزاد است.» 

حوصلةً راجپوت‌ها داشت سر می‌رفت. رانا با غم قراوانی کة در 
چهره‌اش موح می‌زد گفت: «براساس فرهنگ راجپوت‌هاء مهمان کاخ شاهی 
را تا آستانة در قلعه مشایعت می‌کنیم؛ ولی سلطان! نگفتید که شما کی به 
قول حود عمل خواهید کرد ؟» 
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علاء‌الدین پاسخ داد: «به محص برگشت حکم بازگشت اردو را صادر 
می‌کنم.» 


شر دو 
دنبالهة نقشه‌ای که کشیده بود. نزدیک دروازة قلعه» رانا گفت: «به خاطر 


زحمتی که کشیدید» از شما عذر می‌خواهم» و علاء الدین پاسخ داد: «نه, 


ساکت بودند. رانا به اهانت سلطان فکر می‌کرد و علاء الدین به 


نه! من باید عذر خواهی کنم. شما را به تشویش انداختم. کین این موضوع 
را توی دل خود جای ندهید. با اين کار دوستی ما استوار شد. چرا توی 
قلعه ایستاده اید. کمی بیشتر مرا همراهی کنید و با من چند قدمی به 
بیرون از قلعه بیایید. خادمان من آنجا منتظر هستند. آنها هدایایی را برای 
شما به همراه دارند. لطفاً آنها را بپذیرید. امیدوارم که آنها را رد نکنید. 
پذیرفتن هدیه» یکی دیکر از نشانه‌های تحکیم دوستی است.» 
رانا تردید داشت پس گفت: دوستی شما برای من بزرکترین هدیه 
" است». امّا علاء‌الدّین با تحکم جواب داد:.«نه , نه! این درست نیست, اگر 
هدي؟ مرا رد کنید می‌فهمم که قلب شما با من صاف نیست.» و آرام آرام 
رانارا با خود از قلعه دور کرد و رانا هم نمی‌توانست چیزی بگوید. 
سرانجام گروهی از لشکریان او از پشت درختان بیرون آمدند و مهارانا 
را محاصره کردند. رانا فرصت پیدا نکرد که شمشیر خود را از نیام 
بیرون بکشد. دست و پای او را بستند. چشم‌های رانا از خشم سرخ شده 
بود. پس گفت: «آیا دوستی سلطان این است؟» 
علاء الدیین گفت: «دوستی؟ بیین کافر و دیندار چگونه ممکن است 
دوستی پیدا بشود؟ آن حور بهشتی را به من بده وگرنه چتّور را از بیغ و 
بن بر می‌کنم و گوشت تو را هم به زاغ ها و غلیواج ها می‌دهم.» 
رانا نگاهی پر از نفرت به علاء الدین انداخت و گفت: «لعنت بر توء 
اعتماد شکن» 
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و علاء الدین دسنور داد: «ایین بدیخت را به زندان بیرید.» و از انجا 
رفت. 

در قلعه شور و غوغایی برپا شده بود. سربازان راجپوت‌ها 
بررشسرهایشان را از نیام بیرون کشیدند. همه متفق بودند به با‌گردن در 
ی جنگ. ملکه پدمنی از تصمیم سربازان باخبر شد و برایشان پیغام 
فرستاد که «صبر داشته باشید. من برای رهایی مهارانا در فکر چاره 
هستم. تمام سربازان چتّور مات‌ومبهوت شدند. آیا رهایی او ممکن بود؟» 

ملکه پدمنی از پسر دوازده سالة خود پرسید: «بادل! آیا همّت این را 
داری که پدرت را از چنگال دشمن برهانی؟» 

بادل گفت: «بله مادر من می‌توانم و می‌خواهم که همین حالا جان حود 
را برای نحات پدر نثارکنم.» 

ملکه گفت: «اما پسرم دشمن فرییکار و پرقدرت است. ما هم باید با 
فریب و نقثنه: کار خود را از پیش ببریم.» " 

۳1 گفت: «چگونه مادر؟» 

ملکه گفت: «سن برای علاء الّین پیام می‌فرستم که به شرط رهایی 
«مهارانا بهیم سنگ» حاضرم به نزد او بروم.» ۱ 

بادل با خشم گفت: «چه می‌گویی مادر؟ می‌خواهی پیش آن حیوان 
بروی؟» ۵ 

منکه گفت: «نه پسرم» صبز داشته باش؛ تو بجای من.در: تخت روان 
خواهی نشسست ی تو بجنای من خواهی رفت: نقشه‌ای که می‌گفتم همین 
است.» 


بادل با تعجب گفت: «من؟» 
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ملکه با تأنی و آرامش جواب داد: «بله؛, تو خواهی رفت» می‌دانم که فقط 
دوازده سال داری اما این سن برای یک پسر جنگجو کافی است. خب. چه 
می‌گویی؟ آیا حاضری این کار را انجام بدهی؟» 

بادل با غرور جواب داد: «یله ء ماد بلهء فقط بگویید من باید چه کار 
کنم؟» ۵ 

ملکه نقشة خود را برای فرزندخردسال خود چنین شرح داد: «تو به ‏ 
مسی‌کنی. به همراه تو ظاهراً هفتصد تخت روان از دوستتان و خدمتکاران 
" من روان خواهند شد اما در آن تخت روان ها هم دوستان و خدمة من 
نخواهند بود. در هر تخت روان دو سرباز جنگجو خواهد نشست و چهار. 
سرباز قوی و گردن شکن در لباس مبدل. کار حمل تخت روان را بر 
عهده خو‌آهند داشت.» 

شد ) ۱ 

ملکه با حوصله جواب داد:«بعد تو در چامةٌ میدل ملکه با پدرت ملاقات 
خواهی کرد و سپس عمویت «گورا» به پدرت اسب و اسلحه می‌دهد و او 
را به طرف قلعه روانه می‌کند. سپس تو از تخت روان خود بیزون می‌آیی 
و به دشمن. بهادری راجپوت‌ها را نشان می د هی ۰)) 

بادل با شور و نشاطی خاص گفت: مادر! طبق نقه نقشةٌ شما عمل خواهم 
کرد و به علاء‌الدین درسی خواهم داد که هميشه آن را به باد داشته 
باشد:» 0 

ملک .دق مرن به با فرسی۰ - ی 

کی ال بادل گفت: خب. حالا پیش عدویت: «گوزاة برو ز 

او با دوستاه اقا : ی ِ 

ق اب اس نگ راهان حود خوافد امد پتابرأین از نشما می خواهد که 
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برای آنها ذر فکر جای استقرار باشید. همچنین او می‌خواهد که قبل از 
آیدن به حضنور سلطان, تا یک ساعت با مهارانا بهیم سنگ در خلوت 
ملاقات کند.» 

اه پنامشناذر حالین که با خست به او نگاه من گرد گفت: : «یری چانم» 
خدا نگهدارت» موفق باشی.» بارسیدن پیغام» در اردوگاه سلطان 
علاءالدین» جشن بر پا شد. به آنها خبر رسیده بود که ملکه پدمنی از 
قهتر حرکت گرده انست. . سلطان با دیدن تخت روان هایی که از کوه به 
پایین می آمد بسیار خوشحال می‌شد و از شادی در پوست نمی‌گنجید. او 
بر زیرکی خود آفرین می‌گفت و از این همه هوشیاری و رندی حود 
اجازةٌ عیش و نوش داده شده بود و آنها به 
در حال 


سرمست بود. به سربازان 
شادمانی این پیروزی مشغول نوشیدن و رقص بودند. هیچ کس 
عادی نبود» همه مست و مخمور بودند. 
کمی بعد تخت روان ها به اردوگاه رسیدند و جنگجویان یکی یکی پس 
یم و ملکه 
پدمنی پیامی رسید که «حالا به من اجازة یک ساعت ملاقات با همسرم ‏ 
بدهید. پس از آن من مال شما خواهم بود.» 
علاء الدین با شادمانی خندید و گفت: : «خب ) ؛ من حرفی ندارم» رانا مرد 


خوبی است. اما بعد از گذشت یک ساعت دیگر هیچ بهانه‌ای را نخواهم 


پدیرفت.» ۹ ۱ 
رانا بهیم سنگ قبل از اينکه سرش را بالا بگیرد گفت: 
چه کار می‌کنی؟ کاش من قبلاً می‌مردم و اين وضع را نمی‌دیدم: , من از تو 
این انتظار را نداشتم دم الا نیون جرآت"می‌کنی که وی سفیاه خود را په 
من نشان بدهی؟» رانا در حالی که از خشم برخود می‌لرزید؟ با چشم‌های 
خونین به طرف بالا نگاه کرد. 


: «ملکه! تو داری 
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و روان حرکت کرد و و «بادل» از زیر حجاب. صورت حود را 
پرده نحت ۱ 


به ید نشان داد و گفت: «پدرا» «مواظب باشید.» رآنا حیرت زده پر بد: 
یس" : لاه لن ‏ 1 سل 


ادل! این تویی یا دارم خواب می‌بینم؟» 

بادل گفت: «نه, مطمثن باشید که هر چه می‌بینید در بیداری است. این 
هفت صد تخت روان جنگجویان راجپوت را به اینجا آورده است. ما ب 
علاءالاین می‌جنگیم. کمی دورنر عمو گورا با اسپ منتظر شماست. فورا 
به قلعه بروید و با مردان جنگجو برگردید و به ما کمک کنید.» 

رانا در حالی که از شادی اشک می‌ریحت گفت: «باشد پسرم! امروز 
ما به علاء الدّین درسی می‌دهيم که هیچ وقت فرآموشش نشود.» 

و بادل با غرور و سربلندی گفت: «خب ‏ پدر جان! عمو با اسب پشت 
اردوگاه منتظر شماست. بروید؛ ما در اینجا دشمن را معطل می‌کنیم.» 

سپس بادل از تخت روان پیاده شد و با اشارة او هزاران سرباز 
راجپوت با شمشیرهای آخته از پشت پرده‌ها بیرون آمدند . همه جا 
هنگامه بر پا شده بود. اردوگاه مبدل به میدان نبرد شد. سربازان به 
دشمن فرصت نمی‌دادند که برای حمله‌اماده شوند. بیشتر آنها مست و بی 
خبر بودند. از هر طرف صدای «یکش» یکش» می آمد و صدای ناله و 
فریاد مجروحان نیز شنیّده می‌شد. 0 

سر و بازو و پاو دست قطع می‌شد و بر زمین می‌افتاد. رانا بهیم 
سنگ مثل تیر به سوی قلعه رفت. روی دیوار قلعه سربازان با 
شمشیرهای بران, آمادهٌ پیوستن به او بودند. ۱ 

حالا سبریازان_ملامالبین ۰ بهادر پادل شجاع را محاصره کرده بودند 
ولی او با مهارت بسیار شمشیر می‌زد و آنها را یکی یکی می‌کشت. 
عمویش گورا به او گفت: «آفرین پسر! مزرعه ات را بخوبی درو می‌کنی.» 


1 ۱ 
/ أ " ده 
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بادل به عمویش هشدار داد: «عموجان! مواظت باشس 
(حمله‌ور) شد هاند.) ۱ 


» از پشت 


ور در حال شمشیر زدن پاسخ داد: «فرقی نمی‌کند. بگذار 
طرف می‌خواهند حمله کنند. حالا رانا وا 


طرف کلوله پرتاب می‌کردند و باران نیر می‌بارید. گورا که رحمی شده 
دود گفت: «بادل! دیگر دستهایم کار نمی کند.» 
بادل با شهامت پاسخ داد: «عموجان! ما در آن دنیا با هم ملاقات 


از هر 
رد کاخ شده است.» توپ ها از هر 


بت مب سر رد تشرط سس ام سس از ی مب وم 


خواهیم کرد.» گرا بهند از یقن ان جنانه بر دمیه افداد تال ادخ 
صحنه را دید و با کشتن چند تن از سپاهیان علاء الدّین به طرف عمویش 
آمد و با صدای بلند گفت: «عمو جان! من داستان دلاوری شما را برای 
۱ مردم تعریف خواهم کرد. امّا صبر داشته باشید. مهارانا با نیروی تازه 
۱ نفس الان از راه می‌رسد.» رانا با جنگجویان راجپوت به میدان جنگ 
رسید و سردشمنان را مثل برگ درخت بر زمین می‌ریخت. دشمنان 
شکست خوردند و علاء الدین به سرعت باد از میدان نبرد فرار کرد و 
اردوگاه او به آتش کشیده شد. 
تمام اعضای بدن بادل زخمی شده بود و از هر زخمی خون فواره 
می‌رد. جسم بی جان او را به کاخ بردند در حالی که لیخند رضایت بر 
روی لبانش نقشه بسته بود... 


2 2 
معرفی کوتاه کرشن دیو پرساد بنارسی: 


کرش نیت پرمتاه کرو بت بتارسی-ر ون پازدمم امه یام 
یسه دنیا مق در ادییات معاصر هند به عنوان طنز نویس شهرت دارد. در 


داستان‌های خود. بیشتر رفتار ضد انسانی شخصیت ها را دست مایه 


۰ 
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قرا دهد و به شیوهُ انتقادی به ی تس هدف او نشان ۳ 
تس 

زب 


مه مر ود 1 ۳« ای جات ام اد 
۹ سیاسی و مذهبی در اين داستان‌ها مورد نظر آو 


ها می‌نگرد. زبان نوشتار 


مس 
۳ ۰ تقته ند ۱ عداه تند ار ؛ 


۱ 
گِ 
یس ین ۲ («جچب فتدن 7 مرکا (وقتی 


ٍ- «گاندهی جی کا ی 
) ۲ محل که گمنام پتر پتر (نامه‌های کم شده کاخ) 


که من مرده یود 
)۹ . «بنارسی سقا» (سقّای بنارسی). 


6-«مسوری والی»(زن شهر مسوری 


نگاهی به داستان «عتیقه شناس» : 


از زمانی که توچّه به تمتن و فرهنگ ملل آغاز گشت و جوامع برای 


اخات اصالت تاریخی خود به گذشته‌های فرهنگی خویش نظر افکندند و 
هوّیت ملّی خود را مرهون قدمت و دیرینگی علمی و تمدتی خود دانستند. 
چیزهایی همچون آار باستانی» و اشیای کهنه و قدیمی که بار اصالت 
اقوام را به دوش می‌کشیدند ارزش پیدا کردند و همین ارزش تأریخی و 
مّی و قومی بود که رفته رفته آن‌ها را در موقعیت مادّی قرار داد. زیرا 
همه دولت هاء حتی آنها که اصالت تمدّنی و فرهنگی چندانی نداشتند نیر 
می‌خواستند این گذشتة پر افتخار را از آن خود کنند و میراث گرانقدر و 
دست نیافتنی دیگران را در نزد خود داشته باشند. از آن پس, این آثار که 
رنگ کهنگی و خاک آلودگی آن نیز حرمت و دانش و نبوغ انسان را با 
حود ببمه همراه داشت جزوی از سرماية بشری محسوب گردید و قابل 
خرید و فروش شد و هر که پول بیشتری خرج می‌کرد يا قدرت بیشتری 
آنها را به یغما می‌برد. همین است که بسیاری از نشانه‌های عظمت 


داشت 
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۱ ده داستان از ده نوسنده هندی زیان 
رن ۰ آاآاسصساآسآساسااساساس سب سس ۰ سآشصحأحغ 
و دانش و فرهنگ ملت‌ها به جای اینکه در کشور خودشان حفظ شود. در 
موزه‌های ممالک بیگانه نگهداری می‌شود و مردمی که نیاکا نشان در به 
وجود آوردن 2 سهمی‌داشته اند خود از ثّ بی‌بهره‌اند. 

سودجویی از ویژگی‌های نامحمود بشری است و وقتی پای معاملة 
آثار هنری و فرهنگی به میان می‌آید. فرصت طلبان از موقعیت استفاده 
می‌کنند و در این مان آبی به آسیاب تمایلات خویش می‌ریزند. داستان 
عتیقه شناس نیز همین مقوله را مطرح می‌کند. هند از نظر تمدّن و فرهنگ , 
»4 بسیار پرافتخاری دارد و برادر نژادی ایران است و از نظر غنای 
آثار عتیقه نیز جایگاه بسیار والایی دارد. طبیعی استت که دز انن فتان 


سودجویی و حرص دست به دست هم بدهد و فرصت فریب دیگران را 





فراهم سازد. نقد این مقوله» موضوعی است که در داستان مورد بحث ما 
به میان آمده است. قهرمان داستان, تقریباً یک نفر. و همان عتیقه شناس 
نبزنگیاز است که خودش در بخشی از داستان به فریبکاری خود اشاره 
می‌کند. و این البته نقص کار نویسنده است که دست قهرمان حیله‌گر خود 
را برای خواننده و از همه مهمتر برای مشتری‌هایی که قصد فریب آنها را 
دارد باز می‌کند که این کار از هشیاری و زیرکی خاص کلاهبردارها تا 
حدی بدور است. ۱ 0 ۰ 


ت 


از این مقوله که بگذریم نویسنده یعنی راوی». شخصیت منو‌هر لعل 





عتیقه فروش را بسیار عمده کرده است به طوری که در سراسر داستان 


جز گفتار پی در پی و فریبکارانة اوء مطلب دیگری طرح نمی‌شود و 





مشتری هاء مستخدم و برآدرزاده اش بعنی بقیه شد دت های داستان 
دیده یا شنیده می‌شود و اگر گاهی راوی نام آنها را نبرد. حقیقتاً به 


فرآموشی سپرده می‌شوند. چون به هیچ وجه حضور فعالی ندارند. 
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رن ورگ پا میج 
داستا یل 


سس تسه تشن 
عنصر فعال و تعیین کننده داستان همان منوهر لعل عتیقه فروش است که 
باپیدا شدن پلیس پابه فرار می‌گذارد و صحنه را ترک می‌کند. هدف 
نویسنده در مورد نمایش گوشه‌ای از زندگی شیادان جامعه اش که به 
بهانة فروش عتیفه. جیب مردم را خالی می‌کنند و در وأقع به نوعی دزدی 
قاستت منک برآورده شده اگرچه می‌توانست قوی تر از این باشد. 

«عتبقه شناس» ۱ 

«منوهر لعل» با جوش و خروش از «بوانی پرساد و همسرش» 
استقبال کرده گفت: «یفرمایید! بفرمایید! خیلی خوشحال شدم.» و رو به 
مستخدم کرد و گفت: «رام داری! فوری چند تا فنجان چای بیاور.» او به 
ی پرساد» دست داد و در مقایل همسرش رسم «پرنام » رابه چای 
آورد و کف دو دستش را به هم چسباند و آن را تا مقابل صورتش بالا 
آورد. بعد بلافاصله (و بدون اینکه لحظه‌ای را از دست بدهد) گفت: «اين 
مجسمه را می‌بینید شش‌هزار سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است.» 
چشم‌هایش مثل گرگی حریص که طعمه‌ای یافته باشد برق می‌زد. از 
صورتش پیدا بود که مالکیت این مجسمه را برای خود مانند پیروزی بر 
هب تلر می‌دانست. هیچ فرصتی به مخاطبان خود برای اظهار نظر نمی‌داد؛ 
یک ریز حرف می‌زد و از مجسمه‌اش تعریف می‌کرد: «یک پایش شکسته 
بود راجه کَکْیْوَرْدن آن را به قیمت سه هزار روپیه خرید. اين اتفاق در 


فرن اول ال «وکرّم » افتاد. دار حملة «هون‌ها"» پای دوم مجحسمه شم 





. تورائْتَو که پندت «متخ متخصص با ستان شناسی» ترجمة دقیق عنوان داستان است. که به بجای 
ی » ظ ۹ ۳ 5 
۳3 ی ‌ ظ " بت ۲ ۱ ۲ +1 


. پرنام یا نمسته نوعی رسم خوشامدگویی و احترام است که براساس آن کف دو دست را به 
هم می چسپانند و رو به روی صورت قرار می دهند. برای خداحافظی هم از همین رسم 
استفاده می شود. 

.نام سال هندوان است. 


گم 
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ده داستان از ده ۳ ی ۰ 
نو سید هندی زیان 


۱۳۱ 
شکست و راجه «سرا آدتیّه » آن را در مقابل مبلغ چها ۱ 
۱ د هرار روپیه به 
۲ بو سيخ لباز هن او آین ری وا 
۳ ن دود 


اینکه دست راستش شکست. ان وفت «وارن 


هیستینگز » به مبلغ پنج هزار 


روییه ن را رای موره 4 لندن حریداری کرد. .هنگام سوار کردن مجسمه 


به کشتی؛ دوباره افتاد و دست چپش هم شکست. در لندن محاکی؛ 
«وارن» شروع شد و او که نیاز مالی داشت تصمیم به فروش مجسمه 
گرفت و آن را به پنج هزار و پانصد روپیه فروخت و نوة راجه «تلاز 
سین» یعنی راجه «دلال سین » آن را برای اتاق پذیرایی خود خرید. در 
نهضت آزادی هند. یک ظالم سر این مجسمه مجسمه را با رچنی" قطع کرد. سه 

ال ال من وچید یزر بت بنتیر یی بد آدففییر قیمت آن 
به هفت هزار روپیه رسیده بود. در حال حاضر مجسمه نه سر دارد, نه 
دست و نه پا. اگر نیم تنه‌اش هم بشکند. حتماً قیمتش کمتر از پنجاه هزار 
روپیه نخواهد بود. ولی من برای پول حریص نیستم.» بعد یکباره متوجه 
شد که مخاطبان او همچنان سرپا هستند و او آنها را تعارف به نشستن 
نکرده است. پس با عجله گفت: «اوه؛ ببخشید».شما هنوز ننشسته‌اند؟ لطفاً 
راحت باشید, رام داری! آهای رام داری! تو هنوز چای را نیاورده‌ای؟» 
دوی پیشانی بوانی پرساد و همسرش قطره‌های عرق نشسته بود و مثل 
شبنم‌هایی که در فصل زمستان روی علف می‌نشیند به نظر می‌رسید. 
آنها احساس تشنگی می‌کردند. بعد از شنیدن توصیف تاریخی مجسمه, 





نام قبیله‌ایست که در قرن پنجم میلادی در دورة گپت به مرز شمالی هند حمله کرده بودند. 
- این پادشاه از خاندان گپت بود که از سال ۳۲۰ میلادی تا ۵1۰ میلادی حکومت می کردند. 
: حاکم انگلیسی کلکته در قرن نوزدهم 
بلال سین و دلال سین سس ان پادشاه مثلا لکشنتن سین بودند که در سدة دوازدهم میادی 
حکومت داشتند امروز متلاء ایالت بیهار هند است. 
۰ وسیله‌ای برای قطع آهن. اسکنه (61561). 
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۱۳ داستان نویسی معاصر هدد 

مثل کسانی بودند که پزشک به آنها خبر ابتلای به بیماری سل را داده 
باشد. < خسته و کوفته روی صندلی‌ها وارفتند و فکر کردند که شاید بعد از ۱ 
خوردن چای» خستگی آنها هم در برود. اما منوهر لعل باستان شناس به 
کوش دیگر اتاق ناه کرد و گفت: «آن میز را می‌بینید» امّا در آنجا 
میزی نبود» فقط یک چارچوب روی یک تشکچه دیده می‌شد.«بله! این مبز 
خیلی رم و راز دارد.« بیگم شمرو ) روی این میز چای می‌خورد. از کسی 
شنید هام کة تففا ان یز به دست «میرجعفر » افتاد و او آن را به لرد 

۰ ٍ 3 طا ‌ ‌ 

«کلاکیو » نقد یم کرد در جنگ پلاسی دق پایه اش ی ۲ پایه آثرا 
میرقاسم برد و پاية دیگر را.کلاشیو برداشت و هنوز آن پایه پیش 
چورانتر! است امّا میز در کشور ما هچنان باقی ماند و این شانس بزرگی 
برای کشور ما بود. آقای بوانی پرساد! نظر شما چیست؟ آیا این خوش 
شانسی نیست که میزی که با تاريخ هند در رابطه است در کشور باقی 


نظر آقای بوانی پرساد بماند ادامه داد: «اما نپرسید که من این میز را 





چطور پیدا کردم و چگونه بدست من رسید؟ این میز متعلق به یک 





. بیگم شمرو: زنی روسپی در دهلی که در محلهٌ چاندنی چوک زندگی می کرد و نفوذی در ۱ 
حاکم انگلیسی وقت داشت. ح 

میرجعفر دایی نواب سراج الدوله, حاکم بنگال بود که فرماندهی لشکر او را برعهده داشت و ْ 
در جنگ پلاسی در شکست نواب نقش عمده‌ای داشت. او بعدها ثواب بنگال شد اما در 
سال ۱۷۰ میلادی معزول گشت. 

. کلاثیو بنیانگذار حکومت انگلیس در سال ۱۷۵۱ میلادی در هند بود. 

. چنگ پلاسی در روز ۲۳ ژوئن ۱۷۰۷ میلادی میان نواب سراج الدوله , حاکم بنگال و 
انگلیسی ها روی داد. 

میرقاسم داماد میر جعفر بود که پس از عزل او از حکومت بنگال از طرف انگلیسی ها 
نواب بنگال شد و علیه ایشان قیام کرد اما در سال ۱۷۱۳ میلادی شکست خورد. 


". جانشین کلائیو. 





گام 
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باستتان از ده دويسنده هندی زیان ۱۴۳ 
بازرگان بود که اصلا قصد فروش آن را نداشت و تصمیم گرفته دود 
هنگام بازگشت حاکم انگلیسی به وطنش, آن را به او هدیه کند. اّا من به 
او گفتم که تمام مدیران موزه‌های هند با من آشنا هستند و می‌توانم 
برایش به فروش برسانم. این بود که او هم 


هرچه را بخواهد با قیمت بالا 
در مقابل انجام تیم ابا من این میز را به من داد. چون من منشأً منافع 
بسیار برای او 9 مثلا جعبة شکسته و کهنه‌ای در پشت بام داشت که 
در ریر بارآن به دفعات خیس خورده و زنگ زده بود» آنر در کلمیو" به 
مبلغ گزافی برایش فروختم به این بهانه که جعبةٌ چواهرات همایون" شاه 
بوده پس از اينکه در جنگ چوسا" شکست خورده و فرار کرده است. به 
همین دلیل هزارو صد روپیه بابت آن پول دادند. خب حتماً می‌پرسید که 
چرا این میز منء تخته ندارد و فقط یک چار چوب از آن باقی مانده؟ خب, 
معلوم است» چون این میز بسیار بسیار قدیمی است و هر چه میز کهنه تر 
باشد ختیا تباید دخته داشته باشد. این طور نیست خانم؟» 

حالت بوانی پرساد مثل کسی بود که گرسنه و تشنه به ضیافتی رفته 
باشد و بعد آز رسیدن متوجه شود که مهمانی دیروز بوده نه آن روز. او 
هت کرد و پرسید: «اهل کلمبو چطور باور کردند که آن جعبهةٌ باران 
حورده زنگ رده مال جواهرات همایون شاه است؟» منوهر لعل با نگاه 
عاقل اندر سفیه خندید و گفت: «مگر شما نمی‌دانید که متخصصان حرف 


اخر را سی‌ژشتة ی گفتلا شمان ستن است:سن متقصبص فتبقة نتم 


۳7 

پایتخت کشور سری لانکا. 

"پسربابر که در فاصلةٌ سالهای ۱۵۶۰ - ۱۵۳۰و ۱۵۵۵-۵7 در هند حکومت کرد. 

" #مایون به علت غدر برادرش هثدل در جنگ چوسا از شیرخان سوری افغان شکست 
خورد. 
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۳ ِ ِ ت ده 9 ۳ ۳۳ رح دودس_س پیب 


۹ - بت سس سور نیت نی 
و ییحی 


0068 


۱ ۳۴ 

- ببئد أسنت: وقتی من گفتم که این جعبه, مال 

[س نکرد که با نظر من مخالفت کند.» 

همانو و 
مق ۳ از اینکه چا 
داری چای وا آورد و دوی سیز گذاشت. . قبل از 9 
رشته ۲ منوهر لعل با صدای بلند پرسید: : «آهای! آقای 
رد شود» 
0 کت «گل و گل» دام 4 نو شتید؟) 


هميشه حرف من 


رام 
فنجان‌ها 
جوآهر لعل: آیا به شرکت 
حواهر لعل برادرزادة او بود و ۶ 
۱ آمد. تعد منوهر لعل بدون دریافت جواب ادامه داد: 


رام داری بر نمی 
به مبلغ پانصد روپیه به 


«نویسید که صراحی رضیه سلطان " را می‌توانم 
شما بفروشم. ولی این را هم بنویسید که من 
متعلق به رضیه سلطان باشد یا کیقباد اندکی تردید دارم. همچدین 


در مورد اینکه صراحی 
اضافه 


کنید که نامه‌ای از شاهنشاه اشوک در اختیار من است که به دست خود 


او نوشته شده و ارزش ۱ آن در حال حاضر شش هزار روپیه است با اگر 


آن را کمی بعدتر بفروشم حتماً بهای آن به بیش از پنجاه هزار روپیه 
خواهد رسدد. اوه, آقای بوانی! چای دارد سرد می‌شود. رام داری! چای 
را بدون شیرینی آورده‌ای؟ ببخشید او خیلی احمق است. بیا این پول را 
بگیر و از مغازه پهلویی قدری بیسکویت بخر. آقای بوانی پرساد! ببخشید 
می‌دانم که خیلی دير شده ولی شما در اینجا چیزهای نایابی دیدید که 


فقط من به آنها دسترسی دارم و شما نمی‌توانید چیزهایی نایابی را که 





. رضیه سلطان دختر شمس الدین ایلتتمش بود و در فاصلاةً سال های ۰- ۱۲۳۲ میلادی 
ملكةّ هند بود و در سال ۱۲۶۰ میلادی به دست شورشیان به قتل رسید. 

. کیقباد نوهٌ غیاث‌الدین بلبن بود و در سال های ۱۲۸۷-۱۲۹۰ میلادی حاکم دهلی بود. 

" اشوک در سال ۲۰۲ قبل از میلاد مسیح متولد شد. نام پدر او بندّوسر و از خانوادْ موریا 
بود. بعد از مرگ پدرش در سال ۲۷۲۳ قبل از میلاد به تخت نشست. او بعد از چنگ کلنگا 
در سال ۳۱۱ قبل از میلاد پیرو مذهب بودایی شد و اولین پادشاه هند بود که شاهنشاه 
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7 ور وه و ی رز ریت وت وا سس یس رارسا از 





۳ سس رین تست سین رس تسج رت چا و ی ی ی 


از ده نویسندة هندی زیان ۱۴۵ 


اهمدت تاریحی داشته باشد در جای دیگری بجر اینجا بییتید.» هتوز کسی 
به فنجان چای د ست نرده بود. منوهر لعل گفت: «هنوز رام داری 
بیسکویت را نیاورده» واقعأً ببحشید. او کمی خنگ است. به هرجاین که 


فرستاده می‌شود دیگر بر نمی‌گردد. با اجازهُ شما من ببینم که او چرا دیر 


کرده؟ ً( این را گفت و از خانه رون رفت» همینکه به آستانة وتا 


سه پلیس رادید که سراغ خانهٌ منوهر لعل را می‌گیرند: «آیا اینجا خانة 
منوهر لعل است؟» منوهر لعل با دقت آنها را ورانداز کرد و گفت: «بله! 
ولی ماجرا چیست؟ با او چه کار دارید؟» 
حکم جلب او را داریم» او مردم را گول زده و به آنها جنس تقلبی فروخته 
است.») 
«عجب! خب. زیاد سر و صدا نکنید وگرنه ممکن است متوجه شود و فرار 
کند. همین الان آو با همسرش در اتاق پذیرایی نشسته است. من دارم 
ازپیش او می‌ایم.» 

منوهر لعل بعد از گفتن این حرف هاء از آنجا خارج شد و به سرعت 
فرار کرد. پلیس ها نیز با شتاب وارد اتاق پذیرایی شدند. 

در مهانخانه بوانی پرساد با حسرت به فنجان چای نگاه می‌کرد و 
منتظر منوهر لعل و بیسکویت های او بود تا با لأأت چای را بخورد. 
ناگهان پلیس ها وارد شدند و به.او گفتند: «ما حکم جلب تو را داریم.» 

بوانی پرساد با نگاهی پرسش آمیز آنها را ورانداز کرد و گفت: «شما 
دنبال چه کسی هستید؟» 

«ما در چستجوی تو بودیم و دستور دستگیری تو را داریم.» 

(ماجرا چیست؟ چرا می‌خواهید مرا دستگیر کنید؟ مگر من چه 
کرده‌ام؟» 
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۳۶ داستان نویسی معاصر هند 


- «تو کلاهبرداری کرده‌ای منوهر لعل! مردم از تو شکایت کرده‌انر ‌ 
حالا ما می‌خواهیم تو را دستگیر کنیم.» 

- «اسم من منوهر لعل نیست. من بوانی پرساد هستم. شما اشتباه 
گرفته‌اید.» 

- «ولی مردی که تازه از پیش شما بر می‌گشت به ما گفت: منوهر لعل با 


همسر خود توی پذیرابی نشسته است!» 


و کر 2 


۶ معرفی کوناه بگوتی چرن ورما: 


بکوّتی چرّن وَرّما در سال ۱۹۰۳ میلادی در قصبه شفیع پور از بخش 
اشای بر ایالت اترترتیش به نا آست: اولو داستارخ آو در معلا ماد 
مَنورنجن (تفریح) در سال ۱۹۱۲ میلادی به چاپ رسید. گفته می‌شود که 
وقتی در کلاس هفتم درس می‌خواند. چند شعر از او ذر روزنامة پُرْتاپ 
(توانایی) چاپ شده بود و او سرانجام به عنوان شاعر معروف شد. 
لیسانس خود را در رشتهة حقوق از دانشگاه اله‌آباد گرفت و مدتی در 
رادیوکار کرد. 

اما هنر او فقط مصروف به شاعری نشد بلکه در داستان نویسی نیز 
جایی برای خود باز کرد. او در نوشتن داستان به شیو؛ٌ پریم چند نزدیک 
می‌شود. رسوم و آداپ خرافی مذهبی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. زبان 
او ساده و سلیس است. از اتفاقات کوچک استفاده می‌کند و چارچوب 
داستان‌هایش را شکل می‌دهد. از جملةٌ معروفترین مجموعة داستان‌های 
اوست: کته فول (شکفتن غنچه» انستالمت (قسط), دوبانکه (دو جوان) 
همچنین رمان چتَْ لٍکا (نام زنی) از او بسیار مشهور است. 
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ِ ان وت بان و ای ار را و یر و و ان توت ۳ 


۵ داستان از د9 تو دیب ند هند 
نگاهی کوتاه به داستان «تو یه »: 


داستان توبه, نگاهی طنزآمیز و انتقادی دارد به یکی از رسوم مذهبی 

آیین هندو» و سوء استفاده‌ها و فرصت طلبی‌هایی که از این رهگذر ممکن 
است پیش بیاید. فضای داستان. فضای زنانه‌ای است و جز «پندت» هی 
فان در آن حضور ندارد. حتی مستخدم و آشپز حاضر در صحنه نیز 
زن هستند. شاید نویسنده به طور ضمنی می‌خواهد نشان بدهد که زنان 
در این زمینه فکر بسته تری دارند و زودتر و بیشتر تحت تأثیر ریاکاران 
قرار می‌گیرند. نشان دادن خصوصیت فضولی و مفتّشی زنان را نیذ 
نویسنده در آنجا نشان می‌دهد که بعد از کشته شدن گربه. می‌گوید همة 
زنان محلّه برای استقسار از زن (رامو) به خانة آنها آمدند. 

در واقع نويسنده داسبتان با طرح این قضایا و بیان اظهار نظرهای 
زنان» آنها را سطحی و نادان و به مثابه کسانی نشان می‌دهد که بسیاری 
از ناروایی‌ها و احجافات و خرافات از طریق آنان شکل می‌گیرد و بوسیلة 
آنها تأیید و تثبیت می‌شود. 

نویسنده» از دید دانای کل بر تمام حوادث احاطه دارد و با ظرافت و 
زبردستی» جزء چزء آنچه را که مربوط به رسم توبه می‌شود مطرح 
کرده و بخوبی نشان داده که شیادان چگونه می‌توانند از ساده لوحی و 
نااگاهی زنان جامعه استقاده کنئد و همه چیز را آن گونه که می‌خواهند 
به نفع خویش خلده رهش .. 

نکتة جالب که تاحدی به خواننده نیز تسلّی می‌دهد. موضوع پایان 
داستان است یعنی آنجا که گره داستان گشوده می‌شود. مرگ گربه 
دستازیز حضور پندت در میان ژنان؛ و بهره‌جویی از حماقت و ناذانی 


انانست. پس اگر گربه نمرده باشده نیازی به برگزاری آیین توبه نخواهد 
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۱) 


داستان نویسی معاصر هند 
یس .سس اک یر 


۱۳۸ 





بود. در نتیجه دست پدت فریبکار هم کوتاه خواهد شد. کا؛ ۳ 
از ۱ # 4 خر زنده دودن گربه را میاورد گِ صربه محکمی 6 تمام 
توف و خبال‌ها وارد می‌کند. و روح ازردةٌ خواننده شم با این پایان دور 


از انتظار. به ارامش می‌رسد وق التیام می‌یابد. 


«تویه»" 

گربه کتری" اگر در خانه به کسی محبت می‌کرد. او زن «رامو» بود و 
زن رامو اگر در خانه از کسی نفرت داشت. آن گربه کبری بود. دو ماه 
پیش زن رامو از خانة پدر به خانهٌ شوهر آمده بود. کلید انبار مواد غذایی 
به کمربند لباس او آويخته شد و همه خادمین خانه تحت امر او قرار 
گرفتند. مادر شوهرش حالا با خیال راحت» تسبیح را به دست گرفته 
مشغول عیادت خدای خود شد. 

اما زن رامو تنها چهارده سال داشت و برای سرپرستی امور خانه 
هنوز بچه بود. گاهی در انبار باز می‌ماند و گاهی توی آشپز خانه نشسته 
می‌خوابید. آن وقت گربه کبری فرصت می‌یافت و هرچه دلش می‌خواست 
می‌حورد. زن رامو از دست گربه خیلی کلافه بود و گریه از لاایالی گری 
او خیلی سوء استفاده می‌کرد. زن رامو حتی برای یک لحظه نمی‌توانست 
در اشپزخانه یا در ظرف خوردنی را باز بگذارد. او به تنگ آمده بود» 
5 ۳ سحت. ده بود. گاهی غزفی.را پی ان ربّری نمی کرد و آن 
را برای تسوفر خود رامو کنار می‌گذاشت اما سر سفرهٌ شام. ظرف را 


خالبی می‌یافت. گریه ک فرصتی را 
می یا گبری هیچ فرصتی را برای دله دزدی از دست 





. پرانشچت در هندی به معنی توبه است. 
1 کبری نام گربه‌ای است. 


ی شوم سای 
ی" دوعی سر بعد از غذا که با شیر درست می‌شود. 
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ده داستان از ده نويسندة هندی زیان ۱۳۹ 
اج ماس سکس سر رب مسبت سس که هت یرصم 
نمی‌داك. سرانچام زن رامو با خود گفت: «یا من باید در اين خانه بمانم یا 
این گربه» و پس از آن هر دو بیشتر مواظب یکدیگر بودند. زن برای 
گرفتن گربه تله‌ای آماده کرد و در آن شیر» سرشیرء» موش و خلاصه هر 
جیزی را که فکر می‌کرد مورد علاقةٌ کربه باشد. گذاشت ولی گربه خیلی 
زرنگ و باهوش بود. او حتی نگاهی هم به تله نینداخت. چون فهمیده بود 
که این دام برای گرفتن او کسترده اشده استنیت: قلا گریه از زن رامو کانوم 
می‌ترسید و وقتی او را می‌دید فرار می‌کرد ولی حالا ترسش ريخته بود 
به طوری که به زن نزدیک می‌شد و فاصله اش با او فقط در حدی بود که 
نتواند با دست او را بگیرد. زندگی برای زن رامو سخت ,شده بود. گاهی 
مادر شوهرش او را سرزنش می‌کرد که بی توجه است و می‌گذارد گربه 
تماح شیر و روغن حیوانی را بخورد. گاهی به خاطر دله دزدی گربه. 
شوهرش بدون صبحانه سرکار می‌رفت. زندگي زن داشت از هم 
می‌پاشید. 

دوزی ذن راو برای شوهرش شیربرنج پخت و در آن پسته و بادام 
و کشمش ریخت و رویش را پوشاند و آن را بالای طاقچه‌ای بلند» دور از 
دسترس گربه » گذاشت و خود برای درست کردن پان برای 
مادرشوهرش به اتاق دیگر رفت. گربه که بوی خوش شیربرنج را حس 
کرده بود وارد اتاق شد و وقتی دید ارتفاع طاقچه بلند است به طرف 
کاسه خیز بلندی برداشت که پنجةً او به کاسه خورد و کاسه با صدای 
بلند به زمین افتاد..زن رامو با دستپاچگی به اتاق دوید و دید که کاسه 
چینی خرد شده شیربرنج روی زمین ریخته و گربه دارد با اشتها آن را 
از دوی زمین لیس می‌زند. همین که گربه زن را دید فوری پا به فرار 
گذاشت. زن تیان تیم .شنت خفن و فان را می‌خورد. تصمیم گرفت 
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داستان نویسی معاصر‌هند .۰ ۰۰۰۰۰ سس 
گربه را بکشد. «بگذار نه نی باشد و نه کسی نی بزند .» تمام شب خوایش 
نبرد. با خودش فکر می‌کرد که «برای رهایی از دست این کربة سمج چه 
کار کند؟. سرانجام صبح شد و او دید که گربه در آستانهٌ در نشسته و با 
نگاهی محیت‌آمین به او می‌نگرد. ژن: سا خود فکری کرد و لیخند زد. اما 
همین که بلند شد, گربه فوری از آنجا فرار کرد. زن یک کاسة پر از شیر 
در آستانة در گذاشت و خودش وارد اتاق شد و با یک چوب کلفت پشت 
در پنهان شد. دید که گربه یواشکی خود را به کاسة شیر رساند و شروع 
به خوردن شیرکرد. زن فرصت منأسب را به دست آورده بود. چوب را 
بلند کرد و با تمام نیرو آن را بر پشت گربه فرود آورد. هیچ نفهمید که 
ضربه به کجای گربه وارد شد اما ناکهان متوجه شد که بدون اینکه 
صدایی از گلوی گربه خارج شود او روبرویش واژگون افتاده است. 
کلفتی که خانه را جارو می‌زد» آشپزی که مشغول[ پختن غذا بود و مادر 
نیرفن 4 تال فپیجا بو فسه ی همه کی غرة را ی‌ها نیت جنیال 
صدا می‌گشتند و ناگهان فهمیدند که چه فاجعه‌ای بوسیله زن رامو روی 
داده است. زن رامو مثل جنایتکار. ساکت وصامت و سرافکنده ابسناده 


ثو‌د. 


طفت: خدآیا کوبه ,رنه آستهای ری مهار طوفت مان گنوفی ریاد 


تالا کزان ب کته عیومی: سا کززه را کناب 

آشپز: «خانم! قتل آدم و قتل گربه یکسان است. من تا وقتی که مراسم 
توبه انجام نشود» غذا نمی‌پزم.» 

مادر شوهر: «هر دو راست می‌گویید. تا وقتی مراسم توبه انجام نیافته 
کسنن: نمی تواند آب يا غذا بخورد. عروس! کناه خیلی بزرگی کرده‌ای.» 





«نه از تاک» نشان باشد و نه از تاک نشان». 


اگک ۰ 


. شبیه مثل معروف فارسی که 


. پوجاء به معنی عبادت و نیایش و نماز است. 
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ده‌داستان از ده نویسندة هندی زبان ۰ 1۵۲ 

کلفت: «خانم! اگر اجازه می‌دهید, پندت! را بیاورم؟» 

مادر شوهر: «بله» بله» زودباش, پندت را بیار.» 

خبر قتل گربه در سراسر محله پخش شد و زنان همسایه یکی یکی به 
خانة رامو سر زدند و از زن رامو استفسار کردند که چرا گربه را کشته 
است؟ او فنشار کفته‌ها و سژال‌های آنها را تحمّل می‌کرد و ساکت و 
سرافکنده نشسته بود. 

وقتی پندت «پرّم سنخ» این خبر را دریافت مشغول پوجا بود. فوری از 
" چابلند شده, به زن خود لبخند زد و گفت: امروز غذا نپز. عروس نو 
۱ کاسی رام» گربه‌ای را کشته » باید مراسم توبه انجام بشه» ضیافتی در 
راهه.» 

پندت پَرّم سخ آدم قد کوتاهی بود به بلندی چهار فوت و ده اینچ» و قطر 
" شکم پنجاه و هشت اینچ و صورتی گرد و گوشتالو» سبیل بزرگ, پوست 
" سفید و کاکل موی تا کمر. گفته می‌شد که وقتی در شهر متا" مسابقه 
خوردن برگزار می‌شده او به عنوان پرخورترین مرد برنده شده است. 
پندت پَرّم سخ به خانهٌ رامو رسید و هیأأت پنج نفری کامل شد. در این 
" هیأت. مادر شوهر, آشپز» مادر کسنو و مادر بزرگ چتو که هر دو از 
" همسایه‌ها بودند و پندت حضور داشتند. 
سادر کسشنو: «پندت جی, بگویید اگر کسی گربه‌ای را بکشد. به کدام 
طبقة دوزخ می‌رود؟» یندت اوراق کتاب خود را ورق زد و گفت: «تنها با 
" قتل گربه نمی‌شود گفت که گناهکار به کدام طبقه دوزخ می‌رود. باید اول 
معلوم شود که قتل در چه زمانی روی داده است؟» 
آشپز: «تقریباً ساعت هفت صبح بود.» . 


۱ 


7 " 2#: روحانی مذهب هندو, 
۲ 


۰ " "ری مقدس در ایالت اترپردش که بنا بر اساطیر, خدای کرشن در آنجا متولد شد. 
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۳ 1.۰۸۵۳۳ 
بندت بار دیگر اوراق کتاب خود را ورق زد و چیزی را با انگ. 
شمرد. بعد دست بر پیشانیش کشید. بعد به بحر تفکر فرو رفت و قدري 
اخم کرد. گویی که کار بسیار سخت و طاقت فرسایی را انجام می‌دهر 
سپس بینی خود را بالا کشید و با لحنی بسیار جدی و موحش گفت: 
«خدای من! خیلی بد شد. قتل گربه! آن هم در وقت فجر. اين گناه بزرگی 
است. قاتل حتماً به دوزخ کسبیپاک" خواهد رفت. عجبا! عجبا! چه مصیین 
بزرگی!» مادر شوهر ترسید و در حالی که چشمانش پر از اشک بود 
پرسید: «پندت جی! حالا چه خواهد شد؟ چاره چیست؟ چه باید کرد؟ 
بگویید لطفاً» 

پندت لبخند زد: «هاء هرکاری راهی دارد. حالا چرا نگران شده‌اید؟ من 
برای چه به اینجا آمده‌ام؟ در کتاب مقدس ما آیین و آداب توبه از گناه 
نوشته شده است. صبر داشته باش, اگر آداب بدرستی و دقیق انجام 
شود. دیگر گناهی بر گردن عروس شما باقی نمی‌ماند و از رفتن به دوزخ 
نجات می‌یاید.» 0 

مادر شوهر: «ما هم به همین دلیل به شما زحمت داده‌ایم. حالا بگویید 
چگونه بای از شر این مصیبت نجات یافت؟» 

پندت بعد از نگاه کردن دوباره به کتاب مقدس و ورق زدن‌های ممتد ق 
حساب کردن های با انگشت و تعجّب کردن‌ها و اخم کردن‌های بی شمارا 

سرانجام دهان باز کرد و گفت: «چاره‌اش اینست که یک مجسمةٌ طلای 
گربه به پندت تقدیم کنید و تا وقتی که این مجسم؛ٌ گربه اهدا نشود» تمام 


. در اساطتر .هندویی دوزخ. ۲۱ طبقه دارد که کمبیپاک طبقهٌ پنجم آن و محل مجازات 
گناهکارانیست که حیوانات و پرندگان را می‌آزارند و می‌کشند. در آنجا بنا بر اساطیر 
گناهکاران را در دیگ روغن داغ می اندازند. 
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ده پاتدان از ده توسنده هبدی زیان ۱۵۳ 
پچ چا ۳ 
خانة شما ناپاک است. اما پس از تقدیم آن تا بیست و یک روز, کتاب 
مقس تلاوت خواهد شد و بعد از آن اين خانه پاکیزه خواهد گشت». 

مادر بزرگ چتی «بلهء پندت جی راست می‌گوید» خپ. باشد. همین حالا 
مت بویا تقدیم کنید تا تلاوت کتاب مقدس شروع بشود.» 

۳5 شوهر:«خب» پندت جی» بگویید که وزن این مجسمه چقدر باید 
بانشد» 

پندت لبخندی پیروزمندانه زد و در حالی که دستش را روی شکم 
نده‌اش می‌مالید گفت: «در کتب مقدًس درج است که وزن مجسمه باید 
برابر با وزن گربه باشد. ولی روزگار تغییر کرده و اعتقادات مردم سست 
شده و امروز کسی این کار را نمی‌کند و زندگیشان تا ابد ناپاک باقی 
می‌ماند. اما دیین ماء دین رئوفی است و برای انسان‌های پرهیزگار و 
معتقدی مثل شما تخفیف‌هایی هم قائل شده است. پس من با توجه به 
مجوزهای دین و توان مالی خانوادة شما عرض می‌کنم که مجسمة گربة 
شما باید حداقل بیست و یک تولله" وزن داشته باشد.» 

مادر شوهر با چشم‌های دریده که گویی در حال قبض روح بود گفت: 
چه می‌گویید پندت جی, بیست و یک توله طلا؟! این خیلی زیاد است! از 
کجا خواهد آمد؟ آیا نمی‌شود رسم توبه را با یک توله طلا انجام داد؟» 

پددت حندید:( چه هت کل فو مادر رامو؟ مجسمةٌ یک توله‌ای؟ مگر 
می‌شود؟ آیا عروس خود را دوست نداری؟ طلا را بر او ترجیح می‌دهی؟ 


ِ ۳۹ و ما!» 
اين حرص و آز برای چیست؟ برای دنیای فانی؟ وای بر ماه وای :د 


وس سا کت 


داحد وزن طلا در هند که براپر با ۱۰ گرم است. 
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۱۵۴ مس 0 


ت با هم صحبت کردند و چک و چانه زدند و 


سای ای ق فا 
۱ بازده توله طلا حل شد. اما تازه خرح پوجا به 


سرانجام قضیه با پرداخت 
نندت: ((ال 
ِ 


عبادت بیست و یک روزه ۳ اغاز کنم.» 


یگر مسأله‌ای نی ت. من برای حل مشکلات مذهبی شما به 
نقط شما وسایل لازم برای پوجا را به خانه من بفرستید تا 
من آن 
‌ ان ِ‌ 
مادر شو‌هر: «برای پوجا چقدر وسایل می‌خواهید! ( 
ند دمن خیلی گم می‌گیدم ول یرای تقدیم ی تقسیم میان نیازمندان 
ده من" گندم, یک من برنج» یک من حبوبات» یک من کنجد. پنج من جو؛ 
پنج من نخود چهار کیلو روغن حیوانی و یک من نمک لازم است.» 
مادرشوهر در حالی که از شدت ناراحتی داشت قالب تهی می‌کرد با 
می شو د۵.) 
پندت: «خانم! من خیلی کم گفتم و به شما تخفیف دادم. قتل گربه 
این مقدار آذوق» که چیزی نیست. شما خرج بزرگ را می‌بینی اما گناه 
بزرگ را نمی بینی؟ توبه, ایینی مذهیبی است. دست من و شما که دیست. 
تاه تا فا ٩‏ 
مه تروامند هستی, برای شما پول چه اهمیتی دارد؟ پول چرک 
کف دست ادم است خانم!» 
شت ی هی ال اد از ۱ "۳ 
مسران همه از گفته‌های پندت متأثر شدند. مادرکستو گفت: «خانه! 
پندت درست می‌فرمایند. قت ی ی زر بو 
وت ون تل گربه کتاه بزرگی است و برای گناه بزرگ 
باید مبلغ بزرگ خر < 
.در حرج شود.» 


+ قرو وان ی 3 0 
دذن گهن در هند و براپر پا * ۶ کیلو. 
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" ده داستان از ده نویسندة هندی زیان ۱2۵ 
اند تزرگ چنو: «راست و با اجرای اداب و رسوم مذهبی 

ارت که گناهان ما کم می‌شود و ثواب به دست می‌آید. پس پول در مقابل 

از ان 

پن: «خانم: بشما ترو تمند هستید» برای وتا که این میلغ» مبلغ زیادی 


ان 


پدیست )] 


مادر شوهر به هر سو نگاه کرد دید همه آنها با هم به توافق رسیده‌اند. 
پندت لبخندی زد و گفت خانم! ببین» در یک طرف برای عروس شما دوزخ 
کسیپاک قرار گرفته و در طرف دیگر برای آمرزش او» خرج مبلفی اندک. 
چرا فکر می‌کنی؟ آیا نمی‌خواهی عروست از این گناه بزرگ و از این 
دوزخ مهیب خلاصی پیدا کند؟» 

مادر شوهر آه سردی کشید و گفت: «حالا شما قدرت دارید و 
می‌توانید هر جور که بخواهید مارا برقصانید و مهم مجبوریم طبق میل 
شما برقصیم.» 

پندت این حرف ها را شنیده با خشم و اعتراض گفت: «خانم! اين چه 
حرفی است که می‌زنی؟ اگر دوست نداری عروست را نجات بدهی» به من 
چه ربطی دارد. چرا دنبال من فرستاده‌ای؟ » بعد با غضب کتاب مقدس را 
جمع کرد و توی کیف انذاخته و آمادة زفتن شن: 

آشپز و مادر بزرگ چتو و مادر کسنو هم صدا به پندت التماس کردند: 
«پندت جی! خانم ناراحت است. نمی‌داند چه می‌گوید. به حرف هایش اعتنا 
نکنیده لطفاً رسم توبه را انجام بدهید, خواهش می‌کنیم.» 

مادر رامو وقتی دید پندت آماده رفتن شده او هم پایش را گرفته گفت: 
(معذرت می‌خواهم پندت جی! اشتباه کردم هرچه بقرمایید خواهم داد.» 

پندت بعد از اصرار زیاد راضی شد و گفت: «تا پیست و یک روز 


نلاوت کتاب مقدس ادامه خواهد یافت و حق این تلاوت روزانه بیست و 
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داستان نویسی معاصر هد 


۱۵۶ 


یک روپیه أاست. همچنین در طول این بیست و یک روز پنج پند: ت بایر 
روزانه دوبار اطعام شوند.» بعد مکتی کرد و گفت: «خب» برای پنج پندت 
نگران نباشید. فقط من خودم تا بیست و یک روز روزانه دوبار اطعام 
می‌شوم و شما ثواب پنج پندت را خواهید برد. چطور است؟ 

همه به هم نگاهی کردند و آشپز با طنز گفت: «خب. پندت جی درست 
می‌فرمایند. به شکم کندة ایشان نگاه کنید!» 

بندت فوری ادامه داد: «خب خانم! باید هرچه سریم تر مقدمات رسم 
توبه را.اماده کنید. لطفاً یازده توله طلا به من بدهید تا مجسمه؛ گربه 
ساخته شود. این مجسمه سازی چند ساعت طول می‌کشد. من بعد از آن 


بر می‌گردم. در این فاصله. شما آذوقة مربوط به پوجا را آماده کنید و 


سخن پندت ناتمام ماند. چون در همین موقع» کلفت خانه نفس نفس 
و او وارد اتاق شد. همه متو اجه او شدندك, آنقدر سراسیمه دود که مادر 
رامو را ترساند. مادر رامو یز سسللك: (رچه شده؟ دوباره حدر ناگواری 
دار ی ؟» 

کلفت نفس زنان پاسخ داد: «نه خانم» خبر خوش» مژده» خانة شما 


ناپاک نیست. گربه زنده بود. بلند شد و به سرعت فرار کرد.» 
له بل مه 


۲ محزتی کوفام پابهال: 


یشپال در روز سوم دسامیر ۰۳ ۰ میلادی در شهر کانگرا از ایالت 
پنچاب به دنیا آمد. او در «گروگل کانگری» تحصیل کرد و افکار انقلابی 
پیدا کرد و با سه تن آزانقلاییون مشهور هندی به نام‌های «یکت تک 
سسکا دیی و چندر شیکر همراه بود و برای آزادی هند از چنگال استعمار 
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ده داستان از ده دویستده هندی زیان ۱۵۷ 


ازگلیس تنلاش می‌کرد. سرانجام دوستان او جان خود را در راه آزادی 
رادند و او به زندان افتاد و شکنجه شد. 

در شهر لکهنو خدمات زیادی به ادبیّات زبان هندی کرد. او افکار 
سوسیالیستی داشت و تحت تأثیرکارل مارکس بود و سرمایه‌داری را 
محکوم می‌کرد به اینکه قدرت خود را صرف غصب کار و دسترنج 
کارگران و کشاورزان می‌کند. او با هر نوع تفکر خرافی و موهوم مخالف 
بود. گفته شده است که محور داستان‌های او نان و سکس است و دید 
رتالیستی قوای بر تمأم داستان‌های ای حاکم می‌باشد. 

مادر او آموزگار بود و در تعلیم و تربیت او نقشی اساسی داشت. 
ازدواج یشپال در زندان صورت گرفت و وقتی هند آزاد شد او نیز آزادی 
خوذ را به نست آوود. مسنومتفای داستتالی ان عبارفنه وز 

۱ آپهروی (ای بهروی!) ۲- گیان دان (هبة علم) ۲- پنجره کی آران 
(پرواز قفس) 4 آبی شپت (فلکزده) ه بسْماوّت چنگاری (آتش زیر 
خاکستر) 1- فولون کا کرتا (پیراهن گل ها) ۷- دهرم یود (چهاد) ۸ ترکا ‏ 
کا توفان (توفان دلیل) ٩-وه‏ دنیا (آن دنیا)۱۰- چکر کلب (رفت و آمد به 
کلوپ) ۱۱- آبیشاپ (لعنت) 

رضان‌های لو عبارتف آز94- نوا تنم [راستی دروف ۲ جله » ۲د دی 
دوهی (وطن فروش) ۳- دادا کامْریِد (رفیق کمونیست) 4 دوّیا (نام زن) 
متوشیه که روپ (چهره‌های انسان). 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 









داستان نویسی معاصر هند 
نگاهی به داستان اندوه" 


ویس اقا در این داستان درد فقر و محرومیت طبقه زیرین اجتمام را 
تن می‌کند و نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی چگونه می‌تواند رر 
انتظارات انسان از زندگی دخیل باشد و فرهنگ را بسازد و اقتصار ن 
تنها نوع خانه و ماشین و میلمان و غذا و پوشاک را تعیین می‌کند بزی 
نوع تفگر و نوع احساسات و جهان بینی را هم شکل می‌دهد. ۰ عم و اندوه 
طبقات مرفه با غم و رنج طبقات محروم متفاوت است. آنچه در زندگ 
طیقات الا ردج محسوب می‌شنود اصلا در زندگی مدومن جایی ندارد 
تا درز قوازق آن به قضاوت بنشینند با آنها را تحت تأثیر قرار دهد. 
نویسنده با بهره گیری از یک اتفاق کوچک, موصسوعی عمیق و 
گوشه‌ای رقت آور از د یک زندگی را تصویر کرده است. زندگی‌ای که در 
تنازع برای بقای آن ن باید کار.های پست را از یکدیگر دزدید, باید در 
تس سخت کودک بیچاره‌ای ر! برای فروش هشت دانه پکوره بیرون 
۳ باید برای پرکردن شکم بچه از خوردن نان خشک هم محروم 
ده در تصویر جاده» رقصص پروانه و نور, تال قطرات بر روی 
برگ‌ها, گل‌های نوی کوچه, سایه انسا 
صدنعن ول وا زار ] 


توجهی دارد. 


ان و درحت در زیر نور و . ۰ توان 
ن داده است و از این نظر داستان و جهه 4 ادبی قابل 


باوی از ۳ 
۱ ی ارهز سید زر سول 


در ذهن داو د تا 3 1 


ری رو ۳ 


سس سر 


. لر هنديی (دک» نام ایا ۴ 
زرا اساسا نز 
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۰ 9 ۰ 
3 : ۰ 
ر‌ دو دسند 6 مجدی زبان 


بی‌ارتباط با حالت روحی خود او و قهر مان داستان : نیست. قهرمان 
ت5۹ ‌ ۱ نت ۱ ۰ س 
داشندان کهادن اهنا توامنتطه قه همسوش تاراعتان عأیواسعسن 


پایان نگاه تازه‌ای نسبت به زنذکن و درد 


بینی دیگری به هستی می‌نگزد. 


و رنج آن پیدا کرده و با چهان 


«اندو ۵ ۰ 


وقنی آدم به کسی کاملا اعتماد کرد و او را همراز خود دانست. اگر او 
کاری کند که نشان بی اعتمادی باشد. آن وقت آدم ناراحت می‌شود, دلش 
می‌گیرد» احساس ناامیدی می‌کند و خلاصه حالتی پیدا می‌کند که اصلا 
قابل گفتن نیست. 

«دلیپ» به «هیما» آزادی کامل داده بود. به او احترام می‌گذاشت و از 
ته دل به او محبّت می‌کرد. با تمام این احوال, او نتوانست «هیما» را قانم 
کند که منظوری نداشته. گناه دلیپ این بود که با دوست زنش, به سینما 
رفته بود. هیما تمام روز با او صحبت نکرد و روز بعد به خانة مادرش 
رفت و این بود که دلیپ احساس دلتنگی و یأس می‌کرد. 

هفته آخر ماه سپتامبر بود. با وجود پایان یافتن فصل باران» تمام روز 
باران می‌بارید. دلیپ پرده‌ها را کشیده و در اتاق پذیرایی نشسته بود. 
هنگام ناراحتی و احساس کناه. زمان هم بی رحم می‌شود و دیر می‌گذرد. 
دلیپ وقتی دید که وقت نمی‌گذرد سعی کرد بخوابد. همان موقع صدای 
پایین آمدن برادر کوچکش را شنید. دلیپ با چشم های نیمه باز به طرف 
در نگاه کرد. برادرش پرده را کنار زد و گفت: «اگر جایی نمی‌ری» 
مونورت رو ببرم». 

دلیپ که نمی‌خواست کسی مزاحمش بشود. فورا پا اشارة دست اجازه 
داد و دوباره چشم هایش را بست. صدای زنگ ساعت دیو 


ری در اتاق 
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وتا نیت اس مر يآ اه هه میتی 
م فعکن تفست یخن از فتتاعت 1 داد. دلیپ با خود فکر کرد: «آیا قرار, 
همین طور مثل زندانی ها در اتاق بمونم؟ » بعد بلند شد و پرد؛ُ پنجره را 
پس زد و دید که باران بند آمده است. او ترسید که اگر در خانه بماند 
ممکن است یکی از دوستانش به آنجا بیاید و راجع به زنش با او حرف 
بزند. بنابراین دوچرخة برادرش را برداشت و از خانه خارج. شد. کوچه 
کاملاً گل آلود شده بود. هم از گل و هم از چشم های کنجکاو مردم خود 
را دور نگه می‌داشت. از در موری گیت" بیرون آمد. از کنار دیوار کهنا 
شهر گذشت و به پارک متو رسید. پارک خیلی بزرگ بود. باد از سمت 
مفرب می‌وزید و هوا بسیار سرد شده بود و کسی در پارک نبود. او در 
خلوت پارک. دوچرخه را در گوشه‌ای گذاشت و خود روی سکویی 
نشست. کلاه خود را درآورد و روی سکُی گذاشت. باد سرد به صورتش 
حورد و حالش بهتر شد. با خود فکر کرد: 

«اگر از سرما بیمار شود و حالش دور به روز بدتر و بدتر شود هیچ 
نخواهد گفت و در سکوت, غم و رنج را تح خواهد کرد و هیچ گس را 
شریک غم خود نخواهد ساخت. یک روز مرگ خواهد آمد و تمام اندوهش 
را با خود خواهد برد و دست شفقت بر سرش خواهد کشید. بعد از 
مرکش» مردم برای او خواهند گریست و «هیما» هم. روزی که او از این 
چهان گم شود. هیما متوجه زیان خود خواهد شد و از رفتار امروز خود 
شرمنده خواهد بود.» بعد احساس کرد که به این ترتیب از همه انتقام 


ترفته است. این ه ۹1 یه 
گرد. 


موری کت: دروازه موری» هنورهم این دروازه در دهلی کهنه مو جو د رید 
جو دست. 
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خطوط راه آهن در همان نزدیکی بود» دلیپ آنچنان فوق در اقکار دور 
و دراز و مشوّش خود بود که متوّجه آن نشده بود. معلوم نبود که در 
ین فاصله چند تا قطار از آنجا گذشته بود. وقتی قطار سریم السیر با سر 
و صدای زیاد از آنجا عبور کرد تازه دلیپ متوجه آن شد. از توی 
واگن‌هاء نور به بیرون می‌تابید. او فهمید که ساعت نه شده است. برای 
. برگشتن به خانه از جا بلند شد و به سراغ دوچرخه رفت امّا سوار آن 
نشد و پیاده به راه افتاد. از مسجد شاهی در تکسالی" رد شد و به 
دروازه باتی" رسید. در راه هیچ عابری را ندید. لامپ های برق» ساکت 
کنار جاده » نور می‌پاشیدند. صدها پروانه» بی اعتنا به عبور و مرور 
آدم‌ها, گرداگرد شور می‌رقصیدند. پروانه‌ها از عجایب دنیا هستند. هر 
پروانه مانند ستاره‌ای بر حول مصور خود می‌چرخید» یکی دایره‌ای 
کوچک و دیگری بزرگ ایجاد می‌کرد. یکی به راست و دیگری به چپ. 
یکی به جلو و دیگری به عقب با سرعت و لاینقطع می‌چرخیدند اما با 
یکدیگر برخورد نمی‌کردند. برگ های خیس از باران» زیر نور چراغ‌ها 
می‌درخشیدند. وقتی دلیپ از زیر تیر چراغ برق می‌گذشت. سایه 
کوتاهش زیر نور» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و وقتی زیاد جلو می‌رفت 
سایه‌اش برمی‌گشت. سایه‌های درختان و شاخه‌های آنها از بالای سر او 
می‌گذشتند. هر برگی که روی زمین افتاده بود» به نور چراغ برق لبخند 
می‌زد. دلیپ با خود فکر می‌کرد: «بدون وجود انسان هم اين دنیا خیلی 
جالب توچه است.» 

کمی جلوترء کنار جاده و زیر سایةً درخت لیمو» از دورچیز سفیدی 
دیده می‌شد. بعد از نزدیک شدن فهمید که یک کودک با لباس سفید آنجا 





۰ تام محلّه‌ای در دهلی. 
باتی گیت: نام دروازه‌ای در دهلی کهنه. 
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و ی وت ی و 7و از او وی پوت ِ ۳۳۳ 2 تَ ۲ 
۳ 7 وس مت میس معا سود وت وی و ما نز یی 















۶۲ _داستان نويسي معا هت 
نشسته و چیزی که در سینی گذاشته» می‌فروشد. در زمان بچگی, او هم 
با پسران محله از دست فروش‌ها چیزهایی خریده و حورده بود اما حالا 
او آن خاطرات را فراموش کرده با خود فکر می‌کرد که «اين وقت شب و 
در این سرمای شدید؛ توی جاد؛ُ خلوت جایی که کسی هم رفت و آمد 
ندارد» این کودک دست فروش برای فروختن چه چیزی نشسته است؟» 

جُْله لاغر و سن و سال کم کودک, دلیپ را به سوی او کشاند. دید که 
این دست فروش کوچک در آن وقت شب حتی یک چراغ نفتی هم ندارد. 
از شدت سرما چمباتمه زده» دارد يخ می‌کند. وقتی کودک احساس کرد 
که مشتری از راه رسیده, با امیدواری به دلیپ نگاه کرد. 

دلیپ با دقت بچه را ورانداز کرد و دید که این کودک» تردستی دست 
فروشان را ندارد و بجای رندی و تردستی» یأس و حرمان در چهره او 
دیده می‌شود. سینی آو هم سینی مخصوص دست فروشی نبود بلکه 
سینی معمولی خانگی بود» ترازو هم نداشت. در سینی هشت تا توده 
پاک مسناوی یکره وی کاشا چاینه »ابو 

دلیپ با خود فکر کرد: «در این وقت شب و در این سرمای شدید فقط 
ما دو شا یرون خائه هسستیم. آدم با آدم چقدر فرق دارد» اما اننتائیت» 
دیوار فرق ها را خراب می‌کند.» او نزدیک کودک توقف کرده بود. کودک 
دلیپ را نزدیک خود ابستاده دید و گفت : «هر دانه پکوره یک پیسه » 

دلیپ پرسید: «برای همه آنها چند پیسه؟» 

کودک با کمک انگشتانش حساب کرد و گفت «هشت پیسه.» 

دلیپ می‌خواست با او صحبت کند بنابراین پرسید: «هشت پیسه کم 


نیست) 


. غذای مخصوصی که از آرد نخود و پیاز و..۰ درست می‌شود و در روغن سرخ می گردد. 
/ 
ح ِ پیسه: پول خرد است. هر صد پیسه معادل یک روپیه است. 
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۶۳ 





کودک امیدوار شده بود که برای تمام پکوره‌هایش مشتری پیدا کرده 
و شاد شده بود اما با این سوال دلیپ شادی او از چهره اش پرید و پاسخ 
رال «ماما ناراحت می‌شود.» 

از پاسخ کودک قلب دلیپ به درد آمد و پرسید: «آیا پول پکوره‌ها را به 
مادرت می‌دهی؟» و کودک جواپ مثبت داد. 

رلسبت گفت: «خب » تمام پکوره‌ها را به من بده.» دلیپ دستمال خود را 
به او داد ی بچه تمام پکوره‌ها را در آن ریخت و آن را گره زد دلیپ د 
نون فکنن اس کنو «این کودک فقط برای درآوردن هشت پیسه در این 
از خانه مانده است. وضم مالی 


سرمای سخت تااین وقت شب بیرون 
خانواده اش چطور است؟» از اين فکر بر خود لرزید. از جیبش یک 
۲ ۱ ۳ ر نارود تن شب با صدای 
یک روپیه‌ای درآورد و آن را توی سینی گذاشت. سکوت شب : 
سگه در هم شکست. کودک سکه را دید و گفت : «پول خرد ندارم» 
دلیپ پر سید «خانه ات کچاست؟» ت 
۰ د که می‌حواهد 
کودک: («(نوی همین کوچه. نز‌دیکه.)» احساس می‌کر ۱ 
/ ه , دفیه 
شا هچ ب ۳ 
بول را دج خانه‌ات می‌گیر م.» 


کودک ترسید و گفت: «نوی خانه پول نداریم.» ۱ 
۱ 7 ّ فرس: شا ۱ شبه؛ 
وقتس لین راجم به نداری شنید برنخود لرزید. اما کفت: : دك د 


باییی 

کودک سینی خالی را بز سینه‌اش چس 
دلیپ با دوچرخه او را دنبال می‌کرد. در ضمن د 
چه کار می‌کنه؟» 

کودک پاسخ داد: «مر ده آقا!» 

دلیپ ساکت شه اقا کنی بعد پرسید: «مادوت چه کاد 


نرم داشت جلوی او می‌رفت. 


فتز از او پرسید: «پدرت 


می‌کنه *» 
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داستان دویسی معاصر هند 


م هت پمپ 


کودک گفت: «مادرم قبلاً خانة یک منشی. کلفتی می‌کرد ولی حالا آر 
منشی مادرم رو بیرون کرده؟» 


دلیپ پرسید: «چرا؟» 

کودک جواب داد: «مادرم ماهانه دو و نیح روپیه مزد می‌گرفت. ۰ دوزی 
مادر چکتو به آن منشی پیشنهاد کرد او با دو روپیه برایش کار خواهر 
ین بنابراین مادر من اخراج شد و مادر چگتو در ۲ ن خانه جای او را 
گرفت.» 

کودک پابرهنه در میان گل‌های کوچه به سرعت پیش می‌رفت. در 
حالی که دلیپ به سختی قدم بر می‌داشت و مواظب بود لباسش گلی 
نشود. دلیپ برای کاستن از سرعت کودک از او پرسید: «تو سرما رو 
حس نمی‌کنی؟» 

کودک برای گرم نگه داشتن بدن ضعیف خود, قدم‌هایش را تندتر کرر 
و گفت: «نه» نخیر» 

دلیپ: «مادر جکتو قلا چه کار می‌کرد؟» 

کودک: «او در دبیرستان خصوصی دخترانه کار می‌کرد و دختران را 
به دبیرستان می‌آورد. صاحب دبیرستان برای آوردن دخترها به مدرسه 
اتوبوس حرید و مادر چکتو را جواب کرد.» سر کوچه». چراغ برق 
شهرداری دوشن بود و آز پنجره‌های بالایی خانه‌هاء توی کوچه نور 
می‌افتاد و بواسطه آن, گل‌های نوی کوچه می‌در‌حشید. توی کوچهة تنگ, 
دری به اندازةٌ پنجره باز بود. نور ضعیفی که از درون خانه بیرون می‌زد 
بر روی خشت های کهنة دیوار روبرو افتاده بود. کودک وارد آن در 

دلیپ دزدگی نگاهی ب* درون جانه کرد و دید که ارتفاع سقف اتاق به 


زجنتت یه اتیدازه قید ام یسیو ی بل آناشکز ربوم کی شهر‌ها در 
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پعضی خانه‌ها برای نگهداری هیزم ساخته می‌شد. چراغ نفتی دود 
می کرد و نور سرخ ضعیفی را توی اتاق می‌پراکند. یک تخت خواب 
کوچک به دیوار تکیه داده شده بود و روی یایه اش دو لباس کهنه و 
چرکین آویخته بود. یک زن لاغر و تکیده که نصف عمر خود را پشت سر 
گذارده بود. دهوتی" کثیفی را بخود پیچیده و در آنجا نشسته بود. 

زن وقتی پسرش را دید. پرسید: «فروخته شد؟» 

کودک: «آره» و سکه یک روییه‌ای را کف دستش گذاشت و گفت: بقیه 
پول را به آقا بده)) 

زن سکه را گرفت و با تعجب پرسید: «کدام آقا؟» 

کودک با شادمانی گفت: «آن اقایی که دوچرخه دارد. او تمام 
پکوره‌های مرا خرید ولی پول خرد نداشت و الان توی کوچه ایستاده.» 

مادر با دستیاچگی گفت: «پول خرد از کجا بیارم؟» و روسری خود را 
درست کرد و برای اینکه دلیپ هم بشنود» گفت: پسر! این سکه را به آن 
آقا برگردان» نشانی خانه‌اش را بپرس و فردا برو و پول را از آنجا بگیر.» 

دلیپ از بیرون گفت: «بگذارید باشد» بقیه اين پول از طرف من برای آن 
بچه است.» 

زن گفت: «نه» نه» و دلیپ در تاریکی عقب رفت تا دیده نشود. 

بر چهرة زرد و پژمرده زن شادی کمرنگی دوید. سکه را در یک سر 
شمدی که در کنارش بود» بست و از لیوانی که روی یک خشت گذاشته 
شده بود. قدری آب روی دستش ریخت و آن را شست. بعد از توی 
1 دو قطعه نان پیچیده 


جب برنجی, پارچة چرکینی را درآورد که در 
لد ق ان را به پسر دا 
0( 


تیه تفای سای استد پارچه‌ای که تقریباً ۵ متر است و زنان آن را به روش 


خاص : 
کی به دور خود می پیچند. 


562۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 


۱۶۶ داستان دویسی معاصبر هد ۳[ 


سس( 

آن شب وقتی کودک از در درآمد شادمان به نخار می‌رسید اما و 
دیدن نان گفت: باز هم نان خشک ومانده؟» مادر دست محیت بر 
کشید و کفت: «جانم. این نان نمکین و خوشمزه است.» 

کودک نان را به زمین زد و با ناراحتی گفت: «سبح نان خالی و حال 
هم نان خشک و بدون سبزی؟ » و می‌خواست گریه کند. مادر او را در 
آغوش کشید و گفت: «پسرم. فردا صبح حتماً برایت حبوبات می‌پزم 
ببین,» آن اقا این روپیه را برای تو داده است, فردا صبح پکورة زیادی 


مین 


درست می‌کنم تا بفروشی و بعد از این هر روز حبوبات و سبزیجات 
می‌حوری.» 

کودک با شنیدن حرف‌های مادر اوقات تلخی را کنار گذاشت و تازه به 
ساد مادرش افتاد؛ «مادر! دو نان خورده‌ای٩»‏ مادر دار تضالی) که پار چه نان 
را تا می‌کرد پاسخ داد: «گرسنه نیستم, تو بخور.» 

پسر اگرچه به خاطر بچگی و کم طاقتی» مادرش را ناراحت کرده بود 
اما وصعم خانه را می‌دانست و می‌فهمید که مادر برای رعایت حال او 
چیری نمی‌خورد. بنابراین یک قطعه نان را به طرف مادرش 
گفت: «یکی را تو بخور یکی را من». 

مادر با محبّت گفت: «نه. نمی 


دراز کرد و 


خورم. دیر غذا خورده بودم؛ حالا سیرم؛ 
تو بخور.» 


مت او کی تشر ۱ ات ۳ 9 زر 1 -*۰ 
بمه ای تییدن این من ی‌شنیدن آن سخنان؛ برای:دلینی دیگر معکن 


نبود که در آنجا بساند. او لبانش را گزید و بازگشت. همین که به خانه 
رسید. خادم گفت: دو مهمان آمده بودند و پس از چند دقیقه انتظار 
رفتند.» و پرسید: «شام بیارم؟» دلیپ بدون اينکه حتی به طرفش نگاه کند 
پاسخ داد: «نه» سیرم.» و همان دم به یاد آورد که مادر کودی هم گفته ۱ 


دول . «.حا لا سیر ۰۵۸ 
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ده داستان از ده نویسندة هندی زبان ۱۶۷ 
کسمی بعد خادم دوباره آمده و پرسید: : «ا قا! ر* شیر بیارم؟» 
دلیسپ تا خشم کفت: «اگر کسی گرسنه نباشد, * 


شیر می‌خورد؟ شیر 


منادم چیری نفهمید و مات و مبهوت ایستاده بود. دلیپ با صدای بلند 
گفت: «برو!» 
آن صحنه‌ای که در زیر نور چراغ نفتی دیده بود, اصلاً از جلوی 
چشم‌هایش دور نمی‌شد. دردی جانگاه بر تمام وجودش چنگ انداخته 
بود» سنکینی بار یک کوه را بر دورشش ش احساس می‌کرد. در همین موقم 
مق ان ار یج : «همسرت نامه‌ای فرستاده» و پاکتی را به او 
داد. دلیپ نامه را باز کرد و خواند: «من برای تحمّل رنج و غم متولد 
شد هم ۰۰۰» 
دلیپ همین که سطر اول را خواند آن را پاره کرد و دور ریخت. 
پیشانیش چین برداشته بود و با خود چنین می‌گفت: «کاش تو می‌فهمیدی 
که رنج و غم چیست؟ کاش معنی رنج را می‌دانستی, این رنجی که تو از 
آن صحبت می‌کنی رنج نیست. تو از شدت آسایش, برای خود رنج 
می‌تراشی» تو معنی واقعی رنح را نمی‌فهمی و اکر اینطور ادامه بدهی» 


زندی. برایت دشوار می شو د۰) 
لد با + 


۸ معرفی کوتاه هری شنکر پرسایی 


هری شنکر پرسایی در روز ۲۲ اوت ۶ میلادی در روستای زمانی 
از بخش هوشنکگ‌آیاد در ایالت مَدیّه پردیش به دنیا آمد. وقتی در کلاس 


بیما 
ی ر‌ 


تک درس رو 
حال او از دانشگاه ناگپور 


ان 
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معاصر هدد 


راستان نو نسی ان ۰ 


5 انس گرفت و بعد دور تربیت مدرسی رآ نیز 4 


ی اد نش فوق 
با ۳۵ سال ۱۹۶۳ 


ال لب 
پا در جبل پود دید دید 


بت حر فها 
کار استعفا داد و پس از آن ۵ ۰ 2 ۱مده) ,ادا 
۲ میلادی در چبل پور مجله «وسودا» (زمین) را اداره 


1 رانشگاه آنجا مدر ک «دی لنّت» (فوق دکترای ادییات) 
ساحتبه آکادمی ینت ادییات) 
آت نمایندگان 


سالگی به خی 0 له ۱۳ 
و اما در سال ۲ میلادی از این 
کار نویسندگی را در پیش 


گرفت. مان 
کنوزد و ادن 
بافت کرد. در سال ۸۱۹۸۲ آز 


را درد 


جایزه‌ای دریافت نمود» در 
آشتی ۷ ده ان 


ادیتات هفه کشت ام فان تن تال ۱۳۰۴ 


برای شرکت در کنفرانس 
موفق بود و اين نوع ادبی را در 
میلادی دار فانی را وداع گفت. او آثار فراوانی 
که برخی از آنها عبارتند از: . 
۱ «هثسته هین روته هین» (می‌خندند و می‌گریند 
پیچه» ( پاهای چن برعکس پاهای آدم است)۲- «ج که بات آورتی» (آن 
زمان دیکر بود)ء- «جیسه ون کی دن فره» (آن گونه که سرنوشتشان 
عوض شد)۵- «ستدا چار کا تعویذ» (تعویذ اخلاق خوب) ۱- «یکندییون کا 
زمانه» (زمان راه‌های روستایی) ۷- «رانی ناگ فنی کی کهانی» (داستان 
ملکه ناگ فنی) ۸ ده بشته* کی فستن» (لغزش زاهد) -٩‏ «شیکایت مجهه بی 
هه» (من هم شکایت دارم)۱۰-«آپْنی یْتی بیماری» (بیماری خود) ۱۱- «تتر 
تاهُوا کنتَنتر» (جمهوریت لرزنده از سرما)۱۲- «نتلّه کی داثری» (دفتر 
خاطرات یک بی کار) ۱۳- «میری شرشت وینگا رچنائن» (بهترین 
نوشته‌های طنزآمیز من) ۱۶- «بولتی رکائن» ([خطا :ما گویا) :2۱۵ «اک 
لرکی پانج دیوانه» ( یک دختر. پنج عاشق)۱1- «تیرچی ریکائن اون آْت 
میّن» (خطهای کج و درآخد) ۱۷-«تّت کی کوْم»(جستجوی ساحل) ۱۸- 


)3 «توت که پاوّن 
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ده داستان از ده نویسنده هندی زبان" ۶۹ 
نت 
0 رماتی که کسْهاسه (خاک به کوزه کر می‌گوید)٩۱-‏ «سونو بایی سادو» 
۱ درویشان! گوش کنید) ۰ «ویک لانگ شر | کادور»( دوره اعتماد 
ی درد 1 
ری) ۲۱- «پاک َذهاتم» (روحانیت ریاکار) 
نگاهی به داستان «روح بولارام» : 


روح بولارام نوشته پرسایی؛ داستانی طنز آمیز است که بوروکراسی 
مند را مورد نقد قرار داده است. اين داستان نشان می دهد که در دستگاه 
عریض و طویل و منحط اداری دولتی» عمر انسان کفاف پیگیری آمور 
مربوط به او را نمی‌دهد و باید چندین عمر داشت تا یک مسأله به نتیجه 
بر سك. 

دزدی و رشوه گیری که نتیجةٌ اقتصاد بیمار و فرهنگ مبتذل ناشی از 
آنست مانع از رسیدن حق به حق دار می‌شود و بخصوص طبقاٌ زیدین ٩‏ 
میانین جامعه از اين رهگذر آسیب فراوانی می‌بینند و ستم مضاعفی را 


تحمل می‌کنند. ۱ 

موضوع کاغذ بازی اداری و ارتشا در دستگاه‌های دولتی هند, آنچنان 
ابتدا با زیرکی آن را از زمین به 
ساخته که به اصلاح 
این نظام فاسد, هیچ گونه‌امیدی نیست و برای اینکه مشکلات مردم حل 
کار گشا باشد ق گرنه عمق فاجعه 


عمیق و غیر قابل تغییر بوده که نویسنده 


شود شاد وجود یک منجی افسانه‌ای ۳ 
نشان از آن دارد که دیگر از رست مصلحان زمینی س ساخنه برس 

سرانجام رئالیسم قوی نویسنده سیر داستان را به آنجا کشانده است 
۱ ۱ بدون پرداحت رشوه کاری بر 


2 ۱ اجستانتن 
ید یه نی جی مه هلو قیال یه یه الاب ۶3.1۳0 


٩06 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 
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۱۳ داستان نویسی معاصر هید 
یی 


کرده و با طرح این مقوله می‌خواهد نگاه مسئولین جامعه را به اين مسأل 


طرح این موضوع با زبان طنز و به کمک نیش تند قلم» نشانگر توان 


دادن زمین و آسمان به یکدیگر و نمایش انعکاس مسایل زمینی در 
آسمان» نظیر وجود مشکل مسکن در دوزخ و حل آن از طریق مهندسان 
و معماران و پیمان کاران گناهکار و دوزخی . و وجود سلسله مرأتب 
اداری در آسمان و زمین» هر دو, از نکات ظریف و دقیقی است که هنرمند 
باطرح آنهاء می‌خواهد خواننده را از عوالم ذهنی آو بیرون بیأورد. او را 
متکی به خود سازد و به او بگوید که هر نیرویی هست در دستان خود 


قبلاً هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود ۰ درم راج فر شتة مرگ از صد 


هزار سال پیش تاکنون ارواح مردگان را براساس اعمالشان به بهشت با 
دوزخ می‌فرستاد. اما پیش از اين هرگز چنین حادثه‌ای روی نداده بود. 
چثرگُت» منشی او» دایماً عینک خود را تمیز می‌کرد» دستش را با تف 
دهانش خیس کرده و دفتر ثبت را ودق می‌زد و به پروندةٌ ۳۳ نگاه 
می‌کرد. هیچ اشتباهی دیده نمی‌شد. آخر کار حیرت زده و مبهوت پرونده 
را با فشار بست. طوری که مگس در لابلای اوراق آن گیر کرد دهد 


دق د ره پرونده را باز کرده مکس را درآورده و ت: «خدای من! دارم 


7 «بولارام کاچیو» تام داستان است که ده اریح بولارام» ترحمه شد. 
۰ دیمع راج از اساطیر مذهبی هد قر‌شتة مرگ گ تقرییأً معادل «ملک المو ری ك غرّرانیل» ۱ س‌ 
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هت ور و مر سس سس ی ی 


مقصی با ند ت۱۳ 









ل ۵ داستان از ۵ نو بستيق هند» 


۹ 3 ظرم 4 3 ۱ ۲ ‌ ۳ یت و 
دیوونه می‌شم» همه چیر درسته» تأریخ ثبت دفتر و اوراق پروند؛ بولارام 


حکایت از این داره که پنج روز قبل, دوح از تتش جدا شده و به هم اه 
بمدوت" روانة اینجا شد ه ولی هنوز به اینجا درشندد.» 

درم راج پرسید:«اون بمدوت کجاس؟» 

«خدای من! اون هم کمه.» 

در همان لحظه درباز شد و یک یمدوت پربشان حال وارد شد. سورت 
زشت و کریه او. به خاطر آشفتگی و ترس زیاد. زشت تر شده بود. همین 
که چترگپت منشی او را دید. فریاد زد: « آهای! تا امروز کجا بودی؟ رو- 
بولارام را چه کردی؟» 

یمدوت کف دو دستش رابه نشانة احترام و سلیم هندی یه هد 
چسیانده و گفت: ( صاحب! من» چی یگم. خودم هم باورم نحی‌شه تا 
امروز هرگز گول هیچ روحی را نخورده بودم ولی این بار روح بولاراح 


مرا گول زد و از دستم فرار کرد. پنج روز قبل» وقتی روح از تن بولارام 
جدا شد. فوری گرقتمش و شروع به آمدن کردم» ولی وقتی بیرون از 
شهرء در حال سوار شدن بر امواج یاد بودم روح از چنگم بیرون پرید و 
نایدید شد. خدا می‌داند در طول پنج روز گذشته چه کشیددام و به کجاها 
سر زدهام, تمام کائنات را حستجو کردهام ولی این روح سرکش را 
نیافتم.» درم راج با خشم گقت: ای نادان! تمام عمر کارت آوردن ارواح 
بوده و حالا روح پیرمردی تو را فریب می‌دهد:» 

تصدوت سرش را یایین انداخت و گقت: «من کاملا حواسم جحع بود 
یچ اشتباهی هم نکردم. وکلای ماهر هم. هیچ گاه نمی‌توانستن از دسدم 
فدار کتن, ولی این دفعه تمی‌دوتم چی شد. مثل ایتکه جادو شده بودم» 


هیکت ی رس یس موی رس 


معط ور ور ند حدمتنکاران و ورد سسقای درع واح کته مب رسمه 


562۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 
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27 داستان نویسی معاصر هند ث" 

چتر گپت منشی گفت؛ «اين زوزهاه رفتارهایی مثل این. در روی زمین. 
خیلی معمول شده. مردم برای دوستان خود میوه می‌فرستن ولی 
کارکنان راه آهن, در راه میوه‌ها را می‌دزدند چوراپ و لباس‌های ارسالی 
مردم راء افسرهای راه آهن می‌پوشن, واگون‌های قطار کالاء در طول رام 
گم می‌شن, حتی شنیدم که اتفاقات عجیب‌تری هم می‌افته. مثلاً رهبراد 
احزاب مخالف را می‌دزدن و بازداشت می‌کذن. شاید روح بولارام را هم 
یکی از مخالفانش ربوده وبازداشت کرده باشد.» 

درم راج با نگاهی تمسخرآمیز به چترگپت نگریست و گفت: «شاید 
زمان بازنشستگی تو هم فرا رسیده, بولارام مرد حقیر و فقیریه. کسی 
یقن کازی نذاره:» 

قای اوق موقع مُنی نارد" وارد شد و دید که حواس درم را پرت است 
و بسیار آشفته به نظر می‌رسد. پس پرسید: «درم راج! چرا نگران و 
اشفته‌ای؟ مگر مسأْلة مسکن هنوز در دوزخ حل نشده؟» 

درم راج پاسخ داد: «چرا آن مسأله حل شده؛ از سال‌ها پیش معمارها: 
مهندس‌ها و پیمان کارهای بسیار با استعدادی وارد دوزخ شده‌اند. 
بسیاری از آنها پیمان کارانی هستند که پول پیمان‌کاری را تمام و کامل 
از دولت گرفته‌اند اما ساختمان‌های سست و غیر استانداردی بنا کرده‌اند, 
مهندس‌های بزرگ هم وارد شده‌اند که با پیمان‌کاران همدست شده 
بودجهة عمرانی طرح پنج سالةً دولت را بلعنده‌اند, همچنین در اینجا 
مباشران و سرکارگرانی حاضرند که مزد کارگرانی را گرفته و خوزنه‌اند 





. نارد؛ فرشته‌ای است که داشماً در کائنات می گردد و اعمال بد و تیک بندگان را به 
کرام‌الکاتبین خبر می‌دهد تا در نامه اعمال آنها بنویسند. و مُني در ابتدای نام او به معنی 
«صوفی» است. در فرهنگ امروز هند. نازد به کایة به مت خبرین ی ستفایتگر تلد یه 
کار می رود. 
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۵ داستان از د« نو پسنا 01 شدای ی زبان. وی ور 
۱70 ی ۷۳ ۱ 


لتق 





ببس 
سرسع | تسه 


۳ هیم‌گاه و سود خارچی نداشسنیی, شمیا ابن با اسنعدارها ۲ تایشا؛ها گا 


الان در دوزخ حضور دارشد دست به دسث هم داده و خیلی زود مسالا 
رو ‌ 


یز دیکری است. پنج روز 


«یمدوت» ما داشت دوحش را به اینجا 
ید یمد وت ۱ کول زد و کریخت, و حالا پعد از پنج روز جستجو 
یسدوت دست خالی برگشته» اگر این چنین قضایایی پیش بیاید, خیلی بد 
می‌شود چون ثواب و عقاپ ازبین می‌رود.» 

«منی نارد» پرسید: «آیا بدهی مالپاتی داشته؟ شاید مأموران مالیات او 
را بازداشت کرده ۳9 

«چتر گپت» گفت: «اگر درآمدی می‌داشت, مالیاتش راهم می‌پرداخت امّا 
او تهیدست بود.» منی نارد گفت: این فضته خیلی جالبه» خب: نشانیش رو 
به من بدهید» من میرم زمین.» 

چتر گپت پوشة مربوطه را ورق زد و گفت: «اسمش بولارام بو و در 
شهر «جبل پور» در محلَةٌ «گماپور» کنار جوی آب گندیده‌ای در خانه‌ای 
یک اتاق و نیمه با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. او زن» دو پسر و یک دختر 
داشت. سنش تقریباً شصت ساله و مستخدم دولت بود و پنج سال قبل 
بازنشسته شده بود. از یک سال پیش اجاره‌اش را نپرداخته بود بنابراین 
صاحبخانه می‌خواست که او را از خانه بیرون کند. در همین گیر و دار 
بولارام از دنیا رفت. امروز روز پنجم اوست و اکر صاحب خانه اش 
بی‌رحم باشد ممکن است بعد از مرگ بولارام؛ خانواده اش را از خانه 
شما برای پیدا کردن خانواده‌اش 


۱ 


بیرون کرده باشد و در آن صورت 


دچار دردسر خو‌اهید شد.)) 
٩6 ۱6‏ 





۸ وه رو م۳۱۱۲ 
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ی صدای آه و ناله و گرية مادر و دختر, ناد خانه بولارام را شناخت 
ر‌ 1 ۱ 
۲ ۱ ۲ 4 ۵ دخت ات و کف نت 
و از استانة در گفت: «ناراین ...نارای » دحتس بیرون و گفت: 
پریخشد. برو جلوتر. در خانه جلویی» نارّن گفت: «دخترم» من گدا نیستم 
و چیزی نمی‌خواهم» فقط می‌خواهم راجع به پدرت بولارام بپرسم» برو و 
فش چم < ۱ 
مادرت را بیرون بفرست.» 

۰ : د به صحیت | دا" کند, 
زن مرحوم بولارام بیرون آمد» نارد برای اینکه سرصحبت را بار 
گفت: «مادرجان! بولارام چه مرضی داشت؟» 
۱ تکی ان نخرفد از هر پانزد: 
بازنشستگی اش را نگرفته بود. بعد از هر پانرده 


رسد ۵ بود اما هنوز حق 
یک تقاضا به ادارةٌ مربوطه می‌داد امّا از 


رور د 
هم می‌آمد. پاسخ این بود که تقاضای شما در حال بررسی است. در 


رف این ینج سال من تمام زر و ریودم را فروختم و خوردیم» بعد ظرف 
و ظلروف:و وّنسایلْ خاله را از دست دادیم ی حالا هیچ چیر باقی نمانده 
نگران ما بود ولی خودش از گرسنگی مرد.» 


۰ او سن زیادی داشت و تقدیر او : 


نارد گفت: مادر چه می‌گویی؟ ۰ 


۰ 1 پر 5 نیت 3 
همین بود.» زن گفت: «اين طور نگو آقا! او سن زیادی داشت اما اگر آز 
مق بازنشستگی خود پنجاه یا شصت روپیه در ماه می‌گرفت, زندگی 
0 ی تفت 2 





وزوییه دریافت نکرده‌ایم.» 

۹ ت ی 
۰ ‌ ُ تا ۰ ۱ خانه اده‌اسش 
«منی نارد» برای شندن داستان رنج آور زندگی بولارام و حادو ۱ 
مس دج : مادر! به 
من بگو ببینم بولارام به چه چیز بخصوصی علاقه داشت؟» ۱ 
. نام دیگر خدای ویشنو, که سائلان در هنگام درخواست کمک آن را به زبان می آودند ۱ 
3 
َ 





۳ 
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ده داستان از ده نویسندهٌ هندی زیان 1۷۵ 
5 ت_ ۹ تا ٩‏ 
زن 5 ۱ : «مرد همیشه به رن و بچه آاش علاقه دارد.» نارد گفت: ((نه 
ملاق؛ بیرون از خانواده, منظور من اینست که مثلاً ... به زن دیگری 


علاقه نداشت؟» 


زن نگاهی با خشم به او انداخت: «اين حرف‌ها را نزن شما صوف ۱ 


هستی, آدم لاابالی نیستی, او در تمام زندگی خود به زن دیگری نگاه هم 
نگرد۵.)) نارد حستل ند كَ گفت: «یله! حرف ما درست انستت اشتاه از مرن 
بود» خانواده دوسنی خو‌بست؛ حب» من دارم می‌روع.) 

رن گفت: «ا قا! تفا صوفی هسبی؛ هرکار ی می‌خواهی بکن» اما سعی 
کن هر طور شده حق بازنشستگی به دستم برسه. تا شکم بچه‌هایم برای 
چند روز سیر بشه.» . 

دل نارد به رحم آمد و گفت: «کسی به صوفی احترام نمی‌گذارد. من 
اینجا خانقاه ندارم» با وجود این من به ادارةٌ دولتی بولارام می‌روم و 
سعی خود را می‌کنم.» 

منی نارد به اداره رفت و با کسی که در اولین اتاق نشسته بود راجع 
به قضیة بولارام گفتگو کرد. او با دقت سراپای نارد را ورانداز کرد و 
حرف های او را شنید , د گفت: «بولارام تقاضاهایی فرستاده بود ولی 
رویش و نگذاشته دود بنابراین شاند تقاضاهایش پریده باشند.» 

۳ تقاضاها 

نارد گفت: «برادرجان! اینجا اينهمه گیره کاغذ هست. چرا به نقا 


گیر ۵ نردید) 


یط ای سین تسش تن سکن سا 


۱ 1 رن ۹ 1 ۱ تشسانگر آخسیت 
هیأت ظاهری نارد, صو فنانه است و کلمة مُنی در ابتدای نام ِ" 


ست که مأموران دولت از ارباب 


د ۱ ۳۳ ۰ ۱ 
درنه در اینجا به معنی «پول چایی» و شیرینی و رشوه‌ای 


دوغ خود می گيرند. 
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5 
آن سرد خندید: «شما مردی صوفی هستی و چیزی از دنیا نمی‌فهمی, 


این جورتقاضاها را نمی‌شود با گيرة کاغذ نگه داشت ...خب! شما 
می‌توانید با آن آقایی که در اتاق پهلویی نشسته ملاقات کنید.» 

نارد به اتاق دیگر رفت. آن کارمند هم نارد را به نزد دیگری پاس داد 
و سومی هم به چهارسی و چهارم به پنجم و ۰.۰ وقتی نارد پیش نفر 
سی‌ام فرستاده شد و کار به نتیجه نرسید, یک مستخدم به او گفت: «آقا 
چرا شما وارد اين معرکه شدی ؟ اگر سال ها اینجا رفت و آمد کنی کارت 
اتجام نمی‌شود. بهتر است مستقیماً با مدیر ملاقات کنی اکر حالش خوب 
و شاد باشد کارتان را به انجام می‌رساند.» ۱ 

نارد به اتاق مدیر رسید, بیرون اتاق مستخدم روی صندلی خوابیده 
بود, بنابراین نارد بدون اینکه او را بیدار کند وارد اتاق مدیر شد مدیر با 
تعرض به نارد گفت: «آیا این جا را معبد فرض کردی که سرت را پایین 
انداخته وارد شده‌ای؟ چرا اول کارت حود را نفرستادی؟» نارد کفت: «چه 
طور می‌فرستادم وقتی خدمتکار شما در خوابه؟» 

مدیر با تفرعن پرسید: «خب, حالا چه کار داری؟» نارد قضیهٌ حق 
فاد تخس‌تگین بولاراخ را مطرح کرد. مدیر گفت: «شما صوفی هستی, آداپ 
اداری را تمی‌دانی» بولارام هم اشتباه کرده بود. آقا اين اداره هم مثل یک 
معیده, اینجا هم هبه کردن لازمه» بناید سرکیسه را شل کرد. به نظر 
می‌رسد که شما خویشاوند بولارام هستی , تقاضاهای بولارام می‌پرند 
مگر اینکه روی‌شان وزنه بگذاری» وزنه هم که می‌دانی» چیزی که آن را 
سنگین کند مثل پول چایی و شیرینی و این چیزها دیگر -..» 

نارد داشت فکر می‌کرد که مدیر هم مسأله وزنه را مطرح می‌کند» و 
تازه متوجه شده بود که تقاضای بولارام کم و کسری داشته که مدید 
ادامه داد: «آقاء این معاملةً بول دولت است. قضية حق بازنشستگی توی 
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ان تست قاتا ی خسکی اروت 





دی داستا 
ی 





ن از ده نویسنده مد سس 

هددی زبان ۱۷۷ 
ت اداره می‌رود و د هرد ۳ 
بیست اداره می‌رو ٩‏ که ایا هد وقت می‌گیرد. حتی یک نقطه را 
ت دفصه تست ۱ 8 شنت ۸۱ ...۶ ۹ 

باید بیست > #ودسیم» بیشتر از حق بازنشستگی کارمند, 

پول برای نوشت افزار خرج می‌شود. پس باید صبرکرد. | 

را زود انجام داد اگر ۰ ۰)) 


نارد پرسید: «اگر چه؟» و مدیر با لبخند حق به چانبی گفت: «اخر به 


ما می‌ شود کار 


همراه تقاضا؛ وزنه‌ای باشد. شما مثل اینکه توجه نکردی» مثلاً شما 
وینای زیبایی داری» می‌توانی وزن آن را به تقاضای بولارام اضافه کني, 
دختر من موسیقی یاد می‌گیرد اگر اين وینا را به او بدهم. چون از وینای 
صوفی هاء صدا خیلی خوب در می‌آید. دخترم خیلی زود نواختن آن را 
سم آسوژلد ی ای تنج زود هم می‌تواند ازدواج کند.» وقتی نارد دید که 
باید وینایش را از دست بدهد. قلبش لرزید اما چاره‌ای نداشت. وینا را 
روی میز گذاشت و گفت: «خب. اشکالی ندارد. وینای من مال شما اما 
حق بازنشستگی بولارام را زود صادر کنید.» 

مدپر خوشحال شد اول ضندلی را به نارد تعارف گزد. سپس ویذا را 
در گوشه‌ای گذاشت و زنگ زد. مستخدم وارد شد. مدیر دستور داد: «از 
بایگانی پروندة بولارام را بگیر و بیاور» کمی بعد مستخدم, پرونده 
بولارام را که حاوی بیش از صد تقاضا بود آورد. مدیر اسمی را که روی 
پرونده نوشته شده بود خواند و برای اطمینان پرسید: شما چه اسمی 
گفتید؟ نارد فکر کرد که شاید گوش این مدیر کمی سنگین باشد. بنابراین 
پا صدای بلند گفت: «بولارام». 

ناکهان از لای پرونده صدایی شنیده شد: چه کسی مرا صدا می‌زند؛ 


#سچی؟ آیا حکم حقوق بازنشستگی من آمده است؟» 


وین ی سس 


۱ سس 
, | ۴ 
هروه یه جر گنه ور رس تاو یوق 
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وا او ات 
ظ 


۱ ‌ 





سس رو ترس تس اناوت یورین 

مدیر ترسید و از روی صندلی پایین افتاد. نارد متوجه شد اما َ" 
دیر؛ پس گفت: «بولاراه! آبا نو روح بولارام هستی؟» صدا جوای دار. 
(«بله!) 

ناردگفت: «من منی نارد هستم» برای بردنت آمده‌ام, بیا برویم» بهشت 
در انتظار توست». صدا جواب داد: «نه, نه من نمی‌خواهم. نمی‌خواهم 
بروم» من درگیر پی گیری حق بازنشستگی خود هستم. به این کار 
دلیستگی پیدا کرده‌ام» نمی‌توانم حق بازنشستگی خودم رها کنم و بروم. 


((نه؛نه ...۰ مرن نمی‌توانم. من اینجا کار دارم و 
اعد >زد ملز 


معرفی کوتاه موهن راکیش 


موهن راکیش در روز هشتم ژانوية ۱۹۲۵م به دنیا آمد. او پیرو 
نویسندگان قدیم و جدید» هر دو است و شیوه سنتی را در نوشتن به 
چارچوب نوین نزدیک کرده است و به محتوای تازه جامهةً نسبتاً نو 


ب حصادل:شتیان کپنته و نو اسنت. از قهرمانان داستان‌های خوق را از طنقا 


متوسط یا پایین انتخاب می‌کند. رفتارهای اجتماعی آنان را مورد مطالعه 
قرار می‌دهد و در نوشته‌های خود منعکس می‌سازد. وی نویسنده‌ای 
رئالیست است که سعی دارد حقایق تلخ را برهنه و آشکار به خوانندگان 
خود بنمایاند تا در مورد رفتارهای خود بیشتر بینديشند. 

اولین داستان او به نام «دو راسته» (دو راه) در مجلةً «سریتا» در سال 
۷ میلادی به چاپ رسید. علاوه بر آن او چهار مجموعةٌ داستان دارد 
به نام‌های : «انسان که گندهر» (خرابة انسان)» «نیا بادل» - (ابرنو) 
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ده داستان از ده نویستندة هندی زیان ۱۷۹ 
سس« _ِ 
#« ۳ ر اور جانور» (جانور و جانور)» «ایک اور زندگی» (یک زندگی 
دیگر)" 


خنی در مورد داستان «مالک خرابه» 


جنگ انقلاب اجتماعی» کودتا و نهضت‌های مختلف سیاسی و مردمی؛ 
برای مدتی نا امنی » هرج و مرج. بی‌قانونی» و آشوب را در پی می‌آورد. 
اراذل و اوباش, فرصت طلب‌هاء و انگل‌های جامعه از اين موقعیت استفاده 
می‌کنند و به مال و جان و ناموس مردم رحم نکرده حقوق انسانی را در 
نظر نمی‌گیرند و با نهایت استبداد هرگونه تجاوز و بی‌حرمتی را نسبت به 


بگران روا می‌دارند. داستان «مالک خرابه» روابت دردآورد فاجعه‌ای 


ك‌ 
است که به بهانة تقسیم هند و پاکستان روی داد. عمق فاجع انچنان 


دردناک بوده که تأشیر بسیاری در روح جمعی جامعه داشته و کمتر 


| نمایش نداده باشد. 


نگاهی انتقادی گوشه‌ای از این مصیبت انسانی د 
خنانژاده‌های مسیاری آز خانه و کاشانة خود می‌گریزند و در به در و 


و ی جر بوده می‌شوید و بدون ینک 
ی " هب دختران رز ک) 7 ِ 
بی‌یناه سوند. ردان ق ۳ 
تب یج می‌شوند. دختران 
وباش می‌شی 


سر سم اد 3 | 
گناهی داشته باشند قربانی فرصت طلبی اراذل و 
بسیاری بعد از متال فا اب ازت دی دست دی 


کشتن خود می‌شوند و 
ات انة شه د را ندارند و مجبور به 
روی دل نت به خانه حود در رل ي .۳ 


وقتی آزاد می‌گردند 
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نت۰۰ واسیتان نویسی معاصر هی ...سس 
۳۰ 
بییند و مسلمان؛ هندو را و سیک هر دو را. روزگار واویلایی است, در ۱ 
محله, کوچه و شهری که هیچ کس خبر نداشته دیگران چه دینی دارند ر ۱ 
اصولاً نوعی دمکراسنی عالی اجتماعی بر روابط حکمفرما بوده. در این 
کآن همه کنجکاو اعتقادات یکدیگر هستند و دین و عقیده را بهانة جدایی 
از یکدیگر ساخته‌اند و جالب‌تر از همه اينکه» این اختلافات و بدبینی‌ها 
هنوز هم ادامه دارد و آنچنان در عقل و جان و روح هندی‌ها ريشه دوانده 
که بدون اینکه بخواهند باز هم در هنگام بروز منازعات سیاسی و 
اجتماعی چهره می‌نماید و گاهی حتی در برخوردهای فردی و شخصی 
نیز تأآشر خود را نشان می‌دهد. 

در داستان مورد نظر «رخا» نمایندهةٌ قشر لمپن جامعه است. او دار و 
دسته‌ای دارد که همیشه در هنگام خلافکاری و قلدری و ناروایی با او 
همکاری می‌کنند. از انسانیت بیگانه است» زندگی انگل‌واری دارد. کار و 
شفل مشخصی ندارد. خانه بدوش و سرکردان است. بی‌خانواده و بدون 
زن و فرزند است. به هیچ چیز ایمان و اعتقادی ندارد امّا براساس 
موقعیت, دیندار و وطن پرست هم می‌شود. عقل و منطق و تفکر ندارد و 
با زور بازو و خنجر و چاقوی خود استدلال می‌کند. 

نویسنده با انتخاب این تیپ» می‌خواهد بگوید کسانی که هرج و مرج و 
نابسامانی دوران تقسیم هند و پاکستان را بوجود آوردند اقشار خاصی 
بودند که از فقر و ترس و وحشت عده‌ای دیگر استفاده کرده آنها را با 
خود یار و موافق نمودند و خواسته‌های پلید خود را عملی ساختند. 

مقول؛ دیگری که نویسنده آن را مد نظر قرار داده‌امار قربانیان زن و 
مرد است. زن ها و کودکان به دلایل مختلف در این قاجعه‌ها بیشتر از 
مردان مورد اسیب قرار می‌گيرند. در این داستان هم که برشی بر یک 


زندگی است. یک مرد و سه زن قربانی می‌شوند. 


گم 
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اما مردم. آنها که موافق با اين رفتارها نیستند و نمی‌خواهند شریک 
این زورگویی ها باشند, آنها هم کاری نمی‌کنند و نویسنده بدرستی نشان 
می‌دهد که چه در زمآن وقوع فاجعه و چه پس از آن زمانی که‌امکان 
دادرسی و دادخواهی وجود دارد. ايين مردم هميشه در پشت درها و 
پنجره‌ها خود را مخفی کرده‌اند و به دو دلیل چیزی نمی‌گویند یکی ترس 
از ظالم و زورگو و نداشتن شجاعت اخلاقی و دیگر به دلیل دوستی نفس 
و اینکه نمی‌خواه ند آسایش خود را به بهای دفاع از حقوق دیگران از 
دست دد‌هدد. ۵ 

داستان» عواطف انسانی و وابستگی انسان را به آنچه خانه و کاشانه 
و خاک و وطن نام دارد بخوبی نشان می‌دهد. همچنین هشداری نسبت به 
این موضوع در داستان هست که تفکُر غلط «دشمنی دینی» در ذهن مردم 
آنچنان جای گرفته که نمی‌شود آن را به این زودی ها از ذهنشان بیرون 
کرد. نویسنده نشان می‌دهد که پس از گذشت هفت سال و نیم باز هم 
مردم با نگاه دشمنانه به مسافران پاکستانی می‌نگرند و حتی وقتی یکی از 
آنها را در کوچه می‌ببیند شایم می‌کنند که مردی مسلمان در کوچه اقدام 
به ربودن بچه‌ای کرده‌اما اقدام او ناموفق بوده است. 

در پایان نویسنده با توصیف فضای ترسناک و مدهش «خانه خرابه» 
از یکسو دهشت زندگی در چنین جامعه‌ای را یادآور می‌شود و از سوی 
دیگر با پاری گرفتن از عنصر سگ برای بیرون راندن رخا از «خرابه» 
شاید می‌خواهد به خواننده خود تلنگری بزند و یادآوری کند که هرکس 
نو حبذتوان نقود.بانه کارین گنه و نی کنهه بای ی ستتاروی ناس 


گذاشتن, کمکی به حل مشکلات جامعه نخواهد کرد. 
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۱ 
«مالک خرابه؟ 


: ۲ ۵ 


نانه‌ها؛ مفازه‌ها و خیابان ها و کوچه‌هایی را 


آنها به بهانه تماشای 
مسرت دیدان دوباره 


کی از هفت سال و نیم پیش 
مسلفانان دیدةه می شد ند که در حال پرسه 


راشنند 
۹ 9 ۸ 
خیابان های شهر دسته‌ای « 
پ: ۱ ۰ جده با دقت می‌نگریست مثل اینکه آن 
زدن بودند. چشم هایشان به همه چدد : ۱ 
ای آنها فقط یک شهر نبود. بلکه چیزی فراتر از یک شهر و دنيایی 
سهر بر 


ان دا هلال قدیم نیس الا و‌حود داشت به باد می‌آوردند ۰ تن 
فتح‌الدین! الان در بازار در سل مفازه‌های نیات فروشی خیلی کم شده 
است ... ببین» در آن پیج کوچه قبلاً زنی نخود برشته می‌کرد ولی حالا 
در آنجا پان" می‌فروشند. ببین آقاخان! اینجا بازار نمک بود همان نمکی 
که زن های ملیم را به آن نسبت می‌دهند ۰ بعد از سال ها در شهر 
امرتدسر, کلاه‌های استوانه‌ای لزگی د دل ۵ می شد. مسلمانان سیاری از 
لاهور آمده بودند و بیشتر آنها کسانی بودند که در زمان تقسیم هند و 
پاکستان اجباراً امریتسر را ترک کرده بودند و حالا تغییراتی را که در 


طی این هفت سال و نیم روی داده بود با تعجب می‌دیدند و گاهی بر آن 





۱ در زبان هندی معادل ارم «مَلّبه کا مالک» است. 

‌ فقو ال شهرهای ایالت پنجاب پاکستان است. 

۰ یکی از شهرهای ایالت پنجاب هند است که معید طلایی سیک ها در ا قرار دارد. 

! نیات. 

پان یا تنبول ماده‌ای است که هندی ها آن را می جوند و مرکب از چند ماده است که 
درمیان برگ درخت پان پیچیده می شود. ح 
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دس 
نا می‌خوردند. «چقدر بازار «جیّه مل» بزرگ و پهن شده است! آیا 
تسام خانه‌های این طرف بازار سوخته بودند؟ آیا مطب" حکیم آصف علی 
اینجا نبود؟ حالا یک کفاشی اینجا را اشغال کرده است.» گاهی هم 
ان در مورد مساجد و عبادتگاه‌ها می‌گفتند: «آیا این مسجد هنوز 
مسجد است یا سیک‌ها آن را تبدیل به «گورودوارا:" کرده‌اند؟» 

مسلمانان از هرجایی که عبور می‌کردند مردم با کنجکاوی آنها را 
ورانداز می‌کردند. بعضی هنوز با نظر شک و تردید به آنها می‌نگریستند 
و از سر راهشان کنار می‌رفتند تا با آنها برخورد نکنند اما بوقبی دیگر 
که با آنها آشنایی داشتند جلو می‌رفتند آنها را در آغوش می‌گرفتند و 
دربارهٌ شهر لاهور از آنها سوالاتی می‌کردند. اینها کسانی بودند که از 
قبل از تقسیم هندو پاکستان, در لاهور زندگی می‌کردند و حالا 
همشهری‌های خود را می‌دیدند و به باد خاطرات زندگی در لاهور 
می‌افتادند. گاهی سوالاتی میتااتها رد و بدل می‌شد: «آیا بازار 
«آنارکلی » مانند قبل دارای رونق است یا خیر؟ شنیده‌ام که بازار «شاه 
عالم» را از نوساخته‌اند درست است يا نه؟ آیا محلةٌ کرشن نگر تغییرات 
زیادی پیدا کرده؟ آیا این راست است که می‌گویند «رّشوتپورا» با پول 
رشوه ساخته شده؟ می‌گویند در پاکستان حجاب ازبین رفته» راست 
است؟) 

از این سوالها بوی شفقت و مهر به مشام می‌رسید. مردمی که سال ها 
در لاهسور زیسته بودند به آن دلیستگی داشتند:و آن را یک شهر 
می‌دانستند بلکه آن را جزیی از وجود خود می‌دانستند و می‌خواستند از 
77 
عیادتگاه شنک ها که کتاب مقلسن آنان « گوری گزنت. ضاحب» ذر آن جا: خوانده می‌ شود و 


از تعالیم آن استفاده می‌کنند. 
ادکلی نام یازاری در لاهور که به معنی شکوفة آثار است. 


گس 
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کسانی ی از لاهور آمده بودند در آن دود میهمان 
: ) 
مالش باحببر ۳ م با آنها ملاقات و از آنا ن پذیرایی می‌کردند ر 


٩‏ رند. من 
تمام مردم شود * , بازار «پانسان » امریتسر در محلا 


ای تم 
که به آن توج نمی شود. . قبل از تقسیم این محله 
های | از 

۱ . دمیدشت بود. مغازه‌های آن پیشتر از نی و چوب 

نا 

جایگاه زندگی مسلم ن هید 

با انتقام جوبی 
بازار «بانسا 


مای سیک ها کاملاً سوخت و ازبین رفت. . منظره 
پیود و ن» افروخته شد بسیار وحشتناک بود و چنین 
۱ نش تمام شهن را در بزخواهد گرفت و خانه‌های 
پوت بضر خواهد کرد. در طول این هفت سال و نیم در 
‌ 


۳ 
شدد ال ده ان تازه‌ای بنا شده و لی آشار خرابه‌های 


۵ جاها 
ماب سوحنه و ویرأن در میان بناهای تازه ساز. عجیب بد منظر است 


و توس و نفرت بیننده را بر می‌آنگیزد. 
بازار بانسان خلوت بود چون بیشتر اهالی 9 


خانه‌های خود سوخثه بودند و آنها که از آتش 


محله داز هنگام 


آن رالد 
تش جان بدر 


آتش سوزی در 
برده بودند قصد باز 4 کشت نداشنند. تنها پیرمردی لاغر و تکیده وارد آن 
خا 
بازار نیمه ویران شد و با دیدن ساختمان‌های نو در کنار تلی از خاکستر 
خانه‌های مضروبه متشتّح شد. او به پیج کوچه‌ای که سمت چپ او قرار 
داشت, رسید و وقتی می‌خواست وارد کوچه شود ناگهان تردید و اد 
دلی سراپای وجود او را در بر گرفت. برجای حود میخکوب شده بو 
نمی‌دانست چه کند؟ برود یا نه؟ طاقت دیدنش را دارد؟ می‌تواند تحمل 
3 ۴ ۵ ۱ 1 
کند؟ سرانجام با خود گفت: «مرگ یک بار , شیون هم یک باره من 7 


پسرم و خانواده اش بهتر نیستم.» بچه‌ها داشتند در کوچه لی لی بازی 
ستوی ی 


۳9 
بانسان: به معنای. «نی و چوب» است. 
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می‌کردند. پا کمی فاصله از آنهاء دو زن با یکدیگر دعوا می‌کردند و به هم 
دشنام می‌دادند. پیرمرد مسلمان گفت:« همه چیز در این شهر عوض شده 
ولی زبان مردم عوض نشده.» او بر عصای خود تکیه کرده ایستاده بود. 
شلواد کوتاهی به پا داشت و پالتویش سه چهار وصله داشت. بچه‌ای 
عربه کنان داشت به طرفش می‌آمد. او بچه را صدا زد: «بیا پسرم! بیا! بیا 
نزدیک من» می‌خواهم به تو چیزی بدهم.» و دست خود را توی جیب پالتو 
برد تا چیزی در بیاوود. بچه برای لحظه‌ای ساکت شد و منتظر ماند. اما 
وقنی دید پیرمرد هنوز توی جیبش می‌گردد و به او چیزی نداده است؛ 
دوباره شروع کرد به گریه. با شنیدن صدای گرية بچه. دختر شانزده 
هفده ساله‌ای از خانه‌ای بیرون دوید و بازوی او را چسبید و او را کشان 
کشان برد. بچه سعی کرد خود را از دست دختر رها کند اما دختر او را 
در آغوش گرفت و به سینه اش چسباند. گونه اش را بوسید و گفت : 
«ساکت شو برادر جان! اگر گریه کنی» آن پیرمرد مسلمان تو را 
می‌رباید.» 

پیرمرا که سرانجام یک سکهة یک پیسه‌ای برای دادن به بچه از نوی 
۱ خنتف. قتر اهاز دا بود بار دیگر آنرا در چییش گذاشت و چیزی نگفت. 
کلاه خود را از سر برداشت» سرش را خاراند و کلاه را زیر بغل گرفت. 
گلویش از تشنگی خشک شده بود و زانوهایش می‌لرزید. مغازٌ سرکوچه 
بسته بود. او در آنجا ایستاد و بار دیگر کلاهش را روی سر گذاشت. به 
یاد آورد که قبللاً در آنجا تنه‌های بزرگ درخت‌ها را روی هم می‌گذاشتند 
د الآن به جای آن خانة سه طبقه‌ای درست شده بود. دید که روی 
سیم‌های برق, دو زغن بزرگ نزدیک به هم نشسته‌اند. ستون برق با نور 


افتاب روشن شده بود. آو مدتی به آن نگاه کرد. همه چیر را با دقت از 
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داستان نویسی مداعد 


۱۸۶ 
۰ | نداشت. ناگهان به تلخی و بی‌اخترا 
خا آن جلو رفس در 7 
ای من!» ات 
مس رگشت خود می‌چرخاند» متوچه پیرمرر 


۱ روعا) ۱ 
حلقه کلیدی د 
. أْ پر سید: . «آقأً چرا اینجا ایستاده‌اید؟» سینه و 
مد ق 


درأمد. با زبان خود لبهای خشکش را خیس 
گفت: «پسرح» آیا تو «منوری» ندست ؟» 


شد» به سوی آد 
بازوهای پیرمرد به لرزش 
پستت ق 

اه مش کر 
یچ ۱ ۱ , اما شما از کجا اسم مرا می‌دانید؟» 
تعحب پرسید: (چن؛ ۱ 
پیرمرد خندید و گفت: «هفت سال و نیم پیش شما کم سن و سال 
بودید» 

منوری پرسید: «شما هم امروز از پاکستان آمده‌اید؟» 

پیرمرد: «بل4! ما قبلا در همین کوچه زندگی می‌کردیم» پسر من 
چراغالاین خیاط محلةُ شما بود. شش ماه قبل از تقسیم؛ ما در این کوچه 
یک خانةٌ نو ساختیم.» منوری حالا پیرمرد را می‌شناخت. پس گفت: «شما 
آقای غنی هستید!» : 

پیرمرد: «بله پسرم! من غنی شماها هستم. می‌دانم که دیگر نمی‌توانم 
چراغ و زن و بچه‌اش را ببینم. ولی فکر کردم بد نیست بار دیگر به خانه 
و مط؛ خود سری بزنم و تجدید خاطره کنم.» بعد او کلاه خود را از 
سربرداشت و سعی کرد جلوی ریختن اشکش را بگیرد. 


#زق تا دام 
اوه #۰ 3 دی و حزن. گفت: « فکر می‌کنم شما قبل از تقسیم از 
ینجا رفته بودید ؟») 


پیر مرد: «یله اب : 
#سرم! و اين بدبختی من بود که قبلاًتنها از اینجا رفتم 


اگر اینها 
ود مصتی | 
۲ من هم باآنها ۰ گفتةً خود را تمام نکرد و 


نمی تواز 
رن ی 2 رت ۱ ۱ 
می‌خواست کلمة کشتن را حتی به زبان بیاورد. پس از 
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گفتن آن خودداری کرد. اما اشک از چشمانش سیوآژین شند. قرب 
بازوی غنی را گرفت و گفت: «چرا آن حادثة شوم را,یاداوری می‌کنید؟ 
جز افزايش غم و رنج شما چه فایده‌ای دارد؟ بیایید من خانه‌تان را به شما 
تشان می‌د شم.)) 

ولی در کوچه خبر دیگری شایم شده بود و آن, اینکه, سرپیچ کوچه 
یک پیرمرد مسلمان اسبتاده است که می‌حواست پسر «رامداسی» را 
بریاید. خواهرش او را کشید و برد و گرنه آن پیرمرد بچه را می‌ربود. 
وقتی زنان همیشه توی کوچه نشسته اين خبر را شنیدند فوراً بچه‌های 
خود را جمع کردند و از آنها خواستند که فقط دورو بر خود شان بازی 
کنند و از آنها دور نشوند. 

وقتی منوری غنی را به طرف خانه اش می‌برد» در کوچه یک دست 
فروش بود و پهلوان رخا که زیر سای درخت پیپلی که نزدیک چاهی 
روییده بود» می‌خوابید. اما از پشت در و پنجره‌ها خیلی ها دزدکی به او 
نگناه: می‌کزردند,,یمخنی. از آنها غنی را شناخته بودند. با وجود سفید شدن 
ریش عبدالغنی» مردم او را که پدر چراغ الدین بود بخوبی بچا می‌آوردند. 

" منوری از دور به یک خرابه اشاره کرد و گفت: «آن خانهٌ شماست.» 
غنی مات و مبهوت و با چشم های دریده به خرابه نگاه می‌کرد. خیلی 
وفشت بود که او دیگر مرگ چراا و زن و فرزندانش را پذیرفته بود اما 
فکر نمی‌کرد که خانة شان هم به این روز درآمده باشد. مثل برق گرفته‌ها 
شده بود. حاضر نبود بپذیرد که حتی اثری از خاطرة خانواده اش نیز 
برجای نمانده است. زبانش بیشتر خشک شده و زانوهایش با شدت 
بیشتری می‌لرزید. نمی‌توانست این موضوع را قبول کند. با ناوری پرسید: 


«اين حرابه؟!!» 
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یرم است. او بازویش را گرفته و 
د پرد 
راد: «خانة شما در همان 


ضِ رنگ از روی پدد 2 ۱ ۱ 
5 ۷۳ ارام پاسخ 


م۳ 


وی :۲ ۲ دری را به نزدیک خوابه رسناندو دیدکه 
۲ ۰ ویگری دنل ادا ۳ ۵ 
خاک خاموش» ۰ نت آویز های فلزی و چوبی هیچ یک 


5۹ ِ شرره ام نم نهک 
دریله نی آورده بود که پشت آن هم دو 


سیاهی و را فشری از خاک 
گفت: «تنها 


ك‌ 
ار داشت و دوع دق" 3 


۱ حسرات 
| گرفت و نشست. دیگر 


یب خنه فر 
بوشانده بود. وقتی 
"۲ بستق تک کی 
جار جوب 


یت ند او ارپا نگه:دازند: بعن از لحظه‌ای 


2 
انوهایش فقوت ایس د ۲ 
رانل س ۰ بت به گریستن 
۱ ۱ رس [مد۵؟)) فسمنی ال 


کیو فا «ای چراغ الدین من! تسو با ارستاده‌اما 
مارجوب سوخته که پس از هفت سال و نیم ققد ۳ 


حال فروریختن بود. با تکیةٌ سر پیرمرد از هم 
کلاه 


1 ۳ 
این ۳ متانناة تفت 1 9 


پوسیده و سوحنه و در 
باشید و مثل ماسه پخش شد. قدری خاک و سنگریده د6۵ ۳ 
غنی ریخت و بک کرم نیز به پایین افتاد. و در قاصله دی سه مترها * 
شسروع کرد به خزیدن و برای خود دنبال جایی می‌کشت اما سوراحی 
نیافت. سرش را کمی بالا گرفت و دوباره شروع به حریدن کرد یکی 
موباراین این قران زد یبا رآمن.ی تن تتتان وا به هورگ۳ 


می‌داد. 
نکر یستند افزوده 


۳ 


بت 


برشماره چشم هایی که از پشت پنجره‌ها به او می 
شده بود. همه زیرلب می‌گفتند: «امروز حتماً اتفاقی خواهد افتاد ۰۰۰ " 
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پدر غنی برگشته و حقیقت فاجعه‌ای که هفت سال و نیم پیش روی داده 
زاش خوآهد شد.» 

مردم خیال می‌کردند که خرابه‌های خانه تمام ماجرا را برای غنی 
بازگو خواهد کرد. او خواهد فهمید که وقت عصر بوده و چراغ الدّین در 
اتاق طبقهُ بالا مشفول خوردن غذا بوده که رخا پهلوان او را صدا می‌زند 
واز او می‌خواهد که بیاید. پایین و به حرف‌های او گوش بدهد. رخا در آن 
روزها قلدر محلّه بود و برهندوان تسلّط داشت. اما چراغ با آنها فرق 
می‌کرد چون او مسلمان بود. چراغ غذای خود را تمام نکرد و به پایین 
آمد. زنش زبیده و دو دخترش کشور و سلطانه از پنجره به بیرون نگاه 
می‌کردند. همین که چراغ پایش را از آستانة در بیرون گذاشت, رخا يقة 
پیراهن او را گرفت و او را بیرون کشید و به زمین زد و روی سینه اش 
نشست. 

چراغ فوراً دست رخا را که خنجری را حمل می‌کرد گرفت و با فریاد 
گفت: «نه» نه» پهلوان رخا! مرا نکش, مرا نکش! زبیده! همسایه‌ها را صدا 
کن, از کسی کمک بخواه! مرا نجات بده!» زبیده با فریاد و وحشت بیایین 
دوید و دحترها از بالا جیغ می‌زدند و کریه می‌کردند. یکی از شاگردان 
رخاء بازوهای چراغ را گرفته بود و رخٌّا ران های چراغ را فشار می‌داد و 
می‌گفت: «چرا فریاد می‌زنی؟ خواهرت را ۰.. بعد ضربات خنجر را فرود 
آورد و با خشم می‌گفت: بگیر» پاکستان می‌خواهی , بگیر. تو را به 
پاکستان می‌فرستم.» و قبل از اينکه زبیده به پایین برسد رخا کار خود را 
کرده بود. 

فمسایه‌ها تمام پنجره‌ها را بستند. آنهایی که شاهد اين فاجعه بودند با 
بن پنجرفشا جود واااق بان فلت آزاد گرد اقا جااوکوهد سشد 
#جره‌ها صدای گریه و جیغ های جگرخراش زبیده و کشور و سلطانه 


اه 
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ی ی ی 
سس داستان نو بسی معاصر من سس 
همچنان به گوش می‌رسید. رخا و شاگردانش در همان شب زبیده کشر 


و سلطانه را نیز به پاکستان فرستادند و نه ش آنها را به رورن. 


انداختند. 

تا دو روز غارت خانه چراغ‌الذین که در مظلومیت و غربت کشته زر 
سود ادامه داشت. وقتی خانه کاملا خالی شد, کسی آن را به آتش کشیر, 
رخا سوکند خورده بود که اگر سوزاننده خان؛ چراغ را پیدا کند او را ۳ 
زنده در زیر زمین دفن خواهد کرد. زیرا او قبل از کشتن چران‌الدین 
تصمیم گرفته بود که خان؛ او را اشغال کند. او حتی برای پاک کرر, 
خانه, وسایل لازم مراسم «هَوّن » را هم خریده بود. اما هیچ گاه نتوانست 
از ان خانه استفاده کند و سوزانند خانه را هم هیچ گاه نتوانست بیا. 
اتا به هر حال او خان؛ چراغ الدین را از همان هفت سال و نیم به اي 
طرف, ملک خود می‌دانست و به کسی اجازه نمی‌داد که گاو یا گاومیش 
خود را در آنجا ببندد یا دست فروشی در آنجا بنشیند و یا حتی خشت 
نیم سوخته‌ای را از آنجا بردارد. 

سردم آمیدوار بودند که غنی از اين حادثه با خبر شود و آرزو داشتند 
که خرابه‌های خانه زبان باز کنند و همه چیز را به غنی بگویند. غنی خاک 


حانه ب 
محروبه را بر می‌داشنت و زوی سرخوة: من زیخته چارهوب در زا 


ی ید ی ۱ 5 
در اصوش می‌گرفت و زار زار می کرد لست. ل نام اعضای خانواده اش را 


یی یکی می‌برد و می‌گفت: «چراغ الدین ! بگوء بگو, کجا رفتی؟ کشورا 


سلطانه! ز بیر یا زو 
بچه‌های من! جان من! کجا رفتید؟ چرا مرا با خود نبردید! 


هرا مرا تما راز ۱ . یط 
س ۷ ثنها باقی گذاشتید؟ من بدون شما به چه درد می خورم؟» ی با 


۱ یس 
به وقت ۱ 
شِ 2 | " ۱ 
ی ۳۳ با لو یا آغان مر کارو: امن ها مرا ۱ آیینی را انجام می‌دهنه * 
یتصورت که در رک ین لد 
رل گودال پا منقل آتش می‌افروزند و در آن گیاهان معطر را می‌سوز 
د هریک از خدایان را نیاره 7 0 
۰ بش می‌کنند و از آنها طلب خیر و برکت می‌نمایند. 
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ده داستان از ده نویسندة هندی زبان 


مسجت 


زاری اشک و آه را ۳ می‌امیخت و از چارچوب در ذره‌های چوب و 
ریزه‌های ماسه و خاک بیرون می‌ریخت. کسی رخا را که زیر درخت 
خوابیده بود بیدار کرد. وقتی فهمید عبدالغنی آز پاکستان آمده و روی 
خرابه‌های خانهةٌ خود نشسته است. گلویش خشک شد و به سرفه افتاد و 
جف کرد. نگاهی به خرابه انداخت سینه اش خس خس می‌کرد و لب 
زیرینش به پایین کشیده می‌شد. 

شاگردش لچّه به نزد او امد و گفت: «می‌بینید پهلوان» غنی آمده و به 
خان؛ خود رفته است» رخا که دور لبانش را کف سفیدی گرفته بود با 
صدای خفه‌ای گفت: «چطور شد؟ خانة غنی؟! کی گفته که آن خانه مال 
غنی است؟!» ۰ 

لچّه با رمز و راز گفت: «ولی حالا او انجا نشسته است.» 

رخا پاهای خود را دراز کرد و روی ران های لخت خود دست کشید و 
گفت: « نشسته است که نشسته است. نگذارید بنشیند» بلند شو به من 
وافور بده.» 

لچّه وافور را برداشت تا آن را آماده کند امّا باز هم با نگاهی راز آمیز 
گفت: «اگر منوری به او چیزی گفته باشد چه 5 

رخا: «منوری زرنگ است. نمی خواهد که بمیرد.» لچه برای آماده 
کردن بساط تریاک از آنجا رفت. روی سرپوش چاه پر از برگ های 
خشک بود. رخا آنها را بر می‌داشت. با کف دست به هم می‌مالید و آنها 
ر له می‌کرد و دوباره می‌ریخت. لچه وافور آماده را به دستش داد. او 
پک بلندی به آن رد و پرسید: «غیر از منوری» غنی با کس دیگری صحبت 
کرده است؟» 


لچه: ((نه, 
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رخا سرفه‌ای کرد و وآفور را به دست لچه داد. لچه دید که رٍ 

دی 
: اد دوی دو پا 
شست و پک محکمی به وافور زد و گاهی به رخا و و گاهی به غنی نکر 
می‌کرد. منوری یک قدم جلوتر از غنی حرکت می‌کرد. مثل این 


می‌خواست غنی رخا را نبیند و از آنجا بگذرد. رخا چمباتمه 


بازوی عنی را گرفته و از طرف خرابه به آن سمت می‌آید. 


رده بود و 
غنی او را از دور می‌دید. 

همین که به نزدیک چاه رسید» بازوانش را به طرف رخا گشود و گفد 
«پهلوان رخا» رخا گردنش را بالا فش ۵ ی چشمانش را گرد کرده به آو 
نگاه کرد. حس می‌کرد نمی‌تواند صدایی از گلویش درآورد. 

غنی دست هایش را پایین آورد و گفت: «پهلوان رخا! مرا نشناختم؟ 
من عنی هستم. عبدالغنی» پدر چراغ الاین!» 

رخا با تردید و نگرانی به او نگریست و سرتاپای او را ورانداز کرد . 
غنی وقتی رخا را دید. چشم هایش برق زد. چین های صورتش تا زیر 
ریش سفیدش پهن شد. اما لب زریین رخا لرزید و به سختی گفت: 
«شناختم غنیا!» 

غنی ابندا می‌خواست رخا را در آغوش بگیرد ولی وقتی عکس العمل 


۱ ۳۳ : ۰ ۰ ۶ ۰ 5 ۰ 
ال دید ازاین گاز خوفداری کنودن به قتلا دویخت هداد زوین آن 


ل ۷-۳ 


اساسا ه 


پشست پنجره‌ها, حرف های زیرگوشی بیشتر شده بود. آنها می‌گفتند: 
«حالا هر دو دوبروی هم قرار گرفته‌اند, حتماً راز فاش خواهد شد... 
سمکن است یه یکدیگر فحش بدهند. الا رخا توانه چیوی نکن 
بکوید, ] آن زمان دیگر گزیشته شته است. حالا وضم فرق کرده است غنی خیال 
می‌کند صاحب خرابه است. لا جقیقتا نه غتی صاحب آدست فه وخا لگ 
این زمین, در مالکیت دولت است ... زخا به کسی اجازه نمی‌زهد که حلی 





۳ ۳ 7 
۳ 1 ِ» ۳ با ۹ ۳ 
ات 
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ده داستان از ده تویسنده هندی زبان ۱۳ 
کاو خود را در آنجا بیندد ... اين منوری هم ترسوست. چرا به غني نگفته 
خه رخا پسر و زن و بچه آو را کشته است؟ ... رخا انسان نیست, گاو 
نر است و مانند گاو نر در کوچه‌ها پرسه می‌زند ... بیچاره غنی خیلی 
لاغر شده و تمام موهایش هم سفید شده معلوم می‌شود در این مدت 
برای خانواده‌اش خیلی غصه خورده است ۰ عغنی زیر درخت نشست و 
به رخا گفت: «ببین رخا پهلوان. همه چیز تبدیل به خاک و خاکستر شده. 
خانه شاد و حرم و آباد حود را ترک کرده رفتم و آمروز بچای آن 


مخروبه‌ای می‌بدنم. این خرایه فقط نشانی از آن خانه استن: اگر راستش 


بچه‌های مرا می‌دهد و از چشم‌های او بار دیگر اشک سرازیر شد. 

رخا پاهایش را جمع کرد و آنگوچه ای را که روی دیوار چاه بود 
برداشت و روی شانةٌ خود گذاشت لچه وافور را به طرف او دراز کرد و 
رخٌا شروع کرد به پک زدن به آن. 

غنی اشک هایش را پاک کرد و پرسید: «رخا به من بگو که اين اتفاق 
چطور افتاد؟ همه شماها به چراغ نزدیک بودید. همه مثل برادر نسبت به 
او محتّت و شفقت داشتد. اگر او می‌خواست از مرگ نجات بیاید. 
می‌توانست در خانة یکی از شماها پناه بگیرد ولی او اين کار را نکرد. 
چرا؟» رخا نمی‌دانست چه بگوید. پس با درماندگی فقط گفت: « همین طور 
است که تو می‌گویی» لب هایش با ترشح غلیظ آب دهانش به هم 
می‌چسبید, از زیر سبیلش عرق به طرف لب هایش پایین می‌آمد. او حس 
می‌کرد که چیزی بر پیشانیش فشار وارد می‌آورد. استخوان پشتش تیر 


می‌کشید. رگ های گلویش متشنح شده بود. او با انگوچه عرق صورتش 





۱ انگو چه: دستمال مانندی که در قدیم مردها آن را روی شان؛ خود می‌انداختند و کار 
دستمال را می کرد و هتوز هم در روستاها اين رسم رواج دارد. 
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» و گلویش را به سختی با بزاق دهانش خیس کرد و را 
0 حالا در پاکستان چطوریی؟, "کلم 
برسید؛ حپ» ۷" 


نی تسام فشار را به عصا وارد کرد و گفت: «چه بکویم از پاکستان 


خدا می‌داند که بر من چه می‌گذرد؟ اگر چرلغ با من می‌بود, خوب برر 
ولی بدون چراغ زندگی به درد من نمی‌خورد. من أز آو خواستم که با رر 
به پاکستان بیاید ولی او می‌گفت: «چرا خانة تازه ساز خود را ترک کنم, 
بروم. اینجا خانه ماست و اين کوچه» کوچه ما» اینجا هیچ حطری برای را 
وجود ندارد. او آدم پاک و معصومی بود و فکر نمی‌کرد که خطر ممکه 
است از بیرون کوچه بیاید. به خاطر این خانه. چهار نفر جان خود را از 
دست دادند! رخا! چراغ الدین به تو اعتماد داشت. می‌گفت : «تا وقتی ری 
مواظب ماست هیچ کس نمی‌تواند به ما تعررض کند. ولی چه می‌شود کرر 
از مرگ نمی‌توان فرار کرد. حتی رخا هم نتوانست چراغ را از مرگ نجات 
ل شك .۷ 

رخا سعی کرد که راست بنشیند چون استخوان های پشتش بشدت 
درد گرفته بود. او حس می‌کرد که کمر و ران های او به سختی تیر 
می‌کشسد. احساس می‌کرد که در شکمش چیزی است که دارد نفس او را 
بند می‌آورد. تمام بدن آو خیس عرق شده بود. کف پاهای او داشت 
ودن سوزن می‌شد. چشم هایش نار می‌شد. حس می‌کرد که فاصله بین 
بان و لبانش زیادتر شده. با انگوچه گوشه لب هایش را پاک کرد و به 
۳ کندنی یودء گفری, : «خدایا! 


که جنا 
۱ یتکار را می‌بخشی!» 
*ی متوجه شد که | 


۰ لو حودت کریمی, تنها تویی, تنها تویی 


سدق آرنر - 
سست. ورن وه 
نباش, ] شش را بر شانة او گذاشت و گفت: مرخ نارحت 


د چه تقدیر 
د آلهی بود» روی دار زنده کند. 


کسی نمی‌تواند چراغ را 
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خدا به نیگان خیر بدهد و بدها را هم معاف پداردا 
این دنیا نیست ولی شماها برای 
کمی تسلی یافتم. یادگارهای آن زمان را در کوچه دیدم. من ترا سالم 
دیدم» مثل اینست که چراغ را سالم نیده باشم. فزقی تم‌کان. لش مان ی 
و سلامتی *قد» عمر دراز بدهد و شما 


می‌دانم چراغ دیگر توی 
من مثل چراغ هستید. از آمدن به اینحا 


همه شماا صحت 
0 را شاد و خرم 

پدارد ان شاء لله». بعد با تکیه بر عصا ایستاد و گفت: وکا مرا از باد 
ددردد.)) 

از دهمان رخا پاسیخ مثبت شنیده نشذ و بغد در دستش خود به خوه 
جمع شد و به علامت احترام جلوی صورتش قرار گرفت. غنی با نگاه پر 
حسرت کوچه را از نظر می‌گذراند و آرام آرام از کوچه خارج می‌شد. 

مردم پشت پنجره‌ها زیر لب می‌گفتند که «شاید منوری بیرون از کوچه 
همه چیز را به غنی بگوید ۰.۰ دیدید گلوی رخا در مقابل غنی چقدر خشک 
شده بود؟ حالا چطور رخا مردم را منع خواهد کرد که گاو خود را توی 
حرابه نبندند؟ ۰۰۰ بیچاره زبیده زن خوبی بود! هیچ وقت به کسی بد نگفت 
۰ این رخا حیوان است. او نه خانه دارد نه زن و بچه و نه خواهر و 
مادر ۰ او چه می‌داند که محبت نسبت به خانواده چیست؟» 

چند لحظه بعد از رفتن غنی زنان دوباره به کوچه‌امدند. بچه‌ها مشفول 
بازی شدند و دو دختر دوازده - سیزده ساله به علت نامعلومی شروع 
گردند بهادعوا: رخا تا عضو نزدیک چاه نفنسته و تزیاک می‌کشنید.-چند 
نفر که از انجا می‌گذ‌شتند به او گفتند: #زخا شاه! شنیده‌ایم که آمروز غنی 
از پاکستان آمده بوده» 

9 پاسخ داد: «بله! آمده بود.» 

مردم: «پس؟ ۰۰۰» 


رخا: «پس چه؟ چیزی نشد. دوباره برگشت.» 
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رزته رفته شب شد و رخا طبق معمول هر دوز بیرون از کوي 


نشست. | 
ست چپ روی سکوی مفازه‌ای و هر روز کسانی را که اي 
ب ۰ اتتوات یتتال ین 
انا بود ند خود فرا می‌خواند و دن مورد آسس د سلامتی و رموز قرار 


برای آنپا صحیت می‌ کر د. آن ون تم برای لک خاطرة زیارت (ویشنو 
| که پانزده سال قبل انجام داده بود نقل می‌کرد. پاسی از شر 


دبو ی ۳ 
گزشته بود و لچه هم خداحافظلی کرده و رفته بود. رخا در کوچه به راه 


افتاد و دید که نزدیک خرابه» گاو میش «پندت لوکو» ابستاده است. طبق 
معسول شروع کرد به هل دادن گاو میش: «هی ۰ هی .۰ هی... پرو 
حیوان» وقتی کاو میش از آنجا رفت. او برای استراحت کنار چارچوب در 
نشست. توی کوچه خلوت و تاریک بود. در خاموشی و سکوت شب؛ 
صدای شر شر آب جو به گوش می‌ر سید صداهای بسیاری از توی 
خرابه شننده مسی‌شد و فضای وحش نناکی بسه وجود 


مسی‌آورد:جچسسیر ۰ ۰.چسس یر ۰ ۰.چس یر هو ۰ هوهق ۰۰۰ 
او وس آصو ینب خن تین وه ناگقفان: زاغین: که ره خود 
را گم کرده بود نیز به خرابه رسید و رو چارچوب در نشست و با آمدن 
او ماسه‌های ریز به هر طرف پراکنده شدند. سگی که قبلاً در گوشا 


خرابه خوابیده بوده بیدار شد و شروع کرد به پارس .۰.۰ عو عو عو ۰ 


عسو عو عو ... عو عو عو ... زاغ ترسید و از آنجا پرواز کرد و به طرف 
درخت نزدیک چاه رفت. سگ به طرف رخا رفته شروع به پارس کرد 
رخا برای راندن او گفت: چخه ۰ چشه...ولی سگ باز هم به عوعره 
ید ابات داد. وقتی رخا دید که نمی‌تواند سگ را از آنجا دور کند» سنگی 
برداشت و به سوی او پرتاب کرد. سگ کمی عقب رفت و با خشم بیش 


متس سس 


ریارتگاه هندوان در ایالت جامو و کشمیر که برای رسیدن به آن زایران چهارده کیلومتد 
راه کوهستانی دا پیاده می‌پیمایند. 
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۵ داستان از ده دویسندةه هندی زیان ۱۹۷ 
ریتم پار س سس را تغییر داد و گفت: هاپ هاپ ۰ هان هاب هاب 


زا 
۱ 0 0 3 چِ 
هاپ. رخا که کلافه شده بود به سگ فحش مادر داد. بعد بلند شد و به 


طرف چاه رفت و در همان نزدیک درخت دراز کشید. سگ هم به کوچه 
آمد. رویش را به طرف چاه برگرداند و بار دیکر پارس کرد امّا وقتی در 
پاسخ خود عکس‌العملی ندید. دمش را تکان داد و به خرابه برگشت و در 


بظ تس سچ ۱ 9 
گوشه‌ای نشسته چشم به کو چه لاو حب.... 
۶ عا 


۰ . معرفی کوتاه شو پرساد سنکگ: 


شو پرساد سنگ در رور ات اوت سال ۱۲۸ مبلادی در روستای 


جلال پور نزدیک شهر بنارس (وارانسی فعلی) در ایالت اترپردش به دنیا" 


آمد. او استاد زبان و ادبیات هندی در دانشگاه هندویی کاشی بود و در 
سال ۱۹۸۸ میلادی در حالی که ریاست بخش مذکور را بر عهده داشت 
باز نشسته شد. کار نویسندگی را از سال ۱۹۵۱ میلادی آغاز کرد یعنی 
زمانی که هنوز دانشجوی دورة لیسانس بود. اولین داستانش به نام 
«دادی مان» (مادر بزرگ پدری) در روزنامة «پرّتیک» در سال ۱۹۵۱ 
میلادی به چاپ رسید. آثار او به زبان‌های سوئدی» چینی» مجارستانی؛ 
چکوسلواکی و دانمارکی ترجمه شده‌اند و از جوایز مختلفی بهره‌مند 
گشته است. 

مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: 

۱« آند کوپ»(چاه خشک) ۲ «ایکٌ یاترا سطح که نیچه» (یک مسافرت 


به. زیر زمین,۲ جلد)؛ ۳- «دس پرتینیدی کهانیان»(ده تا از بهترین 
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رتیت ِ 
مسبت ند سس 2 سای توت نوس میتی سس اکتا اس مسق 
۰ ۰ 





داستان نویسی معاصر هند 





داستان‌ها)4- «الگ الگ وترنی » (وترنی شاخه شاخه)" *-هگلی آگه شرت 
مه» (کوچه جلوتر پیچ می‌خورد). 
ح رمان‌های او عبارتند از: 
۱- «نیلا چاند» (ماه کبود)۲- «ویشو انر» (آتش)۳- «شلّوش» (بازیگر) 
6- «مر ی ساکشاتکار» (مجموعةٌ مصاحبه‌های من) 


نگاهی به داستان «ننوه» 


در داستان «ننوه» نگاهی به تنگنای موقعیّت زن در جامعة هند افکنده 
است. زمان وقوع داستان سال ها پس از ملغای سنت بیوه سوزی با 
جسد شوهر (ستی) و مکان آن» روستایی از هزاران روستای سراسر هند 
است که هميشه به دلیل زیر ساخت ویزهُ اقتصادی» سنت‌ها و آیین‌های 
کهنه را دیرتر رها می‌کنند. راوی داستان» سوم شخص مفرد و خود 
نویسننده است. در سراسر داستان» هیج گاه شخصیت‌ها سکیا .نا 
یکدیگر گفتگو نمی‌کنند بلکه روایتگر» سخنان آنها را بازگو می‌کند. داستان 
بارسدن نامه‌ای از کلکته آغاز می‌شود و به بهانهة این نامه. نویسنده 
تمام زندگی غم‌انگیز یک دختر به نام ننوه را مرور می‌کند. 

نویسنده چند بار در داستان اعتقاد به تقدیر و سرنوشت را از زبان 
دختر عنوان می‌کند: زیرا یک سلسله عوامل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 
دسست به دست هم داد ه و او را در مقابل حوادتی قرار داد ه‌اند که توان 
مقابله با آنهاو پا تغییر آنها را ندارد بنابراین به همان تفر اسطوره‌ای 
بشر روی می‌آورد که عجز و ناتوانی خود را به تقدیر حواله می‌دهند. آما 


۱۳۳ 


توش .فا ۳ تن ۱ ی آن عبود 
ِ«ِ ۳ رودخانة مقد‌سی که هندوان معنفد ند ز 2 انسبان پس از مرگ باید از 3 
کندتا به عایم اروام بیدو‌ندد. 





دیش ت 
۳1 
وم ۳ 
۷" ِ ی 1 ۹ " ِ 8 ۱ 
۰ ۲ ۱9 ۳۲اه اه ده سس و ۹ ٩‏ اس جوز و ابا 
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ده داستان از ده نویسندة هندی زیان ۹( 


در پابان که زن خود را از قید تسلط پدر. شوهر و خانوادة شوهر رها و 
آزاد احساس می‌کند و می‌نواند به خود منکی باشد و روی پای خود 
بایستد. می‌بینیم که تصمیم می‌گیرد سرنوشت خود را عوض کند و سلطهٌ 
تقدیر رأ نپدیرد. 

به نظر نویسنده هنگامی که زن به آزادی زنانة خود دست یافت و طعم 
خوش استقلال را چشید, دیگر حاضر نیست آن را به هیچ قیمتی از 
دست بدهد, و آنچنان که در پایان داستان می‌خوانیم با وجود اینکه زن 
عاشق شده است و عشق نیز برای یک زن در جامعةٌ بسته هدیه مقدسی 
است, اشاای آن راما استقلال عوض نمی‌کند و در حالبکه اشک در 
چشمانش موج می‌زند. در را بر روی تمام وابستگی هایش می‌بندد تا 
آزادی را برای خود نگه دارد. 

در ساخت این داستان» یک مقولةٌ فراهنجار هنری وجود دارد و آن, 
اینست که نویسنده با یک نامه که مربوط به قسمت‌های پایانی داستان 
است. روایتگری خود را آغاز می‌کند و از پایان به آغاز روی می‌آورد. 
شاید اگر به همراه این ابداع هنرمندانه» نویسنده سیر روایت واقعه را هم 
به جریان سیّال ذهن قهرمان داستان» ننوه می‌سپرد نوشتة او روال 
طبیمی‌تر و ساخت بهتری پیدا می‌کرد و حالت شعارگونة جملات پایانی 
داستان کمرنگ‌تر می‌شد. 

نثر نویسنده کاملاً رنگ و بوی بومی دارد. تنها در صفحه اول سه بار 
از لفظ «مارمولک» برای تشبیه استفاده کرده است. تشبیه زن به 
مارمولک البته می‌تواند ارتباطی داشته باشد به زندگی سایه‌وار زن در 
جامعه که به عنوان جنس دست دوم هميشه در کنار صحنه زندگی 
حرکت می‌کند. علاوه بر آن در هر منطقة هندوستان که زندگی کنید حتماً 


0 با مارمولک سبرو کار خواهید ق‌اشتت: مارمو لک های پشه خوار .ی آزار 
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سم 4 داستان نوبسی معاصر هند 
19 
ی اگر با هزار تمهید صاحبخانه» به درون خانه راه نيابند حتماً گاه کار 
شت تور و شیشا پنجره‌ها بخصوص در شب می‌گذرند. این مارمولک ما 
رقاب یمن تن روز پشت درهاء پشت لامپ های مهتابی و پشن 
ت_ پرده‌ها می‌خزند و خود از چشم‌ها پنهان می‌کنند. جمله تشبیهی 
تیال مارمولک پشت در خزید» از دیدن همین حرکت نرم و سریم ر 
مراسناک مارمولک‌ها به ذهن نویسنده راه یافته است. اين مارمولک‌ها 
بروانه هم می‌خورند و شب ها که پروانه‌ها به سوی نور می‌آنند 
مارمولک‌هایی که در کمین آنها نشسته‌اند با یک حرکت و جست برق آسا 
آنپا را شکار می‌کنند و می‌بینیم که نویسنده با تأثر از این صحنه‌ها 
می‌گوید: «نتوه مثل مارمولکی که به سوی پروانه خیز بر می‌دارد ... نامه 
را از دست پستچی قاپ زد و پس رفت» و دیکر حالت اضطراب و ترس 
مارمولک است که وقتی به نهایت می‌رسد موجب تپش شدید قلب او 
می‌شود و حرکت ناآرام دمش, و نویشسندهٌ داستان. ننوه بی‌تاب و نگران 
در مورد نامه را به مارمولک مضطربی تشبیه می‌کند که «دمش را به 
راست و چپ می‌چرخاند.» و در همین حالت است که اگر دست کسی به 
دم آو برسد دم را رها می‌کند و می‌گریزد. علاوه بر استفاده از مارمولک 
برای تشبیه و ادبیّت کلام نویسنده از کلماتی مانند چبوتره» بهوجی 
سندور؛ دولی» درخت نیم؛ میوه بیر» پندت گورو. رام لی لاء نی بوری که 
کاملاً وی هندوستان هستند استفاده می‌کند. از جنبه ادبی کلام نویسنده 
برچستگن ویلژه‌ای داردای سراستر آن پز از عشبیه است: اتا از لد 
۳ با جامعه شناسی 
هند آشنا می‌سازد. از محتوای داستان می‌توان به رنگ و بوی مه " 
بومی آن پی برد و چیزهایی را آموخت که شاید با یک باد ی یب 


کاربرد این کلمات, در واقم نویسنده خواننده خود 


امکان دسترسی به آن ها وجود نداشته باشد. مثل این 
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می‌کنند. یا اینکه دن بیوه نباید النگو 


برگ های درحت انبه استفاره 


در دست داشته را آخش . 

۱ باشد یا اغشتن باکت 

دعوت نامه عروسی به رنگ زرد زعوراد . . مره ۱ 
۱ "دی و ۰.۰ که البته بسیاری 


نویسنده با دید مثبت به مقوله 


از اين 


۰ 8 ّ 9 ‌ 
دن در جامعه روستایی هند می‌نگرد 


که‌امروز هم با وجود تمام اصلاحاتی که در جامعة ونر 


در وضع زنان 
لت به‌امر آموزش و بهداشت 
چون سنت ها ريشة محکم تری دارند. 
۱ #ییر محسس ی نکرده انست و هنوز هم به عنواه 
دس تسه 10 یی قانبت یبای سین روت مرد به آنان نگریسته 


صورت گرفته و با وجود تمام توجهی که دو 
اشان دارد باز هم در روستاها 


هنوز وضعیت زنان 


می‌شود و ازدواج‌های اجباری, کارهای سخت و توان فرسا گرسنگی 
۰ ۰ فز 941 ۱ :1 
۳۳ دسبت به انان همچنان ادامه دارد. در واقم این داستان هشداری 
ست به جامعه برای رویکرد عمیق تر به مسایل و مشکلات زنان, و 


«ستو ۵ 


بستچی در را زد, ننوه ملاقه را در دیگ چرخاند. دستش رز گ 
ردردچوبه به خود گرفته بود. او ملاقه را در دست گرفته از آشپزخانه 
"رون امد و با خشم به آستانة در رسید و پرسید «کیه؟» نّوه با یک 
ست ملاق» را در دست داشت و با دست دیگر چفت در را باز کرد و به 


دون سرک کشید و پستچی را دید و کمی پس رفت و فوری رویش را 


پوشاند و منل مارمولک پشت در خزید. 


ی ای و ی سس 


. دنو ۵ در هندی نام دختر است. 


شنت 
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سپس گفت: «از کجا ممکنه برای من نامه‌امده باشه. با دقت نشانی را 
بخونین و ببینین شاید اشتباه شده باشه.» نلوه با گوش؛ چشم به پستچی 
نگاه می‌کرد و با شک و تردید » مثل مارمولک مضطربی که دمش را به 
راست و چپ می‌چرخاند, ترسیده بود. 

پستچی گفت:۱ از شهر کلکته شخصی به نام «رام سیک ساهو این نامه 
را فنتقاده ق‌شانی آن ایراذی نداره ۰.۰ 

ننوه گفت: رام س ٩۰۰۰‏ (و جمله را کامل نکرد و به طرف پستچی نگاه 
کرد) و گفت: «بله اين مال منه.» 

پستچی نامه را به او داد و ننوه مثل مارمولکی که به طرف پروانه خیز 
بر می‌دارد تا آن را بگیرد و بخورد. نامه را از دست پستچی قاپ زد و 
پس رفت و در را بست. 

در گوش؛ حیاط ننوه نامه را خواند و فهمید که رام سبک می‌آید. فقط 
در نامه سه سطر نوشته شده بود ولی نئوه برای خواندن این سه سطرء 
وقت زیادی را صرف کرد. گویی از خواندن آن سیر نمی‌شد او نامه را 
در کنار چبوتره می‌خواند. و روی چبوتره» سبوی آب فرار داشت که 
قطرات آب از آن به بیرون ترواش می‌کرد و دور و اطراف آن را خیس 
می‌کرد معلوم نبود که چند دانه جو, کی در آنجا افتاده بود که حالا سبز 
شده, ننوه مدتی طولانی به این جوهای تازه روییده خیره شده بود. گویی 
مثل رویش جوهاء در دل ننوه هم با خواندن نامه‌امیدی تازه جوانه زده 


دق كد. 





. چبوتره: برآمدگی کوچک گلی یا سیمانی که در وسط حیاط خانه‌های قدیمی وجود داشت و 
حالت سکویی را داشت که می شد بر روی ۳ نشست و با چایی برای قرار دادن 
کوزه‌های آب بود. 
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ده داستان ۳ ده نویسنده هندی زبان ۷۳ 
70٩‏ :أقذَذ پا/ص۰۰چچبچب ۹۹ ی 

مدّت پنج سال کم نیست, زمانی طولانی است. پنج سال طولانی!» 
ررست از پنج سال پیش تاکنون رام سبک, از «بهوجی یاد نکرده بود. 
رر نلرف این پنج سال او, هیچ گاه از ننوه خبری نگرفته و حالش را 
نبرسیده بود. گویی حتی نمی‌خواست بداند که بهوچی زنده است یا 
مرده؟ ۱ 
ننوه هیچ خویشاوندی نداشت تا از او حالی بپرسد. پس به دیگران هم 
هیچ امیدی نبود. ننوه چارپایه را جلو کشید و رویش نشست. روی پاکت 
نامه. جای انگشتان زردچوبه‌ای او باقی مانده بود. مثل اینکه نامه. دعوت 
نامه عروسی باشد . همین که فکر عروسی به ذهنش راه یافت. 
چشم‌هایش مثل ماهی ای که در آب پشتک و وارو می‌زند» به دو دو افتاد. 
او بارها راجع به ازدواج مجدد فکر کرده بود. بارها تصمیم گرفته بود که 
هیچ گاه دوباره به این موضوع دردآور فکر نکند. چیزی که تقدیر برای او 
تفن کرده آغیر از. آن" چیزی است که؛اق می‌خواسته بنابراین چرا به.آن 
فکر کند. بهتر است آن را به فراموشی بسپارد زیرا همان تجربة ناکام 
اول کافی است. او زنی نبود که راجع به ازدواجش فکر نکند ولی ازدواج 
اول او, دستاویزی شده بود برای دیگران. عروسی» زندگی او را تیاه کرد. 

مانند تمام زنان ده, نئوه هم شوهرکرد و مراسم عروسی اش هم مانند 


8 ۰ وه 5 ‌ ۳ ظا ‏ بو 
دیکران بود. یعنی نوازندگان می‌نواختند و زردچوبه و سندور و حنده و 





بهوجی فزکب و :«بهیه به:معتی :«عوونن» و «جی» برای احترام, در اینجا در معنای زن 
برادر است. 

در هندوستان نامه‌هایی که حاوی خبر خوشی مانند عروسی هستند گامی با رنگ زرد یا 
رعفرانی نشانه گذاری می‌شود. 

" سندور, رنگ قرمز خال پیشانی و فرق سر زنان شوهر دار هندو است. 
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راستان نو بسی معاصر شید 


۳۴ 


۱ سا نقط یک فرق عمده داشت و آن, اين بود که مر 
به جای خانة پدری در خانة شو‌هرش بر زار شد. این طور 
اج ننوه 
۲ راو یه . آنهایی که تمکن کافی ندارند, در خازا 


دن؛ 
دوع هدر خانوادهٌ ننوه هم همین مشکل 


پا کنند. شاید 
راماد مراسم عروسی را بر پا می 
را زاشنتد: 


هر ون (مسری لعل» آز یک پا لنگ بود» او به صورت مادرزال این 
شو 


نقص را داشت د. بای راستش مانند پای نوزاد. باریک» و شل و آویخته بور 
و با کمک عصا راه می‌رفت. قیافه اش بد نبود اما صورتش سیاه و 
اکآ بود مانند ساختمان مخروبه‌ای که به مرور زمان با رطوبت 
موا سیاه شده و خشت و آجرش بیرون زده باشد. سر خانه اش مغاز 
بقالی داشت و علاوه بر خوردنی هاء در آن توتون و کبریت و سیگار و 
بیری آو سبزی و میوه هم می‌فروخت و معمولاً سبزی ها در مغازه اش 
می‌پوسیدند» زیرا مردم به جای پول به او گندم و دیگر محصولات 
کشاورزی را می‌دادند. 

وقتی زمان عروسی مسری لعل تعیین شد. پدر ننوه خیلی خوشحال 
بود. چون به جای مسری لعل به اوء پسر دیگری را نشان داده بودند. آن 
پسر خوب صورت و خوش برخورد بود. موهایش بلند و رنگ چهره آش؛ 


گندمگون بود و جذأب به نظر می‌رسید. سپس پدر مسری لعل, فشار 


تتی وی رس 
1۷ ظّ 
ار ی ید وه هت ۳۳0 
کایرن: ی 


ان جر خانواده شو‌هر مخسوت می‌ شود به دلبل فشارها و ناراحنی 
وراد" جدید برای. عروس پیش می آمده و اغلب قابل پیش بینی هم 9 


دی؛ نوعی سا ۱0 
۴ اس 
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ده داستان 1 


۶ مویسنده هنری زیاسستس. ۵ 
۵ ۳۰ 

آورد که مراسسم عروسبی در خانة داماد بر یا : ك‌ 
۱ و کته سود. بعل ز کمی انکار و 

: 1 ور نمی‌شد پولین خرم.کنن, 
اس 7" و عروس را به خانة داماد پرد و هما 


اصرار, پدر ننوه پذیرفت. زیرا 


د دور تمام رسوم و 
سم جشن و شادی و رقص و 
سرور بود. و نوازندگان دور ۵ گرد 


‌ 1 بط بو 8 
می‌رقصیدند اما ننوه زیر گنگت؟ 


آدات عروسی انجام گرفت و همان شب مرا 


پایکویی برگزار شد و ازدواج 
شادی و 


هم آمده بودند و می‌خواندند و 
۱ سعی می‌کرد که اشک هایش را 
( ۳ ۳ او را حس نمی‌کرد گویی یک سنگ سیاه بزرگ بر 
گلوی 4 نش آويخته بودند که داشت او را حقه می‌کرد ولی آنجا کسی 
صدای هق هق او را نمی‌شند. 

ام سیک در روز دوم پا لبخند از وه پرسید:«بهوجی نميپوسس که 
7۰ پدرت مرا دیده بود اما عروسی‌ات یا مسری لعل صورت گرفت»؟ 
ننوه پاسخ داد: «اين سرنوشت منست.» رام سیک گفت: «در سرنوشت من 
عروسی به زیبایی ماه #مچون نو وجود نداشت, من فقط حق دارم که با 
ی شوخی کنم.» به این شوخی چه جوابی می‌شد داد؟ از چشم های 
تدوه مثل آبشار اشک فرومی‌ریخت, اشک هایی که آنها را از بیست و 
چهار ساعت قبل نگه داشته بود. رام سبک ترسید. او به ننوه ضربه 
نی زده بود اما صید زخمی هميشه در پای صیّاد نمی‌افتد گامی بر 
نویش قطره‌های خون را می‌پاشد و در حالی که تير را در سین خون زگ 
داشته می‌پرد. 


ای مق رزوی ۵6( را 


۰ لول : تن . ۹ 
ی بحت روانی بوده که در قدیم عروس با آن بر روی شانه‌های ء بار بر حمل می شده 
د به حانة داماد می رفته است 


1 
3 


" دوی پوشی که آن را بر سر عروس می انداختند. 
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واستان نویسی ماد دس 


و نو‌شت حود را در ل.) ‏ |" 
راد. «درست گفتی هر کسی سر 2 یار 


سک دایی زادةٌ مسری لعل بود و معمو له 


ننوه پاسسع 
5 شد: را 
مش اشک جاری) ۳ 


1 


"یرا او خانة پدر را دوست نداشد 
نانه دای حود زندگی می‌کرد زیر اد گ نت 
۳ د ۱ 


انس نف زد اگر او از انجام کاری سرباز می‌زد» علاوه بر پدر, 
پدوان 5 ۳ تانگز سل( لعل ۱ 
گرفتار خشم برادرانش هم می‌شند. د لها * ۳ 
ایست.ک4.را 
می‌خواست س 
کمک بزرگی بود. رام سبک خانة مسری لعل را خانة خود 


سبک در خانه اش بماند زیرا برای اوردن اجناس 


مغازه برای او 


نا وقتی اوء خبر ازدواج مسری لعل را شنید خیلی شاد شد چون 


فکر می‌کرد که اگر یک زن به آن خانه بیاید شادی و سرور را با خود به 
آن خانه می‌آورد و او از آشپزی راحت می‌شود. اما وقتی آو ننوه را دید 
حس کرد که چیزی شده است که نباید می‌شد. او متوجه شد که ننوه 
کسی نبود که زن مسری لعل بشود. او با اعتماد به نفس برای باز کردن 
سر صحبت پیش نوه‌امده بود و می‌خواست که به او نشان بدهد که از 
مسری لعل کمتر نیست و حتی محور خانه مسری لعل است. 

اما وقتی نئوه را باچشم هایی که به زمین دوخته شده بود. دیده خود 
را از اد برد و کاملاً فريفتة او شد. روی بوریای رنگین» ننوه چمباته زده 
وربا تقطفای خیرم شنده برد یی :طوی یه نظراش می‌وسیده گه دی کشتزان 
رسیدهٌ عمرش کسی آتش افکنده و تمام هستی او را سوخته است. 
رام سبک برای مدتی طولانی در آنجا نشسته بود . گاهی به طرف 
حیاط و گاهی به بالای دیوار نگاه می‌کرد و می‌خواست که ننوه این 
سکوت را بشکند و هرچه را درست می‌داند» بگوید؛ شاید با گفتش, سلسا 
گفتار به جنبش درآید و سخن آغاز شود. اما نتوه چیزی نگفت. دومین 


عروسی زسلم لقن آدان معمول انجام می‌گرفت 3 او به تمام 
د ۵ آهمنگ 


روز بعد از 


۱ ُ ۱ ۳ 
دواح ابا و اجداد حانواده مسری لعل معرفی شد. زنان 
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۵ داستان ۱ 


۳۷ ِ ۱ 


تو‌آندند و برا| 
می حق و برای داماد و عرو ی 
دس دعا می‌کردند و تعدادی از مردم هم 


و پ 2 


آن سو دیده اب 
رام یس 
ی بیس موه مقر وی ۳ 
ای رو ۳ 
بهوجی وا پسدد ند ی ؟)) رام سیک 
گفت : «بله» بله, خوب . 


سورش خار این سخن را حس کرد و 


و سعی کرد لبخند بزند ولی موفق نشد و نتوانست سرش را بالا بگیرد 
یعنی احساس کناه به او دست داد. او سرافکنده به حیاط رفت و نزدیک 
مسری لعل روی چهار پایه نشست. آن وقت مسری لعل با خویشاوندان 
دیگر صحبت می‌کرد و لنگ زردی پوشیده بود تا به پوست سیاهش 
زیبایی بدهد اما در جذاب نشان دادن چهرهُ زشتش هیچ اثری نداشت, 
انعکاس شادی در چهره اش, مانند کافوری بود که در منقل فلزی زنگ 
زده‌ای» در حال سوختن باشد. در مچ دست راستش النگو مثل عنکبوتی 
بود که از جایی آویزان شده باشد. معلوم نبود که چرا امروز. مسری لعل 
به نظر رام سبک زشت تر شده بود؟ آیا در لباس زیبای دامادی انسان 
این قدر زشت . می‌شود؟ برای اولین بار بود که رام سبک چنین احساسی 
پیدا کرده وظٌ 

وقتی مسری لعل گفتگوی خودش را تمام کرد و در حیاط کسی را 


ندید از رام سبک پرسید؟ «سبک! بهوجی را پسندیدی؟ راست بگو» چیزی. 


دا از من نپوشانی» تو پیشش رفته بودی چه می‌گفت؟» 
رام سیک پاسخ داد: : «بله, او خیلی شاد و بذله گوست. . اما غم ترک 


۱ 
گردن خانه پدری با اوست.» مسری لعل از شنیدن این حرف با صدای 
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۳ نف« ۳ ۳ 
نب ون 2 1 
» 0 ی 
ق 


۳۰۸ 


بلند خندید: «به به! سبک جان! تو. عروس شناس خوبی هستی. چرا او 
ی باشه؟ اگر به خانهةٌ دیگری می‌رفت که در آنجا مادر شوهر و زن 
برادرهای بزرگ تر می‌بودند و از دست آنها عذاب می‌کشید. باید گریه 
می‌کرد اما اینجا کسی جزمن و تو نیست. آو می‌تواند در اینجا پادشاهی 
کند. آیا درست نمی‌گم؟» 

رام سبک با سر فرو افتاده به زير چارپایه نگاه می‌کرد و بدون گوش 
دادن به حرف های او» گفت: «بله.» 

یک زن روستایی از استانة در صدا زد» «مسری شاه! پندت تو را 
می‌ خواهد. وقت سعد دارد از دست می‌رود.» مسری لعل بلند شد و لنگان 
لنگان رفت و روی تشکچه؛ مخصوص خود نشست و یک زن دهاتی» 
عروس را که پیچیده در دوپته" سرخ بود» آورد و در بغل داماد نشاند و 
قمام رسوم لازم اقجام کند. ۵ 

یک هفته از عروسی مسری لعل گذشت. در ظرف هفت روز. رام سیک 
چندین بار به نزد ننوه‌امد اما هر دفعه احساس عذاب وجدان بیشتری به 
مت دایهی.بان که پیکن آی هی رفت بیشتثز پی م برد که مقر اشفراه 
کرده است و افسرده می‌شد و تصمیم می‌گرفت که دیگر به نزد ننوه 
نرود. چون آنچه که نباید می‌شد. اتفاق افتاده بود. نتوه فقط با او دو یا 
سه بار حرف زده بود و با بی میلی به طرف او نگاه کرده بود اما رام 
سبک در مواجهه با چشم ننوه, احساس غریبی پیدا می‌کرد و به همین 
علت. خواه نا خواه به طرف او کشیده می‌شد. ننوه هیچ گاه به او نگاه 
نمی‌کرد و هميشه متوجه طرف دیگر بود امّا این رفتار در قلب رام سیک 
توفانی برپا می‌کرد و فکر می‌کرد که «اگر او رو بروی پدر نتوه به عنوان 





دویته: شال بلندی که معمولا از نظر رنگ با لباس زنان تناسب دارد و آن را به طرز خاصی 
روی شانه های خود می اندازند به طوری که دو سر شال در پشت آنها قرار می گیرد. 





که 
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ده داستان از ده نویسنده هندی زبان" ۳۹ 
راساد قرار نمی‌گرفت ننوه, حالا اینجا نبود. درد و غم چشمان به زیر 
انکندنتوه حاصل اشتباه بزرگ اوست.» او خود را مقصّر می‌دانست. رام 
سبک می‌خواست که پیش ننوه برود و از او عذرخواهی کند امّا وقتی به 
نزد او می‌رسید نمی‌توانست چیزی بگوید و عذاب روحی او کم نمی‌شد. 
سادر رام سیک برای رونمایی عروس به او» دو روپیه داده نود که به 
عروس بدهد امّا او جرأت این کار را نداشت او به بازار رفت و یک 
دستمال ایریشمی خرید و آن پول را در آن بست اما آن دستمال برای 
همیشه در جیبش ماند و او نتوانست آن را به ننوه بدهد. 

نتّوه یک روز از رام سبک پرسید: «چرا این طور افسرده‌ای؟ آیا اینجا 
به تو بد می‌گذرد؟ آیا به یاد خویشاوندانت هستی؟» 

رام سبک لبخند زده گفت: «نه , افسرده نیستم. تو اینجا هسنی و همین 
برای من بسه.» 

نئوه گفت: «بله , من اینجا هستم » شریک رنج و. عمم» شادی ندارم تا 
به دیگران بدهم. من در افسردگی بزرگ شده و در افسردگی زندگی 
کردم. وقتی متولد شدم مادرم مرد. وقتی بزرگ شدم سربار پدرم بودم 
و حالا هم که ... با این حال چه طور می‌توانم افسردگی دیگران را از 
اونها دور کنم و به آونا ۳ تب ۳99 

رام سبک گفت: «ببین بهوجی آن چه دباید ی : 

ام جک شاد بان لبخند برن.» 
اي تا ٍِ_ٍِِ_ وا سیف یج ۳ 

ننوه لبخند زد و گفت: «خب اکر تو می 
بود. خواهم خندید اما عمل کردن به گفته‌های تو وقت می‌کید*" 5 

آن روز رام سیک خیلی خوشحال بود. و 5 ری . 
شده بود با کسی خاری را از پایش بیرود یده ‏ ۱ 
یه وه شازد مه لین جالیه وقلی که تا 
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داستان نویسی معاصر هند ِ/ 


ولی چیزی در لبخند تلخش بود که قلب رام سبک دا می‌فشرد. در ر 
زمانی؛ چه وقتی در ده پرسه می‌زد و چه هنگامی که به بازر می‌رفن , 
چه موقعی که با مردم صحبت می‌کرد. وقتی که چهره نئوه را بر 
۳ ناراحت می‌شد و در دریای افکارش موج و تلاطم ایجاد میگ 
مانند طنین صدای زنگ در زیر سقف معابد. 

موا گرمتر شده و درختان نیم به شکوفه نشسته بودند و بوی خوثر 
آن ها هوا را معطر کرده بود: در مزارع خوشه‌های گندم رسیده و با 
وزش باد بخود می‌پیچید و تاب می‌خورد. بعد از ظهر مسری لعل پس از 
ناهار در حیاط خانه, زیر درخت خوابیده بود. آن وقت رام سبک گاهی 
اوقات به بازار می‌رفت و گاه به جاهای دیگر» و نثوه تنها در خانه به سر 
می‌برد و به صدای خش خش برگ های خشک گوش می‌داد. در حراط 
خانه در خت نیم وجود داشت و پر از نی بوری (میوه درخت نیم که در 
شهر به آن نی مولی می‌گویند) بود. ننوه هر روز میوه‌ها را می‌چید و 
شرره‌اش روی گونه‌هایش نقش می‌انداخت و خود را در آینه می‌دند. او 
در نمايشنامة «رام لی لا»" دیده بود که قهرمانانی که در نقش رام و سیتا 
باری می‌کردند. نقش‌هایی بر روی گونه داشتند. تندبادی وزید و لنگه در 
به صدا در آمد. ننوه دید رو به رویش رام سبک با لبخند ایستاده است. 
رام سبک روی چهار پایه نشست: «بهوجی یک لیوان آب بده خیلی 
دشنه‌ام» 

ننوه برخاست و از سبویی که در گوشة حیاط بود لیوان آبی خالی 
کرد و آورد و گفت:«توی این آفتاب داغ کج رفته بودی؟» 
۰ درختی است که میوه آن خاصیت درمانی دارد. 


2 وا لا ود ب * 2 د 
لی زندگینامه خدای رام که در ماه اکتبر يا توامبر بخصوص در شمال هند ب" 


#ِ ۱ 
صقر بت بسن در می اید و اجرا می‌شود. 
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آن روز رام سْبک نفهمید که با او چه شده بود. وقتی ننوه آب را به 
ملرف او دراز کرد با دو دست. دست ننوه را گرفت. دست ننوه لرزید و 
مثل مار از توی دست های سبک بیرون خزید و لیوان با صدای بلند بر 
روی زمین افتاد. 

شنوه مئل ساده ماری فش فش کرد و گفت: «شرم نداری؟ اگه مرد 
بودی چرا رو به روی همه شون دست منو نگرفتی؟ اون موقع که نقش 
خواستگارو بازی کردی و خودت رو به جای کسی دیگه جا زدی و حالا 
دست زن مرد دیگری رو می‌گیری؟ خجالت نمی‌کشی؟» 

رام سیک حالت بهت زده‌ای داشت. دستمالی را که گوشه اش دو 


. روپیه بسته شده بود در اورد و گفت: من...من... من می‌خواستم این 


دستمالو بهتون بدم و قصد دیکه‌ای نداشتم.» 

نتوه با خشم پرسید: «اين چیه؟» 

گفت: «اين پول رونماییه» بارها فکر کردم که بهت بدم ولی نتونستم.» 

رام سبک دستمال را روی چهارپایه گذاشت و تلوتلوخوران و با 
شرمندگی بیرون رفت. تمام حیاط در نگاهش بالا و پایین می‌رفت. تمام 
کوچه‌ها و درهای خانه‌های روستا به طرفش خیره شده بودند. آو همان 
روز به ده خود برگشت دو ماه گذشت. خبری از رام سبک نرسید. کاهی 
مسری لعل از او حرف می‌زد امّا وقتی می‌دید که ننوه ساکت است او هم 
خاموش می‌شد. برای مغازه تمام کالاها را رام سبک می‌خرید و حالا که 
آن نبود مسری لعل خیلی مشکل داشت. گاهی اجناسی را خریداری 
می‌کرد که چون ناظری نداشت موافق طبعش نبود و اگر گاهی خود به 


بازار می‌رفت بسبار به زحمت می‌افناد. 
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او شد و تب کرد. نلوه» * 
‌ ْ ۱ ِ رن 


ریت و گرما و 

1 هسنه آن د 

أ خوراند ق * با 

تب امساس درد می‌کرد و به بدنش پیج و تاب می‌دار 
نیامد ق مرس ۱ 

5 خانه بیرون نمی‌رفت. بنابراین کمک خواستن از دیگران مشکل 

۰ پیغام فرستاد که فوری خود را برسانده رام سبک 


خانة مسری لعل رسید دید که در خانه 


ننوه از 
بود. او برای رام 
ان ریاعت سه صبح وقنی به در 
شلوغ است و از درون خانه صدای ضچه و زاری زنان به گوش می‌رسد 
جحسد مسرع) لعل را توی حیاط خانه گذاشته بودندو ننوه بیوه شده بود. 


رام سبک تمام کارهای مربوط به تشییم جنازه را انجام داد ام 
فرصتی نیافت که با نتوه صحبت کند و یا به او تسلیت بگوید. 

النگوهای شیشه‌ای بازی عجیبی می‌کنند وقتی ننوه نمی‌خواست آنها را 
به دست کند» او را مجبور به پوشیدن آنها کردند. ولی حالا که نمی‌خواهد 
آنها را از دستش بیرون بیاورد. مردم با دست‌های خود و بزور آنها ر 


ب مب 1 5 ۲ ۰ ,1 أ 
از دستش درآوردند. بعد از پایان مراسم سوگواری ننوه گاه گاهی 





.بادهای بسیار گرم و سوزانی که در تایستان هند گاه موجب مرگ و مر فقرا می‌شود؛ «لو) 
نام دارد. 

"دسمی شایع بوده که زن ها وقتی ازدواج می کردند اجازه پوشیدن النگو داشتند و وفنی 
ده می شدتهبای حم. کشکه (خال سرخ) و النگی را حذف می کردند و لاس کم 


سفید می پوشردز ۱ 
نات که مخصوص عزاداری. نود. رسم ست 9 


مربوط به قیل |- ا,. س 

#بم قبل از این دوره بوده اما این سنت بعدها نبر وجود راشته همچنین دس 
شین هوزی ون ری . ا ‏ نا 
وت دث بعد آز مرگ شوهر در چنوب هند رایع بوده اما اسروز اين د"۲ 
دی رفنه و فقط تٍِِ السته ممکن 


رسم پوشیدن لباس سفید در سوگواری باقی مانده است: 


اه 
ست که ر ‌ 
ر. د ی ار و ند تاها هنوز این سنت پایرجا 5 ۳ 
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ده داستان از ده نویسندة هندی زبان سح ۳ 
فرصت استراحت می‌یافت. آن وقت روی بوریایی می‌نشست و ساکت به 
حیاط خیره می‌شد. 

رام سبک از دیدن این حالت او نگران و پریشان خاطر می‌شد. اما از 
اینکه به او نزدیک شود خودداری می‌کرد. و برای اینکه ننوه او را نبیند و 
به یاد خاطرات بدش نیفتد یا بیرون خانه می‌ماند و مشغول کار بود و یا 
برای خرید کالاهای مغازه به بازار می‌رفت و اگر بیکار می‌شد از 
دوستانش دیدن می‌کرد. 

ماه‌ها گذشت. فصل باران آمد و رفت. آب خشک شد. ابرها نایدید 
شدند. از دانه‌های ریز باران سوراخ های ریز دیوارها پر شدند و دیوارها 
به نظر نو می‌رسیدند. باران همه چیز را شسته و نونوار کرده بود. 

یک روز مجلس عبادتی برای ستایش «گورو » برپا شده بود و در آن 
می‌خوآندند و. می‌ر فصددند: 

«اگر شما می‌خواهید که مااسیر دام محبت شما شویم. ما نیز 
می‌خواهیم شما را به دام محبت خود بکشانيم." » این سماع و آیین مذهبی 
تا دیرگاه ادامه یافت. وقتی ننوه به خانه بازگشت » این آهنگ مذهبی را با 
خود زمزمه می‌کرد. 

رام سبک در را بسته بود. نتوه در زد. رام سبک در را باز کرده گفت: 
یوج | جااین وقت شلب» بیرون ماندن تو از خانه درست نیست.» ننوه 
بی اعتنا گفت: «هوم!» رام سیک با تشدد گفت: «من با تو حرف می‌زنم.» 

نتوه به سرعت به طرفش برگشت و چشمهایش با چشم های رام 
برخورد کرد. گویی که نگاهش قلب رام را سوراخ می‌کرد. گفت: «اگر اين 





گورو عنوانی برای رهران آیین سیک. 
. شعر حافظ را به یاد می آورد: 
سای معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 
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تَ اس 


تشه سس مات با یو نت ایو الا 








مس 
طور در فکر من هستی چرا قبلاً با من ازدواج نکردی؟ چرا مرا این طور 
سرزنش می‌کنی مگر من زن تو هستم؟ مواظب باش که در آینده با من 
اینطوری حرف نزنی.» رام سبک دستش را روی پیشانی گذاشت و 
نشست. از خشم و ناراحتی بدنش گرگرفته بود. بعد رفت و خوابید و 
ملافه را بر رویش کشید. امّا زیر ملافه مثل مار به خود می‌پیچید 
عه 2 

پنج سال گذشت. امروز برای اولین بار نام رام سبک رسیده است که 
از شهر کلکته بر می‌گردد. کسی نمی‌داند که اين پنج سال برای نتوه چه 
گونه گذشت. رام سبک همان شب گم شده بود. چشم‌های نتوه پف کرده 
بود. او فکر می‌کرد که هیچ کس را ندارم. من برای تنها ماندن متولد 
شده‌ام کاهی خود را ملامت می‌کرد و گاهی از خود می‌پرسید: «گناه من 
چه بود؟ من آن شب برای دعای مذهبی رفته بودم. همه زن‌های روستا 
در آنجا بودند. . پس نقصیر من چه بود؟ بله». فقط اشکال, این بود که من 
بیوه بودم. آیا شادی و نشاط مال بیوه‌ها نیست؟» 

کماری (زن همسایه روستایی) روز دوم از او پرسید: «آیا رام سبک 
اینجا نیست؟» و اضافه کرد: «ببین خانم! با سبک ازدوام کن. در کاست 
۳ اجتماعی) شماء این ممنوع نیست. تا کی این طور زندگی می‌کنی؟» 
تیه پا خشم پاسخ داد: «خاموش!» و لحظه‌ای بعد با شرم و حیا خودش 
هم ساکت ماند و فکر می‌کرد که «مردم چه طور راز دل‌ها را می‌دانند و 
اگر کسی آن را پنهان کند باز هم از چشم مردم پنهان نمی‌ماند.» کماری 


گفت + «بن ساکت هستم. اما تو پشیمان می‌شوی. . او در تمام زندگی بدون 


زن نخواهد ماند. .و این شانس برای بار دوم بسراغ تو نمی‌آید. پدرت اول 


۱ ات 
و را دیده بود. آزدواج تو با مسری لعل فریبی بیش نبود.» 
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ده داستان از ده نویسنده هندی زیان ۳۹۵ 

اشک در چشم های ننوه جمع شد. گفت «من می‌گویم ساکت باش. اکر 
وی سرنوشت من گول خوردن بوده» کسی نمی‌توانسته آن را عوض 
ك ۱ 

کساری ساکت شد و بیرون رفت. از مغازه صدا آمد. یک پسر ننوه را 
صدا می‌کرد: «ننوه! ننوه! ننوه به زودی به مغازه رفت و گفت : «چیه چرا 
داد می‌زنی ؟» 

پسر با لکنت گفت: کسنا (نام پسر) بیُر (نام میوه) را دزدیده و دارد 
فرار می‌کند و خود با چشم‌های پر از حرص به بقیهٌ بیرها نگاه می‌کرد. 
نثوه گفت: «خب! اگه فرار کرده بگذار فرار کند. تو هم بردار و کم شو! اما 
اینجا شر به پا نکن.» (پسر جیب‌های خود را پر از بیر کرد و خندان رفت) 
ننوه در را بست و به آشپزخانه برگشت. 

قطار سر ساعت ۷ به ایستگاه می‌رسید. ننوه در حیاط روی تخت 
چوبی دراز کشیده بود. آن روز هوا سرد نبود. کمی گرم شده بود. 
گیسوان سیاه نوه تا روی زمیین می‌رسید. او ساکت به آسمان و 
ستارگان نگاه می‌کرد و فهمید که از پشت دیوار شرقی ماه سرزده چون 
نور ماه روی کنکره‌های دیوار خانه می‌دوید. 

کوب در به صدا درامد. «بهوجی!» سبک بعد از پنج سال برگشته بود. 
ننوه در را باز کرد سیک رو به رویش ایستاده بود و او را در تاریکی 
می د دد. 

ننوه گفت «بیا تو.!» هر دو ساکت بودند. رام سبک در حیاط روی 
چهارپایه نشست. در آنجا خاموشی عجیبی حکمفرما بود. بعد از شام؛ 
رام سبک برای خوابیدن روی تخت رفت. آنگاه نئوه چارپایه را جلو کشید 
دنزد آو نشست. ننوه شروع به صحبت کرد: «چرا بعد از این همه مدت 


:داشنی؟ تو خیلی لاغر شده‌ای» مریض بودی؟» 


٩62۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 








داستان تویسی معاصر هند___ 
سس توت 
۱ رشتک پاسخ داد: «نه, نخیر؛ تا پنج سال سعی کردم که ترا فراموش 
اش ۳ 
کنم اما موفق نشدم. بارها نکر کردم که ازت عذرخواهی کنم آم 
نمی‌توانستم. حالا تصمیم گرفتم که هرچه می‌خواهم بهت بکم. من از اون 
اشتیاهی که کرده بودم پشیمونم. من نمی‌دونستم که اشتباه من روح حود 
مو به درد می‌یاره. من هرچه کردم برای شادی «مسری لعل» کردم. آما 
قبول دارم که خواسته یا ناخواسته هرچه پیش آمد تقصیر من بود. فقط 
ق عس قوش اشتباه منو ببخشی.» رام سبک سرش را به زیر انداخته و به 
پایین نگاه می‌کرد. ننوه با چشم‌های پر از اشک گفت:« این تقصیر تو 
نبود. اونچه که تو اسمشو تقصیر می‌زاری قسمت من بود. اگه تو خیال 
می‌کنی که پدرم از حقیقت بی خبر بود بدان که اینطور نیست و او از همه 
چیز باخبر بود. همان وقتی که قرار شد. عروسی در خانة داماد برپا بشه 
همه چیز را فهمید وقتی چیزی داره خراب می‌شه» همه حدس می‌زنن اما . 
آنهایی که توانا هستن نمی‌گذارن اون کار انجام بشه و آنهایی که ضعیف 
و ناتوان هستن اونو گول خوردن تلقی کرده حقیقت رو پنهان می‌کنن. 
پدرم هم حقیقت رو فهمید اما از کجا جهاز تهیه می‌کرد تا منو به خونة 
دیگری بفرسته. در این ماجرا تو فقط بهانه بودی تقصیر تو نبود.» اشک 
از چشمش جاری بود و آن را با روسری خود پاک می‌کرد. رام سیک با 
چشم های دریده در تاریکی به ننوه نگاه می‌کرد. نتوه بلند شد و گفت: 
«حب حسته شده‌ای. صبح صحبت می‌کنيم.» و به طرف اتاق رفت. 

رام سبک تا سه روز در خانٌ نئوه ماند و در ظرف این سه روز فقط 
دو بار برای گردش بیرون رفت. و روز و شب با ننوه صحبت می‌کرد. 
۳9 ۳ جهان, از شهر کلکته, از پدر. مادر. برادرانش و زن‌های 
آنها. رام سک می‌دید که نلوه عوض شده است. چشم هایش مثل قبل 
امی‌بي‌خشین به چایان در چشم‌های او شفقت دیده می‌شد. حالا دیگر به 
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فا ۰ 0 نسوس 
ل ۵ داستان از ل ۵ دو سید شندی زیان ۳۷ 


گوشه‌ای یره نمی‌شد اما در میوْ نیم وجودش همان تازگی قبلی به 
چشم می‌خورد. رام ننوه را اینگونه دیده و امیدوار بود که آنچه ژد 
دارد واقم شود. اما گفتن راز دلش به ننوه هميشه برایش مشکل بوده و 
مشکل هست. او هنوز آن دو اتفاق قبلی را فراموش نکرده بود. 

ننوه‌امروز خاطرات گذشته را به اد می‌آورد و آن آهنگی را که در 
سماع مذهبی شنیده بود با خود زمزمه می‌کرد. او خوشحال بود. 

همان روز صبح, رام سیک گفت: (بهوجی! آمروز من بر می‌گردم با 
قطاری که در شب حرکت می‌کند.» رام سک فکر می‌کرد: «نتوه خوشحال 
است. شاید وقت وداع با من, به من چیزی بگوید.» نتوه پرسید: «چرا؟ 
اینجا دلت گرفته؟» 

رام سبک گفت: «بله ۰ دلم اینجا می‌گیره‌اما ...» 

ننوه گفت: «خب! درسته» 

از این پاسخ ننوه رام سبک چیزی نفهمید. آیا جوابش مثبت است یا 
منفی؟ وقت ناهار در اتاق خود نشسته و با خود فکر می‌کرد» «شاید وقت 
رفتن چیزی بگوید یا تقاضای برگشتن مرا بکند.» وقت عصر وسایل 


سفرش را جمع کرد. آن وقت ننوه از اتاتش بیرون آمد و پرسید: «آماده ۱ 


شد ی !). ۱ 
رام سیک جواب داد : «بله». 0 ۱ 
ننوه دستش را به طرف رام سبک دراز کرد و گفت : «اين دستمال ۱ 

دوست» ۱ 
رام سبک برجا میخکوب شد. گفت: «امّا این رو به عنوان رونمایی داده ۱ 

«ردح بهوجی» 


نئو ۵ گفت: (پدرم قيافة نو رو دنده۵ منق به شو هر نادیده رد میرل ژ‌ مادرت 





گنس 
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معاصر هند 


داستان دویسی 
۳۱۸ 
شحالی پذیرفتم چون فدرت مقابله را 
۹ ۱ من وا تال من ن با حق لی فنم 
بزرگان ۶د؟ نتونستم تقدیر خودمو عوض کنم» ولی امروز مز 
شیت رف نداشنم ف‌ 


ام که دویا 
ی شود ایستاده‌ام. . نمی‌خوام که دوباره شکسن 
پاهای منو می‌بنده بنابراین اونو بهت پس می‌دم, 


بخورم. ابن دستمال دو 
ناراحت نشو!۰) 
۳ نک آهسته دستمال را گرفت. ننوه نتوانست رفتن او را پیش 
۳ 
وانتفی نز اک شناور بودند. انعکاس نور چراغ در چشم نی ۲ 
چشم بش 


در را 
بی‌نهایت رسیده بود. نتوه در رابست امّا نتوانست چفت آن ال دیندازد. 


٩06 0 ۷۷۱۳ ۲ 


ی 


تس 


ففل نی 


تاریخچه پیدایش ادبیات اردو 


پیدایش و تحو لات: 


در قرن نهم وقتی مسلمانان وارد شبه قاره هند شدند به زبان عریبی و 


فارسی و ترکی صحبت می‌کردند. آنها با خود فرهنگ و تمدن اسلامی را 
آوردند که با فرهنگ و تمدن هند در آمیخت. امّا زبان آنان وسیلهٌ ارتباط 
با مردم هند نبود. پس رفته رفته زبانی را که در آمیخته‌ای از زبان آنها و 
زبان محلی بود به وجود آوردند که کم کم اردو نام گرفت. وجه تسمیه 
زبان اردو اینست که لشکر هندوستان که به آن اردو گفته می‌شد و در 
آن از نواحی مختلف هندوستان و خارج از هندوستان» سر بارانی جمع 
شده بودند و الفاظ مختلف و لهجه‌های گوناگون داشتند, زبانی مخلوط از 
لفاظ و لهجه‌های خود و زبان محلّی به وجود آوردند که به وسیله آن 
سجن می‌گفتند. نت انز رفانین که از میان اردو (لشکر) بیرون آمد اردو 
گفته شد. بنابراین در اوایل اين زبان» زبان لشکری بود و فقط تفهیم و 
تفاهم میان مسلمانان و مردم محلی را ممکن می‌ساخت و زبان ادبی و 
علمی نبود. 


این زبان مخلوط را مسلمانان به هرجا رفتند با خود بردند و به هر 


منطقه‌ای رفت, نام آن محل را به خود گرفت. اولین بار چارچوب این زبان. 
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تاریخچه ادبیات اردق 


در ابالت سند و ملتان (3 ر حال حاضر این دق ایالت در پاکستان است) 
کل گرفت و سپس به پنجاب راه یافت. و بعد از دو قرن از پنجاب به 
دهلی رسید و زبان های محلی دهلی را در خود جذب کرد و به زبان 
دهلوی مشهور شد. وقتی به ایالت گجرات رسید. زبان گجری نام گرفت ؛ 
وقتی به ایالت دکن رسید زبان دکنی نام گرفت و خلاصه اینکه اين زبان 
نام های مختلفی به خود گرفت و در شعرهم به آن زبان ريخته گفته شد. 
امسزوز در زبان اردوی رایج ی هت ترا ۰ کلمات فارسی و ۱۰ 
قرف الم 1۸۱۳ انگلیسی و ۸6۰ هندی و محلّی است و خط آن» خط عربی 
می‌باشد. 

این زبان را از خانواده زبان های هندو آریایی جدید دانسته‌اند و رفته 
رفته این زبان جای خود را در ادبیات هند گشود. شاعران و نویسندگانی 
به این زبان روی آوردند از آن جمله گفته می‌شود که مسعود سعد 
سلمان (۰۱۵ - ۳۸ ه/ ۱۰۶۱-۱۱۲۱ م) اولین شاعر اردو زبان است که 
اثری از او در حال حاضر به زیان اردو در دست نیست. اما امیر خسرو 
در دیباچة غره‌الکمال نوشته است. که او سه دیوان به زبان های فارسی» 
عربی و هندی داشته است. همچنین محمد عوفی در لیاب الالباب همین 
مطلب را نکرار کرده که «او را سه دیوان است: یکی به تازی و یکی 
بپارسی و یکی بهندوی » همچنین ابوالحسن یمین‌الدین امیررخسرو (۱۳۲۵ 
- ۱۲۵۲) در دیياچة غرةالکمال حود نوشته است که «جزوی چند نظم 


۷ یه ۲ ت ت ۳ 
هندی نذر دوستان کرده شده است. » 





تاریخ ادب اردو. ص ۲۰ 
. لباپ الالباب ج دوم؛ مطبوعه کمبریج, "۱۹۰ ص ۷ ۶ ۲ 
7 تاریخ ادپ اردو. ص ۲۷. 0 
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۱ ۱ ان 2 

مر حسرو د هد ثارسی - اردو شیوه نوینی اختیار کرر, 

۱ تسم 2 ۵۰ یدین 
9 یک ماع با با قیآن قنی وب رت ۱ با 
هب ِ د برع را به ریان 
اردی سسروده است. و گاهی نصف مصراع را فارسی و نصف 7 
آورده است و گاهی هر دو مصراع را به زبان 


همه ای اردو 


را اردو 
اردو سروده است. 

سب ی آمیرخسرو در دست نیست انا آنچه باقی مانده در 
تیف +" وجهی معروف به سب رس (۱۰60 / ۱۱۳۵ م) نقل شده است. 
نمونه‌ای از عبدالواسم هانسوی در کتاب دستورالعمل که کلمات اردو 


و فارسی در آت با هم امه چنین است: 
از چل چل تو کا رمن زار شد کچل 
من خود نمی‌چلم تو اگر می‌چلی بچل! 

گفته می‌شود امیر خسرو کتابی دارد به نام «خالق باری» که به شعر 
است آمّا به عنوان لغت نامه نوشته شده است و معانی کلمات فارسی را 
به اردو توضیح داده است. 

دومین شاعری که به زبان اردو مطالبی دارد حسن سجزری دهلوی 
(م ۷۳۸ م) است او شاعری سیستانی‌الاصل است که به گفتة 
عبدالر حمان جامی «سعدی هندوستان» نامیده می‌شد ۲ در زمان تغلق به 
همراه برهان‌الدّین غریب به دولت آناد. آمداة نود آو فارسیی ارتو وا دز 
عزلی با هم در آميخته و مطلم آن غزل اینست: 

هر لحظه آید در دلم دیکهون‌آوسه تک جائی کر " 
تاریخ آدب اردو, ص ۲۸ در اين بیت چل" به معنی" رفتن" نمی چلم" به معنی "نمی روم" و 


ِ می چلی به معنی" می روی" و " بچل به معنی" برو» است. 


رجمه عبارات و جملات اردو به ترتیب چنین است: «که اورا ببینم در حالی که مات و 


«هوت او شسم.) ۰« اگر او بیاید» , « چطور بدون تو زنده بمانم در حالی که تو 


۱ :۱ 
۱ کب فزرا با حور بر یه اجز 
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هنت 


گویم حکایت هجر خود با آن صنم جیولائی کر 
و مقطع 1 
بس حیله کردم ای حسن بی جان شدم از دم به دم 
کْسه هون تج جیو بن ثم له گلی ستنگا لائی کر 

۳ این زمان تمام بار فرهنگ عربی - ایرانیکاملا با زبان هندی 
درنيامیخته بود و شاعرانی که از ايران به هند می‌آمدند منظور خود را به 
هر دو زبان فارسی و هندی می‌رساندند و اين غزل می‌نواند نمونه‌ای از 
اینگونه التقاط زبانی باشد. در این زمان یعنی روزگار محمد تغلق زبان 
اردو را در ملفوظات صوفیه و تذکره‌هاو کتب تاریخی نیز می‌نوانیم 

شیح فریدالدین مسعود گنج شکر (۱1۱6ه/۰۱۹ه) ۱۱۷۲۳-۵۱۲۱۵) که 
اهل ملتان و مرید و خليفةٌ خواجه قطب‌الدین بختیارکاکی (۵۱۳۳-/۱۲۲۵ه) ۱ 
بود ملفوظات پیر و مراد خود را به زبان اردو نوشته است. 

امیر خسرو نیز ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیا (۷۳۵ ه / ۱۳۲۵ م) را 
که مراد او بود در کتاب افضل‌الفوائد نقل کرده اگرچه این کتاب به زبان 
فارسی است امَّا بعضی جاها با جملات اردو در آميخته است. 

شیخ شرف‌الدین یحیی منیری (۷۸۲ ه /۱۳۸۰م) فالنامه و ملفوظاتش 
مشهور است و در آن الفاظ اردو را به خط عربی آورده است. 

علاوه بر آن شیخ حمیدالدین ناگوری(۵1۷۳-/۵۰۹۰-/۱۱۹۲-۱۲۷۶)* 
شیخ باجن (۷۹۰-۹۱۲ ه /۱۳۸۸-۱۵۰۱ع)» شیخ عبدالقدوس گنگوهی 
(۸۱۰/۹۶۵ ه/ ۱۶۹۵-۸م) نام‌دیو(۱۲۷۰-۱۳۵۰م)» گرونانک؛ بنیانگذار 
مذهب سیک (۱۱۹-۱۵۳۸م) از جمله کسانی هستند که با کلمات هندی و 
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کلمات زبان‌های محلی» خط عربی را به کا 
از یابر شاه نا شاه جهان (تحولان زرا زبان اردو از سال ۱۵۳۵-۱7۵۷ 
میلادی). 
تکامل زبان اردو در این زمان هم ادامه پیدا کر 


د گرفتند و از اين طریق کم کم 


1 د و به فول پرفسور 
محمود شیرانی حنی بابرشاه دارای دیوان ترکی مشتمل بر ۳۸ صف 
بوده است که شاه چهان به قلم خود در حاشیة ‏ 
که در آن کلمات هندی 


ن شعری را آورده است 
وی تیه منی «جواهرت» و نی و 
روتی» به معنی آب و نان به کار رفته است 

دیگر شاعر مشهور این زمان شیخ جمالی کنبوه (۵۹۶۲-/ ۱۵۳۵م) 
است که تذکرف مشایخ یعنی سیرالعارفین از اوست و در آن این شعر ان 
مولانا جمالی نقل شده است که فارسی و اردو در آن درآمیخته است: 

خوار شدم زار شدم لت گیا 

در ره عشق تو کمر تا هه 

گرچه بدم گفت رقیب کت 

اس کا کهامت کرو یه چّ تا هه 

دنت که ما تون 

نز کرو کیاآپنا رم امه" 


سس ی سس 
حقلاتحافظ محمود شیرنی , مجلس ترقی ادب لاهور. (۱۹۳ م» ج دوم» ص .٩‏ 

" لت گیا یعنی یعنی " دلم غارت شد؛ تا هه" یعنی شکسته است. کتن" یعنی "سرسخت". معنی 
مصراع چهارم اینست: به گفت؛ او کاری نکن چرا او دروغ‌گوست» بت" به معنی " بنشین" 
بمبراع [ اخر به اين معنی است که: توچه کار می کنی برای من وقتی که سر نوشتم اين 


گونه اس 





٩6 0 ۷۷۱۳ ۲ 








تاریخچذ ادبیات اردو 


۱ ره تا مان ههایون زنده نود| 
از عهد سکندر لودی ۳ اس ۱ در 


حکیم یوسفی 


را به فارسی زکر نموده و مترادفات 


به تقلید خالق باری امیرخسرو سروده شده است: 


که در آن اسم اعضای بدن و داروها 


آنها را به زبان اردو آورده است و 


آنکه, چشم و ناک, بینی, بون؛ ابرو» هونت؛ لب 

دند. دندان؛ کاره. گردن» گوته. زانو. موند» سر 

کال» پوست و پژ» مغر و استخوان گویند هاد 

انگلی» ازگشت باشد. انگوته؛ انگشت ثرا 

هست پیشانی» ماتا. سینه چاتی» دست» هات 

موه» رو و چل» روان شوء یت بنشین, دیک. نگر 0 

در زمان حکومت سلیم شاه سوری شاعری به نام اجی چند بتناگر 
پسر دنی چند ساکن شهر سکندرآباد در پیروی از خالق باری رساله‌ای 
منظوم تألیف کرد و در آن مترادفات کلمات فارسی را به زبان اردو درج 
نمود. این نسخه را مولوی عبدالحق تصحیح کرده و چون فاقد نام بود آن 
را «متل خالق باری» نامیده است و مشتمل بر ۲۹ عنوان می‌باشد. 

اکیر اعظم (۱۵1۱-۱۲۰۵م): در دورةٌ او زبان اردو شکل کامل و نهایی 
خود را پیدا کرده. اکبر کار برد الفاظ فارسی - اردو را رواج داد. مانند 
لنگی به معنای پّت گت برقع به معنای چتر گپت و موباف به معنای کیس 
گهن» زیان رسمی در بار اکبر زبان فارسی بود و مکاتبات اداری به زبان 
فارسی انجام می‌شد اما چون افرادی از ایالت‌های مختلف سراسر هند 


۰۷ انگشت در همان انکسنت شنتیت اسیتی که لد ر ربان اردو مذکر مجخسو بت می‌ شود و بقیه 
۲ حفظ اللسان معروف به خالق باری: مرتبه حافظ محمود شیرانی» انجمن ترقی اردو؛ دهلی» 


۶ میلادی. ص ۸ 
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۳9 تفت » بنها 4 ۱ آن, 2 ۱ 
مان ۳ کجرات دگن» بنگال, بیهار در دربار او بودند تتها با 
یاه فا همه | قفا ند ار ۱ 
زر سس 1 5 ر‌ ب اآ :۰ 
زبان "۳ د کل نمی‌شد و نیاز بود به اينکه زبان 
۵ د بیاید تا همه ۰۱ تا ۱ 
مشترکی بوجو ۳۳ ن را بفهمند. به همین دلیل زبان هندوستانی 
یا اردو جای خود را در دربار باز کرد. 
م۱ تفت ا 8 ۱ ِ ۹ 
در دوره اکیر » یک صوفی به نام پیر روشن (م ۰-/۱۵۷۲م) 
کتاب خیرالبیان را تصنیف کرد و در أن با استفاده از چهار زیان مطالب 
حود را بیان نمود اولین زبان عربی» دومن فار سی,» ریان سوم پشتو و 
زبان چهارم اردو بود و در آن به مسایل مذهبی پرداخته است. 
کتاب خیرالبیان در بشمال هند تنها نمونة منثور زبان اردو دانسته 
می‌شود و آهمیت زیادی وه 
علاوه بر این شاعرانی مانند بهرام سقه بخاری, ملّا نوری و عشقی 
خان عشفی؛ ندز در ابن دور ۵ اشعار زیادی به فارسی ق‌ اردو سرو ده‌اند. 
نورالدیین جهانگیر (۱۱۰۵-۱۱۲۷م): در توزک جهانگیری بسیاری از 
چوکیدار (پاسبان) چبوتره(سکو) مَگرْمج (نهنگ) کویل (کوکو). 
در دور جهانگیر کوکب ولد قمرخان (۵۱۰۳۰-/ ۱1۲۵م) یک مجموعه 
شل و و در بحش دوم کتاب اشعاری از آمرا و بزرگان دوره اکبرشاه و 
جهانگیر نقل شده است. بعد از ان اشعاری از خود نویسنده به زبان 
هندی و به خط اردو آمده است و در آخر بخش نثر قرار گرفته که در آن 


ذکر سیاحت دکن آمده است و آن بخش را سکن کوکب» نامیده است و 





خیرالبیان: مرتیبة اه عبدالقدوس وا ی 2 مطدو عه پشتوآکیددمی؛ ۷ ۸ پشاور 


بونیورستی, پیشاور. 
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تاریخچه ادبیات اردو ۳۳۶ 
۳۳۱۹۹۹۹ ۳۲۹ بت 


حالت سفرنامه دارد. در همین دوره کتابی به نام «بکت کهانی» (سر 
گذشت تلغ) بوسیله محمد افضل, افضل پانی‌پتی (۱۰۳0 ه/ ۱۱۳۹ م) 
سروده شد. او شاعر زبان فارسی و اردو بوده و در هر دو زبان مهارت 
داشت پيشة او معلمی, و مسلمان و سالخورده بود آو عاشق دختر هجده- 
نوزده سالهٌ هندویی شد و سرانجام عشق دختر هندو» باعث روی آوردن 
و به دین هندو گشت و نام خود را گوپال گذاشت و شاگرد پوجاری 
(روحانی هندو) شد و بعد از مرگ پوجاری جانشین او گشت. روزی بعد 


از مراسم عبادی در معبد با دختر روبرو شد و خود را با و شناساند و 


سرانجام دختر خود را تسلیم او کرد. 

داستان بکٌّت کهانی در واقع روایت زندگی پانی پتی در یک سال (۱۲ 
ماه) است. در ادییات سنسکریت داستانی مشاه اين وجود ندارد. در این 
داستان افضل ماجرای عشق خود را نسبت به دختر هندو یعنی قهرمان 


زن با سوز و گداز و بسیار پرشور بیان کرده است: 


سنو ستکیو بِکت میْری کهانی بهای هون عشق کی غم سون 
نه مم کو" بهُوکا دن نا نیند راتا دوانی بره کی نترد سون سینه پراتا 

داستان «بکت کهانی» (سرگذشت تلخ)» یک مثنوی منظوم طولانی است 
که در آن نوعی پیوستگی وجود دارد و بسیار اثرگذار می‌باشد. زبان آن؛ 
زبان محاوره‌ای آن دوره است. زبان کتاب از زبان اردوی دکن بسیار 





تاریخ ادب آردو. ص ۷ معنی ابیات به این تردیب اییت: 
گوش کن! داستان تلخ زندگی مرا که از فراق و غم عشق دیوانه شده ام 
من نه در روز؛ گرسنگی را حس می کنم و نه در شب خواب دارم و سينةً من پر از درد شده 


آسننت: 
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تسی سس ی سك 





۳۳ 0 داستان نویسی معاصر مته 
اس بیس ی 
روان‌تر و تازه‌تر بِ سطح متعالی این کتاب در مقایسه با مثنوی 
غواصی به نام سیف‌الملوک بدیع‌الجمال(۳۵. افت/۱۱۲۵م) و کتاب 
«چندربدن و مهیار» از مقیمی مشخص می‌شود. 

۳ اس کهانی» افسال و ضمایر فارسی به کثرت به کار برده شده و 
در جای جای ان اشعار فارسی به چشم می‌خورد. همچنین اشعاری با 
یک عصراع فارنسی و یک هضراع اردو و يا نیم مصراع فارسی و نیم 
مصراع اردو نیز وجود دارد. این کاربرد همان روشی است که قیلا 
امیر حسروق مشابه آن را در اشعار خود به کار برده است ولی در یکت 
کهانی کار برد اشعار اردی غلبه دارد. در این کتاب ۰۵ ست وحود دارد 
که ۱؛ بیت آن فارسی است و آن اشعاری که یک مصراع فارسی و یک 
مصراع اردو دارند تعدادشان ۰ بیت است و اشعاری که نیم مصراع آن 
فارسی و نیم مصراع آن اردوست هم ۲۰ بیت می‌باشد. در بکت کهانی 
لهجه‌های مختلف جمع شده و شکل زبان آزدو را تعیین می‌کند و این 
شکل (یعنی زبان اردوی شمالی) از شکل اردوی دکنی (اردوی جنوب) 
بسیار زیباتر شده و بیشتر شکل ادبی پیدا کرده است. 

شاه جهان (۱1۰۷- ۱۱۲۷ م) برای راه یافتن به درنار شاه جهان لازم 
بود که ملازمان به زیان فارسی و اردو هر دو آشنا باشند. 

در دورهُ شاه جهان زیان اردو, یک شکل معیار به خود گرفته بود و 
این مسأله نشان‌گر این مقوله بود که زبان اردو هم صلاحیت ادبی داشت. 
از این دوره به زبان اردو کتاب‌هایی نظیر بکت کهانی در دست نیست آما 
چند غزل در دست است که به زبان اردو سروده شده و از روی این 
اشعار سطح ادبی آنها فهمیده می‌شود. از آن جمله غزلی از منشی ولی 
زام اسنت که به ژبان عربی, فارسی و اردو شعر می‌گفت و در اینجا 


ابیاتی از تین از اشعار اميختة اردق - فارسی او نقل می‌شود: 
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سا با ورس ۹ ِ 


چه دل داری درین دنیا که دنیا سه چنا هه 


چه دل بندی درین عالم که ستر پر چهور جاناقه ‏ 


غزل دیگری از پندت چندربهان برهمن(۰۷۳ ۵۹/۸۲/۰ه/۲۱۱ ۶-۱ ۱۵۷ه) 


ذکر می‌شود. او منشی داراشکوه بود و بعد از وفات سعداثه خان وزی 


به وزارت رسید و لقب «رای رایان» یافت. 
خدائی کس شهر اندرهمیّن کی لب دالاهه 
نه دلبر هه نه ساقی هه نه شيشه هه نه پیالا هه" 
زب عالمگ‌ر (۰۷ ۷۰ ۱۱۵۷ ه): در این دوره کم کم آهمیت 


اورنک 
غلیه گرا در این 


فارسی رو به فول نهاد و اردو تقویت شد و بر فاربسی 
بان اردو در مدارس و مکتب‌ها ز زبار ن تدریس بود و معلمان به این 
زبان تدریس می‌کردند. در حالی که قبل از آن زبان ن تدریس زبان فارسی 

نگ زیب کتابهای زیادی از فارسی به اردو برگردانده 


دوره ر 


بود. در زمان آود 
اردو فارسی را بیاموزند. 


رشد تا داد تشحو بان دوسئلة زیان ۱ 
علسای عهد اورنگ زیب است و کتاب 


مبر عبدالواسع هانسوی» از 
اللغات را تألیف کرده که بسیار مشهور است. . حرفة او معلمی بود 


غرائب 
به اردو تألیف نمو‌ده 


اما سیاری کتاب‌ها را برای استفادةٌ دانشجویان 
جمله: رسالة عیدالواسع؛ شرح بوستان» شرح زلیخاء. صمدباری 
ن پهچان (شنایی). کتاب غرائب اللغات اولین فرهنگ لغت 
که تقریبا بعد از پنجاه سال سراح الدین علی خان 


گ ۱ | خالدف کرد 
۳۳ (۱۱۸۷-۱۷۵۵ج) 4 پدر‌وی) از ّ کتاب «نوادرالالفاظ» ‌ ذ 


تیه از 


دوبان اردر اسنتت 


0 ‌ از این دنیا 
. تاریخ ادب اردو» ص ۷۱ و معنی جملات اردو به این ترتیب است: (که باید آر ان 
ره و۷ 
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...۰ وس 
۳۲۹ داستان نویسی معاصر هند 


ار مقدمهة آن هدف از تألیف کتاب را چنین شرح داده است: «لغات 
مندی که فارسی یا عربی یا ترکی آن زبانزد اهل دیار کمتر بود. در آن با 
معانی آن مرقوم فرموده » زبان اردو در آن زمان به حد کمال خود 
نزدیک شده بود به طوری که کلماتی که عبدالواسم آنها را در فرهنگ 
خود آورده‌امروز هم به همان صورت و به همان معنی کاربرد دارد. 
کتاب صمدباری تألیف عبدالواسم نیز اگرچه با فرهنگ غرایب اللغات 
تفاوت دارد اما معادل لغات فارسی را به اردو در اشعاری آورده است تا 
دانشجویان بتوانند معادل های کلمات فارسی و عربی را حفظ کنند. این 
تألیف از کتاب «خالق باری» امیررخسرو مفیدتر به نظر می‌رسد برای 
نمونه چند بیت از صمد باری نقل می‌شود: 

خواندن» نوشتن» فهمیدن جانو پرناء لکناء ستجنا مانو 

آوردن» بردن.سوختن که لاناء لیْجانا. جلانا کهیه 

پختن» سودن» شمالیدن " جان‌پکاناء گسنا؛ کرچنا جان" 

مولانا شیخ عبدال انصاری (۱۱۱۳/۵۱۰۷6م) او رسالة فقه هندی را 
تألیف کرده و در آن مسایل فقه اسلامی را به زبان اردو و به شعر شرح 
داده طوری که همه عوام بتوانند آن را بفهمند. دیگن از تصانیف مذهبی 
این دوره سه تألیف از شیخ محبوب عالم معروف است که عبارتند از 
محشرنامه, مسایل هندی و دردنامه. که اين کتابها دارای زبان روان و 
ساده‌ای هستند. زبان اردو تأثیر زبان های مختلف را پذیرفت تا به شکل . 
جدیدی: رسید. اهنا هنتون تفنکل اذبی شون:را کاهلا نندا تکرده نوند. با این 
حال به عنوان زبان تدریس و فرهنگ جای زبان فارسی را گرفت و با کم 





توأدرالالفاظ: مرتبه دکتر سید عبدانث » مطبوعه اتجمن ترقی اردو» کراچنی: ۱۹۵۱ ص ۲ 
۲ مخطوطه مخزونه اند ترقی اردو, پاکستان, کراچی, به نقل از تاریخ ادب اردو» ص ۷٩‏ 
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ثار سحج: ادییات اردو 1 


مت سس مت تا یآ 
شدن اهمیت و جایگاه زبان فارسی در هند. این زبان همچنان باقی ماند. 
در این زبان شعرای معروف فارسی زبان» اشعاری به زبان اردو 
می‌سرودند. شیخ ناصر علی سرهندی معروفترین این شاعران است که 
به زبان اردو اشغاری سروده و ولی دکنی کیفیت و جایگاه شعری او را 
ذدکر کرده است. 

ناصر علی سرهندی سالهای بسیاری در خدمت وزیر اعظم اورنگ 
زیب یعنی ذوالفقار خان به سر می‌برد و در شهر بیجاپور زندگی می‌کرد. 

بعد از اينکه اورنگ زیب عالمگیر دکن را فتح کرد» فرهنگ شمال هند 
در فرهنگ جنوب هند یعنی دکن نفوذ کرد و زبان نوینی ایجاد شد که 
می‌توان به آن زبان اردوی ادبی گفت و سپس آن زبان ادبی دوباره به 
طرف شمال بازگشت و معیارهای تاز؛ُ ادبی خود را به شمال هند رساند. 

ادب گجراتی (گجری) (۱۰۵۰-۱۷۹۷ م) 

در دورة بهمن زبان حکومت. اردو اعلام شده بود. اما پوسف عادل 
شاه در دورهُ خود زبان دولتی را از اردو به فارسی تغییر داد و ابراهیم 
عادل شاه اول (۱۵۲۸-۱۵۵۷/۵۹۶۵-۹7۵) بار دیگر زبان اردو را زبان 
رسمی قرار داد. تاریخ فرشته این حقیقت را تأیید می‌کند.: 

اما بعد از ابراهیم عادل شاه بار دیگر علی شاه اول (۹۱۵-۹۸۸ه 
۰ - ۱۵۷/۷ ج) زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرد. 

هس ار [هتته عنانل شاه فان معروف بة جکت گوو ۸۹۸۸-۱۰۲۷ 
۱۸۰-۷ ۸) به حکومت رسید دوباره زبان اردو» زبان رسمی شد. بط 
از اوتا زوال حکومت زبان اردو به عنوان زبان رسمی باقی ماند: اثرجکت 
گرو به نام «کتاب نورس» (۵۱۰۰۲-/۱۵۹۷م) و کلیات عادل شاه ثانی 





۱ تاریخ فر شته؛ مطیو عه پوناء, ۷۱۸۳۲ ع» ج ۰۲ ص 3 
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تسایر تراسا یا 


شواهدی براین مدعا هستند که در این زمان زبان رسمی از فارسی به 
اردق تبدیل شده بود. 

از سال ۱۶۱۰-۱۳۸۰ م چندین کتاب منثور نوشته شد که موضوعشان 
مذهیی است. در «کلمه‌الحقایق» تصنیف برهان اون تیآقمن مینباال کنر میج 
و طریقت به هم در آميخته است و تمام کتاب به شیوة سوال و جواب 
نوشته شده است. رسایل منثور امین الدین اعلی به نام های «گنج مخفی, 
«رسالهةٌ وجودیه» و «کلمة‌الاسرار» نیز در موضم تصوف نوشته شده‌اند. 
میران جی خدانما در تصنیفی به نام «شرح تمهیدات همدانی» و میران 
یعقوب دن «شبمایل‌الاتقیاه»-نیز روایت گر تصوف هستند. هم تصائیف 
مذکور نمونه‌های نثر زبان اردو در این دوره‌اند. 

برهان‌الدین جانم در دوره ابراهیم غاد شاهاز دنیا دفتء کی ان زعان 
اکیرشاه بر سراسر هند حکومت می‌کرد و در گولکنده محمد علی قطب 
شاه (۱۵۸۰-۱۱۱۱ج) حکومت داشت. 

موضوع کتاب نورس که قبلاً ذکر شد موسیقی بود زیرا ابراهیم عادل 
شاه ثانی معروف به جگت گرو (رهبر دنیا» خود موسیقی دان بود و علت 
شهرت او به این نام نیز همین بود زیرا او از طریق شعر و موسیقی به 
ارشاد مریدان می‌پرداخت. 

شیخ محمودالحق خوش‌دهان که خلیفة شاه برهان‌الدین چانم (۹۹۰ه 
۲+) نود روش صوفانة مرشد خود را ادامه داد. او در شهر بیجاپور 
به نا آمدهبود. رسالهفارسی او ام «محرفالسلوک» حاوی مسایل 


عرفانن استت. اف در ان اشر فلسفة حیات برهان‌الدین جانم را بوضوح 
شرح می‌دهد. 


شاه‌امین‌الدین اعا ۰۸۰ اب ۰ ه/ ۵۸۲-۱۳۱۷۵ ۱م) دعد از وفات 


پدر خود برهان نالدد یبن جانم به دنیا آمد. او تحت تعلیم و تربیت خوش 


906 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 


سس نازوس و وروت 


سا مالس تقد مد زاس 3 فسوی ی ۱3۳ 
5 2 ح_ عتتتطظ نت بسن وتو ی 7 ق 








۱ تاریخچه ادبیات اردو ۲۳۴ 
9 
دهان قرار گرفت و سپس بر مسند خلافت نشست. تصانیك مظنم و 
منثور بسیاری از خود به جا گذاشته است. اما در تصانیف منثور او 
هفچون «گفتار حضرت امین» «وجودیه», و «کلمةالاسرار» موضوعات 
اخلاقی و صوفیانه مورد بحث قرار گرفته است. گفته شده است که کتاب 
«کلمة‌الحقایق» نوشتة جانم از نظر زمانی بر سایر تصانیف مننور به زپان 
اردو سبقت دارد اما بیشتر محققان کتاب «سب رس» نوشت؛ ملا وجهی 
در شهر گولکنده را به عنوان اولین تصنیف منثور به زبان اردو معرفی 
کرد ه‌اند. 

ملا اسدال وجهی (۵۱۰۷۰-/۱۱۵۹م) و به قول کتاب «داستان سه ناول 
تک» (تولد ۹۷۶ه-/۱۹۱۱م» وفات ۱۱۱۰/۵۱۰۷۰ع) ملک‌الشعرای دربار 
محمد علی قطب شاه بود. او شاعری فارسی زبان بوده که کتاب داستانی 
سب رس را به زبان اردو از خود به یادگار گذاشته و این کتاب را چنانکه 
گفتیم اغلب محققان به عنوان اولین اثر منتور زبان اردو پذیرفته‌اند. این 
کتاب در سال (۵۱۰۶۵-/۱۱۳۵ه) به چاپ رسیده است و در حقیقت ناریخ 
قصه نویسی در ادبیات اردو با همین کتاب آغاز می‌گردد . 

میران جی حسین خدانما (۱۰۰۶-۱۰۷هجری/۱۵۹۵-۱۱۲۳ میلادی): 
اوجمعدار دولت عبدالله قطب شاه بود و سه کتاب نوشت به نام‌های «چهار 
وجودیه»» «شرح تمهیدات همدانی» و «رساله قریبه». کتاب چهار وجودیه 
او مسایل عرفانی را به صورت سوال و جواب مطرح نموده است. کتاب 
تمهیدات همدانی از ابوالفضل عبداله بن محمد عین القضاه همدانی 
(۱۱۳۸/۲-۵۰۵۳ع) است که در بیان عقاید صوفیه به زبان عربی نوشته 
شده است. خواجهة بنده نواز محمد گیسودراز (۱۶۲۱/۵۸۸۲۵ع) آن را بعد 
از ۲۰۰ سال به فارسی برگرداند و میران جی حسین خدانما آن ترجمة 
فارسی را در ۱۰3۹ هجری به اردوی دکنی شرح گنه ادز* شنز ما 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 








۳۳ 0 ستان ن 
موسر 
فا فان :| و فا وا ۱2 
بر نتاف ست. ننر کتاب نا ۱ 
ابر با ۱۱۳ "مداد و خام می‌باشد. خدا نما در ۱.۷۶ 
هجری برابر با ۱۱۱۳ میلادی از دنا 


با رفت. 


برهان‌الاین غریب (۵۷۳۸-/ ۱۳۳۷ 


به اردوی دکنی ترجمه کرد. او تحت تیار . 
۱ ۳ کر د تحت تعلیم و تربیت خدانما فزار گرز 
بود. شمایل‌الاتقا نود و یک بیان 


که بود که مرید شاه 
م) می‌باشد. میران یعقوب این کتاب را 


و چهار باب و ۱۲۹۹ صفعه 
برای هر باب کلم «قسم» را به کار برده و ذیل 
مختلف را ذکر کرده است. در این 


ساده‌تر شده است و شا 


دارد. او 
شر «فسم»» «بیان»های 


درجمه اردو, زبان میران یعقون 


ن می‌دهد که زبان در 


حال پیشرفت و تکامل 
دود ۵ ادن با مطالعیءةه نثر اردو از 


۱ کتاب کلمفالحقایق تا شمایل‌الاتقی, 
خو‌اننده پی می‌برد که زبان اردو از خزاین الفاظ فارسی و عربی» استفاده 
کرده, روز بروز عنی نر شده و در آمیزش با لهچ دکنی و سایر 
لهجه‌های محلی, رفته رفته روان تر و مستحکم ترشده است. 

غراق نیست اگر گفته شود که زبان فارسی عامل مهم پیدایش زیاه 
اردو بوده است و اگر زبان فارسی در هند رایج نبود حتماً زبان اردو 
شکل و شمایل امروز حود را نداشت و ویژگی های دیگری پیدا می‌کرد. 

اولین داستان‌ها به زبان اردو . 

ملاوچهی در دوره سلطان قلی قطب شاه در دکن می‌زیست این 
پادشاه حود اهل.ادب و صاحب دیوان بود. وجهی در همین دوره مثنوی 
(قطب مشتری» را سرود و اولین کتاب منثور داستانی زبان اردو یعنی 
سب رس را نیز تألیف کرد. همچنین بعضی کتاب تاج الحقایق را نیز به او 
منسسوب داشته‌اند. مأخة «سب رس» مثنوی فارسی «حسن و دل» یا 
ا«ستور عشاق» (۵۸:۰-/۳۱ع۱م) است سرودهٌ محمد یحیی بن سیبک 


فقاحصی نیشنابوری. این کتاب در زمان خود بسیار معروف شده بود و 
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علاوه بر آنکه به زبان های خارجی ترجمه شد. داود ایلچی در سال 
۶6 مهجری برابر با ۱۱۶ میلادی و خواجه محمد عبدل در ۱۰۹۵ 
هجری برابر با ۱۱۸۳ میلادی بار دیکر این کتاب را به نثر فارسی مرصم 
درآوردند. احتمال می‌رود که کتاب مذکور به رویت عبدالتّه قطب شاه (در 
سال ۱۰۳۰۵ هجری برایر با ۱۱۲۵ میلادی در سن دوازده سالگی بر تخت 
نشست) رسیده و او جهت برگرداندن آن به زبان اردو از ملاوجهی 
دعوت کرده باشد. ملاوجهی در هیچ جای کتاب سب رس اشاره نمی‌کند 
که کتاب او مأخوذ از دستور عشاق است امّا یکسان بودن موضوع و 
هماهنگی میان دو کتاب » خود معرّف این مسأله است. سپ رس یک تمثیل 
عرفانی است و ملاوجهی خود می‌نویسد که: «سب رس به عنوان تمتیل, 
تصنیفی بی نظیر است اما به عنوان یک قصه کمبودهایی دارد.» 

قبل از کتاب سب رس. تصانیف منثوری در زبان اردو وجود داشته 
است اما موضوعشان چنانکه قبلاً ذکر شد موضوعات مذهبی یا تصوف 
است. ممکن است آثار داستانی دیگری هم قبل از «سب رس» به زبان 
اردو نوشته شده ناش آساس سال جاسان سین گانی. کین لو آی ار 
وجود ندارد. به همین دلیل است که این کتاب را اولین اثر داستانی زبان 
اردو دانسته‌اند که زبان آن روان تر از آثار قبلی و دارای وجهة ادبی 
است. در مورد ملاوجهی اطلاع زیادی در دست نیست. گفته شده است که 
او در شهر گولکنده در سال ۹۷۶ هجری برابر با ۱۵27 میلادی به دنیا 
آمد» اصلاً خراسانی بود» به خواهش سلطان قطب شاه در ۱۰6۵ هجری 
سب رس را تألیف کرد قطب شاه به او لقب «ملک الشعرایی» بخشید و 
در حدود سال ۱۰۷۰ هجری برابر با ۱۲۰ میلادی درگذشت.. 





. ترجمه آز سب رس, ملاوچهی, مرتبه عبدالحق, مطبوع4 انجمن ترقی اردو, کراچی, ۰۱۹۵۲ 


ص ۷ 
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‌‌ اون ۵ 4 ۱ 
3 نس سپ رس یادش | 
تب هی به نا 0 
۳ له حاکم کشور سیستا 


۰ دوری در مجلس سلما 


9 تیا 


خر جهان ۱ با او 3 


پسری دارد به نام «دل». 
سلطان دکری از «آپ حیات» 


ی جاوید می‌باید. «دل» دصمیم 


جاسوس به نام «نظر» دارد که تمام 


ق(ز . ۰ یدر «دل» او را در قلعه («دن) نگه 


تا به دنیال «آب حیاأت» ترود. اما ) ۷ 


دل», «نظر» را ۳ یافتن «آن حیات» 
۱ ۱ ار ی های فراوان «نظر» به کشوری می رسد که 
شاهزاده‌ای به نام حسن دارد. این شاهراده الما 
دارد که برای پی بردن به ا 


ی گرانبها در اختیار 
دزش آن, ان را به «نظر» نشا 
ارزش واقعی آن را تعیین کند. «نظر» با کمال تعجب می 
«دل)») در الماس نفقش تسیه است یس ْ 


ن می‌دهد نا 
بیند که تصویر 
ن را یه شاهزاده «حسن» نشان 
جمال شاهراده «دل» شيفتة و می‌شودد. 
«نظر» تمام ماجرای طلب «آب حیات» را برای «حسن» بیان می‌کند. 
«حسن» غلام خود «خیال» را به همراه «نظر» به کشور دل بر می‌گرداند و 
به «نظر» قول مساعدت می‌دهد. «نظر » 

«دل» نشا 


می‌دهد. شاهزاده «حسن» با دیدن 


تصویر شاهراده «حسن» را به 
ن می‌دهد و «دل» نیز عاشق و بیقرار «حسن» می‌شود و با کمک 
«نظر» از قلعة «تن» فرار می‌کند و به شهر«دیدار» می‌رود که «حسن» و 
«آب حیات» در آنجا در انتظار او هستند. سرانجام عروسی «حسن و دل» 
برپا می‌شنود و«دل» به قدم بوسی حضرت «خضر» در کنار چشما «آب 
حیات» نائل می‌آید و با دعای حضرت خضر. حسن و دل سال های سال 
در کنار هم به شادی و خوشی زندگی می‌کنند. 

در صمن داستان اصلی, چند داستان فرعی نیز گنجانده شده است. 
هام قهرمانان اصلی داستان دارای اصل و نسب شاهی هستند, عناصر 
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مافوق طبیعی بدر در روال داستان تابر دارند به طور ۳ داستان دارای 

آنجنان جذابیتی است که خواننده را تا پایان بدنبال خود می‌کشاند. 


قصف مهر افروز و دلبر: 

این داستان در دوره پادشاه مغول محمد شاه در سده هجد هم دیف 
شد. دورهٌ محمّد شاه اگرچه زمان زوال مفول ها بود ولی همین عهد. 
دور فروغ و ارتقای ادبیات زبان اردو بود. نسخة واحد اين داستان در 
کتایخانة شخصی آغاحیدر حسن در شهر حیدرآباد موجود بود و 
پرفسور مسعود حسین خان با مقدمةٌ خود در سال ۱۹۱۲ آن را به چاپ 
رساند. در نسخهة خطی تاریخ تصنیف مشخص نشده اما اسم مصنقف 
«عیسوی خان بهادر» در سر ورق تسخه‌امده است. 

این داستان هم چهارچوب داستان‌های فارسی را دارد. موضوع ان 
ساده است. پادشاهی به نام عادل شاه بر عشق آباد حکومت می‌کرد. او 
هیچ فرزندی نداشت. روزی غم نداشتن فرزند او راء راهی دشت و بیابان 
کرد. در بیابان با درویشی ملاقات کرد و از او حاجت خواست. با دعای 
درویش و از برکت نفس او در خانه پادشاه پسری متولد می‌شود که 
«مهر آفروز» می‌نامندش. روزی در سن چهارده سالگی مهر افروز به 
همراه پسر وزیر به نام نیک اندیش برای شکار به جنگل می‌روند. و در 
بین راه از یکدیگر جدا می‌شوند. مهر افروز وارد دتیای طلسم و جادو 
می‌شود و فريفتة دختر شاه پریان می‌گردد. از این قسمت به بعد مصائب 
مهرافروز در راه وصال دختر آغاز می‌شود. عاقبت درویشی از ار 
حمایت می‌کند و او را به «دلبر» می‌رساند. در راه بازگشت دوباره 
شاهزاده دچار گرفتاری های بیشمار می‌گردد اما سرانجام بر همه 


06 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 


۳ نت در فا فا ۱ ۱ نو 7 ۱ ی با 8 
ی ی 
ی ۳ 


۷-____ اسان نوی متاصرجت 
و 


مشکلات و مصائب فائق آمده به سلامت به نان ِ 
"و سهر جود بار 
بار 
می‌گردد. 
داستان «مهرافروز و دلیر» اد زیل هه ۱ 
۵ درد ق بر» از نظر فنی دارای تطویل است اما در آن 


میع نوع تکداری دیده نمی‌شود. چند داستان فرعی در داستان اص 
۱ ن‌ 0 
۱۳۱ آه نی او ۱ 
فرعسی در لابلای داستان اصلی بیان شده است. داستان دارای دو بحش 
رتیت ۹ ۱ اول اصسل داستان را در 


صورت «پندنامه» 


بر دارد و بحش دوم بیشتر به 
است. وقتی مهرافروز به شهر خود بر می‌گردد. پادشاه 
تاج را بر سر او می‌گذارد و نصایحی را که مربوط به پادشاهی و 
دنیاست در اختیار فرزند قرار می‌دهد. در این داستان آن گونه که معمول 
حکایاتی از این قبیل در فارسی است شعری دیده نمی‌شود. 


نو یسند ه 
ر نداده است و این 
داستان یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین داستان‌های این دوره است. 

نوطرز مرصع: 

تا زمانی گنه, قس 3 «مهر افروز و دلیر» به دست نیامده بود. داستان 
«نوطرز مرصع» را اولین داستان ادبیات اردوی شمال هند می‌دانستند و 
نویسندة آن هم این افتخار را از آن خود می‌دانست. نثر این داستان 
منکلف و مصنوع است . نوشتن این داستان بلند از سال ۱۷۱۸ میلادی 
شروع شد و در سال ۱۷۷۰ میلادی به پایان رسید و نويسنده آن 
میرمحمد حسین عطاخان تحسین بوده است. 

داستان نوطرز مرصم در روم اتفاق می‌افتد که پادشاه آن «فرخ سیر» 
نام دارد. او هیچ فرزندی نداشت و از غم نداشتن فرزند. ترک پادشاهی 
گفت و گوشه نشینی اختیار کرد. وزیر دانشمندش او را از این کار باز 


را ت و از او خوا ت که روزها مملکت را اداره کند و شب ها به زیارت 
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بزرگان دین و آماکن متبرکه بپردازد. پادشاه پذیرفت. شبی پادشا | 
9 1 ۱ |" 
ز‌ 


فانی است. در می. 
توفان شدد؛ چراغسی را روشن می‌بیند با تعجب پیش می‌رور ۰ 
- ۱ ۳۹ د چهار 

درویش را می‌بیند که دور هم نشسته‌اند و ماجرای عجیب زندگی ۹ 
كت کو ی حود را 


قصر خود بیرون می‌آید و می‌بیند که همه جا تو 


دا ژ 


۳ هستند و ی که پنهانی به سخن آنان گوش فرا می‌دهر 
متوچه می‌شود که همه انها قصد خودکشی داشته‌اند. اما کسی آنها را اد 
این کار باز می‌دارد و می‌گوید به شهر دوم بروید زیرا در آنجا مشکل 
درویش ها به قصر بر 
می‌گردد و صبح روز بعد چهار درویش را احضار می‌کند و به نو 


شما حل خواهد شد. شاه پس از شنیدن سرگذشت 


عی به 
فصد کمک به آنها 
: 3 1 

ر دارد و در همین موقع به او خیر می‌دهند که صاحب فرزندی شره 


۱ 6 اما ۳ : ه 
ست شادی او دیری نمی‌پاید چون می فهمد که پادشاه جدت شاهراده 


را با خود برده | ت. او نامه‌اه, . ۲ زو : 
ست. او نامه‌ای به پادشاه جنت می‌نویسد و شاه جنت ار 


۱ ۰ و . ۰ ۰ 


حضور او می‌رود و به کمک شاه جنت همه به آرزوهای خود می‌رسند و 
طبق معمول قصه به خویی و خوشی به پایان می‌رسد. 
سب ۳ شروع می‌شود و به پادشاه ختم می‌گردد. وحدت 
ی در ایین داستان حفظ شده است. قصه‌های فرحی در دل قصا 
صلی گنجانده شده‌امامحور همه قصهوا موضوع عشق است. 

نويسندة داستان بیش از آنکه نویسنده.باشند, شاعر نوده ز قافیا 
که و نثر مسجع و متکلف داستان شاید مربوط به هنر شاعری او 


ای هه ۱ 
-سد. در جای جای داستان اشعار مختلفی گنجانده شده است. تحسین 


پرداز 
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۳۹ داستان نویسی معاصر هدر 


بل شهر «آناوه» در ایالت آترپردش بود و لقب رقم خان داشت . پدرش 
بیرمحمد باقر خان نیز شاعر و صاحب دیوان اشعار بود. 

تحسین علاوه بر این داستان دارای تصانئیف دیگریست از آن جمله: 
انشای تحسین, تاریخ قاسمی, و ضوابط انگریزی.» او بر زبان های اردو 
و فارسی تسلط داشت. مأخذ داستان نوطرز مرصّم او داستانی فارسی 
است که چندین نویسنده آن را به فارسی تألیف کرده‌اند مانند: «حکیم 
محمد علی مخاطب به معصوم علی خان». «انچب» که مصحفی در تذکره 
عقد ثریا ذکر او را آورده است. همچنین «میر احمد خلف شاه محمد». 
حکیم محمد علی به خواهش محمد شاه مغول این داستان را نوشته است 
و در قرن هجدهم» قتصه چهار درویش بسیار معروف و مقبول بوده 
است. 

عجایب القصص: 

عجایب القتصص را نیز یکی از اولین داستان‌های ادبیات زبان آردو 
دانسته‌اند. نویسندة آن پادشاه مفول شاه عالم ثانی بود. دیوان شعر او 
نادرات شاهی نام دارد. این داستان در اواخر سدهٌ هجدهم میلادی یعنی 
در سال ۱۷۹۲ میلادی نوشته شد. شاه عالم ثانی در سال ۱۷۸۸ میلادی 
۱ ۳ لا وم نابینا شده بود و اين داستان پس از تابینایی او 
نوشته شد. داستان ای تین ۱۳ 


۰ ۱ ۰ 7 هستند. پس 
ختاوختن می‌باشد که هر دو از غم بی فرزندی در دنچ 


صاحب دو پسر می‌شوند. . شاه اسم پسرش 


چندی به دعای بزرگی هر دو 
گذار د. از ی سای 


تس 
ر چام انس و فنهد ۲ . 4 نب و 
"ند به ست 


حدا| صاحب دو د حنر یبا می‌شو‌ند. 
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شاهزاده و وزیر زاده کشور ختأوختن پس از بلوغ تن حو ان ه 


شاهزاده و وزید زادهٌ کشور روم شده و برای به دست آوردن نها 
سفر می‌شوند و پس از مرارت های بسیار و موفق شدن دد آزمایش ها 
گوناگون سرانجام عروسی می‌کنند و به کشور خود بر می‌گردند. 

این داستان نیز بسیار مطول است زیرا شاه عالم ثانی بعد از زاری 
شدن تمام نیروی تخیل خود را در نوشتن این فصه به کار گرفته بور و 
در نتیجه داستان مزبور به تطویل انجامید. اگرچه مکان داستان کشر 
ختاوختن است اما چون نویسنده آن یکی از شاهان مفغولی است, ۷ 
آدان و رسوم درباری و اجتماعی دور خود دای این گذای ۳ 
کرده و به همین دلیل می‌توان این کتاب را بازگوکننده تریغ و فرهنگ 


دوره مقول دانسشت, زبان داستان ساده ق‌ فصیح است. 


باغ و بهار: 


در سده هجد عصا » ۰ 
۳ ۱ ِ حسین خان تحسین داستان چهار درویش را به 
م نوطرز مرصع تألیف کرد ولی زبان ] 


3 ن به قدری سخت و دشوار بود 


مردم قدرت : آ. اطا هه ‌ ۳ « 
میرامن به خواهش 


کتاب را بار دیگر ره 


«حیل کریست» بنیانگذار هه ویلیام فورت این 
زبان محاوره‌ای اردو نوشت و نام آن را باغ و بهار 
ان ون 

ب مذگور زبانزد عام و خاص گشت و بسیاری از 


مردم برا| هع اوه 1 
۲ از + راون خن ی کیان اردی برتا تفش 


ات 
میرامن اهل د 5 
ی ید "اجب د وقتی حکومت مغول رو به ول نهد وا 
۱ ۱۳ به کلکته رفت و منشی برادر کوچک نواب 


دلاور جنک بها 


در » ۷ : 
اجبل ۳ ی حاطم ۱ 


ن شد. میرمحمد کاظم خان او را به 
سست)) ۱ ۲ 
*#دثی کرد و جیل کریست از او خواست که قصذ چهار 


ی 
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ررویش را به زبان فصیح اردو ترجمه کند. ميرامّن این داستان را در‎ 
۱۸۰۳ سال ۱۸۰۱-۱۸۰۲ به آردوی ساده و روان برگرداند و در سال‎ 
مبلادی در شهر کلکته این داستان به چاپ رسید. کتاب دوم او به نام‎ 
«گنج خوبی» نیز در همین شهر نوشنه شد.‎ 
ممتوای باغ و بهار همان محتوای قصه نوطرز مرصم است با این‎ 
تفاوت که اولی به اردوی ساده و سلیس نوشته شده و دومی به زبان‎ 


مرصم و مسجم و متکلف. نام قهرمانان نیز در دو اثر متفاوت است. 


مذهب عشق: 

داستان «مذهب عشق» نیز در دانشکده فورت ویلیام توسط «نهال چند 
لاهموری» ترجمه شد. اصل داستان» قص «گل بکاولی» نوشتة عزت ال 
بنگالی است که در سال ۱۸۰۳ میلادی در دانشکده مذکور بوسیله نهال 
چند لاهوری ترجمه شد. عزت الّه بنگالی داستان «گل بکاولی» یا 
«تاح‌الملوک» را به خواهش دوست خود نذر محمد در سال ۱۱۳۶ هجری 
برابر با ۱۷۲۲ میلادی به فارسی نوشت. ترجمه این داستان به آردو در 
سال ۱۸۰6 میلادی به چاپ رسید و در سراسر هند خیلی معروف شد و 
به زبان های دیگر هند» و به زبان انگلیسی هم ترجمه شد. 

نهال چند لاهوری اهل جهان آباد دهلی ولی منسوب به لاهور بود. 
داستان مذهب عشق ۲۸ باب دارد که در هر باب آن قسمتی از داستان 
گفته می‌شود. کشور شرقستان محل وقوع حوادث است و یادشاه آن زین 
الملوک می‌باشد. وقتی همسر زین الملوک پسر پنجم را به دنیا می‌آورد. 
منجمان به او می‌گویند تا چهارده سال پدر نباید پسر را ببیند والا گور 
حواهد شد. اسم این پسر ناج الملوک است و پدر او را نمی‌بیند تا بزرگ 


می‌شود. روزی پاشاه و تاج الملوک که هر یک جداگانه به شکار رفته‌اند 
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به علور اتفاقی در جنگل یکدیگر را می‌بینند و شاه بلافاصله بینایی خود را 
از دست می‌دهد. پادشاه تاج الملوک را بدشگون و نحس می‌خواند و 
فرمان اخراج او را از کشور صادر می‌کند. حکیمان به پادشاه می‌گوین 
که «گل بکاولی» نابینایی چشم او را درمان می‌کند. پادشاه فرمان می‌دهد 
که برای او کل بکاولی را فراهم کنند. چهار پسرش برای آوردن «بکاولی» 
راهی جنگل می‌شوند و تاج الملوک مخفیانه به دنبال آنها راه می‌افتد. 
شاهزادگان به جایی می‌رسند که در آنجا ذن جادویی به نام «دلبر 
پیسو» جلوی آنها را می‌گیرد و به آنها می‌گوید که اگر در بازی نردبا او 
برنده شدند می‌توانند کل تکاولی را با خود ببرند و در غیر این صورت 
زندانی او خواهند شد. شاهزاده‌ها در بازی شکست می‌خورند و به زندان 
می‌افتند اما تا الملوک آن زن را شکست می‌دهد و به کمک یک دیو و 
خواهرش به نام «حماله» به باغ بکاولی می‌رسد و گل را با احتیامط 
می‌چیند و بدیین ترتیب داستان دنباله دار می‌شود. سرانجام پس از طی 
مراحل دیگری, تاج الملوک و شاهزاده بکاولی به یکدیگر می‌رسند و 
داستان با پایان خوشی به پایان می‌رسد. در داستان اصلی مذهب عشق 
نیز داستان‌های فرعی بسیار گنجانده شده است و زبان داستان پر از 
الفاظ فارسی است و در آن ضصرب المثل هاء تشبیهات و استعارات 
بسیاری به کار رفته است. 


فسانهة عجایت: 
داستان فسان؛ عجایب نیز به نثر مسجع و مرصم نوشته شد. نویسنده 


میلادی در شهر لکهنو از ایالت اترپردیش به دنیا آمد. نام پدرش میرزا 
اصفغر علی بیک سوق دل. داستان «فسانة عجایب» را در سال ۱۳۰ هجر ی 
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۲ " داستان نویسی معاصر هند 


برابر با ۶ میلادی تألیف کرد. سرور علاوه بر این داستان» قصه‌های 
دیگری نیز نوشته است از جمله: شکوفهةٌ محبت. گلزار سرور, شبستان 
سرور» شرار عشق و همچنین تاريخچهة شهر آود (لکهنو) به نام فسانة 
عبرت» نیر از آثار اوست و تاریخ مختصر چهار پادشاه از آخرین 
پادشاهان آود را ذکر کرده است و از نظر تاریخی دارای اهمبت خاصی 
می‌باشد. همچنین او ترجمه‌ای نیز از کتاب فارسی موسوم به 
«شمشیرخانی» دارد به نام سرور سلطانی؛ و مجموعة مکاتب او به نام 
انشای سرور نیز چاپ شده است. او سرانجام به شهر بنارس رفت و در 
سال ۱۲۸1 هجری برابر با ۱۸1٩‏ میلادی از دنیا رفت. 

سرور تصانیف بسیاری را از خود برجای گذاشت اما فسانة عجایب 
او شهرت خاصی به دست اورد. گفته می‌شود که این داستان بارها به 
چاپ رسیده و سرور هجده بار متن آن را تدوین کرده است. 

در این داستان پادشاهی به نام «فیروزبخت» برکشور ختن حکومت 
می‌کند: این کشنور در امثیت کامل است اما پادشاه ولیعهدی ندارد. تا اینکه 
پس از ۰۰ سالکی خداوند به او پسری عطا می‌کند به نام «جان عالم». یک 
طوطی در کاخ هست که به زبان انسان سخن می‌گوید. اين طوطی دختری 
به نام « انجمن آرا » را به شاهزاده معرفی می‌کند و شاهزاده که عاشق 
او شده مانند قهرمانان سایر داستان‌های مشابه. به قصد پیداکردن 
شاهزاده انجمن آراء از قصر خارج می‌شود و در راه گرفتار مصایب 
بسیار می‌گردد و سرانجام به شهر زرنگار می‌رسد که انجمن آرا تر آثخا 
در بند یک جادوگر اسیر است. شاهزاده جان عالم» دختر را نجات می‌دهد. 
پدر دختر از این مساله بسیار خوشحال می‌شود و انجمن آرا را به او 


می‌سپارد . پس از عروسی آنها به کشور ختن بر می‌گردند و در طول راه 
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ری و ی هه یو ری 
بازگشت دچار مصایب و مشکلات فراوان می‌شوند اما در نهایت همه 
دشواری ها را پشت سر می‌گذارند. 

ان داستان ی داشتانن طولانی: است و:دن آن داستان‌های فرعی نیز 
گنجانده شده است اگرچه مکان وقوع حوادث کشور ختن است اما در 
واقم این داستان؛ فرهنگ و آداب و زبان مردم شهر آود را منعکس 
مین کنن 

بوستان خیال: 

نويسنده این داستان مير تقی خیال در دوره پادشاهی محمد شاه از 
گجرات به دهلی آمد. نام کامل نویسنده میرتقی جعفری حسینی است و 
خیال تخلص می‌کرد. او شاگر د محمد افضل ثابت عالمگیری و اهل شهر 
۱1۳۹ در ایالت کجرات بود. در آنجا دل به زنی باخت که دوستدار 
قصه بود و از او می‌خواست که هر روز برای او قصه‌ای نقل کند. خیال 
هر روز برای او داستانی ساخته آن را نقل می‌کرد. اما سرانجام آن زن 
از او جدا شد و خیال که دل شکسته شده بود, آنجا را ترک گفته روانة 
دهلی شد. در مقدم4 بوستان خیال او می‌نویسد که کیفیت و حالت آن 
فراق و هجران را در این داستان ثشت کرده است. 

هس وب ی 
معرفی شد و او که مشتاق خواندن این داستا. 
داستان بوستان خیال را تمام کند و نام | ن را ۳۳۳ رشیدی» بگذارد. 
اما بوسیله برادر بزرگ رشید الدین, 


خیال, به دربار محمدشاه مفول راه 
یافت. محمدشاه نیز تألیف و تک یل کتاب 117 
کتابخانه را به او واگذار کرد 


او خواست و ریاست 
و ۱۵ تندنویس را مأمور کمک به او در امر 
0 اخت. در این میان محمد شاه نیز درگذشت و خیال از 
دسه 
1 هو و یب 
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نواب هم از او خواست که داستان بوستان خیال را به اتمام برساند. خیال 
سرانجام این داستان را در ظرف مدت ۱۶ سال در ۱۵ جلد نوشت. در 
پایان داستان» خیال» قطعه‌ای در مدح نواب سراج الدوله سرود که از آن 
قلعه تاریخ اختتام داستان یعنی سال ۱۱۷۰ هجری بر می‌آید. خیال در 
سال ۱۷۲۰ میلادی از دنیا رفت. این داستان به زبان فارسی نوشته شده 
است. 

این داستان تا مدتی دراز ناشناخته بود تا اينکه در سدهٌ نوزدهم ادبای 
اردو این داستان را دیده و ترجمه کردند. اولین ترجمه آن را «عالم علی» 
به نام «زبدةالخیال» در سال ۱۸۶۰ میلادی انجام داد. و در سال ۱۸۶۶ 
میلادی در شهر باکلپور به چاپ رسید. سپس به یاری مترجمین شهر 
رامپور مانند مهدی علی خان, ذکی مراد آبادی. شیخ علی بخش بیمار 
بریلوی» مرزا کاظم حسین معروف به حسنو رامپوری» حیدرمرزا تصور» 
اصفغرعلی خان, این اثر دوباره ترچمه شد. صغیر احمد صغیر بلگرامی 
بوستان خیال را در نه جلد ترجمه کرد و نام آن را «پرستان خیال» 
گذاشت. سید نادر علی سیفی, این داستان را در هجده جلد فراهم کرد و 
در روزنامة خود به نام «رهبر هند» به صورت دنباله دار چاپ کرد. 

مهم ترینن برجم بوستان خیال را یکی از اهالی دهلی به. نام خواجه 
آمان دهلوی انجام داد و همین ترجمه بود که مقبول خاص و عام شد و 
شهرت خیال را گسترش داد. خواجه‌امان اهل دهلی بود و اسم کامل او 
خواجه بدرالدین خان عرف خواجه‌امان بود. پشت سوم او به میرزا غالب 
می‌رسید. آو در سال ۱۸۱۷ میلادی به دنا آمد. وی در دربار نادشاه وه 
«د ایالت راجستان به سر می‌برد و به خواهش پادشاه مذکور قرار بود 
«ستان خیال را به اردو برگرداند ولی هنوز آن را به پایان نرسانده بود 


که[ ی 2 رن ی 
د دنیا رفت و پسرش خواجه قمرالدین به این کار. شکل نهایی بخشید 
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۱ 23 شمه تاجدار هستند. بیشتر 
هرمانان بوستان خیال معزالدین و 
فهر ۱ ۰ ت ۲ 
این راستان» شخصیت‌های 
۲ از تخا نوسنده ناشی شده است. 


دور ۵؛ معزالدین با دیدن عکس 


تاریشی هستند اما اثری ار ثبت 
تهرمانان 
هون 
تاریخ در این داستتان تیست و پیستر 
* یج نت ها ان" 
در این داستان هم مانند بقیا فص 9 


به او دل می‌بازد ق‌ برای رسیدن به او راهی سفری دور و 


فش تاجدار 
مشکلات بسیاری مواچه 


+ سفر با مصائب و 
دراز می‌گردد و در و ۹ ۳ می‌گذارد و در همه شرایط 
می‌ شود اما سرانجام همه موانع د! ٩‏ 
موفق می‌شود و به هدف حود می‌د 

ار اینان او نیز چنة داستان فرعی همراه با داستان اصلی است. زبان 
ترجمه؛ زبان محاورة سردم دهلی در آن دوره است و جمله‌ها کوتاه 
مب تشه روی هم رفته این ترجمه» ترجمةٌ بسیار موفقی است به طوری 
که از شدت روانی و فصاحت به نظر نمی‌رسد که ترجمه‌ای از یک منن 
فارسی باشد و بیشتر مانند یک اثر نوشتة مولف است. 

به طور کلی این داستان‌ها که بعدها جزو داستان‌های کلاسیک 
محسوب شدند. مانند اصل فارسی خود دارای وجوه اشتراک بسیاری 
هستند از جمله اينکه ۱- حجمی بسیار طولانی دارند ۲- عشق یک دختر 
عامل حرکت و سفر قهرمان داستان می‌شود ۲ عوامل ماوراء طبیعی و 
خوارق عادات در بروز حوادث نقش دارند - عشق در اثر خواب یا 
شنیدن تعریف و توصیف کسی پیش می‌آید ۵ داستان‌های فرعی در دل 
داستان اصلی گنجانده می‌شود 1 پایان داستان‌ها هميشه خوب و خوش 
است و هیچ گاه ناکامی و نامرادی را نتیجه نمی‌دهد. ۷- شخصیت‌ها 
عموما شاهزادگان هستند ۸ در ابتدای داستان هم معمولاً شاهان صاحب 


فرزند نمی‌شوند و سپس قرزندی که با دعا و ثنای بسیار به دنیا می‌آید 
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قهرمان اصلی داستان قرار می‌گیرد و حوادث بسیاری را پشت سر 
مد نان : 

فسانه آزاد:! 

علاوه بر رمان‌های قهرمانی و عاشقانة این دوره. باید از رمان‌های 
تعلیمی و اخلاقی و اجتماعی این دوره هم سخنی به میان آورد. در فاصله 
سال‌های ۰ و ۱۸۷۰ میلادی رمان اردویی به مفهوم اروپایی نوشته 
شد. رمان‌های انگلیسی در میان طبقات بالا و تحصیلکردگان هند رواج 
یافت» بعضی از داستان‌های انکلیسی به زبان اردو ترجمه شدند. 
روزنامه‌ها و مجلات نیز ذوق و سليقة خوانندگان را شکوفا ساخته بودند. 
پس اولین داستانی که به نحوی اقتباس از دن کیشوت سروانتس بود 
نوشته شد. این رمان فسانه آزاد نام داشت و نویسنده آن پندت رتن‌نات 
سرشار (۱۸۶۵-۱۹۰۲ه) بود. او در شهر لکهنو به دنیا آمده بود. بعد از 
تحصیلات ابتدایی در روزنامة «اوده پانچ» مشفول به کار شد و بعد سر 
دبیری روزنامة اوده اخبار را به دست آورد که به نوعی با «اوده پانچ» 
رقایت داشت. او رمان پر حجم فسانة آزاد را نخست در فاصله سال‌های 
(۱۸۷۹- ۱۸۷۸) در همین روزنامه به صورت دنباله‌دار چاپ کرد و 
سپس در سال ۱۸۸۰ میلادیی آن زانبه ضنورت کتاپ و در ء جلد به چاپ 
رساند. این کتاب با موفقیت بسیاری روبرو شد و بسیاری از داستان 
نویسان بعدی, از آن ایده گرفتند.. شخصیت اصلی داستان یکی از نجبای 
شهر به نام آزادست که عاشق دختری به نام «حسن آرا» می‌شود و برای 
دسیدن به آو با روس ها می‌جنگد. او دوستی دارد به نام «خوجی» که در 
کنار آزاد, در بسیاری از صحنه‌ها شخصیت «دن کیشوت» و 


0( 
"فان مربوط به فسان؛ آزاد از نصل چهارم کتاب ادبیات داستانی در سرزمین های اردو 
ذبان تزجمة دکتر یعقوب آژند اخذ شده است. 


٩96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 





تاریخچة ادبیات اردو __ ۳۸ 


«سانچویانزا» را به خاطر می‌آورد. موفقیت این رمان آن قدر زیاد بود که 
وقتی به صورت داستان دنباله دار در روزنامه اوده اخبار چاپ می‌شد 
مرنم بوای خرید روزنامه صف بسته ازدحام می‌کردند. اين داستان پر از 
محاوره‌های زنده و جاندار و متناسب با زبان شخصیت هاست. همچنین 
از طنز و ملاحت بسیاری برخوردار است. علاوه بر این اثر. سرشار 
رماني به نام «خدایی فوجدار» و رمان «کامنی» را نیز نوشته است. 

مرآت العروس : 

این رمان تعلیمی را نذیر احمد (۱۸۳۷-۱۹۱۲م) برای دخترانش در 
سال ۱۸۱۹ میلادی نوشت تاأ به صورت توس آن را مطالعه کنند. در 
این رمان او راه و روش انتخاب همسر شایسته را به دختران خویش 


تعلیم می‌داد. یکی از مدیران انگلیسی آموزش عمومی دست نویس این 
چاپ برساند. 

او در کالج دهلی تحصیل کرد و در ابتدا مدیر مدرسه‌ای بود. بعدها 
بازرس آموزشی شد و سرانجام در اداره مالبات ها به مقامات مختلفی 
سللك. 

داستان مرآت العروس سرنوشت او را عوض کرد و او را به عنوان 


ی * 





نویسنده‌ای توانا در ادب اردو مطرح با و دت 
دو خواهرند یکی اکبری که دختری سر به هواست و از خانه فرار می‌کند 
و دیگری اصغری» دختر عاقل و منطقی که تمام دختران جامعه می‌توانند 


از فضایل انسانی او الگو. بگیرند. پس از موفقیت این داستان, نذیر احمد 





. مطالپ مربوط به مرآت‌العروس از فصل چهارم کتاب ادبیاث داستانی در سرزمین های 
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رر سسال ۱۸۷۳ میلادی رمان بنات النعش را باز هم برای تعلیم دختران 


رمان توب:النصوح (۱۸۷۷م) داستان خانواده‌ای جاه طلب است که 
سرانجام پدر خانواده یعنی نصوح در بستر بیماری به خود می‌آید و توبه 
می‌کند و همه خانواده‌اش را به اصلاح خودشان دعوت می‌کند. 

رمان «رفسانه مىثلا» (2۱۸۸۵) از ناهنجاری های چند شمسری مرد دل 
خانواده‌ها یرده برمی‌دارد ۳ رمان این‌الوقت (2۱۸۸۸) داستان درس و 
کناره‌گیری می‌کند و وقتی انگلیسی‌هاء هند را ترک می‌گویند خود را تک و 
تنها و بی‌پناه حس می‌کند. 


ها داستان‌های اخلاقی و اجتماعی این دوره هستند و در قالب 


این رمان 0 
داستان بیشتر به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌پردازند و اصلاحات 
اجتماعی را مطرح می‌سازند. 
۱ ا, 
ملکه عزیز اور ورجانه : 
در پایان سدهٌ نوزدهم» سومین نوع رفان 
آمد. عندالحلیم 2۱۸۱-۱۹۲۱ 


منتفین پر جسته بود. او در لکهنو به دیا امد پاچ ل 3 
۳ سال ۱۸۸۷ میلادی مجلة دل گداز د 


اردویی یعنی رمان تاریحی 
یکی از روزنامه نگاران و 


دستیار سل د تن 


روزنامة اوده پانچ بود و سپس * ۳۳ 
ندید فتتشش مساشت.ق تا بایان عمر نیز با نوسانانی به این 


۳ بعد‌ها نه صورت 
: سل : 3 
رمان‌های او ایتدا به صورت مسلسل چاپ مي ولی 


ح ۳ 9 0 تا 
کامل و با قیمت ارزان مندشر 


کار ادامه داد. 


۷ تن ادیدات داستانی د ل 
ها ۱ حانه ان فصل چهارم کتا 9 9 
: مطالب مربوط به ملکه عرید لب ال لب" 


۰-۰ بعقو‌ب 
سرزمین‌های اردو زبان تررجمه دکتر + 


آزند لین شده است 
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تاریخچ ادبیات اردو 3 

رمان ملگ4 عزبسر اور ورجانه در حواب کتاب «تالیس مس ) 
سروالتراسکات نوشنه شلد. برای اینکه توسده یه دیدگاه نامطلون 
اسکات راجم به مسلفین پاسخ داده باشد. او حدود ۳۵ داستان نوشت که 
آنها مضمون تاریحی دارد. زبان داستان‌های او جذاب و حواندنی 


ا " 
بت 


پیلستن 
است. داستان‌های او سندیت تاریخی ندارند. پایان اغلب داستان‌های او با 
شووو ری ی کلتاز کستتار توأم است. در آثار او تبلیغ از اسلام صورت 
گرفته و درمقابل آن تصویر سستی از حال و هوای مسیحیت ارائه 
گردیده است. زمان تاریخی داستان‌های او مربوط به وقایم فرون هفتم تا 
نوزدهم میلادی است و مان آنها از اسپانیا تا آفریقا. ترکیه. خاورمیانه 
و هند را در برمی‌گیرد. یکی از بهترین رمان‌های او را فلورا فلوریندا 
(۱۸۹۷م) دانسته‌اند که دربارة مسیحیان و مسلمانان تاريخ میانة 

عوامل گسترش زبان اردو: بعضی از عواملی که می‌توانند موجب 
کسترش و رشد زبان اردو شده باشند بدین قرارند: 

۱ تأسیس کالج فورت ویلیام: در روز دهم ژوئیه سال ۱۸۰۰ میلادی 
کالج فورت ویلیام در کلکته تأسیس شد. بنیانگذار این کالج. کمپانی هن 
شرقی بود که آن را برای تربیت و آشنایی مأمورین خود با زبان‌ها؛ 
قوانین و آداپ و رسوم هندی تأسیس کرده بود تا کار حکومت بر هند و 
انجام امور اداری و رسیدن به اهداف سیاسی را برای انان تسهیل کند. 
به این منظور به امر ترجمه در اين کالج توچّه مخصوص مبذول شد. 
اولین مدیر آن «جان بورنئویک جیل کریست» عده‌ای از نوسندگان هندی 
را جمع کرد و آثاری از زبان فارسی, و گاهی سنسکریت را به زبان اردو 
بر گرداند. گفته می‌شود حدود ۱۳ کتاب و بیشتر داستان به سرپرستی او 


۳ 0 بت 
بل ترجه شدای بدین وسیله خقست برش فر جفت شرفت و 
۳ حد 
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گسترش زبا ن اردو صورت گرفن . تس 
بها ترجمین کال 

میرأمْن؛ میر هی حسینی ۰ سید حرر رت ویلیام: 

"افسوس؛» میرزا لس اتف ف. نهال چندلاهوری 5 حیدری: 

خلیل علی خان اشک بودند. اگرچه بعدها 


رمان نویسی مدرن, این ۳ رفته 


میر شیر 
میررا| کا 
3 ظم علی جوان و 


یل قرن بیستم. با ظهور 

رفته جزو داستا ها 

درآمدند» اما مأمورین نظامی ا: تا جنگ چهاه لا ک) کلاسرک 
. نی دو 


م از این [# ره 
وان متون اصلی درسی استفادهمیکردن ان 
۲- تأسیس کالج دهلی سوسایتی ( (کالج انجمن دهلی 
مبلاد 1 شد» | ۱ ۲ 1 ۲ 
بلادی وافع ز عوامل دیگر توسع؛ُ زبان اردو در هند بود.اره 
انجمن کتاب های انگلیسی را به زبان اردو ترجفه کرد و بدین وسیله 
موجب عغنای ادبی زبان اردو ت_ 
۲ تاسیس چاپخانه » یکی دیگر از عوامل رشد و توسعٌ زبان اردو 
تاسیس چاپخانه بود. علاوه بر چاپخانه‌هایی که از طرف کالم فورت 


و در 


) که ذو سال ۱۸:۲ 


ویلیام کلکته راه اندازی شده بود. در سال ۱۸۳۰ میلادی در شهر کانپور 
از ایالت اترپردش چاپخانة لیتو تأسیس شد. همچنین در سال ۱۸۳۷ 
مبلادی ۳ 7 7 ۱9۹ چاپخانه‌ای دایر شد و پس از آن در شهر لکهنو, 
نصیرالدین حیدر چاپخانة لیتو را به راه انداخت و با تأسیس این 
چاپخانه‌ها», آثار اردو یکی پس از دیگری به چاپ رسیدند و در اختیار 
علاقه مندان قرار گر فتند. علاوه بر آن روزنامه‌ها و مجلاتی به زبان آردو 
چاپ شد مانند روزنامه‌های اوده پانج و اوده اخبار و مجلة دل گداز و این 


۰ ۰ 
فته زبان اردو» ربان 
اسر نیز نز رشند.ی روج زبان ارقی نون بود: رفده د ریان 


اشفا ای 
محاوره مردم سراسر هند شد و در سال ۹ مبلادی ك‌ 


زبان فارسی را گرفت. 
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+ اند و اثار نویسندگان طراز اول ق 


وتف احمدخان و 
۱ با زبار 
"۴ آموزشی ز اشتاف: سا 


که علاوه بر رمان» 

شلد ۹ تا " 4« ۰ 

موجب پی ایتمامی و سیاسی محتوای اين آثار را نیز 
۳ شود همچدین د ۳ 


توجه به داستان کوتاه نیز در آدب اردو 


3 اد. 
4 از وا نان فان بلند ماخند فسانة عجایب از میرزا 
در بعصی 
جها ور (متوفی ۷+ ) و فسانة آزاد از پندت سرشار, در کنار 
ر سل 
استان اصلی» مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نیز به چشم می‌خورد اما 
۳ ‌ 


گروهی داستان کوتاه را در زبان اردی اقتباس از غرب می‌دانند. در حالی 
که م.اسلم (ایم. اسله) که بالغ بر صد کتاب نوشته است. در یکی از 
مجموعههای داستان کوتاه خود به نام «حقیقتین اور حکایتین» (ص ۲) 
اشاره می‌کند به اينکه نه تنها مسلمانان داستان کوتاه را از غرب اقتباس 
نکرده‌اند بلکه این اروپاشیان بوده‌اند که داستان کوتاه را از مسلمانان 
گرفته‌اند.! 

امّا به هر صورت. آفریننده این نوع ادبی را به معنای جدید آن در ادب 
اردو باید منشی پریم چند (۱۸۸۰-۱۹۳۳م) دانست. او همچنانکه در بخش 
داستان نویسی به زبان هندی بیان شد, نویسنده‌ای دی زبانه بود اما چون 
نوشته‌های او به زبان اردو با توفیق چندانی رو به رو نشد به نوشتن 


شیبتان سه راشای شند ی روی) آورد. او صاحب جیاکن دوآزده رمان ‌ 


سسسسسش سس 
رگا ان بان داز ۱ ۱ 
رک: ادبیات داستانی «ر سررمین های اردو زبان. ص ۱۷۱ 


| وتات تست بو یات هن سر ۱ کر 
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تست تست وت سس سرت سا را 
سیصد داستان کوتاه است. و به دلیل نقش مهمی که در داستان نویسی 
نوین هند ایقا کرده است او را پدر ادبیات نوین هند مي‌داند. بسیاری از 
داستان‌های کوتاه او به صورت فیلم های داستانی از تلویزیون هند پخش 
شده و رمان «گودان» او نیز به صورت فیلم سینمایی درآمده و به روی 
صحنه رفته است. 

سجاد حیدر یلدرم: او از جمله نویسندگانی است که در زمينة ترجمة 
داستان از زبان های خارجی بسیار فعال بوده است و از این نظر خدمت 
بزرگی به غنای ادب اردو کرده است. او ابتدا افسانه‌های ترکی را به اردو 
برگرداند. مهارت او در ترجمه چنان بود که بیش از آنکه ترجمه به 
حساب آید. نوشتة خود او به نظر می‌رسید. او رمان و در ۰ قسمنی 
از فرهنگ ترکی را وارد ادبیات اردو کرد. در داستان‌هایی که نوشتة خود 
اوست حیات انسان را تحلیل می‌کند و چهرهُ اصلی انسان را آشکارا؛ 
نشان می‌دهد. مجموعة داستانی او خیالستان نام دارد. همچنین رمانی نید! 
به نام زهره به زبان اردو نوشته است. 

سلطان حددرجوش: او سعی داشت که با نوشته‌های خود. هندی ها را 
از تقلید غرب برهاند و در این زمینه مقالات و داستان‌هایی نوشت. 
مجموعه‌هایی به نام «افسانه جوش» و «فکر جوش» از او به جا مانده 
است. زبان او پخته و نثر او منسجم است و معمولاً در داستان‌هایش 
ضرب المثل و تشبیهات نو به کار می‌برد. 

محون: او نحت تأثیر ادبیات انگگیسی و بحصوص «هاردی» است و 
خودش به این تأثیرپذیری اعتراف می‌کند. به نظر او رمز و راز زندگی 
تاکنون برای انسان فاش نشده و شاید هیچ وقت هم فاش نشود. تمام 
قهرمانان او در پی رسیدن به رموز هستی اند و هیچ گاه این رمز و راز 
را در نمی‌یابند و احساس بیچارگی می‌کنند. مجنون » در داستان‌های خود 
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تست ار تست تچ یت سپس و ری و ی و ۳ 
1 


ان ی سا 


۵ تاريخچة ادبیات آردو ۱۵۲ 


فیالات < .بان شخصیت های داستار 
«دانای کل» است و خیالات خود را بر ربان ۰ 


می‌گذارد. پایان داستان‌های او نمودی معنوی و آلهی دارد. از اودو 


محموعه داستان ره نام های «خواب ق‌ خیال» گ (سصس پوس به چاپ 


ست. او ناقد ادبی هم بود و مجموع؟ مقاله‌هایی نبیر 
(ادب و زندکی) ق‌ «تتفید ی حاشبه» (حاشیه 


در نقد دارد از 
رسدده | 


آن جمله: «ادب اون زنذکین 


حلبل قدداشی: او از نویسندة روسی چخوف پیروی می‌کرد و بیشتر 


را بفهمد. تهرمانانش برای خوانندگان غریبه نیستند. زبان او ساده و 
روان است. 


اعظطم کریوی: او هم نویسنده و هم شاعرست. 
رقیق بشری موضوع داستان‌های اوست. زبان نوشته‌های او زبان کوچه 
و بازار است. رفتار و دیالوگ های مربوط به شخحصیت رن در 
داستان‌های او بسیار دقیق است و اين نشان می‌دهد که او در شناخت 
ویژگی های رفتاری زنان دقت زیادی به خرح داده است. همچنین در آثار 
داستانی خود به اربابان و رعیّت ها می‌پر دازد و زندگی مظلومانة 
دهقانان را مورد بررسی قرار می‌دهد. زبان شخصیت های داستانی او با 
طبقة اجتماعی و فرهنگ آنها مطابقت دارد. او در سال ۱۹۵۵ میلادی در 
کراچی پاکستان به قتل رسید. ۵ 

اختر رای پوری: او تحت تأثیر شیوة داستان نویسی غرب بود و با 
مهارت بسیار ویژگی های داستان‌های غربی را وارد ادیتات اردو ساخت. 
او در داستان‌هایی خود به دو موضوع خرافات و سیاست می‌پردازد و در 
فکر ارام کردن خاطر خوانندةٌ خود نیست بلکه او را بر سر یک دوراهی 


"ِِ 
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قرار می‌دهد تا ریش درد را بیابد و راه حل آن را پیدا کند. مجموعة 
داستانی او «محبت اور نفرت» (محبت و نفرت) می‌باشد. 

پطرس: او ادیپ زبان انکلیسی بود ولی در زبان اردو هم تبحر داشت. 
بیشتر داستان‌هایش جنب؛ فکاهی دارد. او از واقعه‌ای معمولی یا حرکتی 
جسمانی با گفتاری استفاده می‌کند و آن را موضوع داستانی برای 
خنداندن دیگران قرار می‌دهد. او معنقد است که در وجود هر انسانی 
ضعف‌ها و کمبودهایی هست و نویسنده آن را بهانه‌ای برای سرگرمی 
قرار می‌دهد. زبان نوشته‌های او ساده و روان می‌باشد. 

عظیم بیگ چغتایی: او نویسندهُ داستان‌های طنز آمیز ست و در عین 
اینکه می‌خواهد خوانندکانش از نوشته‌های او لذت ببرند, پیام های خود را 
دربارهُ اصلاح جامعه نیز به آنان می‌رساند. 

موضوعاتی همچون ازدواج» طلاق, حچاب و مقام زن در داستان‌های 
او مطرح می‌شود و نویسنده خواهان اصلاح وضعیت موجود جامعة خود 
است. گاهی رفتاری که از شخصیت های داستانی او سر می‌زند. خلاف 
انتظار خواننده است. زیرا در زندگی خارج از داستان, اینگونه رفتارهایی 
از افراد سر نمی‌زند. البته این مسأله به دلیل روح طنز در نوشته‌های 
اوست که معمولاً پاسخ های خلاف انتظار و دور از منطق عادی را 
می‌طلبد. چغتایی کتابی به نام «قرآن اور پرده» (قرآن و حجاب) دارد امّا 
شهرت آو به خاطر داستان «شریر بیوی» (زن شرور) و «کولتار» (قیر) 
است. او در سال ۱۹۶۱ میلادی در شهر جودپور ایالت راجستان از دنیا 
رفت. 

فرحت الّه بیگ: او نیز فکاهه نویس است. در داستان‌های خود از زبان 
محاوره‌ای دهلی استفاده می‌کند و با کاربرد ضرب المثل ها و الفاظ رایم 
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در دهلی سعی دارد به خوانندة خود لذت روحی ببخشد و در اين را, 
موفق شده است. 

رشید احمد صدیقی: او طنز نویس است و معصولا احساسات و 
عواطف ذاتی بشر را محتوای داستان‌های خود قرار می‌دهد. نوشته‌های 
او در عین لذت در وجود خواننده دردی جانکاه ایجاد می‌کند. مضامین او 
همه کس فهم نیست و تنها کسانی حرف او را درک می‌کنند که یا زمینة 
شناخت عمیق اجتماعی داشته باشند و با گرفتار چنان وقایع و 
حادثه‌هایی شده باشند. او دو مجموعه داستان دارد به نام ۱ گنج های 
ک ان مایه ۲-«خندان». او در دانشگاه علیگر مدنی رئیس بخش اردو بود. 

ملا رموزی: او براساس وقایم سیاسی داستان می‌نوشت و گاهی به 
بررسی و تحلیل آنها هم می‌پرداخت. در این نوشته‌ها او از زیان طنذ 
استفاده می‌کرد و قصد او رسیدن به اصلاح جامعه و سیاست و بیداری 
خوانندگانش بود. او در سال ۱۹۵۲ میلادی در بوپال درگذشت. 

شوکت نهانوی: موضوع داستان‌های او وقایم روزمرّه زندگی است. 
او این وقایم را با زبان ساده و به شیوه‌ای بیان می‌کند که خواننده از 
خواندن آن لذت می‌برد و به آن می‌خندد. شهرت او بواسطة داستان 
«سنودیشی ریل» (راه آهن بومی) می‌باشد. او داستان‌هایش را به صورت 
گفتگوی میان شخصیت ها می‌نویسد. پنج مجموعهُ داستانی دارد به نام 
های ۱-«دنیای تبسم» ۲-«موج تبسم» ۲-«دریای تبسم» 4 «سیلاب 
تبسسم) ۵ «توفان تبسم» این پنج داستان در اصل اردو نام های فارسی 
دارند. 

کنهیّا لعل کپور: او معروفترین طنز نویس ادب اردوست. داستان‌های 
او براساس نوضوعات سیاسی, علمی» ادبی و رفتاری نوشته شده‌اند. 


زبان نوشته‌های او ساده و صمیمی است ۴ شکل محاوره‌ای دار د به 
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۱۵۷ داستان نویسی معاصر هند ۵ 
که کی 7 ۰ - ۰ 
طق نی * حوانده مشفول صحبت است و واقعه‌ای را با زبان 
و حشت» ۲- «چنگ و ریات 
۳ نوک شمشر» - «شیشه و نیشه4» ۵ «بال‌ویر» همگی تا ۱ 
با ح 


طنز برای او بازگو می‌کند. آثار او: ۱ رس 


فا 
2 


فیاض محمود: بعد از سال ۶۰ میلادی داستان‌های او در مجلهٌ ادن 
هب و ساقی چاپ شد. مجموعه داستان‌های او «یی رنگ و بو» نام 

سید سجاد ظهیر: او در روز پنجم نوامبر سال ۱۹۰۵ میلادی در شهر 
کهنو در ایالت اترپردش به دنیاآمد. تحصیلات خود را تا دورف لیسانسس 
در دانشگاه اکسفورد در لندن گذراند. او خبرنگار بود و در سیزدهم 
سپتامبر ۱۹۷۳ میلادی درگذشت. معروفترین داستان‌هایش عبارتند از: ۱ 
«لندن کی ایک رات» (شبی در لندن) ۲- روشنایی ۳ «یگلا نیلّم» (یاقوت 
کبود گداخته) و مجموعه‌ای از داستان که با همکاری رشید جهان, احمد 
علی و محمود الظفر نوشته شده بود به نام تانگاره که اراد 
(افسانه‌های جرقه‌ها) ح 

احمد علی: او در سال ۱۹۰ میلادی به دنیا آمد و تا مقطع فوق 
لیسانس تحصیل کرد. قبل از تقسیم هند و پاکستان در دانشگاه لکهنو 
استاد زبان انگگیسی بود. پس از نقسیم به پاکستان رفت و در وزارت 
امور خارجه استخدام شد. مجموع4 داستانی او «قیدخانه» (زندان) نام 
دارد. 

محمد حسن عسکری: او تا مقطع فوق لیسانس به تحصیل ادامه داد. 
مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: ۱- «جزیره»۲- «ستاره یا بادبان» 
۲ انسان اور آدفتشم » (انسان و آداهسنج)۱ او سرانجام در روز بیست و 
هشتم ژانویه سال ۱٩۷۸‏ در کراچی پاکستان درگذشت. 


اس 
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سس تاریفچا ارپیاث او ۵۸ 
تست یج چیه 5 ۳۳ ستازع 


سب 
. رای پوری: أو نید تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرر. 

۳ ۳ او عبارتند ار: ۱ «زندگی کا مپْله» (تفال؛ زندکی) 
مجموعههای " ی و نفرت) ۲ «ادب اور اثقلاب» (ادب و انقلاب/ 
۳ ۳ ۲ در سال ۶ میلاد‌ی در شهر پانی پت در 

۳ مود شد ‌ تا دور لیسانس بر رشت حقوق تحصیل گرد 
ِ ت_- به نام «ایک آرکی» | یک دختر) نی بسال 1۹۲۳۷ مپادي زب 
ٍِ ۰ ۷۳ داستان‌های او عبارتند از: ۱- «زعفران که فول» 
لیا ۳ ۱ 


گلاب» (گندم و گلاب) 


۰ ۰۱) ۲- گیهون اود 
نا ت .9 تیال ۱۱ میلادی در ابالت 


اخشتر اورسنوی: در روز بازدهم آوت 
نها ی مر و تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرد. ای استاد دانشگاه 
سبهار مت ۹ ۰ 0 ۵ 
نا ابالت ببهار دق د. دق محمو عا داستان دارد نه نام‌های: ۱ «کلیان 
یتنا در ایالت ببهر ۰ ۱ 


۱ کانت (غنچه‌ها و خارها) ۲- «منظر و پس منظر» آو دد دود س « 
ی - 4 
یکم مارس ۱۹/۳۷ میلادی در گذشت. 

قاسمی بود. او در روز بیستم ماه توامیر سال ۷۱۹۹ میلادی در فصیبه 


: تاه رم قافتا امن ها 
«آنگه» در بضش «ستر گودها» در پنجاب پاکستان امروزی به ددد 


مقطع لسانس تحصیل کرد. اولین داستانش به نام «بدئصیب بت تراش» 
سال ۱ میلادی به نام «مرنیه مولانا محمد علی جوهر» 


شعرش در 
ن‌های 


چاپ شد. او علاوه بر نویسندگی شعر هم می‌سرود. مجموعه داستا 
آو عبارتسند از: ۱-«چوپال» (پساتوق) ۲- بگولسه (کلس‌نگ هب 
۳ «طلوع و غروب» ۶- «گرداب» ۵- «سیلاب» ۱- «آنجّل» (آغوش) 
۷ «آبله» ۸ «آس پاس» (همجوار) 4 «ستاتا» (خلوت) ۱۰- «برگ حناء 
۱- مه سه که تک» (از خانه تا خانه) ۱۲-«کُپاس کا فول» (گل پنبه) ۱۳ 
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۲۱۳0۹ از و 


تفا( بت (سنگ کبود) 





(باران ریز) ۲-«جلال و جمال» ۲ 
0- «محیط» 1- 


نیت ارم جهم» 
((شعله و حل» وان تسش وفا) 
(دوآح». او برای مجموعه‌های 


ِِ (دشت وفا» و «مححل» 
جوایز «ادم ادیی» و «افتخار اد ۱ 


بتوود ینس بسی» را گرفت و در سال ۱۹۸۰ میلادی 
جایره «سناره امتیاز» را دریافت کرد. 

۱ ۳ ۳ صسیز: او +د روز دوآزدهم سپتامبر ۱۹۰۵ میلادی در 
توت در بحش گوروداسپور در ایالت پنجاب متولد شد و تا دورة 
لیس‌انس تحصیل کرد . او استاد زبان انگلیسی بود. معروفترین 
داستان‌هایش عبارتند از : ۱-«جکی جُکی آنکین» (چشمهای فرو افتاده 
«سانامه» ۲-«ادیسی دیا (دنیای ادب) هن گهسی» نت 
4 شمیت 1-«گریا گهر» (خانه عروسک) ۷- «روغنی پتیله» 
(قابلمةٌ روغنی) و و« های معروف او بدین قرارند: ۱- «علی پورکا ایلی» 
(ایل علی پور) ۲- «غبّاره» (بادکنک) ۲. «پیاز که چله» ۱ 
۳ «کیْسه کسه لوگ» 
ی بیع 


(مردم عجیب) 0 «کست که (درد خفیف) 


اپندر نات اشک: او در روز چهاردهم دسامیر ۰ میلادی در شهر 
جاْشتر در ایالت پنجاب به دنیا آسد و تا مقطع لیسانس 
تحصیل کرد. او ۱۸ کتاب به زبان 


رشته حقوق 
اردو و 15 کتاب به زبان هندی و 
بان پنجابی نوشته است: وی روزنامه نگار. 
خبرنگار» فیلم ساز و شاعر و آهنگساز و بازیگر بود. اولین تصنیف 
سای او «ودوا که جذیات» (جذبه‌های رن بیوه) می‌باشد که تین سال‌های 
۳ میلادی به چاپ رسید. معروفترین داستان‌های او عبارتند 

۴ ۴ ی خ ۲ 1 ان 

د: ۱-«عورت که فطرت» (فطرت زن) ۲- «کونیٍل» (برگ نو) ۳- «چتان» 
0 (تپه) ۳ (قفس» ۵- «تأسور» (زخم ناسور) 1 «کالی صاحب» 


۱ 
ُ 
۱ 
۱ 
۱ 
8 
1 
۱ 
و 
1 
ِ 





۰ 
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۰ نمایشنامه‌هایش بدیر ۳۷ ۵ - پذره) 
و ازلی راسنه» (د اه‌های ازلی) 4 «تولیه» ۳ 

( مان ان 

۳ ۱ آهن) نمایشنامة موزیکال) در سال ۱۹۱۶ 


برغ سنگیت ناتک اکیدمی (انجمس 
له نهری ایوارد 

نمایشنامه‌هایش به او تعلْق گرفت: 

سال ۱۹۱۲ میلادی در شهر لکهنو به دنیا 

داستان او در ۰ میاادی به 


(جایزه نهروی کشور شوروی) در 

میلادی و سسویت : 

سال ۱۹۷۳ میلادی برای 
حیات ارثه انصاری: : آو در 

تمد و جا مقطع دکتری تحصیل کرد. اولین 


عبارتند و تب «بره بازار مین» 


۳۹ شکسته) ۲- «دس دن» (ده 


(در 
چناپ تسا جمو عه‌های داستانی او 


بازار شلوغی) ۲ «رشکسته کنگره» (کنگر 


م۳ ۱ 0 ار «لهمو اور فول» ( خون و گل) نام دارد ۰ وی 

ِِ ِ ی اکیدمی ایوارد» ( جایزه انجمن ادییات) را 
روزنامه نگار بود و ۳ ۷ ۱ 
دریافت کرد. 

سید رفیق حسین: او امل شهر لکهنو و مهندس بود. اولین آترش به 

نام «امید» در سال ۱۹۳۸ میلادی به چاپ رسید. مجموعة داستانی او 
«آبینه حیرت» نام دارد. او در سن ۶۸ سالکی به بیماری سرطان 
درگذشت 

دئوّندر ستیانّتی: او در شهر لاهور پاکستان امروز به دنیا آمد و 
داستان‌های بسیاری نوشت. مجموعه‌های داستانی ای میا تین از: ۷ 


دیُوتا (ملائک نو) ۲- اوربنسُری بَجْتی رهی ( و نی نواخته می‌شد) همچنین 
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او دیوانی از ترانه‌های محلی را به نام «گائی جا هندوستان» (هندوستان 
بخوان) جمع‌آوری کرده است. 
آا بابر: نام اصلی او سجاد حسین بابر است. او در روز سی و یکم 
مارس ۰۹ میلادی در شنهر تالا در شرق پنجاب به دنیا آمد و تا فوق 
ارسانس تحصیل کرد. اولین مجموع؛ُ داستانی او «چاک گریبان» می‌باشد. 
۳۹ پر آن او سه مجموعه دیگر داستانی نوشته است به نام‌های: 
«لب گویا» ۲- «آرن طّشتریان» (بشقاب پرنده) ۳- «فول کی کوئی قیمت 
نهین» (گل هیچ ارزشی ندارد). همچنین او یک رمان به نام «حوا کی بَیتی» 
(دختر حوا) از فرانسه ترجه کرده است و دو نمایشنامه دارد به نام‌های: 
۱-«سیز فایر» (آتش بس) ۲-«برا صاحب» (مدیر ارشد) 
رامانند ساگر: ساگر در روز بیست و نهم دسامپر ۱۹۱۷ میلادی به 
دنا آمد او تا مقطم فوق لیسانس به تحصیلات خود ادامه داد. اولین 
تصنیف او «دق که مریض کی دائری» (دفترچه خاطرات بیمار سلی) در 
نتال. ۱۹۶۲ منلافت به چاپ رسید. مجموعه 4 داستان‌هایش «آیینه» و نام 
رمان او «اور انسان مرگیا» (و انسان مرد) و نمایشنامه‌اش «کلاکار» 
(بازیگر) می‌باشد. او یکی از معروفترین فیلم‌سازان هند است و در حال 
حاضر در شهر بمبئی زندگی می‌کند. 
مهندرنات: او در سال ۸۱۹۲۳ در لاهور به دنیا آمد و تا دورةٌ لیسانس 
تحصیل کرد. معروف‌نرین داستان‌های اي عبارتند از: «چاندی که تار» 
(تارهای نقره‌ای)» «کالی» (فحش) «پاکستان سه هندوستان تک» 
( از پاکستان تا هندوستان)» «جهان مين رهتاهون» (جایی که من زندگی 
می‌کنم)» «نشی بیماری» (بیماری نو)؛ «یّهان سه وهان تک» ( از اینجا تا 
آتجا): «تنها»: ان رما‌هایی نیز نوشته است که از آن جمله‌اند: «آدمی آود 
سکه» (آدمی و سکه‌ها)» «رات اند هتری هه)» (شب تاریک است)؛ «تیری 
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و ۳ ت 
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صورت میری آْکیْن» (صورت تو و چشم‌های من) «منزل ایک مسافر دو, 
(یک منزل و دو مسافر), «درد کا رشته» (نسبت درد)» (ریرو سه هیرو 
تک» (از صفر تا قهرمانی)» «وعده» «سورج» (افتاب)» «ریّت اور گناه, 
(ماسه و گناه) او در روز بیستم مارس ۱۹۷۶ از دنیا رفت. 

شفیق الرحمن: او پزشک بود ولی به ادبیات عشق می‌ورزید و داستان 
می‌نوشت. معروف‌ترین داستان‌هايش عبارتند از: شکوفه (شکوفه‌ها)/ 
کرنیّن (اشعه‌ها)» حماقتین (حماقت‌ها) مَزید حماقتین (حماقت‌های اضافی) ‏ 

ابراهیم جلیس: جلیس در روز بیست و دوم سپتامبر ۱۹۲۳ میلادی. . 
در قصبهة گلبرگه حیدرآباد متولد شد. اولین کتاب او «زردچهره 


(چهره‌های زرد) در ۱۹6۳ میلادی به چاپ رسید. معروفترین داستان‌های 


او عبارتند از: چالیس کرور بهکاری (چهل کرور گدا)» تکونا دیس (کشور 


مثلث)؛ کچ غم جانا (کمی غم داشتم) و بهوکا هی بنگال (بنگال گرسنه 
است) و رمان او «چور بازار» (بازار دزدها) نام دارد. همچنین یک 
نمایشنامه به نام «أجاله سه پهله» (قبل از طلوع فجر) ارگ 

همچنیین مجموعه‌هایی طنز آمیژ دارد مانند: ی ون شتیروانن اندر 
پریشانی (لباس رو مرتب و هامیر زین آشفته؛ «نیکی کرتهانه جا» (نیکی 


3 کنْ ق‌ به ادارٌ پلیس برو)» «هنسی 1 فننتی» (اگر حندیدی پدام می‌افتی)؛ 


«شگفته», «سفرنامه», «دو ملک ایک کهانی» (دو کشور» یک داسنتان)» 
«جیل که دن؟ (روزهای زندان). او در رور بیست و ی پنجم اکتیر / 
3 ۱ 

رام لعل چائره: و سال ۱۹۳ میلاری در. شهر و میاتوالن در پنجاب 
غربی پاکستان متولد شد و تحضیلات خود را تا دور متوسطه به پایان 
رساند. او در ادارةٌ راه آهن کار منی‌کن‌دا. اولین دانتحاا: «تهوک) ی تف) دز 
مجله‌ای ی در ال ۱۹:۲ میلادی بنه چاپ آزبسید. معروفتریین 


۸-2 
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عبت توت یش و ۳۹۹ ط 71 م ۷ 
ی ۳ 
ّ ۳ 


میتی 
تسس 

رستان‌های او عبارتند از: آیینه, انقلاب آنه تک 

(کوچه به کوچه)» نثی دهرتی پُرانه کیت 


(تا آمدن انقلاب) کی کی 
ازمین نو و آهنگ های کهن) آواز 
نی پچانو[صدا را بشناسید)) چرآغون کا سفر(سفر چراغ ها)/ کل کی 
اتین (خاطره‌های گذشته» آخره هوثه لوگ (مردم بربادرفته/ رت 
موئه لمْصون کی چاپٌ (صدای لحظه‌های گذرا/ معصوم آنکون کا 6 
اش در چشم‌های معصوم)» انتظار که قیدی (زندانیان انتظار)؛ ۰ متی نهر 

وپٌ (یک مشت آفتاب) 

تعداد نویسندگان داستان در زبان اردو به بیش از پانصد نفر می‌رسد 
بنابراین معرفی همه آنان در حوصلهة این مقال نیست. علاوه بر داستان 
نویسانی که ذکری از آنها به میان آمد» شرح حال مختصری از ده 
نويسندهٌ دیگر به همراه داستانی کوتاه از هر یک نقل خواهد شد و تنها به 
ذکر نام برخی از مشهورترین نویسندگان باقی مانده به همراه نام یک یا 
دو کناب از ایشان بسنده می‌شود: 

رشید جهان: «قانون اور انصاف» (قانون و عدالت)» «نثی بهو که نثه 
عیب» (عیب‌های نوی عروسک نو). غلام عباس «ناک کاتنه والی (زن ابرو 
رین «چشم و چراغ» سیّد رفیق حسین: «کلوا» (اسم خاص). «گوری هی 
گوری» (هان ای زن سفید روی)» دهرم پرکاش آنند: «چري گیت سه 
چوپاتی تک» (از چرچ گیت تا ساحل دریا بمبئی» «دل ناتوان» عزیز 
احمد: «زرخرید», «مْ هو سئدن» (اعتراف) شمس آغا: «آندهیر که جگنو» 
(کرم شبتاب)» «فریب آرزو» شکیله اختر: «آشنا» نس راج رهبر: 
«ماحول» (محیط)» صفیه نقوی: «کیا هُوا» (چه شده)؛ «بی شفق» رام لعط . 
«ایک شهری پاکستان کا» (یک اهل پاکستان) «قبر»ء «چاپ» اشفاق احمد: 
«گاتو» (اسم خاص)؛ پرکاش پندت: «میراث» غلام الثقلین نقوی: «وه» (اق 
۳ الفضل صدیقی: الکو » (آتشفشان)» قدر ت ال شهاب؛ «غزیب :۰ 
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" تاریخچة ادبیات اردو_ 11 
خانه» (خانه آدم مفلس)» شیرین محٌّد حسین: «کچّه دهاگه» (نخ ما 

خام)» ستیش مترا: «ویران بهارین» (بهارهای ویران)؛ ابراهیم جلیس: 
«جانور» (حیوان)» «أوّت پٌتانگ کهانیان» (داستان‌های بی معنی) احمر 
علی: «هماری کلی» (کوچهة ما), «مارچ کی ایک رات» (شبی در ماه مارس) 
کرتار سنگ دگل «ما جانهین مرا (ما چا نمرده)» سرلا دیّوی «چاند بج کیا» 


(ماه خاموش شد). 
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فصل چهارم 


ده داسنان از ۵ نود دسنده زبان اردو 


۱. شرح حال مختصر علی عباس حسییی: 
قلین عباس حسینی در سال ۱۸۹۹ میلادی به دثیا آمد. او اهل شهر 
لکهنو بود. تحصیلات خود را تا مقطم فوق لیسانس ادامه داد و در 
«جوئلی کالج» به تدریس اشتغال داشت و تقریپاً تا ۲۰ سال در این شغل 
باقی بود. او در سال ۱۹۱۹ میلادی پس از سال ها تدریس و نوشتن و 
تحقیق دارفانی را وداع گفت. 
او در داستان‌های خود تمام خصوصیات فردی قهرمانان را مورد 
بررسی قرار می‌دهد و همچون نقالی است که به توصیف تمام جزئیات 
می‌پردازد. هیچ مسأله‌ای از نظر او بی اهمیت نیست و برای درک رفتار و 
منش شخصیت ها پرداختن به جزئیات را لازم می‌داند. شخصیت های 
داستانی او اغلب از طبقات متوسط چامعه هستند. او سه مجموعه 
داستان دارد به نام های: ۱-«آی سی اس اود دوسره افسانه» (آی سی 
اس و داستان‌های دیگر) ۲- باسی فول (گل های پژمرده) ۲- کچ هسی 
نهین هه (هیج لبخندی نیست) همچنین او کتاب «ناول کی تاریخ آور تنفید» 


(تاریخ و نقد رمان) را هم نوشته است. 


انس 
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۵ داستان ۲ ۵ نویسندة اردق زبان ۱ ۴ 


سخدی در مورد داستان «رفیق تنهایی» 

این داستان تنهایی و وازدگی انسانی را توصیف می‌کند که به دلیل 
زشتی چهره و فقر و تاتارش و نداشتن خانواده‌ای سرشناس . از داشتن 
دوست و همدم محروم است. اگرچه نویسنده پیشتر نازیبایی صورت 
قهرمان خود را عمده می‌کند و همین مقوله را عامل ناکامی او در دوست 
یابی اسان ف داشهنت: اما سا نشان دادن وضعیت زندگی و ففر و فاقه و 
بی‌کسی او به طور ضمنی به عوامل دیگر عدم موفقیت آو در به دست 
آوردن دوست و یار و یأور نیز اشاره می‌کند. درست است که به قول 
سعدی: 

شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند 
ور برانند به قهرش پدر و مادر خویش 

اما زشت رویان بسیاری نیز هستند که به دلیل ثروت یا موقعیت نا 
عنوان خانواده همه جا مورد احترام هستند و دیگران سعی در جلب نظر 
آنان دارند و به دوستی آنها تفاخر می‌کنند و یا زشت رویانی که از طریق 
کسب علم و هنر» دارای جایگگاه و پایگاه ویژه‌ای در جامعه می‌شوند و 
دوستان خوبی نیز پیدا م ی گنفت 

نويسنده این داستان نیز» بدرستی در ابتدای روایت داستانی خود به 
این موارد اشاره دارد. او به بهانة این مرضوع دز واقع مقولةٌ بسیار 
اساسی و درستی را طرح می‌کند که اهمیتی خاص در زندگی امروز دارد. 

آنچه که هنر نویسنده به حساب می‌آید. طرح صمیمانة این قضیه است" . 
که انسان با هر رنگ پوست. هر قد و قامت و هر نوع هیأت و شکلی, 
نیازی عاطفی دارد که باید به صورتی برآورده شود و اگر اینگونه نباشد 
براي همیشسه این نیا و کننبود را دو:زننگی- خود نو ماع جای 


خالی ان را با هیچ چبر دیگری نمی‌تواند پرکند. 
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ی با ال ای ما ی دی 


۱ حیات خود با آن سرو کار دارد 


۱ ی ۳ ۰ ۳ ۷ ما ار زه ‏ ۳"__۵ 
که ام 
ی ی 


ان نیا هد ی و ضسیری است که انا به آن زر خر 

۳۹ ۱ پیش از غذا و لباس که به از آهااحتيل درد ما و 2 1 
رصای 

محببی معنوی و 


نوی ربج تذقنی بسیار دلبستگی انسان را به آنچه که در طول 


هعانم می‌کند و تجربه‌ای را که هر کسی 
بارها در زندگی خود با آن دوبرو بوده بازآفرینی می‌نماید. اوج نمایش 
نیاز و عاطفة انسان در داسستان» در آنجا شکل متی‌گیرد که نویسنده 
دوستی انسان و حیوان ر وصیف می‌کند و سرانجام. دو موجود تنها و 
وامانده و رانده از جامعه وقتی یکدیگر را می‌ابند. دست دوستی بکدیگر 
را به گرمی می‌فشارند و برای حفظ و پایداری این محبّت دو جانبه تا 
آنجا پیش می‌روند که دوستی آنها به عشقی معنوی تبدیل می‌شود که با 
ایثار جاودانه می‌گردد.. 


اسروزباشد که نیزهایعالبی تا روح انس ها هستند و فرهنگ 


۱ مصرفی امروز که این مقوله را در نظر نمی‌گیرد و برخوردی سطحی با 
3 این مسأله دارد و فرهنگ خود محوری و لذت های آنی و گذرا را ترویج 


می‌کند, انسان را به وادی بیماری‌های روحی و روانی و افسردگی و 
ناامیدی می‌کشاند. انتخاب نام قربان برای قهرمان اصلی داستان, نامی با 
مسمّی به نظر می‌رسد. او قربانی جامعةٌ ستمگر و روابط ظالمانه‌ای است 
که بر آن حکومت می‌کند. در پایان داستان» قربان و توله سگی که به او 
دل بسته است. قریانی دسیسههای کودکانه و بی‌رحمی جامعه‌ای 
ی شون که هسزکنن دی آرسترگزم خواسته‌ها و دلخوشی‌های خاص 


خویش است و عشق و دوستی در آن جایگاهی ندارد. 
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«رفیق تنهابی "» 

تربان هیچ گاه 
نداشت. بچکی؛ کودکی و جوانیش بدون 
# شنده است؛ دیگن اصلاً امیدی به یافتن دوست ندارد. در 
۰ تمابلی پیدا نکرد که همه از او می‌گریختند چرا 
نه حسن و جمالی داشت و نه 
. شاید اگر پول 


در طول زندگی رنج آور حود» دوست ي شمدمی 
داشتن حتی یک دوست گذشت و 
حا تمام 
که او نه از نظر ثروت و مکنت کسی بود؛ 
فد و موقعیتی و نه هیچ گونه جاذبة دیگری داشت 
5 : ۹ 1 ۱ ت 
دا ۳ سباهش جلوة ماه و افتاب را پیدا می‌کرد, اگر قدرت 
می‌داست پوسب ‌ 2 
می‌داشت دیگران از او می‌ترسیدند و به و 
حمال جدذت او می شد ند و اگر جاذبه دیگری 


می‌داشت شاید دوستداران 
راشست علاقه مندان آن جاذبه را بخود جلب می‌کرد امّا او هیچ نداشت. 
همیشه فکر می‌کرد میورفننیت بر او سخت گرفته و در دادن هرچیری به 
او بخل ورزیده است. قدش بیش از اندازه دراز و خودش لاغر و لگوری 
بود. بازوهایش مثل راهی کوهستانی کج و معوح و پز پیج و حم بود. 
صورتش, چهره انسان نثاندرتال را به یاد می‌آورد. ریش بزی » بینی پهن 
شده در صورت و چشم‌هایی مانند دکمة پیراهن داشت. که بزرگ و 
چهر؛ میمونی‌اش نوعی احساس نامطبوع در دل بیننده برمی‌انگیخت. همه 
با دیدن او به این فکر می‌افتادند که او از نظر هوشی نیز باید آدم عقب 
مانده‌ای باشد. هر اتفاقی به او یادآوری می‌کرد که زشت و نادلپذیر است 


و دیگران علاقه‌ای به دیدار او ندارند. قربان» این احساس را هميشه با 





1 نام داستان ار اردو ندر همین است. 


سر 
۳7 
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یی ستت نا سس 


ار دساف ۳ 


۰ قاتا 8 ده فاته46ا: ‌ 

خود داشت و در نتیه سمی می‌کرد کمتر درمیان چم ظاهر شود. 
خانه بیرون نمی‌رفت. از جاهای شلوغ و پر هیاهو 
کلی هميشه در تنهایی به 


از 
می‌گریخت و به طوری 
سر می‌برد و تنهایی را بر دیدن همنوعان خود 
نرجیح می‌داد. + وقتی برای انجام کاری لازم مجیور به ترک خانه می‌شد. 
نگاه سنگین دیگران قلب او را فشار می‌داد. ملامت و سرزنش را از 
برخوردهایشان حس می‌کرد گویی او را در آفرینشش مقصر می‌دانستند. 
بچه‌ها از این شم بدثشر بودند. سر به سر او می‌گذاشتند. او را اذیت 
می‌کردند و اشک او را در می‌آوردند وقتی او شروع به کریستن می‌کرد. 
آنها ارضا می‌شدند و کف می‌ردند و شادمانی می‌کردند و می‌خندیدند. 

آن وقشت قربان که هیچ حربه‌ای برای دفاع از خود و روح آسیب 
دیده‌اش نداشت. به آنها دشنام می‌داد و بزرگترها از او می‌رنجیدند و بر 
او لعنت می‌فرستادند و تهدیدش می‌کردند. و قربان که از دنیای بیرون 
خاطره خوبی نداشت به درون کلبةٌ محقر خود پناه می‌آورد و با «نانی ‏ 
پیر خود زندگی می‌کرد. هفته‌ها می‌گذشت و او از خانه بیرون زرا 
چهار دیواری کوچک خانة «نانی» برای او به معنای آرامش و آسایش 
بود. آو درهمین خانه بزرگ شد. در همین خانه از نانی خیاطی یاد گرفت 
و در همین خانه آشپزی را آموخت. او می‌توانست در طول یک روز یک 
دست لپاس بدوزد و با دستمزد ناچیزی که می‌گرفت آتش گرسنگی خود 
را خاموش کند اما گاهمی پیش می‌آمد که تا هفته‌ها کسی به او مراجعه 
نمی‌کرد و آو مجبور می‌شد تمام شرارت های بچه‌های ده را تحمّل کند و 
بیش بزرگترهای آنها برود و کاری برای خود دست و پا کند» یا فقر و 
شداری خود را برای آنها شرح بدهد و از آنان کمک بخواهد. بزرگان ده 


سس رن سا 





"الیکان ارزسی نی مت 0 مفتی سانن مار (مانن بش گ انیس استای برای مات بقر امأذر 


بزرگ پدری) لفظ «دادی» به کار می رود. 
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هم نسبت به او دلسوز نبودند فقط کاهی, پارچه‌ای را برای دوختن در 
اختبار او می‌گذاشتند» گوبی زشتی چهره قربان در شکل لباس‌هایی هم 
که می‌دوخت تأثیر می‌گذاشت و یا نحوست زندگی او. دامن لباس‌ها را 
هم می‌گرفت. این بود که در ارجاع کار به قربان خست نشان می‌دادند. 
او بچگی و جوانی را به همین صورت گذرانده بود و حالا دیگر خیلی 
پیر شده بود. خانه‌ای که در آن به سر می‌برد هم پیر و فرسوده شده و 
سقف نثی آن به مرور از بین رفته و حالا تنها دیوارهای گلی آن باقی 
مانده بود. با این حال هنوز تا حدودی او را از گرمای آفتاب و قطرات 
باران محفوظ می‌داشت. و همین برای او مفتنم بود. چشم هایش ضفیف 
شده بود و دیگر نمی‌توانست سوزن را نخ کند. کسی هم لباسی را برای 
دوختن پیش او نمی‌آورد. در این سن و سال طاقت انجام کارهای سخت 
را هم نداشت. در جوانی هم چنین کارهایی نکرده بود. بیشتر علایق زنانه 
داشت در سایيةٌ تربیت نانی» در انجام کارهای خانه متبحر بود. آشپزی را 
خیلی خوب انجام می‌داد. امّا کار کشاروزی و آبیاری را نمی‌دانست. 
وقتی سقف خانه کاملاً از هم پاشید و گرسنگی و بی پناهی بر قربان 
غلبه کرد» به ناچار به خانهٌ حکیم ده رفت, اما پناه دهندهٌ اصلی زن حکیم 
بود. حکیم درجای دیگری» در حکومت راجپوت هاء شغلی داشت و یرون 
از ده به سر می‌برد و از حال قربان خبری نداشت. او تنها پول به خانه 


می‌فرستاد و زنش وظيفة ادارة خانه و زمین ها را بر عهده داشت. حکیم 


.از زن خود می‌ترسید و وقتی به ده بر می‌گشت مثل بچهٌ وحشتزده تنبلی 


بنود که پیش معلم سخت گیر و خشن خود قرار بگیرد. زن حکیم از 
کشاورزان «لگان» (مالیات زمین) می‌گرفت و وقتی حکیم بر می‌گشت باید 
صورت دریافت مالیات ها را تنظیم می‌کرد و اگر اشتباهی صورت 
می‌گرفت زنش روزگار او را با سرزنش های خود سیاه می‌کرد. 


تست 


906 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 









با این اوصاف معلوم بود کی رن 
« ِ پناه 
مرا ها خ ات ۰ ‌ 
۲ 9۳4 ربا ب‌تراایسی مرادن ده با 
2 
سوی دیگر تمام کارهای خانه از قبیل چار اه 


۳ 
قربان هم از روی رحم و 


۱ 
ر‌ جددن کرده بود و نیاز ره ری 


لازم می‌بود آشپزی را هم انجا 2 که ت20 و خونی. ز جتن زر 
بان و ۰٩۰۰۰۰‏ ۴ 9 دن حکیم حقوق دو نفریعنی یک 
۱ ۰ 7 را پس انبداز مبی‌کرد و فقط به قربان با 
ِِ_ پ پٍِ می‌داد. اما به همسایه‌ها گفته بود که «نمی‌توان رت 
وضعیت رقت بار قربان را ببیند و به او کمک نکند, به همین دلیل به لو رو 
خانة خود پناه داده است!» 

قربان هدف زن حکیم را خوب می‌دانست اما ناتوانی و پیری و فقر او 
را مجبور کرده بود که به آنجا بياید. او فکر می‌کرد که با وجود تماء 
دشواری ها؛ «اقل سقفی بر روی سر خواهد داشت و نانی برای پر کردن 
شکم. پس تمام وسایل خود را که منحصر بود به یک چهار پایةٌ شکسته, 
سبو و لیوان کلی و یک لیوان استیل. جمع کرد و به سرعت به خانة حکیم 
نقل مکان کرد. ۱ 

در خانة نو. غم غربت او بیشتر شد. با در و دیوار شکستة کلبةٌ قدیمی 
خود انس و الفتی داشت با آنها احساس دوستی می‌کرد. در میان همان 
در و دیوار خاطرات کودکی خود را می‌یافت : در همان چهار دیواری به 
بلوغ رسیده بود» جوان و پیر شده بود. در آن کلبه. وقتی خیلی گرمش 
می‌شد لخت دراز می‌کشید» بعضی شب‌ها از فشار تنهایی های های 
می‌گریست. گاهی با خود زمزمه می‌کرد. در و دیوارهای آن خانه با 
احساسات او آشنا بودند. در گرسنگی و سیری» در سلامت و بیماری» و 
در شم و شادی, او را در خود جای داده بودند و هميشه و در هر حانی 


۳ ۰ جع هه ۱ 
۳ ۰ ۳۹ د‌اشنند و ژ‌ 
باروی باز از او استقبال کرده بودند. آن در و دیوارها جان 
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را خوب می‌شناختند. شب ها وقتی که اوهام و ننهایی به سوی او هجوم 
می‌آورد و کسی فریاد فروخوردة غم و درد آو را نمی‌شنید. همین در و 
دیوارها او را تسلی می‌دادند. او با آنها راز دل می‌گفت و آنها صبور و . 
آرام به درد دل او گوش می‌دادند» کله و شکایت او را می‌شنیدند. انتقاد و 


۱ عتاب او را از سرنوشت. گوش می‌کردند و بدون اینکه او را سرزنش 


کنند یا آن سخنان را برای کسی باز بگویند به او آرامش می‌دادند. او در 
کنار آنها آسایش خاصی داشت. به راحتی خود را تخلیه می‌کرد و از 
فشار درونیش می‌کاست و یأس و ناامیدش را کمتر می‌کرد. 

اما در این خانه خبری از آن آرامش نبود» احساس تنهایی او بیشتر 
شد. سقف و در و دیوارهای خانة حکیم با او مهربان و صمیمی نبودند. 
به او خیره می‌شدند. نگاه آنها ملامت بار و غریبانه بود. رنگ رخسار و 
بوی لباس و تن پوش او مناسبتی با فضای خانة جدید نداشت. همه چیز 
او را از خود می‌راند حتی در و دیوارها. قربان با در و دیوار کلية حود 
خیلی درد دل کرده بود. این بود که زبان در و دیوارها را می‌دانست. نگاه 
مهربان و گرم و نگاه نامهربان و سرد آنها را می‌شناخت. و حس/ نفرت و 
انزجار خانة جدید را هم بسرعت دریافت. این بود که در آن اتاق گوشة 
تاریکی را برای خود انتخاب کرد تا از نور دور باشد و روشنی» زشتی 
های چهره اش را افشا نکند.. 

احساس حقنارت وقنی در جان و روح انسان ريشه دواند» دور کردن 
ایین احساس از خود بسیار مشکل است و قربان که با این حس به سنٌ 
پبری رسیده بود نمی‌توانست ازان جدا باشد. به همین دلیل بود که گاهی 
یاس و ناامیدی تار و پود وجودش را به لرزه در می‌آورد و او نیاز به 
داشتن یک دوست را احساس می‌کرد» دوستی که به او دل بدهد» دوستی 
که بااو هم درد باشد و درد او را بفهمد. اما قربان نمی‌خواست که با 
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کیت ری یبرمرس 


۳۹ 9 بای ی یر چیدری ندنده و 
9 _ 


* ۱ ً ا 3 گ با ض ۹ 
دشسیده بود نها از در و دیوار خاند ححیم هح خطرناکتر ده دند آنها وقنی 
: ۹ بت كت دا 5 ی 


۱ ند ۹ رده ۱ ِ 1 
او را هید ید کدی بوانه‌ها با ای ترجورد حی‌گردند. ُ» و ددیال هن یگ ددد: 
ب قی تک ّ 


با انکشت او را به یکدیکر نضان می‌دادند. شکلک در می‌آوردند وبه او 
توهین می‌کردند. مردم گریزی, لباس مندرس و زشتی صورتش راب 
حساپ کمی عقلش می‌گذاشتند و این» برای قریان بسیار دردناک بود. اد 
این رو آو تمایلی به دوستی با هدنوعانش نداشت. 

احساس ترس از آدم‌ها با وچود او عجین شده بود اگرچه نیاز به 
دوست را همیش» حس می‌کرد. می‌خواست همدمی‌داشته باشد تا با او 
درد دل کند. وقدی بیرون می‌رود منتظر بازگشت اي باشد. وقتی غذا 
می‌خورد یک همسفره داشته باشد. گاهی می‌خواست لیاس خود را بر تن 
بدرد و مثل دیوانه‌ها فریاد بزند و با صدای بلند گریه کند تا کسی به او 
توجه نماید و نسبت به او دلسوزی نشان بدهد و گاه دلش می‌خواست به 
جایی برود که در آنجا نه بچه‌های ده باشند و نه زن حکیم و خانه اش. 

این احساس در او به تازگی خیلی زیاد شده بود و حال بدی داشت. 
وقتی در راهی می‌رفت مدام به این طرق و آن طرف نگاه می‌کرد» گویی 
به دنبال چیزی می‌گشت. مثل کسی بود که چیزی را کم کرده باشد. 
بچه‌های ده او را تعقیب می‌کردند. آنها به حالت او پی برده بودند. روزی 
یکی از بچه‌ها کلاهش را از سرش برداشت و فرارکرد. قربان دیوانه وار 
بدنبال او دوید ولی نتوانست ای را بگیرد . هرچه قریان اصرار می‌کرد که 
کلاهش را پس بدهد او می‌گفت: «تا وقتی نگویی دنبال چه می‌گردی از 
کلاه خبری نبست.» وقنی قربان این حرف را شنید بر‌جا میخکوب شد. 
حالت کسی را داشت که در هنگام دزدی دستگیر شده باشد. این 


پنهان‌ترین راز او بود و او با خود فکر می‌کرد که چطور اين راز فاش 


562۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 
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۱۷۲ 


جشرجی تتسد .ىب _بپسسپى_..._. بر ناساس نار 
شده و چگونه دشمنان ظالم او از آن باخبر شده‌اند؟ او ترسیده بور و 
مثل کسی بود که به او حمله شده باشد. بچه‌های ده از اين سر آسیمگی 
او لت مس هدند » دور او حلقه زده بودند و او در میان آنها مات و 
مبهوت ایستاده بود. هر یک از بچه‌ها چیزی را از روی رمین بر می‌داشت 
و به او نشان می‌داد و می‌گفت: «آیا دنبال این هستی؟» یا از چیزی اسم 
می‌بردند و می‌پرسیدند که «آن را می‌خواهی؟» و بعد همه باهم 
می‌خندیدند. اشک در چشم های معصوم قربان جمع شده بود. به طرف 
بچه‌ای که کلاهش را در دست داشت خیز برداشت اما بچه عقب رفت و 
دیگران جای خالی او را پر کردند. حلقة دور آو یواش بواش بزرگ و 
بزرگتر می‌شد. پس از پرسیدن سئوال حالا نوبت توهین و فحش رسیده 
بود. آن وقت قربان خم شد. سنگی را از روی زمین برداشت و دستش را 
برای پرتاب بالا برد و شروع به دشنام دادن کرد. بچه‌ها فرار کردند. 
آنگاه قربان همان جا روی پاهایش نشست و سرش را میان زانوهایش 
گرفت و همق هق گريةٌ را سر داد. یک مغفازه دار که شاید گریه مردی با 
آن سین و سال را نمی‌توانست تحمّل کند» پیش آمد و گوش بچه‌ای را که 
کلاه قریان در دست او بود پیچاند و گفت: «ای بدمعاش! مگر تو نمی‌دانی 
که وقتی قربان به دنیا آمده عقلش را گم کرده و از آن زمان تاکنون اين 
بیچاره دنبال عقل خود می‌گردد؟» بچه‌ها با شنیدن سخنان مغازه دار با 
صدای بلند خندیدند و کف زنان آنجا را ترک کردند. و مفازه دار کلاه را 
به قربان پس داد و قربان هم اشک‌های خود را پاک کرده کلاه را روی 
سر گذاشت و به خانهٌ حکیم برگشت. 

بعد از آن هر وفت بچه‌ها قربان را می‌دیدند از او می‌پرسیدند «آیا 
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حالت اه لد ی 
لت ای لذت می‌بردند و بزرکترها هم غم و 








۳۷۵ داستان نویسی معاصر هن 


خود دور کند. بچه‌ها از دیدن 
درد او را نمی فهمیدند. 

ان رفتار و برخورد بچهها:احساس تهیی و غربتا را يشتر 
می‌کرد. زخم عمیق و کهنة آو ناسور. شده بود و نیاز به وجود دوست در 
او عمیق تر گشته بود. 

روزی هنگامی که زن حکیم در خواب بود. قربان از خانةٌ حکیم بیرون 
آمد و به طرف کلبةٌ قدیمی خود به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید, دید که 
فقط چهار دیواری کلبه سراپا ایستاده است. در شکسته باز بود گویی که 
انتظار ورود او را می‌کشید. وقتی وارد کلبه شد. شادی عجیبی را در 
خود احساس کرد. مثل این بود که بعد از مسافرتی طولانی به خانة خود 
برگشته باشد. خانه‌ای که بی صبرانه در انتظار او بوده است. مدتی خود 
را به در و دیوارهای خانه چسیاند. بعد نگاهی دقیق به در و دیوار ها 
انداخت. مثل کسی که کتابی را مرور می‌کند. دید که آب باران گل دیوارها 
را شسته و با خود برده است. 


دیوارها نمناک و خیس بودند. قسمتی از دیوار به علت نم زیاد» ور 


۵ آمده و بوی کیک می‌داد. می‌شنید که دیوارها به او می‌گفتند: «تو هم در 


سن پیری ودرماندگی مارا رها کردی اما ما وظیفه داریم که حق 
هسسایگی قدیم را حرمت بداریم و تا می‌توانیم سرپا باشیم.» قربان فریاد 
بی صدای دیوارها را می‌شنید اما چاره‌ای جز سکوت و حسرت خوردن 
نداشت. ناگهان در گوشه‌ای از خانه» توله‌سگی لاغر و سیاه رنگ و زخمی 
رادید که با ترس به او نگاه می‌کرد. درماندگی و درد را از نگاه حیوان 
حس کرد. او هم زخم خوردة بچه‌ها بود و با التماس از او می‌خواست که 


به حالش رحم کند. 
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نتسب یات سس 3۷ 
قربان حال سک مفلوک را درک کرد. با او احساس همپستگی دا: 
نوعی دلسوزی و شفقت نسبت به حیوان بیچاره در درون خود حس 
می‌کرد. چشمة محبتی که از سال ها پیش در وجودش همچنان خشع 
مانده بود. ناگهان جوشید و پر از آب عشق و محبت شد. احساس کرر 
گم شده خود را يافته است. همدم تنهایی او می‌توانست همین تول 
ضعیف و زیون باشد. قربان به طرف حیوان گام برداشت. توله سگ که 


زخم آزار انسان را تجربه کرده بود از ترس شروع کرد به پارس و 


دندان نشان داد. اما قربان! با محبت جواب او را داد. به پارس و خشم او 


توجه نکرد» پیش تر رفت و دستش را روی پشت سگ گذاشت و او را 
نوازش کرد. توله سک معنای رفتار او را بخوبی فهمید و بزودی آرام 
گرفت و شروع کرد به تکان دادن دمش. دست و پای او را لیس می‌زد و 
گاهی دوپای خودش را بلند می‌کرد و آنها را به قربان می‌مالید. در جان 
هر دو امواج محبت سر می‌کشید. آنها هر دو به یکدیگر نیاز داشتند. هر 
دو رفیق تنهایی خود را يافته بودند و داروی درد و غم خود را پیدا کرده 
دو‌ددك, 

سگ گوچولو زندگی قربان را نغییر داد» میل زنده ماندن در او را 
ایجاد کرد. ترس تنهایی از چهره اش , حالت جستجو از چشم هایش ر 
نامیدی و یأس از قلبش بیرون رفته بود. صورتش خندان و شاد شده 
بود. تمام اعضای بدنش شور و نشاط و تحرک پیدا کرده بود. زن حکیم 
هه مره ی 0 ییوس 


وین یام اجای سییر ای قاری 
روحی» گرسنگی مادی را در ر او کشته بود. او هنوز از مردم و بچه‌های ده 


می‌ترسید آما در اتاق خود» رو به روی توله سگ آرامش و اعتماد به 


2 
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۵ داسنان دویسی معاصر هند 

ی شرتخد 
۲ ۱ گرد ان احساس و حشت باا ف‌ " د » با | 
۱ یید! می تن 0 با او حرف می‌رد » با اي . 
فیس عرتی 


ورد دل ق بازی می‌کرد. شمه کارهایی را که قبار به اجبار انجام می‌داد 


الا با میل و رغبت انجام می‌داد . مثل جوانی بیست ساله شده بود. وقت, 


ای کانهایتن مس‌گقست. روش نچهره الق آنان شانی به هش 
از بیرقد ۰ 


می‌خورد. مثل پدری بود که بعد از مشقت و خستگی یک روزکار با دست 
نا نانه بر می‌گردد و می‌خواهد هرچه زودتر فرزندان خود را ببیند. 

ومین که او وارد اتاق می‌شد. سگ کوچولو از او استقبال می‌کرد. پا و 
ح بید و می‌لیسید, به بالا و پایین می‌پرید» دور آو می‌چرخید 
نتتگ 


دستش را می دق 
مثل بچه‌ای برای پدر» خود را لوس می‌کرد. قربان از دیدن حرکات 

۰ ۰ ۰ ۱ 3 ۲ 

شاد می شد و می‌خندید. بعد به سگ اشاره می‌کرد و می‌گفت: «خب! کافی 


است؛ کمی استراحت کن, برو سرجای خود بنشین» و سک ابتدا مثل 


بچه‌ای شیطان و شرور, کمی به حرکات خود ادامه می‌داد اما وقتی قربان 


سرجای خود می‌نشست. ۳ 
همه متوجه شده بودند که اتفاقی در زندگی قربان افتاده که او ر دکنتر 
و شاد و خوشحال کرده است ولی از اینکه آن اتفاق چه بوده چیدی 


راده 
3 ۳۹ ۱ او را 
3 ۱ حه ۱ ۱ 
از بزرگترها از او می‌پرسیدند که چه ماجرایی 


نمی دانستند.بعضی 
یم چنین خوش و سرحال کرده است؟ آما اوچیزی نمی‌گفت. بچ هم 
ف‌ ۳ 1 ۲ شاد‌ماذ قریان را بدانند. 
خواستند علت سرور و بی *د. 


کنجکاو شده بودند و می 
۱ 1 شتا داد و نه به 
نه به آنان د ین 


حالااو نه از شرارت آنها می‌رنجید. 
ات رس تک من حای اس کر نی الت: ‏ 
ت ٩‏ 0 
۱ ۱ فا خنف کنند. به همین 
سرانجام آنها تصمیم گرفتند که علت شادی قربان راد 1 0 
0 0 ۱ ۱ که ۵ ‌ 
میتمزن ری اد خ سنوی تون بای هه ای رال < سی موه 
ات خه شحالی قربان را با چشم 

خوید به خانه بر مر کشت تال زد و غامل خو‌شنهاای قدبانه ٩‏ 


3 
مابة تعجب بیشتر بچه‌ها می سك 
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ای کر از ار ی 


۱ ی یی 


ده داستان از ده نویسنده اردو زبان ۷۸ 


توضیح داد. آنها تصمیم گرفتند هر طورشده مانع سرگرمی خود یعنی 
سگ کوچولو را از میان بردارند. روز بعد بچه‌ها مقداری پول جمع کردند 
و تعداد بسیاری ترقه خریدند و قطاری از ترقه‌های آتش زا را آماده 
کردند. صبح روز بعد بچه‌ها منتظر ماندند.تا قربان از خانه بیرون برود. 
آفتاب کاملاً پهن شده بود و بچه‌ها نزدیک خانه حکیم جمع شده بودند. 
زن حکیم از خواب بیدار شد. کلفت خانه را احضار کرد و از او خواست 
تا قربان را دنبال کارگر بفرستد تا کار شالی کوبی را تمام کنند» زیرا در 


خانه برنح ندارند. بعد با تحکم گفت: «برو» بببین قربان بیدار شده یا نه؟ 


شاید هنوز خوابیده باشد. و سگ صورت او را لیس زده باشد. او این 
حبوان نجس را به اینجا آورده و اين حیوان تمام خانه را نچس می‌کند. 
برو و زود او را بیاور» همین که قربان دستور خانم خانه را شنید. از جا 
بلند شده‌امادهٌ رفتن شد. سگ وقتی دید که قربان دارد از خانه حارج 
می‌ شود می‌خواست با قربان بیرون برود. دم خود را تکان می‌داد و 
شادی خود را به او نشان می‌داد. قربان به عقب برگشت. پشتش را 
نوازش کرد و با محبتی پدرانه گفت: «ببین پسر! سک های ده هم مثل 
بچه‌های ده شیطان و شرور هستند. آنها تو را دنبال می‌کنند و برای من 
و تو مشکل پیش می‌آید. بهتر است اینجا بمانی.» اما سگ همچنان میل به 
رفتن نشان می‌داد. قربان این باربا صدایی بلندتر گفت: «پسر! چرا به 
حرف های من گوش نمی‌دهی؟» و بعد از خانه بیرون رفت. توله سگ 
مأیوسانه برگشت. مدتی چهار پایةٌ قربان را بویید و بعد بر جای خود 
نشست. بچه‌ها دیدند که قربان از اتاق بیرون آمده مدتی منتظر ماندند تا 
او دور شود. بعدیواشکی وارد اتاق شدند. آنها علاوه بر ترقه‌های 


آتش‌زاء قدری برنج و حبوبات پخته و تکه‌ای گوشت هم در سینی داشتند. 
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سگ با كِ 5 آنه ِ َ اسب رد. آما فد 
‌ : ك نش و 3 
فبی بوی گوشت به مشامش ر سید 


ار رسد فستو قتا ستد 
سس ! ‌- سینی رار یه ون 4 ی 


۱ 
تا ی را بر 
پئست او گذاشتند. آو را نوازش کردند و با صدای محبت آمیز با او سخر 
ی ۱ ِ ۰ یم سن 
گفتند و آن وقت سک خیال کرد که آنها دوست هستند. پس مش فورل 


خوردن تکه گوشست شد و پسرهاء در این اشنا او را در زنجیره‌ای از 
ترقه‌ها پیچیدند حنی روی دم آو هم مقداری از آنها را بستند و بعد کیریت 
کشیدند و ترقه‌ها را روشن کردند. آنها یکی یکی می‌ترکیدند. توله ررگ 
ول ترسید اما بعد گرما و آتش و دود را هم در وجود خود احساس کرد. 
تمام بدن او آتش گرفته بود. او برای نجات خود گاهی به پای خود گاز 
می‌زد , گاهی به دمش و گاهی به دست هایش, مرتب بالا و پایین می‌پرید 
و به این طرف و آن طرف می‌دوید اما رهایی ممکن نبود. او زوزه‌های 
دردناک می‌کشید و با ناامیدی به طرف در نگاه می‌کرد اما کسی درد و 
رنج او را حس نمی‌کرد. بچه‌ها از دیدن این صحنه لذت می‌بردند, کف 
می‌زدند و می‌خندیدند و شأدی می‌کردندو وقتی ترقه‌ها می‌ترکیدند و توله 
سگ ناخودآگاه به طرف آنها می‌دوید» آنها با چوب هایی که در دست 
داشتند او را از خود می‌راندند. صحنه دردناک و عجییی بود. تصور این 
همه خشونت و بی رحمی‌از سوی فرزندان آدم؛ آن هم در سرزمینی که 
همه ادیان آن حمایت از حیوانات را ترویج می‌کند پذیرفتنی نیست. 
توله سگ قربان توی خانهةً حکیم داشت می‌سوخت و بچه‌ها شادمانی 
می‌کردند که قربان به اتاق برگشت. همین که دید سک بیچاره اش دارد 
می‌سوزد» فوری خود را به او رساند, سعی کرد با دست خود آتش را 
خاموش کند. دید که حیوان بیچاره از درد روی زمین می‌غلتد و با صدای 
ن دست می‌کشید شاید بتواند 
ارام اشک 


محزونی زوزه می‌کشد. روی بدن حیوا 


آتش را خاموش کند اسا نتوانست. از شدت تأشرء ارام 
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اصسصسصسصپسپسساآ۱۳ 


4 ام« و ,4 


هد ا لس ۰ 

۱ ش لد د ۶ ین 

یت ریگ از تقد > د. ان قدر مشفول خامو ش اس 

می د - لاش هی نز ۳" 

وق 3 ۳ ۳ ۱ 1 کرده بود. منوجه نشد که 
شیج ۱ ود و صی ۳۳ 

1 و ۱ ۰ کرو که خودش هم دارد 

سلطا . : گرفته است و تس بش ۱ ۱ 

و : ی وه لا وه 1 

> بش لبا : + رت جه همدم تنهایی اش بود. برای 


ل زندگی» مایه امید» گر می حیات و 


۲ نی د. بلکه تحو 
۰ رام او یک توله سک نبود "۳ 
قربان» ال - ., که قریان هم دارد می‌سوزد» شور و 


داژه متوجه شدند . 
تقیل صدای درد دوست خود را می‌شنید 


با تاباوری به 


نباز روحد لا ب ٩۰‏ که حه کر ده‌اند. اما کوش قریان, 


1 د. را» ,| ثرا گر فته 
آنجه که اتفاق افتاده بود می‌نگر یست. اتش سراپای قزر دای ی" فر مر 


۹ 
او همان درد را حس می‌خزد. 


دردی را احساس 
بود و تمام بدن او در 
نمی کر د. در دعی) عمیق قلب اق و می فسرد. ق 
با زد کم کون که در مویستی اون نان چقلر کوتاه و حینب" کی 


او چه زودگذر بود!. 0 , 
حالا یک طرف سگ کوچولو از درد به خود می‌پیچید و در طرف دیدر 


قربان از شدت سوزش روی زمین غلت می‌زد. آنها م۳ تتهایی یکد یر 
بودشد و با هم داشتند جان خود را از دست می‌دادند. آتش داشت شطله 
حیات هر دو را با هم خاموش می‌کرد. در آن حالت که هر دو در آستانا 
مرگ بودند توله سگ خزیده خود را به قربان نزدیک کرده و هر طور 
بود صورت او را لیسید. قربان هم. این دم آخری, به طر ف دوست 
تنهایی خود نگاه کرد. اشک از کوشءة چشم هایش جاری شد و دست 
سوختةٌ خود را به گردن توله اش انداخت. هر دو با حسرت به یکدیتر 


می‌نگریستند. بعد چشم هایشان بسته شد و از این دنیایی که جز تنهایی و 
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۲۸ 


بات تاه 


داستان نویی معاصر هند 





اندوه برای آنها چیزی نداشت رفتند. اما هر دو حق دوستی را نسبت به 
هم ادا کردند. 

زن حکیم به مرده شو تاکید کرد که قبل از شستشو صورت قربان را 
هفت بار با آرد نخود پاک کند. 


2 2 ۴ 


۲. شرح حال مختصر سهیل عظیم آبادی: 
نام اصلی او مجیب الرحمن بود و نام قلمی او سهیل عظیم آیادی 

است. او در روز پانزدهم ژوثیه سال ۱٩۱۱‏ میلادی در شهر پتنا از ایالب 
بیهار به دنیا آمد. مدتی در رادیو پتنای هند مشغول به کار بود. پس از آن 
به روزنامه نگاری روی آورد و مدیریت مجلة تهذیب را بر عهده گرفت. 
سه مجموع داستانی دارد به نام های «الاو» (آتش) ۲- «به چرکه دود ۵) 
(بوته‌های بی ریشه) ۳- «چار چهره (چهار چهره). سرانجام در روز ۲٩‏ 
نوامبر ۱۹۷۹ در شهر الّه آباد از ایالت اترپردش جان به جان آفرین کرد. 

سخنی در مورد «داستان گرسنکی» 

در داستان «گرسنگی» نویسنده در آن واحد» چند معضل اجتماعی را 
مورد نقد و بررسی قرار داده است. همچنین او دو نیاز جسمانی بشر را 
با یکدیگر سنجیده است و بدرستی گرسنگی را بر تمایلات نفسانی تفوق 
داده است. 

اگرچه موضوع اصلی داستان فقر و گرسنگی «رامو» ست. اما 
نویسنده در ضمن آن فقر و بی خانمانی جامعهٌ خود را نیز به تصویر 
می‌کشد. جامعه‌ای که بسیاری از جمعیت آن در پیاده رو خیابان ها 
می‌خوابند و یا بهترست بگوییم شب را به صبح می‌رسانند. بدون اینکه 
خوابی به چشمشان بیاید. همچنین نویسندة به طبقهُ متوسط جامعه نیز 
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تست سس سس سس تست نت و سک ۳۳۳ 


حبپ-«-۰-۰-۰«-۰-۰--ص-صصصحس۳ 


1 
سس وو راستان از ده تویسنده اردو زبان 


سیر 
سب و 


ی 
نت 
۱ 
۱۸۱ 
نی /۱ 
تست نت وس 
نت 
یی 
ا 


۱ کی ها اس 
.و رم از زندگی آنها هم پرده برداری می‌کند.خانهای که در 
اشادانی دارد ِِ از رندمی نها هم ۷ ِ ی 


در آن ۱ 
اصلی داستان مر د و) است بشدت کر سنا با چهار در اسر 


زاف ها و کاری هم به دست نیأورده است ثا بئواند مرن ان‌را 
خرج سیری شکم کند. او به هر کاری راضی است از عملکی نا حمّالی, اما 
تنس به او کاری نداده است. او هم یکی از بی خانمان های هندست که 
زندگیش را در روزمرگی می‌گذراند یعنی اگر کاری پیدا شد مرد ناچیز آن 
را صرف شکم می‌کند و اگر کار و مزدی نبود منتظر می‌ماند. نه زن و 
بچه و نه خانه و سرپناهی دارد. از روستا به شهر آمده به‌امید این 
کازی دست و پا کند و مادر بزرگ پیرش را از زندگی فلاکت بار نچات 
دد شد» اما برای خودش هم نتوانسته کاری بکند و وضعش از زندگی در 
روستا هم بدتر شده است. 

تمام داسنان گفتگوی «رامو» با خود است. او از شدت کرسنکی به 
جان آمده تعادل ذهنی و روحیش را از دست داده با این حال مدام با 
وجدان خود کلنجار می‌رود. تصمیم به دزدی گرفته و لی در تردید و 
دودلی بسه سر می‌برد» وجدان او را سرزنش می‌کند و از عواقپ کار 
می‌ترساند. سرانجام او تسلیم این تصمیم اجباری می‌شود. 

نویسنده با هنرمندی نشان می‌دهد که وقتی فقر عمیق شد و 
برنامه‌های اقتصادی ناکارآمد بود و اختلاف طبقاتی زیاد شد, و بی کاری 
به گرسنگی انجامید و راه چاره‌ای باقی نماند. دست زدن به خلاف. امری 
موجه می‌شود. روال داستان طوری است که خواننده به «رامو» حق 
می‌دهد که دست به دزدی بزند. به نظر می‌رسد که نویسنده می‌خواهد 
بگوید که ريشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در روابط نادرست 
اتتصادی جامعه و فقر و تفاوت طبقاتی است. 
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مقولة دیگری که در این داستان به صورت غیر مستقیم و به عنوان 
امری ثانوی مطرح می‌گردد توجه نویسنده به اين موضوع است که حس 
گرسنگی و میل به غذا که ارضای آن موجب داشتن نیرو و توان حیات 
می‌شود. در انسان آن قدر قوی است که برحس نفس پرستی و 
شهوت‌جویی می‌چربد. هیچ گاه آدم گرسنه تمایلی به ارضای نفس ندارد 
و دقیق‌تر اینست که گفته شود چنین کسی هرگز هوی و هوسی در خود 
سراغ ندارد که به ارضای آن بیندیشد و اين نیاز مخصوص آدم هایی 
است که شکم آنها سیر باشد و غم نان نداشته باشند. مقايسة دو نوع 
گرسنگی که «رامو» گرفتار هر دو آنهاست و غلبةٌ ارضای نیاز شکم بر 


ارضای آن گرسنگی دیگر» نمودار درستی این حقیقت است. 


«گرسنگی » 

رامو به شدت گرسنه بود و به همین دلیل نمی‌توانست خوب فکر کند. 
او می‌خواست به این موضوع فکر کند که چگونه می‌تواند گرسنگی خود 
را کمتر کند. بالاخره تحمل گرسنگی هم حدی دارد. درست است که 
ظرفیّت افراد برای گرسنگی کشیدن با هم متفاوت است اما برای هميشه 
که نمی‌توان گرسنه ماند. از چهار روز پیش او چیزی نخورده و فردا رور 
پنجم می‌شود. هر روز به دنبال کار می‌رفت ولی کسی به او کاری 
نمی‌داد و حالا اگر به او کاری هم بدهند توانایی انجام آن را ندارد. مرتب 
تلوتلو می‌خورد. چطور می‌تواند کار کند؟ از شذّت گرسنگی روده‌هایش 
به هم می‌پیچید» چشم‌هایش سیاهی می‌رود و می‌خواهد بخورد به رمین. 
فقط دنبال یک چیز است و آن » اينکه چطور و در کجا غذا یافت می‌شود. 
می‌خواست فقط یک وعده شکمش را سیر کند . همین» چیز دیگری 





1 آسم داستان در زبان اردو «بهوک» استت. 
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: ۱ 
وت اه بر ری هنز که 92 


و تا 1 
۱ ۳ 


۳ ۹ 3 ۱ ...۰+ # ۱ 
ت- جشد شاند از مدان زیاله‌ها بشود چیری رای 
دسل 3 


۱ د ی‌حورم 
اگر خوردنی بود بر می‌دارم ق ی 


خیردن ید ۱ 5 ون یت 
سیزی و مدق" می‌روم» شاید ردادی 

1 راشند ... فردا هر کاری 
کند. هرکاری باشد فقط 


نی قرو خسیم یه بازاد 
۱ 7 ۱ 
. بر آنتد احتناح به حمل خرد حود د 
حرید دی - هك" 
خد انجام می‌دهم» کار کار است. فرفی نی 
باتش ۰ ۱ 5 ۱ ۱ 
َ کم | سیر کند خوبست» با این خال‌ها فد‌ری) امیدوار 
شده | با خود گفت: خدا عادل است و به هم" 

ِ ی ۳ » زاین یه لطف و کرم او امیدوار بود.» 
کند جرا باید مرا گرسته بگذارد: باد : 

۲ -- بیش گونن تگی وا جننین کرله 


مدجی گذشت و او باز هم بیش از ! ۹ 
تمام امید به روز اینده 


۱ ۳ 


متا 


قار و کور می کر دند ف‌ آو بواش بواش 


روده‌هایش ۱ 
:‌ ظ ظّ ل‌ 
که بعد از بیداری فراموش می‌شود. با خو 


دست داد. مثل خوایی 
«من هر روز به روز بعد دل می‌بندم ولی کاری 
است که همین نقشه‌ها را می‌کشم ولی هنور 

۱ 1 ]بو ۰ ۱ 
نیاورده‌ام» هر روز با اب , آتش گرسنگی د 


را از 
قکر کرد که 


امروز چهار رود 


از پیش 


بمی‌برم. 
یک لقمه نان هم به دست 
خاموش کرده‌ام ولی تاکی؟ چه کار 3 
خواهم یافت؟ خدایا مگر من چه کرده‌ام که اینگونه مرا تنبیه می‌گنی شٌ 
اندازه قدرتی که دارد اما همه 


کنم» کی از این روزهٌ اجباری نجات 


دنبای تو همه گناه می‌کنند. هرکس به 
گرسته نیستند. چرا مرا اين همه عذاب می‌دهی؟ چرا دیگران در آسایش و 
گیج خورد و تا مدنی چیزی نفهمید. وقتی به خود آمد دوباره 

۱ ۰ : فاص 9 
ندارد خدا عادل است. به من هم کمک خواهد کرد. مخلوقات خدا در د«+ 


ت 
کاری است؟ بعل سرس 


گفت:( عینی 


۱ ۰ ی بر کند.) 
زیاد هستند و همه باعث زیبایی دنیا می‌شوند. خدا به همه کمک می 
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۲ ۱ ۰ 9 


بر دیگر حالش بد شذ و نتوانست فکر کند. پعد رز 
«ولش گن؛ فردا کح می‌بینم که چه باید کرد از 
بن نی رفت تا قدری آب بضیید اه فقتی به آن سید فیس 
پ شادد بان فم سرش گیج رفت. به ناچار شیر آب را گرفت و تفر 


بعد که چا لو . و : 
3 لش بهتر شد برخاست و به راه افتاز 


سرا تکان :دای و کف 
جا بلند شد و به طرف 


قدم هایش 
هم و برهمی‌داشت: (چه 
دور نوی پیاده رو می‌خوابید. کی از 
از تهی دستی و فقر رهایی خواهد یافت؟ 
دنبال حمالی و خدمتکاری می‌رود اما این کار ها 
هم نیست. متقاضی زیادست. خدایا چه کار کنم؟» بعد کمی فکر کرد و با 


می‌لرزید. در ذهنش غوغایی برپا بود. افکار در 
کند تا اتش شکم را خاموش کند؟ 
پیاده رو خلاص خواهد شد؟ کی 


کی کار پیدا خواهد شد؟ 


خود تصمیمی گرفت: «اگر. فر را مه دیق و ۶ 
را غرق می‌کنم. چاره‌ای ندارم.» 
ایا با" بت ۱ ما . اب ۳ 
باز پس از نی فکر تازه‌ای به سرش زد. مثل کبوترهایی که برای 
دوردن دانه پایین می‌آنند ه رد 2 
دا ۳ ین می‌ایند و وفنی خطر را خش می‌کنند به سرعت پرواد 
((در سد 2 ۳ کت است. غف د< « 
گرسنگی کشیدن سخت است. غرق شدن در گنگا سخت است. کار 
نیست. پس فقط می‌ماند یک راه. چه راهی؟ دردی. چه؟ دزدی؟» وجدانش 
به آو نهیب می‌زد که «دزدی کار خوبی نیست. اگر دستگیر شوی هم 
بدنامی دارد و اگر نشوی هم باز بد نام وجدان خودت هستي. نه, این کار 
درست نددست.) اما پس از لحظه‌ای که کر سنگی دوباره فشار می‌آورد با 
حود فکر می‌کرد که «دزدی حوب نیست ولی چاره‌ای هم برای من باقی 
یی هر اما اش عت 
۰ دودخان؛ مقدس هندوان در شهر هری دوار در ایالت رال که از گنگوثری شروع 
بی‌شود و در طرف شرق هند جریان می یابد و در بنگال غربی در شهر کلکته به خلیج 
بنگال می ریزد. 
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ره داستان از ۵ نویسندة اردق زان 


خمانده است» پس مصمح شد بر دردی. «اگر دستگیر نشدم که برای چند 
شت اگر هم دستگیر شدم باز خوبست چون پلیس مرا 


روز غذا خواهم داشت 
به زندان می‌فرستد و در آنجا هم لباس و یتو و غذا و هم جایی برای 


زندگی خواهم داشت. . من هم همین را می‌خواهم.» بعد بر این فکر خود 


آفرین گفت و لبخند زد. دم به دم وجدان به سراغش می‌آمد و او را 


سرزنش می‌کرد: «حب؛ خوردنی و جا هست ولی آبرو را چه می‌کنی؟ بعد 
از آزادی چه طور جلوی مردم ظاهر می‌شوی؟» و او جواب می‌داد:« مگر 
امروز که دزدی نمی‌کنم کسی به من حرمت می‌گذارد؟ من چه آبرویی 
کته از دستم برود؟» باز هم با خود گفت: «ولی در زندان نمی‌توانی 
این شهر و این کوچه و بازار را ببینی» و باز هم به خود جواب داد که: 
«باشد, حداقل شکمم سیر است و تنم پوشیده و سرپناهی هم هست» 

و بااین فکر دست و پایش قوّت گرفته بود. 


دارم 


او مصمم شده بود 
گرسنگی را فراموش کرده و تندتر قدم بر می‌داشت. صدای سکه‌ها را در 


گوشش می‌شنید» توده اسکناس ها را می‌دید» در رویا برای خود خانه‌ای 
ساخته بود و خانواده‌ای ترئیب داده بود. بی هدف به جلو می‌رفت. فکر 
می‌کرد که «دزد ثروتمندی خواهد شد و تجارت خواهد کرد و مردم به آو 
احترام خواهند گذاشت. به زندگی نادن:نز رکش سن و ستامان: خق‌آ هه داد 
و زن خوبی خواهد گرفت. وقتی پولدار شود خیلی ها آرزی خواهند داشت 
که دخترشان را به او بدهند». با فکر زن, به یاد زنی افتاد که عصر او را 
در ماشینش دیده بود و آرزو کرد که چنان همسری داشته باشد. بعد با 
خود فکر کرد که «وققی عصرهاء خسته و کوفته از کار تجارت به خانه 
بياید. آن زن برایش غذاهای خوشمزه خواهد آورد و با اصرار آنها را به 
او خواهد خوراند». اما همین که فکر غذا به ذهنش راه یافت. تمام 
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یت 
تا یس رو ای ی‌تی هر 
اقنتا سستت یس سموزیتوری ور میا یدج 


تا لباز شاوی 


۱/۷۹۷ ِ ۵ داستان نو نسی مفاصر شند اک ات 
ی یت ی بت ی 


"۳ 
ی توس ی لس روز وی اوه ی و رونت موس ی من و نو وی سک سنج 
۳۰۳ 


ب را ۹۹ ‌ تا رت ۲ ۳ 0 به تس ۷ ۸ 
قلعه‌هایی که در د بود در هم شکسست و فروریخت و دوباره 


صدای روده‌های خالیش را شنید و به باد درّدی افتاد. 
قون نا لوق او پر از ساختماه ن شای بلند بود و از ه 


۳۳ ۳ 


ت_ سا مه 2 


حح ات 


هم؛ٌ آنها نور چراغ ها 
بیرون می‌زد. آمکان نداشت بتواند وارد یکی از این خانه‌ها بشود. فکر کرد 
که «اینجا دزدی کار سختی است.» پس کجا برود که دزدی امکان پذیر 
باشد؟ یادش آمد که در قسمت بیرونی شهر خانه‌هایی کوچک بنا شده که ۰ 
دینوار و حصار ندارد و دو طرف خیابان های آن هم پر از درخت است, 
نور خیابان و خانه‌ها هم بسیار کم و تاریکی آن زیاد است. در آنجا 
راحت تر می‌توان دزدی کرد. بعد از بررسی این طرح به همان طرف به 
راه افتاد. از دور صدای ساعت برجی به گوشش رسد و دائست که ۱ 
ساعت دو نیمه شب است. اين را به فال نیک گرفت و قدم هايش را تندتر ۱ 
کزنءناگهان "به بادشن آمد که در آن خانه‌ها مردم سگ های خانگی دارند. 
کمی ترسدد. جرآتش را از دست داد و باخود گفت: «حتماً به محض اینکه 
مرا ببینند به من حمله می‌کنند و مرا گاز می‌گیرند و قبل از دزدی دستگیر 
می‌شوم». قدم هایش با این فکر کمی سست شد. اما باز هم روده‌هایش به 
هم می‌پیچید و آز شدت کرسنگی می‌خواست از حال برود. با خود فکر 
کرد «اول باید به جایی بروم که قدری غذا به دست بیاورم در خانه 
طبقات متوسط غذای زیادی طبخ نمی‌شود که این موقم شب غذا داشت 

باشند پس باید به جایی بروم که چیزی خوردنی در آنجا پیدا شود». بار 
دیگر فکر کرد که در کجا می‌تواند خوردنی پیدا کند؟ ناگهان فکری مثل 
برق در ذهنش جرقه زد, «بله» توی مغازه قنادی» توی قنادی حتما 
شیرینی هست». با این فکر احساس کرد که کمی راحت تر شده است. بعد 
فکر کرد که «کدام مفازه برای دزدی مناسب تر | ست؟» و سرانجام 
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تست تسوت وت ات و و تا ی یی ی 
سس سس سا 





کستری بود و پس از تجزیه و تحلیل چند باه نقشه» به طرف آن به رام 
افتاد. در بین راه فکر می‌کرد که «چگونه وارد مغازه شود؟ چگونه در کیر 
شیرینی را باز کند و شیرینی های خوشمزه را بخورد؟ و چه طور پول‌ها 
را کش برود که صاحب مفازه بیدار نشود؟» باز هم فکر کرد که «اگر 
دستگیر شود چه؟» ولی این بار کاملاً مصمَم بود و سرش را تکان داد و 
جلوتر رفت. گویی می‌خواست این فکرها را از کلّه اش دور کند. با خور 
فکر می‌کرد که «اگر جادویی یا وردی بلد می‌بود که هر وقت می‌خواست 
می‌توانست 2 را به کار ببرد و به رأحتی و بدون دعدغه دردی کند. چه 
خوب می‌شد». بعد فکر کرد که «آن ورد و جادو را می‌داند و قناد را با آن 
بی هوش کرده. وارد قنادی شده, دزدی کرده و با موفقیت بیرون آمده‌اما 
قناد هنوز بی هوش است». بعد گفت: «فردا با دزدی ملاقات می‌کنم و از او 
روش کار را می‌پرسم که اشتباه نکنم و گرفتار نشوم» و در همین رویاها 
بود که ناگهان پارس ممتد سگ ها رشتة افکارش را برید. او دید دو سگ 
به طرف او رو کرده و پارس می‌کنند. با خود گفت: «راست می‌گویند که 
سگ ها وقتی دزد را می‌بینند پارس می‌کنند. امشب با این کار سگ‌ها 
صحت این حرف برای من ثابت شد.» کمی جلوتر» زیر تیر چراغ برق, 
چهارنفر» توی پیاده رو؛ حصیری پهن کنرده و رویش ورق بازی 
می‌کنردند. رامو از کنار آنها گذشت ولی آنان متوجه او نشدند. یکی به 


ورق های دسست جود نگاه قي یگ ذا: دیگری به ورق هایی 


که 
ری خسن 
افتاده 


3 "۳ ی 

سوق 2۳ بود» سومی سر:و انگشت: هایش را تکان میداد و 
غرق در فکر بود و چهارمی با شأن و شوکت د< نشسته بود که یعنی نازی 
اقب بری: ۱ 0 
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۲۸۹ داستان نویسی معاصر هند 

یکی از آنها بیری" را آتش زد و پکی طولانی به آن زد و دومی آب 
وتان شید وا که در نعیجٌ خوردن پان سرخ بود همان چا تف کرد و 
گفت: «چتوا برادر! بازی مال منست» و چتو پاسخ داد: «می‌بینم!» 

رامو از آنجا رد شد. قدری دور تر روی پیاده رو. کسی آواز 
می‌خواند. وقتی او از کنارش گذشت. مرد برگشت و رامو ترسید. امّا آن 
۳ کاری به او نداشت و به خواندن خود ادامه داد. باد تندی می‌ورید. 
ماه ژوئبه بود. گلویش خشک شده بود. حس می‌کرد که تمام نیرویش از 
دست رفته است. زبان را روی لبها مالید تا آن را تر کند. به سختی سرفه 
کرد و گلویش اندکی تر شد. ناگهان پایش به چیزی گیر کرد و نزدیک بود 
بفتد. با مردی که روی پیاده رو خوابیده بود برخورد کرده بود. از أو 


۳ ها 3 
عذرخواهی کرد. مرد از او پرسید: «کیستی و این وقت شب می‌روی:» 


رامو پاسخی برای او جور کرد. مرد به او اجازه داد که مدتی روی 
او بنشیند و استراحت کند. رامو مدتی در انجا نشست . 


اما سرانجام کمی نیرو گرفت و از جا بلند 


حصیر زیر پای 
رمقی برای راه رفتن نداشت. 
شد و راه خود را در پیش گرفت. 

مغازه قنادی و شیرینی هایش جلوی چشم او را گرفته بود. جلیبی د 
دوه" را می‌دید که بر می‌دارد و پی در پی می‌خورد. دهانش آب انداخته 
بود. ناگهان دید که از کنار خانةٌ سه طبقه‌ای می‌گذرد. خانه روشن بود و 


نوری از آن در خیابان می‌افتاد. رامو یک مرد و زن را در یکی از طبقات 


تشخیص داد. آنها با هم حرف می‌ردند. صدا در خلوت خیابان به گوش 


رامو رسید. زن می‌گفت: «این مرد مفلس است دزد نست. و مرد می‌گفت: 


«راست می‌گویی.» رامو از آنجا کشت ق‌ صدای حند ۵ رن را نید . او 


. نوعی سیگار بسیار ارزان که در آن به جای کاغذ از برگ درختی استفاده می‌شود. 


۲ جلیبی ولدو, نام دو نوع شیرینی است. 
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۱ ۰ دا میت )) 
زندگیش خیلی خوب می‌گذ 


تدای آقارر تک و آر 1 صدای دی نذر هی‌آهد 
تر کوچه‌ای دود سب ن 
کمی دود ۳ 9 
که با هم پچ پچ می‌کردند آو ایستاد 9 
ان قنادی را در پیش گرفت. 


با استتادان او صدا مد فف سل رامر 
فوری از آنجا رفت و راه 
ختایان استتاده ق مردی سحی می‌کند او را هل بدشد. دهمند 
در آنجا دیده می‌شد. رامو از 


ماشنی دز 
۱ ث ات ‌« 4 | ده راخ 
شدت گرسنگی نای راه رفتن نداشت.گاهی قدم هایش د می‌داست و 


گامی به زور قدمی به جلو می‌گذاشت. همین که به ماشین نزدیک شد. 


مرد به أق گفت: «آهای کوش کن کمی ماشین را هل بده» مرد هم می‌دهم». 
« راسو به زن نگاه کرد. یادش آمد که او را در جایی دیده است. با خود 
فکر کرد که «او را کجا دیده است؟ » مرد دوباره گفت: «نمی‌شنوی؟ بيا 
هل بده, مزد هم بگیر.» رامو تا کلمةٌ مزد را شنید خوشحال شد و پرسید: 
«چقدر؟» مرد با حشم گفت: «حرامزادهٌ خوک» دو روییه» رامو آز شنیدن 
فحش ناراحت شد اما چیزی نگفت. او به آن مزد نیاز داشت. به پشت 
ماشین رفت و شرع کرد به هل دادن آن. اما ماشین بزرگ بود و نیروی 
رامو کم. ماشین اصلا تکان نخورد اما رامو به نفس نفس افتاد. پس به 
کناری رفت. مرد با خشم دوباره گفت : «بسه». بسه» ستالة: مزد هم 


می خواد» 





. در انتجا «ساله» دشنام است اما معنی برادر زن را هم می‌دهد. 
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هن داستان دویسی معاصر هند 
با هم ماشین را هل دادند و کمی بعد سوار آن شدند و 
رامو هنوز همان جا ایستاده بود. 


نف دق ادن 
دایدید گشتند. اما 
ناگهان بادش امد که این زن را در جشن عروسی پسر کدخدای ده 


رده بود که برای رقص و آوازخوانی آورده بودند "و به خشم آمد که 


بی است و چقدر فخر می‌فروشد! بعد ناسزایی از دهانش بیرون 


رای کم بایدر به اوه ی وس . مغازه بسته بود اما صاحب 
) به روع) مغازه. روی سگوی کنار جاذه خواییده بود. دستش از 
ن دف 
۴ . همه جأ 
مه هی اه شمه < 
رعا 


قناد شننده می‌شد. رامو با شنیدن 
گفت: ((دردی 


خرناس ززار دوباره داشت متزلزل می‌شد. وجدانش به آو می 


>ا ی 
۳ 


۱ ی به جاأی د .دی قناد را بیدار کنی و از او چیزی بخواهی, این قناد هم 

ست 7 لس 

آدمی معمولی است. . فروتمند نیست که ترا از خود براند.» با همین قصد 

رفت نزدیک قناد. اما همین که خواست او را بیدار کند بوی شراب به 
بت ۱ و 


که 5 ان است و بیدار کردن 
۳ فهمید که آو عرق درمستی سر - - 
مشامش رسدد. پس 
بار دیگر برای 


و ته تنها فایده‌ای ندارد پلکه کار را خراب تر می‌گند , پس 


هد 
شلد ن می‌دانست ریت که قناد به این زودی بیدار نخوا 
دردی مصمم , چو 


ت 


سل » 


می با 
«سالی» در ایتجا دشنام است ی آما به معنی خو‌آهر رن ۳۹ 
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اینکه می‌خواست د‌سشش ر درز گنل 


۱ ره محضص 
: ۰ ۱ ۷ سك ي : فك خاناه وارد 
0 ۱ ۱ ور بان شد و کسی از رون 
, صبدایی ضعیف با 
شبرینی بردارد اسشت د. په صدای ردی 
۵ ۹ امو این جمله 
اه رسد که می‌کا ای 3 ۳ ۵ 
کوش د ٍِ ۳۳ ۱ ند ال آي 
اشنید. می بل تال 7 است که همیشه؛ دیر 
ل‌ با حت ! این عادت تو خیلی بد ست 
بل 4 (اجصسل: 
صدای دن الا آبی؟» ز اضق باز هم تکان 
۹ ریاعت ده شب است و تسو همی) 
می‌ایی» ون رشد ۵ است) 


پا خود فکر می‌کدد ۳ ۰ 


ل‌ ست ۳ ۱ گرفت 3 


نخورد» از ترس می‌لرزید ق 
ما باز هم همان زن گفت: ۰ «چرا جلو نمی‌آیی؟ 


از زن را دید که وارد مغازه شد, 
؛ «مالا تو مرا معطل می‌کنی ؟ ها؟ این کار خوب 


نیست. ) بعل سایه‌ای 


به طرف خانه برد و گفت 
نیست.)) ۲ 
راسو تسام ماچرا را فهمید . زن قناد منتظر کسی بوده و حالا او دا : 


فاسق خود اشتباه گرفته است. قناد مردی پیر و شکم گنده بود و زذش 
خوان. به با آورد که قناد بیرون مغازه» به راحتی خواییده و درون خانه 
تا .او با زن جلو می‌رفت و می‌ترسید که اگر زن صورتش را ببیند 
و او را بشناسد چه خواهد شد؟ ولی از شانس او اتاق تاریک بود. زن او 
را روی تختخواب نشاند و گفت «جگن» من حالا به تو پول نمی‌دهم تو با 
آن شراب می‌خوری و دیوانه می‌شوی.» بعد زن رامو را در آغوش 
گرفت. رامو ساکت ماند و هیچ اعتراضی نکرد. می‌ترسید که گرفتار شود. 

زن سرش را روی شانه رامو گذاشت و گفت: «دیروز پول کمی به تو 
دادم. حتماً از من ناراحتی, اما چه کنم خیلی کم پول به دستم می‌رسد؛ 
راسو فهسید که قناد یر پول زیادی در اختیار زن جوان نمی‌گذارد. شاید 


خسیس است و فا ّ ۳ دا 3 
تون لد وجود تاریکی چراغی هم در خانه روشن ددود: 
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داستان دویسی معاصر هند 


رامق خوشحال شد که خسّت قناد در روشن نکردن چراغ به نفع او تمام 
نیده است. و فکر کرد که «چه خانٌ خوبی! زن و شیرینی و پول را با هم 
به دست آورده‌ام.» با فکر زن» برقی در دلش جست و حس عجیبی بیدا 
کرد. اما روده‌هایش به هم می‌پیچید و گرسنگی بر همه چیز غلبه کرد. 
تمام توجهش به پیشخوان مغازه و شیرینی‌ها بود. چشم هایش را گشاد 
کرد شاید در تاریکی چیری حوردنی را تشخیص بدهد ولی موفق نشد. 
زن سکوت رامو را حمل بر مستی شرآب کرد و گفت: «هزار بار گفته‌ام که 
زیاد شراب نخور ولی به حرف هایم گوش نمی‌دهی.» بعد زن او را در 
آغوش خود فشرد. به طور موقت هوس بر رامو غالب شد و خود را به 
زن سپرد. از گرمی جسم زن لذت می‌برد ولی همان موقع دردی در شکم 
خود حس کرد که همه چیز را ازیاد برد. گرسنگی لذت هوس را در او 
کشت. از سویی نمی‌خواست زن را از دست بدهد و از سویی طاقت تحمل 
گرسنگی را نداشت. پس زن را کنار زد و مثل دیوانه‌ها از جا بلند شد. زن 
گفت: «چه شده؟ امروز خیلی عوض شده‌ای جگن» اما رامو هیچ جوابی 
نداد. از شدت نیاز به غذاء زن و تمنای اورا فراموش کرده بود. شیرینی 
رو به رویش بود فقط باید دستش را دراز می‌کرد. او در تاریکی و با اتکا 
به دیوار قدم بر می‌داشت و با دست همه جارا وارسی می‌کرد. ناگهان 
دسنش به یک سینی بزرگ خورد. دستش را توی سینی برد و با لمس 
شیرینی ها متوجه شد که لاّوست. او شروع به خوردن لدّو کرد. او تند 
تند لدو می‌خورد تا شکمش را سیر کند. 


دن در تاریکی بلنه شی. ستئنی را از دست رامق گرفت و آن را کنار . 


گذاشت و گفت «جگن! می‌دانی که شوهرم لتوها را شمرده است.» او بار 


دیکز نستت رای رااقرفت و زرا رو تعکر ان برن اما رامو که مو انم 
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8 ۰ ۰ ۴ و ۱ 
ره داستان از ده بو دسنده ردو رلدال ۷۹۴ 


بریمن دو لتو را خورده و گرسنگی خفته‌اش بیدار شده بود دیگر توجهی 
توب گرسنگیش بر هوس غالب شده بود. 
و با دیگر به طرف سینی لو رفت و دی للآوی دیگر برداشت. همان 
آب 
بند شد» سینی را برداشت و به اتاق دیگر برد . رامو از این کار 


موقع دن ۱ 
ای ستتتان خشمگین شد زیرا او مانع خوردنش می‌شد. خشم آو بحدی بود 


تست 00 ۳۳ ی ۱۵ شروع 


گشت. در گوشه‌ای از اتاق آب پیدا اوق رنه سوه وین 
این ضمن زن به اتاق بر ۳ گشت تا سینی دوم لدّو را که در همان جا گذاشته 
شده ود هت دیگر پیر. رامو فوری دستش را داز گد د 3 7 


برداشت ولی زن به او گفت گفت: «جگن! برندار» تنها ده تا لدوست.» . سی 


کرد که از دست رامو آنها را بگیرد ولی رامو او را هل داد و با لذوها از 


اتاق بیرون دود .۰ 
د علا 2 


۲ شرح حال مختصر سعادت حسن مدتو 

سعادت حسن مفتو در روز ۱ ماه می سال ۱۹۱۲ میلادی در شهر 
امریتسر از ایالت پنجاب به دنیا آمد. او تا کلاس دهم متوسطه تحصیل 
کرد. اولین اثر او به نام «آتش پاره» در سال ۱۹۳۲ به چاپ رسید. او 
جامٌ داستان را بر حقایق تلغ زندگی می‌پوشاند و چهرهٌ اصلی انسان را 
که همیشه سعی در مخفی کردن اش فازية خواتتقة تشان ب‌ففت. انار 
منتو به موضوع تقسیم هند و پاکستان و ناگواری‌های ناشی از آن برای 
مردم منطقه بسیار اشاره دارد و اثر تلخ آن را در بسیاری از آثار او 
می‌بينيم. او برای ترسیم حقیقت‌های تلخ از به کار بردن الفاظ زشت و 
نمایاندن صحنه‌های نامطلوب ابایی ندارد. زبان او ساده و روان است و 
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تا 






يد سجضچضظضسنسض«ض«ث«ِل‌ ۳ و 
۲۹۵ داستان نویسی معاصه م تسس _ 


با جمله‌های کوتاه مقصود د حود را بیان می‌کند. ۰ منتو در روز ۱۸ ژانوية 
نیا ۱۹86 تعیلاقی دارفانی را وداع گفت. 

مجموعه‌های داستانی او عبارتند از: 

۱ «دهُوان» (دود) ۲- «منتو که افسانه» (افسانه‌های منتو) ۳- «نمرود 
کی خدایی» (خدایی نمرود) 6- (جفد) ۰-«ستَرّک که کناره» (کنار چاده) 
- «بادشاهت کا خاتمه» (پایان پادشاهی) ۷« سر کندون که پیچه» (پشت 
بوته‌های خار) ۸ لذت سنگ ٩‏ «تهندا گوشت» (گوشت سرد) ۱۰- «خالی 
بوتلین. خالی دیّه» (بطری های خالی, دبّه‌های خالی) 

مجموعه نمایشنامه‌های او: 

۱-«گروت» (غلتیدن) ۲- «آو» (بیا) ۲- «منتو که درام» 
(نمایشنامه‌های منتو) 


مقالات او: ۵ 
۱ تلخ ۲ تند ۲-شیرین - «لائود اسپیکر» (بلندگو) ۵- «کنجه فرشته» 
(فرشتة کچل) . . 


سخنی در مورد داستان «بازکن» 

تقسیم هند و پاکستان مصائب و مشکلات درد آوری را برای مردم به 
همراه داشت که انعکاس آن به کرات در نوشته‌های نویسندگان معاصر 
هندبه چشم می‌خورد. نویسندگان از هر دین و مذهبی, تحت تأثیر 
ناگواری رقت قی ی شتا واقع شده از دیدگاه‌های مختلف به آن 
پرداخته‌اند. ستم‌هایی که به بهانة اختلاف هندو و مسلمان بوسيلة اراذل و 
اوباش بر مردم رفته است موضوع اصلی این داستان‌هاست. نویسندگان 
گوشه‌های کوچکی از آنچه را که اتفاق افتاده تصویر کرده‌اند. سعادت 
منتو یکی از نویسندگانی است که شاید بتوان گفت بیشتر تحت تأثیر این 
قاچعبه بنوده است و ذانشتان «تهندا گوشت» (گوشت سرد) او در زمان 
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۲ 
1 
تست ی ی ات سای ۳ ی سر ام 








5 ِ و 6 * و 
ره داستان از ره دو دسند ۵ اردو ردان ۹۶( 


میأن مردم هند برپا کرد و خشم عمومی را برانگیخن. 


انتشار غوغابی در 
اسارت دختری مسلمان است که بی‌عفنی بسیاری در 


شده بود به طوری 
مالت بیهوشی نیز خیال می‌کرد برای تجاوز به ار 


موضوع ثٍِ«ِ«- 

و انجاء که به صورت گوشتی لخت و سرد 

مورد اق ۰ 

درآمده سود که در 

آمده‌اند واتعکاس نشان می‌داد. 0 
راستان «بازکن» از این نویسنده نیز قصه دردناک زندگی یک دختر 

لیا است که این بار بوسئلهة نبروهای امدادی حودی مورد تجاوز و 

نک 0 تسبا - َ ۰ ‌ 


بی‌حرمنی قرار می‌گیرد و 
مقابل عبارت «بازکن» همان انعکاسی را نشان می‌دهد که 


باز هم در حالت بی‌هوشی و از خود بی‌حبری 


این دخثر نیر در 
دختر گوشت سرد. 

نویسنده بخوبی نشان می‌دهد که اراذل و اوباش در چنین اوضاعی به 
رنگ های مختلف درمی‌آیند و دوست و دشمن را نمی‌شناسند و در هر 
لباسی که باشند و نام هر دینی که بر روی آنها گذاشته شده باشد فرفی 
نمی‌کند. آنها فقط قصد سوء استفاده از موقعیت را دارند و به مطامع خود 
می‌اندیشند. دردی که از خواندن این داستان بر دل می‌نشیند بسیار 
بیشتر از رنجی است که از خواندن داستان «گوشت سرد» این نویسنده 
حاصل می‌شود زیرا در داستان گوشت سرد؛ آنان که دشمن یکدیگرند 
انسانیت را زیر پا می‌گذارند و به اعمال غیر انسانی دست می‌زنند اما در 
ابن داستان» کسانی که به ظاهر در یک جبهه هستند به یکدیگر خیانت 
می‌کنند و این» دردناکتر است. 

طبق معمول زنان در اینگونه وقایع بیشتر آسیب می‌بینند و خشونت 
جسمی, جنسی و روحی و روانی در مورد آنان اعمال می‌گردد. آنان نه 
تنها درد بی خانمانی» از دست دادن عزیزان؛ گرسنگی» سرما و گرما را 
تحمل می‌کنند که علاوه بر آن مورد ظلم مضاعف واقع می‌شوند و حیثیت 
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۳۹۷ داستان نویسی معاصر هند 

///ی صاا ۱ 
آنان نیز لکه دار می‌گردد و بدون اینکه گناهی داشته باشند در معرص 
ناخواسته و تجاوزی حیوانی قرار می‌گیرند. 

در جامعة هند خانواده‌ها ق‌ مردان ق‌ زنانی هستند که از وفوع 


حضور آنها خاطرات بسیار تلخی را برای 


امری 
هنوز هم 
چنین حوادشی رنج می‌برند و 


۱ 

«بازکن « 
تبلار سر ساعت دوی بعدازظهر از ایستگاه شهر امریتسر حرکت کرد 
اه مه سوق 
و بعد از دو ساعت به ایستگاه مغول پوره رسید. در راه بسیاری از مردم 
۱ ۳ ۱ شیاه د۵ 
کشته شده» عدهٌ زیادی مجروح شده و خیلی‌ها راهشان را کم کر 

بودنك. 

در اردوگاه یناهندگان؛ سراج الدین روی رمین نم 
ساعت ده چشم هایش را باز کرد و دید که دور و برش 


درز کشد ۵ دو‌د. تست 
سیلابی از 


آدم‌های خرد و کلان و زن و مرد موح میداد *2ج 
مرک فکریش را از دست داده بوده با اینکه در هر گوشة اردوگاه شور و 


۱ ‌ ‌ ی «* گو کر شده ان 
۱ ع بر با بود امااو هیچ چیزی را نمی‌شنید. ی 
22 ی ی 1 ‌ هه ت‌ ۳ 


: وقتی کسی به او نگاه می‌کرد اين طور به نظر می‌رسید که غرق دد 


خه شنت است طور ننود. او گیج شده بود و هیچ 
دور و دراز خویشتن است اما این طور نبود. او گیج 


نمی‌دانست. ۵ 
تا در آین مان حسابی:بالا ات دو‌ل. سراح‌الدین حیره به _ 


1 3 , نفو ذ کرد. ا 
می‌نگریست » نور خورشید و گرمای آن در تمام وجودش نفوذ کرد. او 


1 ۳ 
کم کم بضود آمد و هسة آنچه گذشته بود به صورت فیلمی مکح ر‌ 


‌ ی آحث , ... فرار ۰ 
جلوی چشم هایش عبور گرد ... قتل و غارت ۰۰۰ اقش فرار 





: کل دو نام داستان در زبان اردو است. 
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ده داستان از ده توبسنده اردو زدان ۹۸ 





ایستگاه ... فشنگ ... شب ۰.۰ سکینه ... همین که به یاد سکینه افتار, 
فوری از جا بلند شد و مثل دیوانه‌ها به اطراف خود نگاه کرد و در سیلار 
جمعنت شروع به جستجوی سکینه کرد. 

تا ساعت سه در اردوگاه می‌دوید و سکینه را صدا می‌زد اما نتوانست 
اشری از او بیابد . در هر طرف سر و صدایی برپا بود. یکی دنبال بچة 
خود می‌گشت. یکی در جستجوی مادر حود بود. یکی دنبال همسرش 
می‌ گشت یکی دخترش را گم کرده بود ۰ سراح‌الدین خسته و درمانده, 
روی زمین ولو شد و با دقت فکر کرد که «کجا از سکننه جدا شده است؟» 
ولی هرچه فکر می‌کرد به جایی می‌رسید که نعش مادر سکینه با شکم 
دریده و روده‌های بیرون آمده روی زمین افتاده بود. مادر سکینه کشته 
شده بود. او جلوی سراج اللاین جان خود را از دست داد و قبل از مرگ 
به سراج الاین گفته بود که: «مرا ول کن و با سکینه فوری از اینجا فرار 
کن». یادش می‌آمد که سکینه با او بود. هر دو با پای برهنه می‌دویدند. 
همان موفع روسری سکینه از سرش افتاد. سکینه سعی داشت آن را 
بردارد و ایستاده بود و به سراج الذین گفته بود: «بابا دستم را ول کن.» 
ولی آو دستش را رها نکرده بود و از توی جیب کتش دستمالش را در 
آورده بود و روی سر سکینه انداخته بود ...ولی حالا سکینه کجا بود؟ 

سراج الاین بر ذهن خستة حود بسیار فشار وارد کرد تا بیاد بیاورد 
که سکینه از کجا از او جدا شده ولی موفق نشد. آیا او سکینه را با خود 
به ایستگاه آورده بود؟ ۰.۰ آیا سکینه با او سوار قطار شده بود؟ ... آیا 
وقتی چپاولگران قطار را متوقف کرده وارد قطار شده بودند. او بیهوش 
شده و آنها سکینه را با خود برده بودند؟ ... 

دهن خسته و دل غمدیدهُ سراج الدین پر از سوال هایی بود که جوابی 


برای انها پیدا نمی‌کرد. او نیاز به دلسوزی و همدردی داشت اما در 


تست سس 
تسین رین 
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اطراف او سیل جمعیّت همه نیازمند دلسوزی و همدردی بودند. 
سراحالنّین می‌خواست گریه کند اما اشک‌هایش هم خشک شده بودند. 

بعد از شش روز که او حالت طبیعی‌تری پیدا کرده بود با هشت جوان 
ملاقات داشت. آنها حاضر شدند در یافتن سکینه به او کمک کنند. آنها یک 
ماشین و هفت تفنگ داشتند. سراج لیخ مرای سارمتی آنفا دعا کرد و 
نشانی های سکینه را به آنها داد: «او پوستش سفید است و بسیار ریبا 
می‌باشد ...او مانند من نیست به مادرش رفته است که خیلی زیبا بود 
..هفده سال دارد ...۰ چشم‌هایش درشت است ...۰ مو‌های سیاهی دارد 
مب وروی وتا رآسفقی غال بزرگی استت ...او تقها دکثز خقست + لطفا 
او را برای من پیدا کنید ... خدا یارتان». 

امدادگران جوان به او قول داده بودند که اگر دخترش زنده باشد حتماً 
آنها او را یافته ظرف چند روز پیش او خواهند آورد. . 

جوانان در جستجوی سکینه به خیلی چاها سرزدند و حتی گاهی جان 
خود را برای یافتن او به خطر انداختند. برای پیدا کردن او به شهر 
امریتسر رفتند و در طول راه بسیاری از مردان و زنان و بچه‌ها را از 


دست چپاولگران نجات دادند و به جاهای امن رساندند. ده روز گذشت 


اما هیچ خبری از دختر سراج الدین نبود. 


سرانجام نزدیک قصبه «چهُرتا» کنار جاده دختری را دیدند. دختر 
همین که صدای ماشین را شنید شروع کرد به دویدن. امدادگران ماشین 
را نگه داشتند». دنبال دختر دویدند و او را در مزرعه گرفتند. دیدند که او 
روی گونة راستش خال بزرگی دارد. پوستش سفید است و همان گونه 
که پیرمرد می‌گفت بسیار زیباست. به او گفتند: «نترس, ما دوستیم» آیا 
اسم گنه اشسصاه دش که سس ازسن فزسیذه ق,رنگ صو‌وقشن 


کاملاً پریده بود هیچ پاسخی نداد. اما چوانان همصدا او را تسلّی دادند و 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 








ره داستان از ده نویسندة اردو زبان 


. گفدند دلداریش دادند و دختر که کم کم آرا ۰ 
از سراح الدین برایش كِ هه هس 
رافته بود اعتراف کرد که دختر سراج ین است. 
تِِ پل 


تست به سکینه اظهار دلسوزی کردند ۰ به او غذا 


۸ هشت جوان 
تشبانتنته نکی از آنها کت خود را به او پوشاند زیرا 


دادند» او را در ماشین 
روسری نداشت و بارها سعی می‌کرد با بازوهایش جلوی سینه اش را 
بپوشاند و موفق نمی‌شد ۰۰ 

چندین روز گذشت ۰.۰ سراج لین هیچ خبری از سکینه نداشت. او هر 
روز به اردوگاه‌های دیگر سر می‌زد و سراغ دخترش را می‌گرفت ولی 
هیچ اشری از او پیدا نمی‌کرد. شبها برای امدادگران دعا می‌کرد که موفق 
باشند زیرا آنها به او قول داده بودند که در صورت زنده بودن دحترش 
را پیدا خواهند کرد. 

روزی سراح‌الدین امدادگزان را نز ازدوگافی دید آنبا ان ماشم 
نشسته و در حال رفتن بودند» سراج‌الاین فوری به طرفشان دوید و از 
آنها پرسید: «آیا نشانی از سکینهٌ من نیافته‌اید؟ آنها پاسخ دادند «بزودی 
خبری خواهد رسید.» و فوری از آنجا رفتند. سراح‌الدین همانجا ایستاد و 
برای آنها تعا کر ی قود زاسیک احسناش گر د. 


له له چلن 
وقت غروب بود. سراج الاین در اردوگاه نشسته بود. او سر و صدایی 
را شنید و دید که چهار نفر چیزی رآ به طرف اردوگاه می‌آورند. او 
کنجکاو شد و به طرف سر و صدا و,ازدحام رفت و فهمید دختری نزدیک 
خطوط راه آهن بیهوش افتاده بوده و مردم او را پیدا کرده به اردوگاه 
اورده‌اند. سراح‌الداین هم دنبال آنها رفت. مردم دختر را به بیمارستان 
وهآ به پزشیگ سپردند. سراج این مدّتی در بیرون بیمارستان به تیر 


چود تکبه دار ۱ ذ ۳ 
ی 2" داده و ایستتاده بود. بعد ینواش پواش به راه افتاد و واژد 
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بیمارستان شد. در اتاق اورژانس هیچ کس نبود. روی برانکار مریضی 
افتاده بود اما مرده به نظر می‌رسید. سراج الدین با قدم های کوتاه به 
طرف برانکار رفت و به چهرة زرد بیمار نظری انداخت و دید که خال 
بزرگی روی گونة راست دارد. پس با شادی فریاد زد: «سکینه» پزشکی 
وارد اتاق شد و از سراج الاین پرسید: «چیه؟» سراج الدین فقط توانست 
بگوید: «من ...من.۰.من پدرش هستم.» 

پزشک به طرف مریض رفت. نگاهی به او انداخت و نبضش را گرفت و 
به سراح الّین گفت: «ینجره را باز کن» همین که پزشک جملهة خود را به 
پایان رساند. بدن رو به موت بیمار به حرکت در آمد و با دست های 
ناتوان بند شلوارش را باز کرد و آن را به پایین کشید. سراج لین پیر با 
شادی فریاد زد: «زنده است... دخترم زنده است..۰» و پزشک از شرم 


خیس عرق شده دورد ۰ 
2۲ > 


۴ شرح حال مختصر میرزا ادیب: 
میرزا دلاور علی معروف به میرزا ادیب در چهارم آوریل سال 
۶ میلادی در شهر لاهور به دنیا آمد. او تحصیلات خود را تا پاية 
لیسانس ادامه داد.اولین داستان او «صحرانورد که خطوط» (نامه‌های 
صحرا نورد) در سال ۱۹۶۰ میلادی به چاپ رسدد. 
او داستان‌هاء نمایشنامه‌ها و مقالات انتقادی بسیاری نوشت. تعداد 
کتاب هایش برای کودکان تقریباً ۲۲ کتاب است. تعداد نوشته‌های او را 
0 اثر دانسته‌اند. وی جایزه‌های بسیاری را به خود اختصاص داد از آن 
جمله: ۱- آدم جی ایوارد (جایزه آدم جی) ۲- یونایتد ایوارد (جایز؛ متحد) 
۳- گرچوییت ایوارد (جایزة لیسانس) که سه بار موفق به دریافت آن 


گردید. 
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معروفترین داستان‌های کوتاه او عبارتند از: 
ملک مصر ۲- آزادی ۲- درون تیرگی ۶- گنگی محبت (محبت کنگ) 
۵- مقدس درخت (درجخت مقدس) 21 ایک مصنف (یک مصنف) ۷ کمیل 

(پتو) 

سخنی در مورد داستان «دل نانوان» 

دل ناتوان» در واقم داستانی است که حکایت استقامت و ایستادگی در 
برابر مشکلات را دربر دارد. بوتة کوچکی در عاری رونئیده است و تمام 
دنیای او همان غار است. رفته رفته می‌شنود که دنیا چیزی فراتر» زیباتر 
و متنوع‌تر از غار اوست. او که موجودی کنجکاو و تیزهوش و بسیار 
حساس است از اینکه محصور در غاری تنگ و تاریک شده و نمی‌تواند از 
دنیای بیرون بهره ببرد به نهایت افسرده و ناامید فی‌شود. تنها دوست او 
شعاع آفتاب هرچه سعی می‌کند او را از این دلمردگی و یأس نجات دهد 
موفق نمی‌شود. او زانوی غم در بغل گرفته و روز و شب به عمر کوتاه 
خود فکر می‌کند و به اینکه وقتی قدش بلند شد وسرش به سقف غار 
رسید دیگر سیر نزولی را طی خواهد کرد و کم کم زرد و پژمرده خواهد 
شد و خواهد مرد و روزی باد لاشة خشکیده او را با خود به این سو و 
آن سو خواهد کشید. بدون اینکه دنیای بزرگ و رنگارنگ را دیده باشد. 
بدون اینکه خورشید را تجربه کرده باشد و بدون اينکه از زیبایی آسمان 
شبانگاهی چیزی فهمیده باشد. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. 
روزی بوتة کوچک متوجه چگونگی رویش کیاهان تازه می‌شود و می‌بند 
که برای شکافتن زمین و بیزون آمذن از کف غارء داته‌های. ضعیف. ذیر 
خاک چقبس تلاقن,می‌کنند تا سرانجام به پیروزی می‌رسند و سر از دل 
خاک بیرون می‌اورند. این است که درگ تازه‌ای از هستی ییدا می‌کند و 


دا ت نّ ۹ 
در می‌یاید که سعی و کوشش بسیار, عاقبت موفقیت را دربر خواهد 
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داشت. به همین دلیل ناامیدی و حرمان را از خود دور می‌کند و به 
آینده‌ای پربار و توأم با تاش فکر می‌کند که پیروزی بر مشکلات و از 
جمله تفوق بر سنک های سخت و محکم غار را به او نوید می‌دهد. 

داستان بُمدی سمبلیک دارد و بوت؛ کوچک می‌تواند در جایگاه 
انسان‌های ضعیف طبقات پایین اجتماع قرار بگیرد. برای آنان که 
پشتوانه‌ای جز عقل و فراست و زور بازوی خود ندارند. راهی جز مبارزه 
و مقابله با سختی‌های زندگی نیست و همین مقابله و تحرک و پویائیست 
که به هستی آنان معنا می‌بخشد. انسان در عین اینکه موجودی, ضعیف و 
ظریف و لطیفست می‌تواند قوی ترین موجود عالم هستی نیز باشد و با 
بزرگترین مشکلات دست و پنجه نرم کند و عظیم ترین موانع را از پیش 
پای خود بر دارد. پس فقط باید خواست زیرا بنا به قولی «خراستن 
توانستن است.» 

یی فنته رایع آیران‌ها یادآور نخان ماعنن میاه یرای ان وله 
باد صمد بهرنگی است که به بهانة کودکان درس یایداری و استقامت در 
برابر بحران های اجتماعی را به مردم ایران می‌داد تا در سایهٌ تلاش و 
کوشش و پایداری بتوانند به آرمانشهر خود برسند. ماهی سیاه 
کوچولوی محصور در برکه به راه افتاد. سختی ها و موانع را تجربه 
کرد, با آنها مقابله نمود و راه خود را به سوی دریا (آرمانشهر) پیدا کرد. 
ولی در داستان دل ناتوان, بوتهٌ کوچک به این مرحله‌ها نمی‌رسد و فقط 
اراد مبارزه با بحران ها را پیدا می‌کند که البته اين اولین قدم و آغاز 
راهست اما مفتتم و مفیدست. ۰ 

از نظر ساختی چون هیچ‌گونه حادثه‌ای در طول داستان روی نمی‌دهد 
رت مک ات یرارف ملال اور بر کل داستان حاکم است. گویی 
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شاه 4 ۱ است قصه برای او اهمبت چنداد 
نود نده فقط راوی یک پیام بوده و جدابیت ای ای ات ند این 


نداشته اتنعمت: 


«دل ناتوان » 

وقتی برای اولین بار به روی جهان چشم کشود» شعاع کم‌سویی از 
آفتاب راء بسا دور از خود مشاهده کرد که با دیدن او از بلندی به پایین 
آمد و با لبخند به او خوش آمد گفت: «خوش آمدی, امروز اولین روز 
زندگی تو در این دنیاست. مبارک باشد. تو وارد دنیایی شده‌ای که پر از 
شادی و سرور است. اگر به دوستی من پاسخ مثبت بدهی, از افروز من 
دوست تو خواهم بود و هر روز به دیدن تو خواهم آمد.» 

بوتة کوچک شاد شد. به حی که سپاسگزاری از شعاع آفتاب را هم 
فراموش کرد. یادش آمد که وقتی در قعر زمین» و در دل تاریکی مشفول 
نشو و نما بود. بوته‌ای بزرگ راجع به دنیا و آنچه در آنست اطلاعاتی به 
او داده بود و از شعاع مهربانی سخن گفته بود که هر روز به دیدنش 
می‌آمد. پس با خود گفت که: «اين همان شعاع است. همان شعاع پر محبتی 
که بوتة بزرگ از آن خبر داده بود.» امّا افسوس که‌امروز, دیگر از آن 
بوتة بزرگ نشانی نیست تا این باور او را تأیید کند. با خود فکر می‌کرد 
که شعاع خورشید بار دیگر به سخن درآمد و ازو پرسید؟ «به چه فکر 
می‌کنی؟ به من بکو! اگر هم نمی‌خواهی بگویی ایرادی ندارد. نگو.» 

بوتهٌ کوچک با لبخند پاسخ داد: «به بوتهٌ بزرگی فکر می‌کردم که وقتی 
در زیر زمین بودم درباره تو با من حرف زده بود.» شعاع مدتی خاموش 
ماند و سپس گفت: «بوته بزرگ خیلی خوب بود ولی حیف که الان اینجا 


نیست» او این حرف را با صدایی غم آلود بیان کرد و بادلسوزی و 





۱ نام این داستان در اردو هم «دل ناتوان» است. 
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همدردی به بوتهةً کوچک خیره شد. هر دو مدتی خاموش بودند و فقط به 
هم نگاه می‌کردند. بعد شعاع آفتاب مهر خاموشی را شکست و گفت:« اول 
باری که من بوتةٌ بزرگ تو را دیدم» او مثل تو بسیار کوچک بود و تازه 
از دل خاک بیرون آمده بود. هرچه به ذهنش می‌رسید همان دم می‌گفت. 
خوش خلق و پرگو بود. به هر سوّالی با خنده جواب می‌داد. از اولین روز 
بین ما محبت و دوستی برقرار شد و روز به روز این محبت بیشتر 
می‌شد. اگر یک روز همدیگر را نمی‌دیدیم بسیار ناراحت می‌شدیم» وفنی 
از هم جدا می‌شدیم او زار زار گریه می‌کرد. می‌خواستیم که هیچ وقت از 
هم جدا نشویم. ولی این قانون همیشگی این طبیعت پرقدرت است و 
سرانجام برای هميشه ما را از هم جدا کرد و ما هیچ چاره‌ای جز تحمل 
درد نداشتیم» بغض گلوی شعاع را گرفته بود و می‌خواست اشک بریزد. 
اما بوتةٌ نورس که وصف کمالات دوست خود. بوتةٌ بزرگ را شنیده بود 
احساس خوبی داشت و شاد بود. شعاع برای اينکه فضا را عوض کند 
گفت: «متوجه شدی که من با غریبه‌ها چقدر زود خودمانی می‌شوم؟ اگر 
این کار تو را ناراحت می‌کند در آینده رفتار خودم را عوض می‌کنم. به تو 


فول می‌دهم.» اشک در چشم های شعاع جمع شده و گلویش کاملا گرفته 
بود. 


برای اولین بار بوتة نورس احساس عم و درد کرد و با صمیمت گفت: 
«این ؛ از خوش شانسی من است که با تو آشنا شدم» تو دوست بوته 


تو چیست و آیا هر روز به من سر می‌زنی؟» 
شعاع لبخند زد و جواب داد: «به من بگو خوآهر:» بوتة کو‌چک گفت:( 


خب! از امروز تو خواهر خیلی خوب من هسنی.» 
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شعاع پاسخی نداد و بواش بواش داشت کم رنگ می‌شد. و آن قدر کم 
رنگ شد که ناگهان نایدید گشت. بوتهٌ کوچک مات و مبهوت مانده بود. 
ترسید و گفت: «خواهر! خراهر من! کجا رفتی؟ چرا جواب نمی‌دهی؟ منم 
بوته تازه به دنیا آمده.» بوته کوچک تعجب کرده بود از ايینکه شعاء 
ناگهان ناپدید شد. چرا با او خداحافظی نکرد؟ شاید با او شوخی کرده و 
در چایی پنهان شده است؟ ولی نه. به یادش آمد که شعاع گفته بود: 
«وقتی از بوتة بزرگ جدا می‌شدم او می‌گریست, ما می‌خواستیم هیچ 
وفت از هم جدا نشویم اما قانون طبیعت پر قدرت چنین اجازه‌ای را به ما 
نداد ۰..» حالا او می‌فهمید که چرا سخنان شعاع توأم با نگرانی بود. او غم 
و درد شعاع را در دل خود حس کرد و اشک در چشم هایش جمم شد. 
زمانی که بوتهةٌ کوچک با شعاع افتاب حرف می‌زد» فرصت این را پیدا 
نکرد که به دور و اطراف خود نگاهی بیندازد. حالا وقت این کار بود. او 
شنیده بود که در دنیاً چیزهایی عجیب زیبا و شگفت انگیز وجود دارد. او 
همیشه خواب این دنیا را می‌دید و منتظر بود که روزی از زیر زمین 
بیرون بیاید و همه زیبایی ها را با چشم خود ببیند و امروز این فرصت را 
به دست آورده بود. او مشفول تماشای اطراف خود شد و کم کم غم 
دوری خواهرش, شعاع آفتاب را فراموش کرد. نفسی بلند کشید و به 
بالای سزش:نگاه. کزد اما قا جانی که چشنم کار عی‌کود, سیاهی ی تازیکی 
ننونه ما خود فک گوه که حا: آینهمان آسمان آنلضن اقا آنجشده نود 
که آسمان خیلی بزرگ و بلند است و در چهار جهت گسترده شده است. 
بوتةٌ بزرگ به او گفته بود که در این آسمان, افتابی گرم و پر نور 
می‌در‌خشد» شب ها ماه با هزاران هزار ستاره در آن دیده می‌شود. اما 
این آسمان نه وسیع بود. نه زیاد بلند بود و نه خورشید و ماه و 
ستاره‌ای در آن می‌درخشید, فقط تاریک بود تاریک تاریک, با خود فکر 
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دا چنون من کازه هنیا اشفا وستتم کم ااست,طریی نی ۱ 
ِ« ۱ یو ام 
شسفنگ انشتشت. حتیا مت ۰ 1 


مات "کم کم مه یل دومست ای کون اه جییی ۱ 


5 می‌بینم. بعد دید که 
ام فا زک هه ی ۱ : 
ز یک طر ری صعیف به چشم می‌خورد. به دقت به آن طرف نگاه 
کرد. از شکافی در سقف نوری به درو 


ن می‌تابید. یادش آمد که خواهرش 
تا ای ی شکاف وارد شده بود و بر روی او لبخند زده بود. پس 
خود را تسلی داد و گفت که: «بعد از مدتی آفتاب و ماه و ستارگان را هم 
خواهم دید اینجا پر از نور خواهد شد و نشانی از تاریکی باقی نخواهد 
ماند.» 

با این افکار» اندکی شاد شد و امیدی در دل او راه یافت اما رفته رفته 
تاریکی بیشتر شد. شکاف سقف هم در تاریکی فرو رفت. بوتهةٌ کوچک از 
دیدن این وضع بیشتر غمکین شد. او بیچارگی را حس می‌کرد» مستأصل 
شده بود. با خود می‌کفت: «حالا من تنهای تنها هستم, هیچ کس در کتار 
من نیست. نمی‌توانم با کسی حرف بزنم. این چه جور دنیایی است؟!» همه 
جاأو همه چیز غرق در تاریکی بود. خیلی سعی کرد که در آن فضای 
ناریک چیزی را ببیند ولی موفق نشد. به دنبال یک هم صحبت می‌گشت 
اما در آنجا هیچ کس نبود. با احساس شدید بیچارگی به خواب رفت. در 
خواب دید که در اطرافش بوته‌های خرد و کلان بیشماری ایستاده‌اند و 
هزاران شماع آفتاب بر روی سر آن ها می‌رقصند. پوت بزرگ با محبت 
به آو می‌نگرد و همه چیز برای او بسیار مطلوب است. تا صبح مات و 
مبهوت این دنیا بود که ناگهان صدایی به گوشش رسید: «صبح بخیر» آو 
فوری بیدار شد و شعاع آفتاب را دید که از شکاف سقف به درون خزیده 
است «صبع به خیر! تو خواهر خوبی هستی ولی انتظار نداشتم که با من 
این طور رفتار کنی! و بدون خداحافظی بروی ... خوب شد که بوته 
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بزرگ قبل از من از اين دنیا رفت و این وضم را ندید ۰ شعاع خندیر, 
«راست می‌گویی اما من نمی‌خواستم ترا تنها بکذارم. ففحل همان طور که 
قبلاً هم گفتم در مقابل قانون این طبیعت قدرتمند چاره‌ای جز تسلیم ندارم 
ما همه اسیر خواست او هستیم.» 

بوتة کوچک با ناراحتی گفت: «چرا سعی می‌کنی مرا گول بزنی چرا 
صریحا نمی‌گویی که از تاریکی و تنهایی و سکوت اینجا ترسیده بودی(» 

شعاع: «می‌دانم ناراحتی ولی تا وقتی که حقیقت را نمی‌دانی دیگران را 
به نرس از تاریکی و سکوت متهم نکن» 

بوته کوچک: «خب. بگو!» 

شعاع: «در هنکام غروب من هم مثل میلیون ها شعاع خورشید به خانة 
خود بر می‌گردم.» 

بوتهة کوچک: «خانه ات کجاست؟» 

قنمامه «خانه‌لم در غاز ثو تتست. خیلی از ایتماً فاسبله نار 

بوتة کوچولو حس کرد که شعاع از پاسخ به سوال او طفره می‌رود 
پس از او پرسید: «از اینجا خیلی دور است؟» 

شعاع: «بله گفتم که خیلی دور است. ما هر دو خانه‌های جداگانه‌ای 
داریم» تو در یک غار زندگی می‌کنی و من در جایی دیگر...» 

بوته: «خب. من هم همین را می‌پرسم که خانه ات کجاست؟ خیلی دور 
است که حرف نشد.» 

شعاع: «خیلی لجباز و یک دنده هستی» گوش کن! شب هنگام میلیون ها 
شعاع به فاصلة میلیون ها فرسنگ از تو در آسمان پنهان می‌شوند و 
می‌خوابند و وقتی که خورشید دوباره طلوع می‌کند. شعاع ها هم به زمین 
مین آ یخن 
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سس ات ی ای ۱ ۱ 9 
دات 9 تا 9 ۳ 


۹ ۰ + ی 4 ۱ 
رن دیر وقت آن دو با هم گفتگو کردند. شعاع چند داستا 


۱ ن برای 
بقل "2 د و 5 ۱ ۱ کو اد ده ند 

5 ت- چث» سرود برای او خواند ولی بوته شاد نشد . او 
حو ست که حفیفت حا ۱ رها یط ه 7 
می جح ل خخود را از شعاع بشنود و شعاع چیزی دربار: 


حقیقت برای او نگفت. یواش بواش همه چا تاریک 


و تاریکتر شد و سر 
تاریکی مطلق بر سراسر عار مستولی شد و دیگر چیری دیده 


نمی‌شد. این بود دنیای بوت؛ کوچکی که می‌خواست خیلی زود از همه چبد 
سر در بیأورد. دنیایی که چز تاریکی و سرما چیری به همراه نداشت. 
بوته از فضای تاریک غار به شدت هراسان و دلگیر بود. ابنجا همه 
چیز در تاریکی فرو رفته است. فضا تنگ و بسته است. آسمان ندارد. 
خورشید و ماه و ستاره‌هایش گم شده‌اند. پر از سکوت و تنهایی است. 
چرا او را وادار کرده بودند که این دنیا را پر از نور و زیبایی بداند؟ او 
وقتی در زیرزمیین بود» همیشه آرزوی راه یافتن به این دنیا را داشت. 
شنیده بود که این دنیاء پر از شادی و سرور است. پر از نور و روشنایی 
است. اما در دنیایی که او آن را می‌بیند هیچ یک از اینها وجود ندارد. 
چهر؛ه این دنیا نه تنها دلپذیر نیست که هراس آور و وحشتناک است. از 
خواهر خود. شعاع خورشید بارها پرسیده بود که: «آیا این همان دنیای 
منوریست که می‌گویند پر از نعمت های رنگارنگست؟ پس کجاست آن 
نور و روشنایی؟ و کجاست آن نعست های متنوع. نکند من هنوز در 
زیرزمین هستم و به دنیاً نیامده‌ام؟» اما خواهر او. شعاع هم به او جواب 
درستی نداده بود و بیشتر می‌خواست او را سرکرم کند نه اينکه حقیقت 
را به او بگوید. این بار بعد از رفتن شعاع به شکاف سقف خیره شده بود 
و تاریکی را همچون پلاس سیاهی می‌دید که بر همه چیز گسترده شده 
است. او خود را گرفتار معمای عجیبی می‌دید که برای آن جوابی نداشت 
و خیلی علاقه‌مند بود که کسی معمای او را بگشاید. در همین احوال 
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با ۲ ئ_ ۳ ۴ 

گهان صدای خنده‌ای را شنید. یاس او به‌امید مبدل شد. پس علاوه براو 
سید و پشست سر آن کسی گفت: «بوتة کوچولو, چرا از شنیدن صدای 
من تعجب کرده‌ای؟ من هم از چنس تو هستم.» 

بوبه پر سدد: «کجا هستی ؟ چرا به نظر نمی‌آیی؟» 
قادر به دیدن یکدیگر 


نیستیم. چون تو درون غاری و من بیرون آن. 
ندیحنی نو اینست که توی غاری تاریک چشم باز کرده‌ای و نمی‌توانی 
بیرون از غار را ببینی.» 

بونه: «چرا نمی‌توانم ببینم ؟٩»‏ 

صدا: «گفتم که تو توی غار به دنیا آمده‌ای» بنابراین نمی‌توانی بیرون 
غار را بیینی و گفتم که این بدبختی توست.» 

بونه: «بدیختی۰۰۰۹» 

صدا: «بله» این بدبختی توست که نمی‌توانی میلیون ها هم جنس خود 
را ببینی» و نمی‌توانی آفتاب و ماه و ستارکان را ببینی» و نمی‌توانی از 
نعمت های فراوان دنیا لذت ببری. نو چشم داری ولی در حقیقت نایینا 
هستی و تا آخر هم نابینا باقی خواهد ماند. اين کائنات بسیار زییاست. 
این دنیا پر از چیزهای دوست داشتنی و جذاب است اما تو از آنها هیچ 
بهره‌ای نداری و در زندگی تو حقیقتی بجز تنهایی و تاریکی وجود ندارد.» 

بوته: «اگر این کائنات و دنیا پر از شادی و زییایی است و من سهمی 
از آن ندارم چون در این غار به دنیا آمده‌ام ... به من ظلم شده است ...» 


نهال گریه می‌کرد و گلویش گرفته بود. 
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صدا: «چه بگویم؟ شاید نهال ها و بونه‌های دیکری هم باشند که مثل 
تو در غارهای تاریک به دنیا آمده‌اند و دور و برشان هم پر از سنگ 
های بزرگ و موانع بسیار است و امکان بیرون رفتن از غار و دیدن دنیا 
را ندارند. تولد ها در دست مانیست . زندگی یک حادثه است. کسی 
نمی‌داند که زندگی او در کجا اتفاق خواهد افتاد.» 

بوته: «ولی خواهر من شعاع درباره ایین بدبختی ها چیزی به من 
نگفت.» 

صدا: «او با تو احساس همدردی می‌کند. بنابراین نمی‌خواهد که با 
سختی های زندگی خود آشنا شوی. ولی تا مدت زیادی نمی‌تواند حقیقت 
تلخ و ناگوار زندگی ترا از تو پنهان کند.» 

بعد آز گفتن این جملات. بوتهٌ بیرونی ساکت شد. اما بوتةٌ کوچک که با 
شنیدن حقیقت بی قرار و مضطرب شده بود. منتظر طلوع آفتاب ماند تا 
شعاع را دوباره ببیند. او می‌دانست که سخنان بوتة بیرونی درست است؛ 
اما هنوز نفهمیده بود که چرا شعاع این حقیقت تلخ را از او پنهان کرده 
است؟ مدتی به این مسأله فکر کرد ولی جوابی برای آن نیافت و سرانجام 
خوابش برد. 

روز بعد باز هم شعاع به دیدنش آمد اما اين بار بوته به جای سلام و 
احوال پرسی» شروع به گله گذاری کرد و به او گفت: «چرا مرا گول 
می‌زنی؟ چرا نمی‌خواهی حقیقت را بگویی؟ چرا هميشه از شادی و زیبایی 
دنیایی که اصلاً برای من وجود نخواهد داشت سخن می‌گویی؟ چرا 
می‌خواهی مرا به یک زندگی تاریک و تلخ و تیره‌امیدوار کنی؟ » سپس ای 
تمام آنچه را که از بوتة بیرونی شنیده بود برای شعاع تعریف کرد. 
شعاع مات و مبهوت شده بود. نمی‌دانست. چه بگوید! مدتی هر دو در 
سکوت به یکدیگر نگریستند. در وجود بوت؟ کوچک توفانی برپا شده بود 
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و شعاغ که جوابی برای بوته نداشت و خود را درمانده حس می‌کرد. در 
آشکتان اح و3 غرق بود و چیزی نمی‌گفت. با این حال پس ار چند لحظه به 
حود آمد و گفت: «بیین دوست من» من امروز خیلی خسته‌ام و نمی‌توانم 
زیاد اینجا بمانم و آمده بودم که فقط به تو سری بزنم. همین قدر می‌گویم 
که از سخنان این و آن زیاد ناراحت نش آنها به دوستی ما حسد 
می‌برند. در این دنیا هیچ نعمتی با ارزش تر آز نعمت دوستی دیست و 
خوشبختانه من و تو این نعمت را داریم و اگر در مقابل آن از داشتن 
بعضی چیزها محروم باشیم اصلاً مهم نیست. چون آنچه مهم تر است 
در دل های ما جای دارد.» 

بوتة کوچک با شنیدن این حرف ها کمی تسلی یافت و دیگر چیزی 
نگفت. سخنان محبت آمیز شعاع به او آرامش می‌داد. 

وقتی شعاع ناپدید شد. باز هم بوتهٌ بیرونی به صدا درآمد. «برادر 
کوچک من, امروز هم خواهر شعاع توء تو را گول زد.» و بعد با صدایی 
بلند خندید و گفت: «تو فقط یک شعاع آفتاب داری در حالی که بالای 
سرماء خود خورشید می‌درخشد. آیا می‌دانی خورشید چیست؟ خورشید 
سرچشمة نور است و هزاران هزار شعاع مانند شعاع تو از آن می‌تابند. 
آیا خواهرت شعاع این حقیقت را برای تو توضیح داده است؟» 

بوت؛ کوچک با غم و درد پاسخ داد: «بله» او به من گفت که تو به 
دو‌سنی ما حسد می‌بری» شعاع من. هر گوشه‌ای از اين غار را منور 
می‌کند اما شعاع هایی که تو می‌گویی هیچ گاه نمی‌توانند با نور وجود 
شعاع من مقابله کنند.» + 

بوتة بیرونی: «چرا من به دوستی تو با آن شعاع کوچک حسد ببرم؟ 
خب. حالا که دوستت نمی‌خواهد حقیقت تلخ زندگی تو راء برایت بگوید. 


من همه چیز را برای تو روشن می‌کنم. پس خوب گوش بده, بالای سر و 
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پوشیده از سنگ های سنگین و تیره و تار است. وقتی تو قد کشیدی و به 
سقف غار رسیدی» رشد تو متوقف خواهد شد و تو کم کم خمیده 
می‌شوی و بر کف غار خواهی خزید و خیلی زود جان خود را از دست 
خواهی داد. به نظر می‌رسد که‌امروز هوا توفانی بشود. اثر آن در غار هم 
نیده نغواهه شند. تندیاه‌ی دن غاز خواهد پیچیدو کرد و خاک اطراف قز را 
چا به جا خواهد کرد . وقتی صبح شد به دور و بر خود نگاه کن. در پرتو 
نور شعاع خواهی دید که در همان نزدیکی های تو چیزی افتاده است به 
آن دقت کن. از حرف های من نرنج. من نسبت به تو دلسوز هستم. اما از 
سرنوشت تلخی که در انتظار توست هیچ گریزی نیست.» 

بوتةٌ بیرونی خاموش شده بود. کمی بعد توفان آغاز شد. باد تندی در 
ار ی تپیویه: ویک اک تا مهف وا آز ما کفدد مقبوین: لی‌بانها غم 3 
راست شد و در تمام وجود خود احساس درد می‌کرد. وقتی توفان آرام 
شد او بخواب رفت. صبح وقتی از خواب بیدار شد گیاه خشک و 
پوسیده‌ای را نزدیک خود دید. سعی داشت آن را بشناسد که خواهرش 
شعاع ظاهر شد. 

شعاع: «صبح به خیر برادر کوچولو» امروز سه آهنگ خوب یاد 
گرفته‌ام که آنها را به تو هم یاد می‌دهم. امروز من در آسمان با شعاع ماه 
ملاقات کردم و او به من این سه آهنگ را آموخت» بعد شعاع شروع گرد 
به خواندن آن آهنگ‌ها و پس از تمام شدن آهنگ‌هاء گفت: «امروز ابرهای ۵ 
بسیباری در اسمان پراکنده شده اسنت وق من بادد زود برگردم.» و بعد 
نایدید شد. ۱ 

همیم کهشسعام رفتد نله برونن بّه ننقن دزآمد:مروز *ق 
آهنگ‌های خواهرتو را شنیدم گاهی به سرودهای شعاع ماه هم گوش بد* 


وین فنفودشین است. آن وقت این سرودها را از یاد خواهی برد. ابا هجچ 
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گاه شعاع ماه هم به غار تو وارد می‌شود یا نه؟ شاید نه. شاید هم بله, 
راستی شب گذشته هوا توفانی بود. آیا چیزی نزدیک تو افتاده است؟ اگر 
افتاده چرا حواهرت شعاع فهاز 2 5 حرفی نزد؟ خب. اشکالی ندارد. من 
حالا برایت می‌گویم. خوب گوش کن! این باقی ماندهٌ پیکر بوتة بزرگی 
است که زمانی در زیر زمین برای تو از دنیا و خوبی های آن گفته بود. 
وقتی تو در زیر زمین بودی» سر او به سقف کوتاه غار رسیده بود و 
دیگر نمی‌توانست قد بکشد. او بوتة نازک و ظریفی بود و سقف غار 
سنگی و سفت و سخت. هرچه سعی کرد نتوانست راه عبوری برای خود 


پیدا کند. پس سرش را خم کرد و آن قدر به پایین متمایل شد که سرش 
دوباره به کف غار رسید. اما سرانجام طاقت نیاورد و تسلیم مرگ شد. 
بعد از چند روز توفانی آمد و پیکر او را به زیر خاک برد. و دیشب هم 
پس از توغان دوباره پیکر خشکیدة او از زیر خاک درآمده و نمایان گشته 
است. پایان کار تو نیز همین است. امشب باران ریزی می‌بارد. باد خنکی 
صی‌وزد و هوای بیرون غار بسیار خوبست. تو نمی‌توانی این منظره را 
ببیتی. فقط می‌توانی بر سرنوشت خود اشک بریزی.» 

بوتءه کوچک در آن شب تا سپیدهٌ صبح بیدار بود. خوایبش نمی برد. 
یأس و ناامیدی بر او غلبه کرده بود. به طوری که حتی قدرت فکر کردن 
را هم از او گرفته بود. فقط به سرنوشت خودش فکر می‌کرد. نزدیک او 
روی کف غار پیکر بونةٌ بزرگ» خشک و بیجان افتاده بود. انجام کار او 
نیز همین خواهد بود. روزی توفان او را دفن خواهد کرد و روزی دیگر 
نبش قیر خواهد شد و تن پوسیده و خشکیده او دوباره ظاهر شده ماية 
عبرت نونهالان غار خواهد کشت. با همین افکار در سپیدهٌ فجر به خواب 
رفت. وقتی شعاع آفتاب به درون غار خزید او را در خواب دید و بی صدا 
و آرام از آنجا خارج شد و به دنبال کار خود رفت. هنگامی که او بیدار 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 





بط هت 93 


و ‏ اس وا 
ت ۳ 
۱ با 


داستان نویسی معاصر هت 
شد باز هم صدای بوتة بیرونی را شنید که می‌گفت: «ابرهای رنگارنگ در 
آسمان پهناور به دنبال هم می‌دوند و شاخه‌های درختان با وزش باد به 
جنیش درآمده‌اند.» بوتةٌ کوچک می‌خواست بر بدبختی خود بگرید. 
احساس حقارت می‌کرد. دلش می‌خواست برای هميشه به خواب برود و 
هیچ گاه بیدار نشود. روز بعد باز هم شعاع آمد و بهترین سرودها را برای 
او خواند. امّا نتوانست هیچ تغییری در وضع روحی بوتة کوچک به وجود 
بیاورد. بوتَةٌ کوچک با سر خمیده ایستاده بود. شعاع بارها از او پرسید 
که «چه موضوعی او را تا اين حد آزرده و رنجور ساخته است؟» و او 
فقط پاسخ داد که: «تمام همجنس‌های من دارند در دنیای بزرگ و زیبا 
رکف کون می‌کنند» در هوای تازه نفس می‌کشند و از نعمت های فراوان بهره 
می‌برند اما من, بیچاره و مفلوک» در تاریکی اين غار اسیر شده‌ام و از 
همه چیزهای خوب محروم مانده‌ام و در تنهایی و سرما و سکوت به سر 
می‌برم. این انصاف نیست. اگر آفرینش من به دست کسی بوده پس او 
حتماً ظالمی سنگدل است. او درد و غم آنهایی را که در تاریکی غارها 
متولد می‌شوند در نمی‌یابد.» 

شعاع می‌دید که دیگر حرف و سخن او هیچ تأثیری بر بوتةٌ کوچک 
ندارد. هر روز صبح به غار وارد می‌شد و با یأس و ناامیدی بازمی‌گشت. 
هر چه سعی می‌کرد از بوتةٌ کوچک دلجویی کند فایده‌ای نداشت . بوته 
کوچک خیلی مأیوس بود. هر وقت می‌خواست چیزی در جواب شعاع 
بگوید فوری پیکر بوتة بزرگ جلوی چشمهایش قرار می‌گرفت و حس 
می‌کرد که کسی نیروی سخن گفتن را از او گرفته است. با خود فکر 
می‌کرد که دیگر چیزی از عمرش باقی نمانده و خیلی زود خواهد مرد. 
روزها به همین منوال می‌گذشتند. روزی که شعاع ناامید شده و داشت از 
آنجا بر می‌گشت. ناگهان صدایی به گوش بوتة کوچک رسید. صداهایی 
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ضعیف از زیر زمین به گوش می‌رسید. آنها سعی می‌کردند زمین را 
بشکافند و بیرون بیایند و بعد از چند کشمکش و اخ و اوخ سرانجام 
متولد شدند. بوت؛ کوچک کنجکاوانه به زمین نگاه می‌کرد و بعد از دقت 
فراوان دو سه گیاه تازه رسته را بر روی زمین نشحیص داد. اول از 
اینکه آنها هم سرنوشتی چون او خواهند داشت و از شادی دنیا بی‌بهره 
خواهند بود و بزودی پژمرده و زرد خواهند شد و خواهندمرد. بسیار 
احساس ناراحتی کرد اما... 

شعاع تا چند روز به غار سر نزد. او مأیوس شده بود و فایده‌ای در 
ورود به غار نمی‌دید. اما روزی که پس از مدتی دوباره وارد غار شد. با 
کمال تعچب تغییرات زیادی را در وجود بوتة کوچک مشاهده کرد. او 
سربلند و استوار سرجای خود ایستاده بود. در چهرهة مصمم او هیچ 
نشانی از نت و حرمان دیده نمی‌شد. 

شعاع: «صبح به خیر» 

بوتة کوچک: «صبح به خیر» 

شعاع: «خیلی خوشحال به نظر می‌رسی, موضوع چیست؟» 

بوته کوچک: «بله» خیلی خوشحالم. من حقیقت را فهمیده‌ام. د. وجود 
بو آرآنهاش شب قنه کدرا تیان روف سا فگاه استه به طو ری کا 
حس می‌کنم که می‌توانم با سنگ سقف غار مبارزه کنم. من با این سنگ 
سخت و سهمگین که سد راه رشد و کمال منست می‌جنگم. می‌جنگم برای 
خودم» برای زندگی ام» برای شادی ام و حتی برای زندگی و شادی 
آیندگان ... من این سقف سنگین را تکان خواهم داد. من آرام آرام آن را 
در هم خواهم شکست. آن را خرد خواهم کرد. نسل های آینده. مثل بوتة 
بزرگ» مثل من از نعمت های دنیایی محروم نخواهند بود. من همه چیز را 


تقیدر خواهم داد.» 
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شعاغ با شنیدن این حرف ها کاملا مات و مبهوت شده بود. بعد او با 


باشد پس به ارامی از آنجا رفت... 


۵ شرح حال مختصر کرشن چندر: 
او در ۲۳ توامبر سال ۱۹۱۶ میلادی در شهر پونت از ایالت جامو و 

کشمیر به دنیا آمد. تحصیلات او تا مقطع فوق لیسانس ادامه یافت. اولین 
مقال؛ او به نام «هوایی قلعه» (قلعه‌ای بر روی باد) در سال ۱۹۳ میلادی 
در مجله همایون لاهور چاپ شد و اولین داستان او «جْلمْ مین ناوپُر» 
(سوار بر قایقی در رودخانهة جَهّلم) نام دارد. مجموعه‌های داستانی؛ نظاره 
(نظاره‌ها) و «هَمٌ وحشی هیّن» (ما وحشی هستیم) از اوست. 

او در اکتبر سال ۱۹۱۲ میلادی از طرف دولت شوروی جایزه «نهرو» 
را دریافت کرد. و در ماه ژانویه ۱۹۱۹ جایزه «یدم تا اشن» رااز دولت 
هند گرفت و در توامیر ۱۹۷۳ میلادی در شهرهای بمبثی و دهلی به 
مناسبت بزرگداشت او جلساتی برپا گردید و جوایز نقدی ۲۰ هزار »و ۲۵ 
هزار روپیه‌ای به ترتیب تقدیم آو شد. 

او در ۸ مارس ۱۹۷۷ میلادی از دنیا رفت. قهرمانان او از طبقةٌ متوسط 
هستند و داستان‌های او صبغة رئالیستی و انتقادی دارند. او تمام مسایل 
جامعه را در داستان‌های خود به دقت تحلیل می‌کند. 

سخنی در مورد داستان «مجسمه‌ها بیدار می‌شوند» ۱ 

«مجسمه‌ها بیدار می‌شوند» داستانی انتقادیست که با نگاهی طنز امیز 


. گت 
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این احزاب را که اغلب دچار دربدری و نابسامانی های غیر قابل جبران 
می‌شوند مد نخظلر قرار می‌دهد. 

چنین به نظر می‌رسد که هواداران به دلیل اخلاصی که در عمل دار 
برای رسیدن به اهدافی که از سوی حزب مطرح می‌شود تلاش بی‌و قفه‌ای 
را در پیش می‌گیرند و کمتر محافظه کاری و احتیاط می‌کنند . از طرف 
دیگزء این هاء افرادی بی پشتوانه‌اند که در صورت بروز هرگونه خطری 
برای آنان. هیچ کس از آنها دفاع نمی‌کند و معمولا حکومت خودکامه آنها 
را ماه عبرت دیگران می‌سازد و تحت تعقیب و شکنجه و آزارشان قرار 
می‌دهد. اینان اواین کسانی هستند که دستگیر می‌شوند و به زندان 
می‌روند» اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند و اولین 
کسانی هستند که اعدام می‌شوند. رهبرآن احزاب چون پشتوانهٌ حمایت 
اعضا و هوا داران را دارند و گاهی خود وابسته به جای با قدرتی هستند 
و سیاستمدارانه و محافظه کارانه رفتار می‌کنند» معمولاً کمتر آسیب 
می‌بینند. بعد از هرگونه نغییر و تحولی در جامعه نیز. هميشه رهبران 
احزاپ هستند که به مقام و موفعیتی می‌رسند و سرانجام هم واقعه‌ای به 
نام آنها در تاریخ ثبت می‌شود و هیچ گاه از هواداران آنهاء حتی اگر 
بسیار رنج دیده باشند و مصدر خدمات زیادی هم بوده باشند خبری 
نیست و نامی برده نمی‌شود. 

داستان از طنزی قوی و دلنشین برخوردار است و نویسنده با 
هنرمندی خاصی پیام خود را در دل و جان خواننده نشانده و تأثیر 
ویزه‌ای بر روح و روان او گذاشته است. نویسنده نوعی روحية یأس و 
ناامیدی را نسبت به تشکل های سیاسی مخالف دولت اشاعه می‌دهد و 


می‌خواهد چشم و گوش هم هواداران جریان های سیاسی را بر روی 
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واقعیت های تجربه شدُ جهانی باز کند و به طور ضمنی به آنها هشدار 
برمد که خود را قربانی اهدافی که هیچ گاه به ثمر نمی‌رسد نسازند. 
۱ شاید نویسنده در انتخاب شب های تاریک و ظلمانی أمَاوّس برای 
سخن گفتن مجسمه‌ها و همین طور در انتخاب مجستمة رهبران سیاسی» 
تعسّدی داشته و می‌خواسته این مسأله را مطرح کند که رهبران به جهت 
ممافظه کاری و سیاست بازی در واقع نقش همان مجسمه‌ها را در شب 
های تیره و تار ستم زمانه ایفا می‌کنند و اين مردم و جوانان مخلص و 
پاکدل هستند که فریب آنها را می‌خورند. دست های پشت پرده سیاست 
را نمی بینند و خود را در راه رسیدن به آرمان های طلایی به کشتن 
می‌دهند. رهبرانی که اگر زنده هم بودند حاضر نمی‌شدند به این هواداران 
خود کوچکترین سهمی از قدرت خود را بدهند. درست ماأنند مجسمه‌هایی 
که هیچ یک حاضر نشدند پیروان رخم خوردهٌ خود را در کنار خود جای 
دهند و آنها را در سکویی که بر روی آن ایستاده بودند شریک کنند. 
سرانجام هم نویسنده اگرچه شخصیت گاندی را از بقیة رهبران 
سیاسی جدا می‌کند و او را مانند دیگر مجسمه‌ها در شب اماوس به حرف 
در نمی‌آورد و وقتی با او مواجه می‌شود که سپیدة فجر سر رده و صبح 
پیروزی آمده است. اما نشان می‌دهد که تمام نتایج و مزایای استقلال 
هند. بار دیگر به جیب صاحبان کارخانه‌ها و صاحبان سرمایه سرآزیر 
رهیر استقلال هند هم قرارست زینت بخش خانه 
از مظاهر استقلال 


۱ ت 1 
سرمایه داران باشد مبادا چشم مردم بادد له 3" 


بصیبی ببرد. 
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#۳ [ با 
ده داستان از ده نویسنده آردو ر۰ كِ 


«مجسمه‌ها بیدار می‌شوند» 
آن را برای شما نقل می‌کنم تا دیروز شکل و 


تا ساعت دی دیشب خبری از ان نوی.ستخ وا 


داستانی که من امرود 


صورت نگرفته سول حنسی 

ات وا وس رتم داستانی بنویسم اما هرچه تاازش کردم 
فق نشدم. به همین دلیل به ملرف «چوپاتی » به راه افتادم. در آن وقت 

مو 

یا بسیارآرام و سر و صدای اطاع ۵۳ ۰ب . متل این بود 


شب در 
که از افق صدای ضعیف گریه؛ امواج : 
ساحل هم از درد کوفتگی هزاران یی که هر روز بر سینة آنها نهد 
می شد اه می‌کشیدند. من در ۱ آن فضا عجیب احساس کسالت می‌کردم اما 
همچنان به پیش می‌رفتم که ناکهان صدایی شنیدم: «آقای تک !» من 
ترسیدم و به دنبال صاحب صدا گشتم. دیدم که مجسمةُ تلک با شأن و 
شکوه سرجای خود ایستاده و نزدیک پاهای او سایه‌ای دیده می‌شود. 
مری و ۳۳ 
سایه د پشت به من نشسته بود. فقط تشخیص دادم که او مردی میانه سال 
است: دی گوتاه دارد ی رنگ پوستش گننمگون است.. بیرلهن و اش 
بسیار پارگی دارد. پابرهنه است و ساق پاهای او زخم های زیادی 
پزداشتهاست. من انضدا آیستابه بویه آخا برای ایثقه به حرف مان گزش 
بدهم روی ماسهها دراز کشیدم تااو خیال کند که خواببده‌ام و 


حرف‌هایش را نمی‌شنوم. از لهجه اش پیدا بود که «مراتهایی » است 





۱ اصسل عنوان داستان نب اردو چنین است : «ست حاکته هدن )). 
. به ساحل دریا در شهر بمبثی چوپاتی می گویند. 
امروز دیده می‌شود. 


اهل ایال- ی ( 1 ۱ 
هل ایالت «مهاراشتر» (مهاراشترا) که در مغرپ هند واقع است و بمبئی مرکز آن می باشد 
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او بار دیگر گفت: «آقای تلک!» 

و مجسمه پرسید: «بکو! چه می‌خواهی بگویی؟» 

شاید شما تعجب کرده باشید از اينکه مجسمه سنگی حرف می‌زند, اما 
شما نمی‌دانید که در شب های «آماوس" », نیمه‌های شب. مجسمه‌های 
. سنگی بیدار می‌شوند و می‌توانند سخن بگویند. اگر کسی بخواهد با 
مجسم‌ها حرف بزند» این شب ها بهترین زمان هستند. شاید این حقیقت 
را نمی‌دانستید اما من می‌دانستم و اگر تا امروز با مجسمه‌ای صحبت 
نکرده‌ام بیشتر به این دلیل بوده که اولا گرفتاری‌های روزمره به من 
چنین فرصتی نمی‌داد و بعد از خستگی‌های کار روزانه توان بیدار ماندن 
تا نصف شب را نداشتم و ثانیاً اينکه در شهر بمبئی مجسمه زیاد است و 
همه از رهبران برجستة سیاسی هستند. و آدم نمی‌داند که با آنها چطور 
حرف بزند و چه بگوید که ناراحت نشوند. تازه قبل از آزادی هند. این 
خطرهم وجود داشت که پلیس مخفی آدم را به اتهام سخن گفتن با تلک 
دستگیر کند چون او علیه دولت بریتانیا اقدام می‌کرد. امروز هم بعد از 
آزادی هند باز این خطر هست که پلیس به اتهام سخن گفتن با تلک آدم را 
دستگیر کند» چون ممکن است کسی علیه دولت امروز هند به تلک شکایت 
کند. به هر حال من تمام این خطرها را در نظر داشتم و به همین دلیل با 
هیچ مجسمه‌ای حرف نزده‌ام. شب های اماوس زیادی آمدند و رفتند ولی 
من جرأت سخن گفتن با مجسمهٌ هیچ یک از رهبران برجسته سیاسی را 
پیدا نکردم و سکوت اختیار کردم. و امشب برای اولین بار است که 


می‌بینم یک شیر مرد می‌خواهد با تلک حرف بزند. من که روی ما سه‌ها 





بعد از روز ۲۸ یا ۰ هر ماه شبی می آید که در آن شب ماه در آسمان نیست و بسیار 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زبان . .  .‏ . ۲ 
دراز کشیده بودم یواش شروع کردم به خزیدن به طرف مجسمه تا 
بتوانم حرف هایشان را بهتر بشنوم. 

سایه گفت: اسم من آتم راو کاندکر است و در اواخر قرن هیچدهم به 
دنیاً امده بودم. 

تلک: بله! من هم در همین زمان به دننا آمده بودم.» 

کاندگر: «من در شهر پونا معلم دبیرستان بودم و به تاریخ خیلی 
علاقه داشتم.» 

تلک: «من هم تاریخ را خیلی دوست داشتم.» 

کاندکر: «وقتی که شما فریاد «آزادی حق مادرزاد من است» را سر 
دادید. من معلم بودم و تمام کتاب‌های شمارا می‌خواندم و به بسیاری از 
سخنرانی‌هایتان گوش می‌دادم به بچه‌ها درس تاریخ می‌دادم و خودم هم 
لذت می‌بردم و ذهنم روشن می‌شد. فکر نو برای من جذابیت زیادی 
داشت و روی وجدان من تأثیر می‌گذاشت و بنابراین تاریخ را با 
برداشت‌های نوینی که داشتم 1 می‌دادم. وقنی به موضوع «غدر» 
رسیدم» 3 وقت ... تلک : «آن وفت چه؟» کاندکر: «افسران انگلیسی 
می‌گفتند: «غدر» شورش برای آزادی نبود بلکه تحریک مردم علیه دولت 
انگلیس بود و تو علیه دولت توطثه کرده‌ای و بچه‌ها را گمراه می‌کنی و 
نحم نفرت علیه بریتانیای کبیر را در دل آنها می‌کاری. بنابراین مرا اد 
دبیرستان اخراج کردند و وسيلةً معاش را از من گرفتند.» 

تلک: «بعد از آن چه کردی؟» 

کاندکر: «بعد از آن خیلی تلاش کردم که به عنوان یک میهن پرست از 
حق طبیعی و انسانی خود استفاده کنم و کاری به دست بیاورم. اما موفق 
نشدم. هیچ کس به من کار نمی‌داد. همه از ترس دولت مستید جرأت کمک 


کردن به من را نداشتند. همه از دولت می‌ترسیدند. اما من به مبارزه ادامه 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۲ 
) 
1 
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چ" ‏ داستان نویسی معاصنره._. 

کت 
رادم و در نهضست آزادی هند با شور و شوق شرکت کردم. زنم در 
دپیرستان دخترانه کاری به دست آورد. ولی وقتی که من برای اولین بار 
نینس تین شدم و به زندان افتادم, او را هم اخراج کردند. ما دو فرزند 
راشتیم؛ آنها از گرسنگی مردند, زنم به خانة پدرش پناه برد اما آنها پدر 
و مادرش را مجبور کردند که به ار پناه ندهند و آنها را تهدید کرده بودند 
ک» اگر او را بپذیرند خودشان از ده رانده می‌شوند. زنم که تمام آمیدش 
را از دست داده بود و هیچ پناهی نداشت. یا باید روسپی گری می‌کرد و 
بابه زندگی خود خاتمه می‌داد. و او که زنی با روح والا و شخصیتی 
متعالی بود به اجبار راه دوم را انتخاب کرد و خود را در رودخانه غرق 
کرد. من بعد از آزادی از زندان, از هر قید و بندی آزاد بودم. 
این بود که همه زندگی خود را 
۱ " شروع شد. من این نهضت را در روستاهای 
دولت و بعد پلیس و سپس 
ما لگان را وصل کنند امّا موفق 
لگان به مرگ 


وقف نهضت آزادی هند کردم. زمانی 


که نهصست «لکان» 

«چندواری» اداره می‌کرده. اول افتنسوارن 

نیروهای انتظامی ارتش سعی کردند که آز 1 

نشدند. و مرا به اتهّام تحریک روستائیان به عدم چ ۳ با 

محکو کردند و مورد اصابت تیر قرار دادند و من مُردم. لطقا ناه : 
ح بت لب 

از ددست کلو له استت:)] 


۹" ۰ # 
روی ندن من جای بىس 
۳ چه دو‌د»)) 


تلک: «داستان نک کیت خیلی دردناک اتتتگ: 

درآ وراه کاندکن ۱ 
کاندکر: اتم رای «د ثپِثِ۳ ب ره آنها بر عهدة من باشد, شغلی 
خانواده‌ای نداشنم تا مسئو لیتی ۳ 


داشتم تا مرا مقیّد کند. ۱ 
ید 1 ۱ ّ# ۳ هیچ گاه این اسم را نشدیدم" 
دلکگ؛ «بله کاندگر» وقتی که رنده دی ح 1 
ی 
کات مالیانت مرت 
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نه اسم زنم را که بدون هیچ 


ره داستان از 


رله, نه اسم مرا کسی می‌داند» 
در رودخانه شد و نه اسم 
۱ م حاب نوشته 
و ی جایی 
ئ ۱ کدی نما تمی‌شناسد و نمی‌داند که ما چه کرده‌ليم و بای 
زشده است. ۲ ۱ 
هم ناح مرا از یاد برده‌اند.» 


کاندکر: دو فرزند بیچاره 


کناهی مچبور به خودکشی 


با آمده است. حتی ساکنان شهر 
پیروزی نهصت و ۱ 
یونا؛ مردم ده ق اهل ابالت مهاراشتر 
تلک: «حالا چه مشکلی داری» 


۳ ت ج ا ً 13 
کاندگر: «هیم. مشکلی ندارم. فقط خواهشی دارم و پیش شم مده۵ام 


به خواستة خود برسم.» 


تلک: «من مجسمه‌ای سنگی هستم؛ 


از دست من چه کاری ساخته 


است؟» 

کاندکر: «من می‌خواهم یک مجسمةً سنگی بشوم. من بعد آز مردن هم 
جایی برای اقامت ندارم. بی خانمانم. مدام اینجا و آنجا پرسه می‌زنم. حالا 
تصمیم گرفته‌ام که یک مجسمهٌ سنگی باشم. لطفاً نزدیک خود به من کمی 
جأ بدهید.» 

و من دیدم که آن سایه شروع کرد به رفتن بالای چبوتره." 

مجسمه تلک ترسید و گفت: «چه کار داری می‌کنی ؟» 

کاندکر: «هیچ » می‌خواهم که در کنار شما بایستم» روی این چبوتره 
کمی به من جا بدهید. از پرسه زدن خسته شده‌ام» می‌خواهم که در اینجا 
با شما استراحت کنم. در تمام طول زندگی با شما همگام بودم و از شما 


پیروی کردم ایا بعد از مردن پیوندهای روحی قطم می‌شود؟» 





چبوتره: سکویی مربعی یا مدوّر که مجسمه بر روی آن قرار دارد. به هرگونه سکویی هم به 
طور مطلق چبوتره می گویند. 
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۳۳۵ داییتا: ۰ ۱ 


دلگ" ((نه» ند این طور ند 5 براد 


۱ 
۱ دلی این» جای منس- ۳ 
۲ ۰ " مد چیوتره 
منست .)) 


کاندکر: ایس جای من کجاست» جای ۳ ن ۵ 
کثار ساحل جریا ۰ 1 ر باریح 
۳ نع من در قلب‌ها و آذشان مردم نس 
جای من کجاست؟» ۳۹ ات 


تلک 


تیسن, جای من 


«به آدارٌ شهرداری برو, آن ها مجسمة تو را رن 


۱ | حواهند کرد.» 
ندگر: «ولی کارمندان شهرداری, آدم های زنده مرت این روزها 
: ق انیا وور 
ادم ها صدای ارواح را نمی شنو‌ند.» ۱ 
تلکا: الا یسک یاه 3 ٍِ«# 

۱ یت بار به انجا ددن صرری ندارد. از اینجا هم زودتر 
برو؛ ببین آن پلیس دارد به ایین طرف مي‌آید مبادا ترا دستگیر کنر 
مواطب باش که مجسمة تو را جایی ۱ 


۱ خوبی بسازند» در اینجا بنا نکنند, 
چون اصلا جای 


۱ حوبی نیست. ببین! پاهای من همیشه زیر ماسه است. در 
زیر افتاب این ماسه‌ها گرم می‌شوند و پاهای مرا می‌سوزانند و سرم 
درد می‌گیرد و تمام بدنم کوفته می‌شود. تمام روز مردم برای تماشا و 
نفریح به اینجا می‌آیند و سر و صدا می‌کنند و بعد از خوردن «دهی برا» 
ظرف‌های یکبار مصرف را به طرف من پرت می‌کنند. تو مواظب باش که 
جای بهتری را برای مجسمه‌ات انتخاب بکنی .» 

ولی سایه قبل از تمام شدن حرف‌های تلک از ترس پلیس از آنجا رفته 
بود. من هم از جا بلند شدم و فوری فرار کردم و آنقدر دویدم تا به 
ایستگاه راه آهن «چرچ گیت» رسیدم و از آنجا آرام آرام به‌هاکی گراوند 
(میدان بازی هاکی) رفتم و به تن درخت بری" تکیه دادم که باز صدایی 





. دهی برا: ندوعی ۳3 که از ماست و نوعی عد‌س سیاه درست می‌شود و با سوس های 
شیرین و ترش آن را می خورند. 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زبان ۳۶ 





به گوشم رسید «آقای گوْکله !» من چرخیدم و متوجه شدم که رو یه 
روی مجسمه کوکله ایستاده‌ام و مردی که کت و شلوار پوشیده سعی 
دارد روی چبوتره‌ای برود که مجستمه بالای انست. 

وقتی مرد به بالای چبوتره رسید به محض اینکه خواست قدمی به جلو 
بردارد. مجسسّمه به حرف درآمد و گفت: «اگر جلو بیایی من پیش پلیس 
می‌ر و م.) 

مرد: «چرا؟» 

گوکله: «چون من مجسَمة ملی هستم و شما به من توهین می‌کنید.» 

مرد: «من به شما توهین نمی‌کنم فقط می‌خواهم با شما حرف بزنم.» 

گوخله: «خب! با فاصله هم می‌توانید حرفتان را بزنید. شما کیستید؟» 

مرد: «اسم من کرتار سینگ سرایا است.» 

گوکله: «خب شما سیک و اهل پنجاب هستید چگونه نمی‌دانید که من 
عضو امپریل کانسل" بودم.» 

کرتار: «بله دوست عزیز! می‌دانم چوّن من به حکم همان شورا به دار 
آويخته شدم. همان شورایی که شما هم عضو آن بودید.» 

گوکله: «اگر شما به حکم آن شورا به دار آويخته شدید تقصیر من 
نیست. من به عنوان عضو آن شورا خدمات بزرگی را برای میهنم به 
انجام رسانده‌ام.» 

کرتار : «آیا هیچ وقت زندانی هم شده‌اید؟» 

گو کله: «نه.» 

کرتار: «گاهی اعتصاب غذا کرده‌اید؟» 


گوپال کرشن گوکله رهبر میانه روی حزب کنگره ملی هند بود. 
. شورای سیاست گذاری حکومت انیس که هميشه دو یا سه عضو هندی داشت و گوکله 


بر 
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۳۲۷ داستان نویسی معاصر هند 
گو کله: (رن۰4)) 
کرتار: «آیا گاهی از پلیس کتک خورده‌اید؟ آیا پشتتان جای زخم شلات 
دارد؟ آیا کوشت تنتان را گاهی قیمه قیمه کرده‌اند؟ آیا گاهی در زندان 
تشنه مانده‌اید بواسط؛ اینکه به شما اجازه نمی‌دادند حتی قطره‌ای آن 
بنوشید؟ و آیا آن وقت زبانتان از حلق تان بیرون آمده است؟» 

گوکله: «نه. نخیر؛ من هیچ وقت این تجرب؛ وحشیانه را نداشته‌ام.» 

کرتار: «ولی من این لذت دائمی را تجربه کرده‌ام.» 

بعد از گفتن این حرف او کت و پیراهن خود را درآورد و پشت خود را 
به طرف گوکله کرد. و گوکله دید که هنوز از زخم های او خون جاری 
است و روی استخوان‌های پشتش نشان شلاق برجای است. حنی کره 
طناب‌دار هنوز دور گردنش چسبیده است کویی که کره کراوات او باشد. 
مجسمه گو کله روی بینی خود دستمالی گذاشت و از او پرسید: «اين 
چیست ؟) 

کرتار: «ابن گره طناب دارست و هنوز به من چسبیده است. همین گره 
طناب جان مرا گرفت. من قبل از مردن جوان و توانا بودم و از شهر 
کته تا عتهز مشق و امریتسر" را علیه دولت بریتانیا و برای سرکشی 
و شورش آماده می‌کردم.» 

گوکله: « اما خط مشی من هیچ گاه خشونت آمیز نبوده است. من ب" 


راه حل مسالمت آمیز اعتقاد دارم.» 





شهری در ایالت شرقی موسوم به بنگال غربی. 
۲ شهری در ایالت شمالی موسوم به آترپردیش. 


مللا لد ای واق ۱ سا 
. شهر مقدس سبک ها در ایا لت شمالی موسوم به پنجاب ۰ ی 
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ند اس ی فان کر 
رم داستان از ده نویسنده ارد3 رد 


برینگ بدون آینکه به سخنان گوکله توجه کند انامه داد اما 
کرد ر دنت بدو 4 : 


آزادی خواهی ما با گلوله خاموش ند. 


بدست نیاوردیم و نهصت 
گو کله: («.خب! حالا چه می‌خواهی؟» 
کرتار : «کمی حود را کنار بکشید. روی این چبوتره من هم کمی جا 


می‌خواهم. جاداشتن رین انت نی بعقی مه من ریز پانزدهم: آگوست 
که حلقة گل به گردن شما انداحنند من هم نزدیک این سکو ایستادد بودم 
ولی کسی به گردن من حلقه گل نینداخت. هیچ کس به طذاب داری 5 
آویخته شده توجهی نکرد. هیچ کس خونی را که از زخم های 


هیچ کس نفهمید که لاغری و خشکی بدن من 


برگردن من 
پشت من جاری است ندید 
بواسطة اعتصاب غذاهای بیشماری است که در زندان داشته‌ام. هیچ کس 
روح والای مرا ندید که بعد از خوردن شلاق های ستم. باز هم سرود و 
آهنگ ملی می‌خواند. هیچ کس به همت و ارادهُ بی نظیر من که در راه 
آزادی همه چیز خود را نثار کرده بودم» آفرین نگفت. من تمام بهارهای 
عمر خود. تمام تمایلات و خواسته‌های مادی خود و همه هستی خود را 
در راه آزادی میهن داده‌ام. اما روزی که مردم به گردن شما حلقة گل 
می‌آویختند حتی یک شاخه گل هم به سوی من پرتاب نکردند. آقای 
گوکله! من برای وطن در امپریال کانسل سخنرانی نکرده‌ام اما برای 
آقادن ومرة طتاب مرگ را جر گردن کیت مستاآبا به کنعا استزام می‌گقانه 
و جسارتی به مقام شما نمی‌کنم اما چون خیلی خسته شده‌ام می‌خواهم 
که روی این چبوتره کمی‌هم به من جا بدهید.» 

گوکله: «نه, نمی‌توانم روی این چبوتره به شما جا بدهم. چون من 
معنقد به تغییرات و اصلاحات قانونی و پارلمانی هستم و شما اعتقاد به 


تشدد و خشونت دارید. پس مسلک ما کاملاً از هم جداست. چرا شما به 
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دار شسهرداری نمی‌روید و از آن‌ها نمی‌خواهید که مچسّمهٌ شما را 
ررست کنند؟ فقط مراقب پاشید که مجسمهٌ شما را در اینجا نا زکزنو 
جاپی بسیار دور از اینجا را انتخاب کنید. من هم از این جا به تنگ آمده‌ام 
ببینید نزدیک من درخت بری است, پرندگان روی شاخه‌هایش می‌نشینند 
و روی سر من فضله می‌اندازند. مردم معمولا بهاینجا نمی‌آیند ولی وقتی 
که در میدان هاکی مسابقة دختران برگزار می‌شود برای دیدن ساق های 
لخت آنها می‌آیند و مرا احاطه می‌کنند. به طوری که روی چبوتره برای 
من جایی نمی‌ماند و راست ایستادن من هم سخت می‌شود. هر شب سر 
ساعت دوازده روسپی ها و مشتریان آنپا روی پله‌های این سکو 
می‌نشینند و یکدیگر رآ ...» 
ولی مجسمة گوکله نتوانست بیش از این چیزی بگوید چون یک پلیس ‏ 

داشت به آن طرف می‌آمد. کرتار سینگ همینکه او را دید از آنجا گریخت 
و من هم او را دنبال کردم. ولی او آن قدر تند می‌دوید که ناگهان از 
چشمم غایب شد. نفس نفس می‌زدم و خشته شده بودم. به جایی پر گل و 
گیاه رسیده بودم» ایستادم. بوی گل در فضا پراکنده شده بود. باغی دیدم 
پر از چبوتره و روی آن ها مجسمه‌هایی سنگی از پربان بال و پر گشاده؛ 
در مبان آنها مجسمة بزرگی از «دادابهایی تروجی ۷ روی یک چبوترة 
بزرک قرار دارد که با شفقتی پدرانه به طرف تمام هند نگاه می‌کند. مدتی 
به او خیره شدم. در همین اثنا کسی گفت: »دادا بهایی!» به طرف صدا 
برگشتم و دیدم یک مرد بلندقده با پوست تیره ؛ پیراهن سفید و شلفار 


ها و لب‌هایش بسبه 
خاکی رنگ تا روی زانو در آنجا ایستاده است. چشم ‌ِ نس 


با دیگر 
بود. رزوی پیشانیش سوراخی داشت که از آن خون جاری بود. باد 





۱ ای ات بوده است. ۱ 
1 زهیر ميائة رو حزب کنگزه ملی هنذ که گویا .در اصل ی ۱ 
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ده داسثان از ۵ نو بسنده اردو زبان 


رتاش مومس یت 

یت | گفشت؛ «دادابهایی!» به یقین آن مرد حرف می‌رد ولی اینکه چگونه با 

لن سته حرف می‌زد» معمایی بود که از آن سر در نپاوردم. دادا 
سته» حرف ه یی د 


نوروجی گفت: «چه می‌خواهی؟» 


مرد: «من کار گر کار خانه هسنم.» 
دادا با شففت از او یز نیت ۰ دار کدام کار خانة بمیبی کار ق کین ۱۳۱ 
کار نمی‌کنم. من در شهر اأمّل نیر بودم. 


مزر د. (رنه؛ نخس من در یمیبی 
مادر و پدری پیر دارم و وظیفه 


اسمم «پاتل» است. 1۳:۳9 9 
سیرکردن شکم هسذ آنها بر عهدف منست و ذ 

تست ۱1 | ند هم.)) 

و زوا زیاد شود۱» 


داد نوروجی: : «خب! چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی حقوفت ر+ 
است: 
د:«یله دادا: : تمام چیزهای خوردنی گرآن ن شده و حقوق من کم 


- ما مثل جهنم شده است.» 
دادا نوروجی: «چرا به صاحب کار خانه نمی گوبی.» 
ها گفنهام ولی او به حرف هایم توجه نمی‌کند.» 


«چرا به دولت شکایت نمی‌کنی؟ حالا دولت مال ماست» 
توت ماه . دولت مرا 


مرد: «نار 
داد نوروجی: 
مر د. «ربله, ۳ 


باتیر رد. ببینید! روی پیشانی من این ج ۷ 
د و خرج زند 
کار خانة آمل نیر بودم. سه بچه و مأدر و پدری *د شیم 
ی 
۲ کسگ می کردم ل 


که به آرادی 


زپ عیبا من ببعاه 
ی رای ره کم ی 


۳9 
قر خالین بشیده اسست.) 


سس سس مس موس یت 
5 در ۱۸۸۵ تأسیس شد. 


. جزب کنگرة ملی هند توسط 1.. هیوم 
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تسس 
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داستان نویسی تتقاصیر هت 


دادانوروجی: «اکنون چه می‌خواهی؟» 
مرد: (هیج» می خو اهم که تردیک شما. را 


۳ ۳ بیستم: لطفاً به من دز کتار خرر 
کسی جا بدهید. می‌خواهم پیشانی 


۰ سرحم را به مردم نشبان بدهم. دادا به 
من بگویید که خون پیشانی من کی بند خواهد آمره آیا کسی به پدر پر 
و گرسنه‌ام نان خواهد داد؟ آیا کسی به رنم حرمت خواهد گذاشته ۳ 
کسی نسبت به مادر پیر و درمانده‌ام شفقتی نشان خواهد داد؟ دارا ق 
در پارلمان مئل شیر صحبت می‌کردید به من بگوپید حالا چرا ساکت 


))٩ شستید‎ 


اشک از چشمانم سرازیر شد و طاقت نداشتم که بیش از آن به این 
سخنان گوش بدهم. از آنجا خارج شدم و رفته رفته به کسته کنگر غ 
سر اسر آشتل! رسیدم. در آنجا شم مجسمه مهاتماگاندی دیده می‌شد. 
جلسه حزب کنگره تمام شده بود و شرکت کنندگان نیز رفته بودند من به 
مجسمةٌ گاندی» پدر ملت هند نزدیک شدم و با صدایی گرفته گفتم: «باپو!" 
می‌بینید در کشورتان چقدر تاریکی پیدا شده؟ ای باپوی لنگ پوش! به 
شما نشان بدهم که پیروان شما به نام شما مرتکب چه فجایعی می‌شوند؟ 
ولی مجسّمه هیچ پاسخی نداد چون شب اماوس تمام شده بود و سپیده 
فجر سرزده بود. وقتی نور آفتاب در هر سو پراکنده می‌شود دیگر 
مجسمه‌ها حرف نمی‌زنند. نزدیک من یک کارگر ایستاده بود. آو به من 
گفت: «از این چبوتره دور شو! چون قرار است این مجسمه را از اینجا به 
جای دیگری بیرند.» 


پرسیدم: «به کجا؟» 





۴ 601۵۲655 12012 [ ی خرن آن: ۸۱00 است 


۱ ‌ ۰ ۲ داشتد. 
باپق؛ عتوان محبت آمیزی است که به مهاتعا گاندی اطلاق می‌شد و به معلی اد که * 
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لا ۳؛ ۱۱ 


۶ شرح حال مختصر عصمت چفتایی 
عصمت چفنتایی نویسنده معاصر هند در روز ۲۱ اوت ۱۹۱۵ 

میلادی در شهر بدایون از ایالت اتراپردش به دنیا آمد. تا دور لیسانس 
تحصیل کرد و دورهُ تربیت معلم را هم به پایان رساند. 

اولین نمایشنامة او «ساقی» در سال ۱۹۳۹ میلادی به چاپ رسید و 
اولنرخ. داستان, آور «گیندا» (نام گلی زرد رنگ است) نام دارد. مجموعه‌های 
داستانی او عبارتند از: ۱- «چوتین» (ضربه‌ها) ۲- «کلیان» (غنچه‌ها 
۳ «ایک بات» (یک کلمه) و ۶- دوزخ 

و رمآن‌هایش ۱-«ضدی» (لجبازی) ۲- «تیرهی لکیر» (خط کج) 
۳ (معصومه) ۶- «سودایی» (دیوانه) ۵ «جنگلی کبوتر» (کبوتر جنگلی) 
- «دل کی دنیا» (دنیای دل) ۷-«عجیب آدمی» (مرد عجیب) و ۸-«ایک 
قطره» (یک قطره) 

در حال حاضر کار او نویسندگی است و در شهر بمبشی از ایالت 
«مهاراشتر» زندگی می‌کند. 

سخی در مورد داستان «لحاف» 

داستان لحاف. مانند بسیاری دیگر از نوشته‌های داستانی عصمت 
چفتایی به موضوع زن پرداخته است و مشکلات و نارسایی‌های زندگی 
او راء در کنار مردانی که نگاه درستی به عنصر زن و احساسات و 
عواطف او ندارند» مطرح می‌کند. 





۰ دورة تر بت معلم 2.120 خوانده می شو د. 


> 
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مس داستان تویسی معاصر هر 

زندگی زنی جوان در خانة نوّابی ثروتمند آغاز می‌شود. مرد بیش از 
آن که به زن جوان خود توجه کند به پسران دانشجوی خوش قد و قامتی 
می‌پردازد که در خانة او زندگی می‌کنند و نوّاب خرح تحصیلشان را هم 
بر عهده دارد. 

نویسنده» شخصیت زن داستان خود را از میان خانواده‌های تهیدست 
جامعه بر می‌گزیند. و به این درد اجتماعی اشاره می‌کند که این گونه 
شانواده‌هاء در واقع فرزندان خود را قربانی فقر خود می‌کنند. همین که 
مردی از راه برسد که بتواند یک نان خور را از خانواده کم کند کافی 
است برای اينکه دختر خود را به او بدهند. حالا اگر این مرد نوابی باشد 
که به آنها هم کمکی بکند و دست آنها را هم بگیرد و دخترشان را هم به 
زندگی راحت برساند که چه بهتر از اين. سن و سال او مهم نیست. 
اخلاق و رفتارش خواسته‌هایش و تمایلاتش و اینکه دختر آنها زن 
چندمش باشد. اصلاً مسألة قابل بحثی نیست. همین که دختر آنها را 
انتخاب کرده برای هفت پشتشان مایهٌ مباهات است. 

نگاه انتقادی نویسنده بیشتر متوجه قشر خاصی از جامعه است و 
نوابان و حاکمان را مورد حمله قرار داده است. شاید علت این امر, امکان 
ازدواج های مکرر برای این قشر بوده که قطعاً ناگواری هایی را نیز به 
دنبال داشته است. 

نواب پیر. دختر جوانی را از خانواده‌ای فقیر. به عنوان خانم خانه. 
برگزیده است. امّا چون دیگر تمایلی به زندگی زناشویی ندارد. سرگرمی 
تازه‌ای برای خود به وحود آورده و هم اوقات خود را با پسران جوان 
یدانق او ققوتا و جوان را ازیاد برده است. 

زن که از آسایش و رفاه و پول کافی برخوردار شده و دیگر از 


گرسنگی و فقر رنج نمی‌برد» نیازهای تازه‌ای را در خود حس می‌کند که 
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۳۳۳ 


بو تم م3 ] 
۵ داستان از _ مسب ب 


بچه به ناهنجاری‌های روانی و اخلاقی کشانده 
هنجارهای متعارف و معمول 


دو زبان 


به آنقا نمی‌رسد. , در د 
شود و روابط ناسالم جنسی را جانشین 


۰ ک " تاشونی می‌سارد 

۹ 7 نف ی ت ۱ و 

اه سل ۵ 1 بر ض‌ 

ت- ۱ گ : ۰ ای. 

سا ً رفتار نادر و مسر فا نا انان می‌داند و در عین نکوهش سن 

کحر بروي‌ها معتقد است که برای ازمیان بردن آن‌ها باید زمينة بروز آن را 
3 


تغنبر داد. 
۲ شقن استت ۱ زق‌شقر خه فان ان 
راوی در این داستان اول شخص مفرد ا . گویی نویستد حور دن 

واقعه را تجربه کرده است و آن د 


در یک صحنه, بیشتر در جایگاه شاهدست تا بازیگر. بنابراین به گزارش 


ا از زبان خود بیان می‌کند. روایتگر در 


مشاهدات حود می‌پردازد و جر جح ء انچه را دیده توصبف می‌کند. 
نویسنده با دقّت بسیار» در ضمن توصیف واقعه از زبان راوی به تحلیل 
موقعیت و عوامل بروز ناهنجاری روانی - اخلاقی پرداخته و از نظر طرح 


دیدگاه‌های خود کاملا توفیق بافته است. 


«حاف » 

در فصل زمستان؛ وکنی که من لحاف را روری حودم می‌کشم؛ سای 
آن روی دیوار. مثل فیلی به نظرم می‌آید و خاطرات ناخوشایندی را د 

مرا ببخشید» من حالت لحاف خودم را نقل نمی‌کنم؛ چون نمی‌شود آن 
را به کیفیت حرکت لحاف داستان پیوند داد. گمان می‌کنم لحاف 


بحصوص در سرمای زمستان گرمای مطبوعی دارد و آرامش بخش 





۱ در زبان اردو هم اسم داستان «لحاف» است. 


٩62۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 


ته نا ۳ نت سس 


تا یی عسسسسته سس .هت 


۹ نتاعت "نی 


صبر شید 


است ولی سایه اش وقتی روی دیوار می‌افتد و تکا 
۲ غر_ زا یک می‌شسو د. اند ژ‌ 


کودکیام باشد. 


فنط فا فاقوا حود و دوستانشان تمام روز دعوا 


ن می‌حورد خیلی 
حشت من از این سایه مربوط به خاطرات 


می‌کردم. گاهی با 
خودم فکر می‌کردم که چرا من اين همه دعواگر هستم. در آن سن و سال 
وقتی خواهرانم» عشاق را دور و بر خود جمع می‌کردند» من با همة 
پسرها به نزاع و دعوا مشغول می‌شدم. به همین علت بود که وقتی مادرم 
قصد رفتن به آگره" را داشت برای یک هفته مرا به خانةٌ خواهر خواندة 
خود برد. آو خوب می‌دانست که در آنجا حتی یک بچه موش هم وجود 
ندارد تا من با او دعوا کنم. شاید مادرم می‌خواست به این وسئله قدری 
هم مرا تنبیه کند تا قدر خواهر و برادرهایم را بدانم. بگذریم. 

مادرم مرا در خانه «بیگم جان» گذاشت و رفت. این همان «بیگم چانی» 
است که خاطرة لحافش مانند داغ آهن گداخته» هنوز در ذهنم باقی مانده 
است و مرا دچار ترس موحش می‌کند. این همان بیگم جانی بود که پدر و 
مادرش به جهت تهیدستی» مجبور شده بودند او را به نواب پیر شوهر 
بدهند. نوابی که خودش حاجی بود و دیکران را هم با پول خود به حج 
می‌فرستاد و هیچ روسپی ای به خانه اش رفت و آمد نداشت. هر کس 
برای وقت گذرانی» کاری را انتخاب می‌کند. بعضی با کبوتربازی و 
بعضی با کبک بازی و بعضی با خروس بازی یا بازی های دیگر خود را 
مشفغول می‌کنند اما نواب از این جور بازی ها به شدت نفرت داشت او 
برای وقت گذرانی, دانشجویان پسر سفید پوست و کمر باریک را در 


حانة حول حاأ می‌داد و تمام هزینة تحصیلشان را هم به عهد ۵ می‌گرفت. 





۱ س ای ات نف 1 
اگره شهری در نزدیکی دهلی که تاج محل در ان وافع است و جزو ایالت اترپردیش می باشد. 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زبان 


کویا نواب بعد از عروسی, بیگم جان را مثل تخت و فرش و بقرا 
اسباب خانه فراموش کرده بود. زمان ازدواج بیگم جان لاغر و باریک اما 
شاداب و خوش آب و رنگ بود. بعد از عقد که مجبور شد در تنهایی 
زندگی کند. کم کم پژمردگی به سراغش آمد. 
نمی‌دانم زندگی او از کجا و کی آغاز می‌شود. شاید از آن وقتی که به 
اشتباه به دنیا آمده بود یا از زمانی که زن نواب شد» یا از آن موقم که 
مجبور شد در تنهایی زندگی کند با از وقتی که پای دانشجویان پسر به 
خانه نواب باز شد ... برای دانشجویان غذاهای لذیذ طبخ می‌شد.بیگ, 
جان از شکاف در کمر» ساق و سینة پسران جوان را می‌پایید و آه‌های 
سرد می‌کشید. شاید هم زندگی بیگم جان از آن وقتی شروع شد که دید 
با وجود ازدواج با نواب نتوانسته به آرزوهای خود برسد و این بود که 
به جادو و جنبل رو آورد. امّا آیا زالو به سنگ می‌چسبد؟ هیچ اثری از 
جادوی بیگم جان بر ناب دیده نشد. قلب بیگم جان شکست. این بود که 
توجهش به خواندن داستان و شعر جلب شد. اما مطالعة این گونه کتاب‌ها 
هم غمش را بیشتر می‌کرد. شب‌ها خوابش نمی‌برد و به خیالات دور و 
دراز فرو می‌رفت. او مجسمة یأس و ناامیدی شده بود. 
لباس های بسیار گرانبها داشت ولی اصلاً به آنها دست نمی‌زد. برای 
که آنها را بپوشد؟ لباس را می‌پوشند برای اينکه مورد توجه قرار گیرند و 
کسی زیبایی و جذابیت آنها را بستاید اما بیگم جان که کسی را نداشت. 
نواب با پرداختن به کار پسران سفید پوست جذاب. فراغتی نداشت تا به 
بیکم جان حتی نگاهی بیندازد. به او اجازهٌُ بیرون رفتن از خانه را هم 
تمي‌داد تا دیگزین ای را ذر آن لباس های فانظر نبیند ی ستانشی دز میان 
پانشد. از وقتی زن نواب شده بود فقط خویشاوندان نوان به خانه آنها 


سر می‌زدند و کاهی تا ماه‌ها همان چا می‌ماندند و می‌خوردند و 
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نآ ي ‏ س. اضاً آ اک الا ان نک 
می‌ریختند و می‌پاشیدند و موقع رفتن هم برای فصل زمستان خود با پول 
نواب لیاس گرم تهیه می‌کردند. اما بیکم جان اجازه خروج از خانه را 
زراشت. او زندانی خانهةٌ نواب بود و با وجود داشتن لحاف و باس کرم» 
در زیر لحاف از سرما می‌لرزید. به دلایلی لحافش مرتب جا به جا می‌شد 
و سایه‌های عجیبی از آن بر روی دیوار می‌افتاد اما هیچ سایه‌ای توانایی 
آن را نداشت که خواستة او را ارضا کند. گاهی با خود فکر می‌کرد: «چرا 
زنده باشم؟ این زندگی با داشتن شوهری اسمی نه واقعی به چه درد من 
می‌خورد؟ خوبست خودم را یک جوری راحت کنم.» 

این بود زندگی بیگم جان و قرار بود که تا پایان عمر همین طور 
زندگی کند. اما او بعدها زندگیش را تغییر داد و به صورتی از زندکیش 
لذت برد. این تغییر را ربّو در زندگی او به وجود آورد. ربّو به عنوان 
پرستار وارد زندگی او شد و چندی پس از ورودش گل پژمرده وجود 
بیگم جان طراوت و تازگی گرفت. گونه‌هايش دوباره سرخ شد و زیبایی 
او دو برابر شد گویا رو روغن عجیبی را بر بدن بیگم جان می‌مالید که 
از برکت آن روغن, وجود او دگرگون شده بود اما اين روغن را در هیچ 
عطاری نمی‌شد پیدا کرد. 

اولین باری که من بیگم جان را دیدم حدود چهل یا چهل و دو سالی 
داشت. با وقار خاصی روی مسند حود لمیده بود و ربو پشت سرش 
نشسهه و کمرش را می‌مالند. شنالی را روی پاهایش کشیده بود و از 
دریچهةٌ چشم من مثل ملکه‌ای به نظر می‌سید. من او را خیلی دوست 
داشتم و دلم می‌خواست ساعت ها رو به رویش بنشینم و به او نگاه کنم. 
پوست سفید مایل به صورنی داشت موهایش سیاه و روغن رده بود. 
۱ های سیاهی داشت. 
از تمام 


هیچ گاه موهایش را در هم و بر هم ندیده بودم. چشم 
ی های 
ابروهایش کمانی و کشیده بود و پلک هایش کمی کلفت. لب سس 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زیان ۳۳۸ 


اجزای صورنش جذاب‌تر بود و همیش» سرح رنگ می‌نمود. روی لب 
بالایش موهای ریز داشت. موهای روی شقیقه‌هايش هم کمی بلند بود. 
گاهی احساس عجییی داشتم و وفنی به او نگاه می‌کردم مثل پسرهایی 
می‌شدم که سن آنها نزدیک به سنْ بلوغ است. وقتی که ساق هایش را 
خاراندن لخت می‌کرد. من یواشکی تاب و درخشش آن ها را 


بلند» بدنش گوشتی اما متناسب و جذاب بود و دستهای 


برای 
می‌پاییدم. قدش 
سفید و کمری نسبتا باریک داشت. 

رتو همیشه پشت بیگم جان را می‌خاراند و ساعت ها مشغول همین 
کار بود. مثل اينکه به نظر او اين کار» لازم ترین کار زندگی بود. شاید هم 
بش از خود زندگی اهمیت داشت. 

رجّو جز خاراندن بدن بیگم جان» کار دیگری نداشت. تمام روز بدنش 
را می‌مالید و می‌خاراند. هر وقت او را می‌دیدم مشفول مالیدن یا 
خاراندن سر و ساق و شکم و پشت و بقیّةٌ جاهای بدن بیکم جان بود. با 
خودم فکر می‌کردم که اگر من به جای بیگم جان بودم حتماً تمام بدنم با 
فشار مالش‌های ریّو خسته و کوفته می‌شد اما این کار هیچ اثربدی روی 
بدن بیگم جان نداشت و مثل اينکه از این کارها احساس لذت می‌کرد. 

روزی که بیگم جان قصد حمام کردن داشت. اوضاع بدتر بود. در اتاق 
بسته می‌شد و ساعت‌ها عمل مالش انجام می‌گرفت. می‌گفتند که دو 
ساعت قبل از حمام باید روغنی مخصوص به بدن بیگم جان مالیده شود. 
تنها ربّو می‌توانست این کار را انجام بدهد و بقيهٌ کلفت ها زیر لب فش 
فش می‌کردند. آنها اجازهٌ ورود به داخل اتاق را نداشتند و وسایل لازم را 
از لای در به ربّو می‌دادند. حقیقت این بود که بیگم جان مرض خارش 
داشت. بنابراین چندین نوع روغن گیاهی به بدن او مالیده می‌شد تا شاید 
این خارش:وا ازبین برد. پزشگ ها نی گفتند. که هی بیماری شداوی؛ پدفت 


7" 
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۳۳۹ داستان نویسی معاصر هند 


کاملا سالم است و هیچ اثری از سماری فا دیده نمی‌شود. شاید آین 
خارش علتی درژنی داشته باشد. رتو لیخندی معنی دار زده و می‌گفت: 
0 - ‌ 
ان سو می‌آورد. دشمنانتان خارش داشته باشند. این» هیچ چیری بیست» 
نی گرمی خونتان است که خود را این طور نشان می‌دهد. » بعد نگاهی 
رمزی به بیگم جان می‌کرد. 
هر قدر بیگم جان سفید و زیبا بود, ربّو برعکس سیاه و زشت بود 
ستش مثل آهنی بود که آن را داغ کرده باشند. نشان ابله روی 
بقل ۱ 1 2 
۱ ت ۳ ان ۱ ‌ّ ک 2 
صورتش بود. بدنی کشیده و دستهایی کوتاه داشت. لب هایش قِ 
۲ 1 نف ال آمد که نفس را 
پف کرده و هميشه نم دار بود. از بدنش بوی عجدی *ی 
تذ گ می‌کرد. اما با دست های کوتاه خود با چستی و چابکی کار می‌کرد 
هر قت من پیش بیکم جان می‌رفتم و چندی در انجا می‌ماندم» می‌دیدم 
۱ ق تا بت : 
تضا ها 
کب رست های کوتاه ربّو با چابکی روی کمر و پاهای بیکم جان هار 


3 ی 2 ها 
روع) ران هایش می‌لفخرید. بفد د ق ۱ 


تا کجاها می‌لغزید و پیش 
نبود که دست های ربو روی بدن بیگم جان 2 ی 


می‌رفت۰ 


۰ و 3 ٍ ۳ 
بیگم جان در تسام فصول سال پیرامن سفیدو شسلوار دای 
5 0 ّ ح بح وشر 

حیدرایادی می پو‌شید» در تابستان چون هميشه پنکه با در< کم ر سب 


-مستان را 
شست. أو فصل رز 
بوده زوی بدنش ملاقة ناژکی مح ‏ . ۱ آخها داشته | 
۱ ۱ وم انکن3 که در زهستان آنجا تاشم. او 
خیلی دوست داشت. من هم می‌حی ۳۳۰ ۱ وب 
۱ وقت ها روی فرش دراد ۳ 
خن می‌خورد. تمام کلفت 
مدشه با 

گفتنی: «اين پتیاره همین ؛ 

های خانه نت زسق سای می کرد ق *ی ۱ 


" 2 نم ان نگ 
زباد قدم نمی رد و حرکت نمی کر دندیسلن 


9 می‌خاراند و او میوه‌های 
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تیب یی 
۳۳۰ 


تست 





ده داستان از ده نو بسیدة اردو زبان 


بیگم جان غذا می‌خورد. با او می‌نشیند و با او می‌خوابد». روابط بیکم 
دی رتو, معمولاً موضوع صحبت روزان؛ زن های محله بود. 
هر وقت که ذکر آنها به میان می‌آمد هم زن ها می‌خندیدند. آنها بیگم 
جان و ریّو را مسخره می‌کردند و اسم آنها دستاویز خنده و تفریحشان 
بود. اما بیگم جان هیچ وقت از خانه بیرون نمی‌رفت و همیشه نوی خانه 
بود. توی خانه اش» خارش و رو با او بودند. 
قبلاً گفتم که وقتی کوچک بودم شیفته بیگم جان بودم و او هم خیلی 
مرا دوست داشت. از قضا مادرم به آگره رفت و چون می‌دانست که در 
نبودن او با خواهر و برادرهایم دعوایم خواهد شد مرا به خانه بیگم جان 
برد. من و بیگم جان هر دو خوشحال بودیم. بیگم جان بابی خوانده مادر 
من بود. توی خانة بیگم جان این سوال مطرح شد که من کجا خواهم 
خوابید؟ و جوابش هم معلوم بود یعنی معلوم بود که باید توی اتاق بیکم 
جان بخوابم. بنابراین یک تختخواب کوچک برای من گذاشته شد. تا 
ساعت یازده من و بیگم جان ورق بازی و صحبت می‌کردیم . بعد به 
رحتخواب خودم رفتم و دراز کشیدم. دیدم که ریّو طبق معمول, پشت 
بیگم جان نشسته و او را می‌خاراند. با خودم فکر کردم «چقدر نجس 
است.» و بعد خوابم برد. نصف شب ناگهان بیدار شدم. اتاق در تاریکی 
محض فرو رفته بود. احساس کردم که چیزی در اتاق تکان می‌خورد. 
می‌ترسیدم» به طرف رختخواب بیگم جان با دقت نگاه کردم . دیدم که 
لحافش بدجوری تکان می‌خورد. مثل اينکه زیرش فیلی را بسته باشند. با 
ترس صدا زدم «بیکم جان! بیگم جان! دیدم که با صدای من حرکت لحاف 


بند آمد و لحاف که قبلاً باد کرده بود یواش یواش بادش پایین آمد. بعد 





۳ 
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اه تست ی سور وت سین 


بت 


سس کت کاتسر تلاپ ریب بویت 
تفت[ بیگم جان به کوش رسید که «چیه؟ بخواب!» با صدایی لرزان 
گفنم: («می در سم )۰ 

بیگم جان: «چیزی نیست که بترسی, آیه الکرسی بخوان و بخواب.» 
گفتم حب») و بزودی آیه الکرسی را شروع کردم ولی نتوانستم آن را تمام 
کنم. قبلاً آن را از بر کرده بودم ولی آن موقع نمی‌دانم از شدت ترس بود 
یا چیز دیگر که هرچه سعی کردم نتوانستم آن را به یاد بیاورم وباز هم 
خوابم نبرد. پرسیدم : «توی رختخواب شما بیام؟» 

بیگم جان با صدای رخوتناک پاسخ داد: «نه, تخیر اینجا نیایی» همانجا 
بخواب!» کمی بعد صدای نفس کشیدن بلندی به گوشم رسید. فکر کردم 
توی اتاق ما نفر سومی هم وجود دارد. بیش از پیش ترسیده بودم. 
دوباره از بیگم جان پرسیدم: «بیگم جان! دزدی توی اتاق ما آمده؟» کمی 
بعد بجای صدای بیگم جان, صدای رو را شنیدم که می‌گفت: «کدام دزد؟ 
دخترجان بگیر بخواب, اینجا هیچ دزدی نیست.» من فوری سر خودم را 
زیر لحاف بردم و خوابیدم. 

صبح بیدار شدم و در ذهنم هیچ اثری از حادثة خوفناک شب پیش 
نبود. من ترسو هستم و هميشه شب ها بیدار می‌شوم و به اين ور و آن 
ور می‌غلتم , یا در خواب حرف می‌زنم. همه می‌گویند که ارواح خبیث مرا 
اذیت می‌کنند. 

صبح آن شب وقتی از خواب بیدار شدم؛ دیدم همه چیز آرام است, 
لحاف بیگم جان هم مثل بچه‌ای معصوم, ساکت و بی حرکت بود. پس 
شاید من خیالاتی شده بودم و اشتباه می‌کردم. امّا شب دوم باز هم 
ناگهان بیدار شدم و دیدم که زیر لحاف بیگم جان کشمکشی در جریان 
است. خیال کردم بیین بیگم جان و ریّو دعوا شده ولی معلوم نبود چه 
طور دعوایی بود که با حرکات دست و پا و صدای نفس نقس زدن همراه 
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۵ داستان از ده نو بسندة اردو زبان ۳۴۲ 


بود. کمی بعد ند شنیدم که صدایی مثل صدای کربه‌ای که کاسه‌ای را 
بلسد. به گوش می‌رسید و خلاصه صداها آن قدر تراغ من مشنفتر کتیند 


روی سرم کشیدم و خوابیدم. 
پل له بل 


امروز ریّو برای دیدن پسرش به روستا رفته است. بیگم جان خیلی به 
پسر رتو کمک کرده بود برای او در ده مفازه‌ای راه انداخته بود ولی او 
وظیفه اش را به عهده نمی‌گرفت. چند روزی توی خانه نوآب ماند و 
سرانجام از آنجا فرار کرد و رفت و حتی برای دیدن مادرش هم 
برنگشت. امروز رجّو می‌خواست برای دیدن او به خانه یکی از 
خویشاوندانش برود. بیگم جان نمی‌خواست به او اجازه بدهد ولی دید که 
ریو مجیور است. بالاخره به او اجازه داد و او رفت. بیکم جان روز را 
پریشان و مضطرب بود. تمام بدنش درد می‌کرد. اگر کلفت های دیکر 
می‌خواستند او را مالش بدهند» اجازه نمی‌داد و ناراحت می‌شد. ار سود 
خی لا هنم تشو‌ردی قتام ووژ را با خاراحتشی مزا کشنیده بود. 

من ورق های بازی را پس و پیش کردم و نزدیک بیگم جان بردم. به 
او گفتم: «بیگم حان! بخارانم؟» بیکم جان با دقت به من نگاهی انداخت. 
دوباره پرسیدم: «راست می‌گم. بخارانم؟» ورق ها را کنار گذاشتم و 
مدتی پشتش را خاراندم و او ساکت دراز کشیده بود. قرار بود ربّو روز 
دوم برگردد ولی برنگشت و مزاج بیگم جان حسابی تلخ شده بود. تمام 
روز چای می‌خورد و سردرد داشت. من مشفول خاراندن او بودم. 
بان کلسرن و نرم بود یواش یواش آن را می‌خاراندم و شاد بودم که 
از من کاری برای بیگم جان ساخته است. بیگم جان گفت: «یک کمی با 
فشار بخاران, بند پیراهنم را باز کن, اینجا را بخاران ... بله, حالا اینجا را 
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بشا زان حالا زیر بغلم را بخاران ... بله ...یله ! راحت شدم ۰ ادامه 
نه ... گویی که راحت شده باشد. نفس بلندی کشید و اظهار رضایت 
#«۳ بعد گفت که. اینجا را بخاران» دیدم آن جایی که گفت بخارانم. 
دست خودش هم به خوبی به آن جا می‌رسید ولی او از من می‌خواست 
که آن را بخارانم. من هم خود را موخلف می‌دانستم که به او کمک کنم 
پس قبول می‌کردم. ناگهان گفت: «فردا ترا به بازار می‌فرستم. چه 
می‌خواهی؟ عروسکی که می‌خوابد. بیدار می‌شود چه طورست؟» جواب 
دادم: «نه » عروسک نمی‌خوام» بچه که نیستم.» 
بیگم جان: «آها! پس پیرزن هستی» خب هرچه می‌خواهی بخر, بهت 
لباس‌های نو هم می‌دهم.» گفتم: «خب!» بعد بیگم چان غلتی زد و دستم را 
گرفت و هرجا که احساس خارش می‌کرد گذاشت. این عمل او بارها تکرار 
شد و من غرق در فکر هدیه‌ای بودم که بیگم جان وعده اش را به من داده 
بود. من متل ماشینی او را می‌خاراندم و او متواتر صحبت می‌کرد: «گوش 
کن! دیدم که پیراهن تو برایت کوچک شده است. فردا پارچه‌ای را که 
مادرت فرستاده می‌دهم برایت پیراهن بدوزند.» 
گفتم: « نمی‌خواهم که از پارچة سرخ پیراهن بدوزند» آن رنگ را 
دوست ندارم» من مشغول حرف زدن بودم که بیگم جان دستم را روی 
جای خاصی گذاشت. او روی پشت دراز کشیده بود برای اينکه بتواند 
دست مرا روی آن جایش بگذارد. من همین که متوجه شدم فوری دستم 
را از آنجا کنار کشیدم.» 
بیگم جان لبخند زده گفت: «[ه! می‌بینی تمام رگ و ريشة مرا در چنگ 
گرفته‌ای. عرق شرم روی چهرهٌ من نشست ولی او گفت: «بیا اینجا نزدیک 


» دراز بکش.» و بازوی مرا گرفت و گفت: «وای چه فدر لاغر هستی! 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زبان ۳ 


تمام استخوان هایت بیرون زده» و در همین حال شروع کرد به دست 
مالی کردن من. با اعتراض گفتم : «نه » نکن» 

بیگم جان: «چیه؟ چرا حودت رو پس می‌کشی ؟ می‌خورمت؟ این ژاکت 
تو خیلی تنگ بافته شده» آیا زیر پیراهنت» زیرپوش گرم نپوشیدی؟ من در 
دست‌هایش گرفتار شده بودم و می‌خواستم هر طور شده خود زا خلاص 
کنم. وقتی دید زیربار نمی‌روم و اعتراض می‌کنم. حرف را عوض کرد و . 
پرسید: «می‌دانی چند تا استخوان داری؟» 

ری را که در مدرسه خوانده بودم فوری به خاطر آورده گفتم: 
«له ! یک طرف نه و طرف دیگر ده تا.» بیگم جان گفت: «خب؛ دستت را 
گنای مکش بطهازم دا بلسه یگ هقی ۰۰شت ‏ و ادافته نا 
می‌خواستم از آنجا فرار کنم ولی او مرا به زور در آغوش گرفته بود. 
هرچه سعی کردم که خود را از دستش آزاد کنم موفق نشدم. بیگم جان 
با صدایی بلند شروع به خندیدن کرد. هنوز هم وقتی به یاد آن اتفاق 
می‌افتم» ناراحت می‌شوم ... بعد دیدم که پلک هایش مخمور و سنگین شد 
ولبهایش سرخی بیشتری پیدا کرد و با وجود سرمای فصل زمستان 
قطره‌های عرق روی بینی و پشت لبهایش می/درخشید. دستنهایش مثل یج 
سرد اما نرم بود مثل اینکه پوستش کنده شده باشد. شال خود را به 
کناری انداخت. از زیر پیراهن بدن سفیدش مثل آرد می‌درخشید. دکمة 
طلایی پیراهنش به یک طرف آویزان شده بود. هوا تاریک می‌شد و 
تاریکی تمام اتاق را فرا می‌گرفت. من دچار ترس و وحشتی نامعلوم شده 
بودم و شروع کردم به گریه. او مثل عروسکی گلی مرا در آغوش خود 
می‌فشرد. از گرمی بدن او داغ شده بودم. حالش طوری بود که انگار 
ارواح خبیث بر او مسلط شده بودند و حالت من طوری بود که نه 
می‌توانستم گریه کنم و نه جیغ بکشم. کمی بعد او سست شده و روی 
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۳ محر رم ریز 
تنواب ولو شد. نفس های بلند می‌کشید , به شدّت نفس نفس می‌زد و 
صسورتش پذمرده و رنگش زرد شده بود. گمان کردم نزدیک مردن است 
و فوری از آنجا فرار کردم. وقت شب ربی برگشت و من فوری لحاف را 
روی خود کشیدم و سعی کردم بخوابم آما خوابم نبرد . تا دیر زمانی 
ساکت دراز کشیده ماندم. 

مادرم برگشته بود. من از بیکم جان خیلی ترسیده بودم و تمام روز 
زرد مادرم بودم و جرأت نکردم وارد اتاق بیگم جان بشوم. ولی به مادرم 
هم چیزی نگفتم. چه می‌گفتم؟ می‌گفتم از بیگم جان می‌ترسم؟ از آن بیگم 
جانی که جان خود را نثار من می‌کند؟ 

امروز باردیگر بین ریّو و بیگم جان کشمکشی پیش آمد. مثل آن دفعة 
پیش .۰۰ این بدبختی من بود با چیز دیگر, نمی‌دانم. من از این جور 
کشمکش ها می‌ترسیدم. این بود که یواشکی به بیرون از اتاق خزیدم. بعد 
از کشمکش, بیگم جان یادش آمد که من بیرون اتاق هستم و مبادا از 
شدت سرما بیمار شوم» پس مرا صدا زد و گفت: «دختر! چرا می‌خواهی 
آبروی مرا ببری؟ اگر مریض شوی برای من مشکل پیش می‌آید.» روی 
میز قوری چای بود. مرا نشاند و خود به شستن صورتش پرداخت. به 
من گفت «چای را توی فنجان بریز و به من بده» بعد با حوله صورتش را 
خشک کرد. آو داشت لباسش را عوض می‌کرد و من چای می‌خوردم. قبلً 
وقتی کلفت بدنش را می‌مالید اگر بیگم جان مرا صدا می‌زد» من صورنم 
دنب وین مس‌گرداندم ی دون ترس از زاهسه"می‌رفتم ۲ 
می‌گشتم» ولی الآن او داشت لباسش را عوض می‌کرد و من بشدت 
می‌در سیدم . ۱ 3 

توی دلم گفتم: «مادر! ! تو مرا به اینجا فرستادی تا در عیبت و ۰ 
برادرا نم دعوا نکنم اسا سثل این می‌خواستی مرا تنبیه کنی» مادرم 
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ده داستان از ده نویسند؛ اردو زبان و 
دوست نداشت که من با پسرها بازی کنم. من فکر می‌کردم مگر اینها شیر 
یا پلنک هستند که باید از آنها بترسم. تعدادی از آن ها برادران قی یو ول 
و تعدادی هم دوستان لاغر و مردنی‌شان که خودم از پسشان برمی‌آمدم. 
اسا مادرم معتقد بود که زن نباید دست بزن داشته باشد و باید از پسرم 
دوری کند و پس پرده باشد. اما مادرم نمی‌دانست که خطر وجود زني 
مثل بیگم جان برای من از تمام اوباش‌ها و لات و لوت‌ها بیشتر است. اگر 
به اختیار من بود. فوری از خانة بیگم جان فرار می‌کردم و اصلاً آنما 
نمی‌ساندم. اما چه کنم که چاره‌ای نداشتم و تا وقتی مادرم و بیگم جاه 
تصمیم نمی‌گرفت‌ند» نمی‌توانستم از آنجا بروم. این بود که مچبور بودم 
روی قلبم سنگ بگذارم و خواستة خود را نادیده بگیرم. 

بعد از تعویض لباس, او به آرایش خود پرداخت. گونه‌ها و لبهایش را 
سرخ کرد وی خود عطر پاشید و به صورت شعلة آتش زنده‌ای درآمد 
بعد از خوردن چای به من اظهار محبت کرد و پرسید: «آیا می‌خواهی به 
حانة خودت برگردی؟» من شروع به گریه کردم. او گفت: «بیا نزدیک من, 
گوش کن! ترا به بازار می‌برم و ۰۰.» ولی من اصرار می‌کردم که به خانه 
برگردم. من هیچ نمی‌خواهم. نه اسپاب بازی» نه پیراهن, نه ژاکت. هیچ 
چیز فقط خانه را می‌خواهم. خانة خودمان را ...» 

بیگم جان: «ولی در آنجا برادرهایت ترا کتک می‌زنند.» این جمله راب 
لحنی بسیار محبت آمیز اداکرد. ولی من توی دلم گفتم: «خب, کتک بزنند 
مگر چه خواهد شد؟ عیبی ندارد» من اصرار داشتم که برگردم و ریّو هم 
که آنجا بود با لحنی معنی دار گفت: «بیگم جان! انب خام ترش است ...» 

نفهمیدم چه شد که یک دفعه گلوبند طلایی بیگم جان که چندی پیش 
می‌خواست آن را به من بدهد تکه تکه شد» روسریش پاره پاره. موهای 
همیشه مرتبش, درهم و برهم و آشفته شد. او تقریباً جیغ می‌کشید و به 
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میت دکان می‌حورد و صدا می‌داد: «آه, آه» اوه اوه ۰+ تن بشدت 
ترسیده بیرون دویدم؛ بعد از مشقّت بسیار »ار را به هوش اوددت وی 
ی رزدکی به داخل اتاق نگاه کردم. دیدم همه چیز به حالت عادی 
برگشته و طبق معمول» ۰ رتو به تن و بدن بیگم جان چسبیده و دارد 
کرش را مالش می‌دهد. رتو در حالی که کمر بیگم جان را می‌مالید. , به 
مت کفنت «وکفشت را در بیارا» من مثل موشی کوچک آرام به طرف 
رختخواب خود رفنم و به زیر لحاف خزیدم. کمی‌بعد صدایی حفیف به 
گوش من رسید. پواشکی به رختخواب بیگم جان نگاه کردم. . دیدح که در 
تاریکی بار دیگر لحاف بیگم جان مثل یک فیل تکان می‌خورد. . ناخوداگاه 
کلم «اْ» از دهان من بیرون پرید» در همین لحظه فیل زیر لحاف نشست. 
من هم ساکت شدم. کمی بعد دوباره فیل شروع به حرکت کرد. از سرت پ 
می‌لرزیدم ولی تصمیم گرفته بودم که هر طور شده کلید چراغ برقی را 
که نزدیک رختخوابم بود بزنم. فیل تکان می‌خورد و سعی می‌کرد» روی 
دوپای خود بنشیند. صدای خوردن چیزی هم می‌آمد. به یاد آوردم 
که‌امروز بیگم جان به علت بیماری چیزی نحورده بود پس حتماً ربّو درد 
غذای اوست. حتماً در تاریکی شب. آن غذای خوشمزه را می‌حورد. من 
نفس بلندی کشیدم تا بوی غذا را حس کنم ولی جز بوی عطر صندل و 
حنا هیچ بویی به مشامم نرسید. 

لحاف بارها مثل فیلی بزرگ می‌شد. من هرچه سعی کردم که ساکت و 
دراز کشیده بمانم نتوانستم. چون لحاف همچنان باد می‌کرد و به 
شکل‌های عجیب و غریب در می‌آمد. من خیلی ترسیده بودم. حس 
آمی‌کردم که قورباغة بزرکی قورقور می‌کند و به طرف من می‌آید. 

همّت کردم و صدایم را بلند کرده گفتم: «آی ۰.۰ مادر! دیدم که صدای 
من هیچ اثری بر لحاف نکرد . با ترس پا را ازتختخواب پایین گذاشتم و 
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ف وقاق قن سك ه ده ای 
لیر برق را زدم. دیدم که ناگهان قیل چستی دب ۳ ی آذار این 
گیر و دار» گو 


رختخواب خودم خزیدم و حو- ر 


ال ای باق آووکق.2 
شة لحاف هم کمی پاره شد. نام له د بر ریان اورده» نوی 
اه خواب زدم ۰۰: 
لد لا 2 


۷ شرح حال مختصر راجندر سنگ بیدی 


راجندرسنگ بیّدی اهل شهر لاهور بود که آگنون 
۵ ملادی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی داشت و اولین 


در پاکستان است, 


دز سیتأمیر 
داسستان اق «یولا» (اسم خاص مرد است) در 
رسید. به جهت فقالیت های موفق ادبی چندین 
اختصاص زان از ین جمله: جایزه «یدم شری» از طرف رئیس جمهور هند 
یعنی جایزهُ انجمن ادبیات به او 


جایزه را به حود 


به او اهدا شد؛ سا کت اکادمی ابوارد» 
تعلق گرفت» همجسن «غالب ابوارد» بعنی جایزه اکادمی غالب ندر به او 
ح ‌ ‌ - ظ 
اختصاص یافت. و ی) در دوم توامدر ۱۹۸ مبلادی از دنا رفت. دعصی ار 
اثار او عبانند از: ۱ ۱ ۱ 
(کسوف) ۲ کوکا جلی (اجاقش کور است) ۲- آپنه دکا مچه 


۱ گرهن ۰ 
دتو (غم های خود را به من بده) 4 هات هماره قلّم هُویه (دستهای ما 


درد ۵ شدند) ق‌ «ایک چادر میلی سی» (یک چادر کثیف) که نام رمان 
اوننت وق «سات گثْل» (هفت بازی) که نام نمایشنامه‌ای از اوست. 
او براساس رمان «یک چادر کشیف» فیلمی سینمایی به همین نام 


ساخته بود. همچنین این رمان به فارسی ترجمه شده است. 


سخنی در مورد داستان «تنها یک سیگار» 


نها یک سیگار, حکایت پدریست که بواسط صداقت نسبت به خانه و 


۰ 1 1 ‌ ب‌ ۱ 
خانواده حو د؛ تمام جان ق‌ جوانیش را در راه انا کذ‌اشته است. او برای 


سعادت و راحتی آنهاء از تمام راحتی های خود گذشته است. بشدت کار 
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۳۳۹ داستان نویسی معاصر هند 


کرده تا خانواده اش در رفاه باشند و سختی نکشند . حتی وقتی 
ورشکست می‌شود هم باز حاضر نیست برای کشایش اوضاع مالی خود. 
زمین هایی را که پشتوانه مالی خانواده است بفروشد اما در اثر 
فشارهای مختلفی که به او وارد امده حستّاس و زود رنج شده و هرگونه 
کم توجهی از سوی زن و فرزند را به حساب بی‌پولی و خسارت دیدگی 
خود می‌گذارد. 

شخصبت اصلی بعنی سنت رام. پدرخانواده است. او متل کسی که نب 
کرده باشد. هذیان می‌کوید. حرکات و سخنان و رفتارهای تک تک 





اعضای خانواده به نظر سنت رام معنی دارست و همه آنها به نوعی 
نسبت به او دشمنی می‌کنند. اما از اين میان سنت رام نسبت به رفتار پال. 
پسر بزرگش, حساسیت بیشتری دارد. دوستی او در دل و روح سنت رام 
بسیار عمیق است. او تمام هستی وجوانی و شخصیت و آروزهای حود 
را در وجود پال می‌بیند و به همین دلیل علاقه او نسبت به پال از نوع 
دیگریست. از یک سو رفتار او را توهین آمیز می‌داند و از سوی دیگر 
می‌ترسد که اگر در مقابل او بایستد یا با او مخالفتی بکند ممکن است 
خانه را ترک کند و آنها را تنها بگذارد. 

تقریباً کل داستان حاوی اوهام, افکار و سخنانی است که در ذهن 
سنت رام جریان دارد. به همین دلیل گاهی از سوم شخص به ول شخص 
روی می‌آورد و گاهی راوی حکایت ذهنیات او را روایت می‌کند. 
ره 
حال. او را دوست دارد و د 


می‌ خورد» با این 
پال بگذارد و او را حستّاس کند مبادا خانه را 


نمی‌خواهد که او سر به سر 
ترک کند و حالا که استقلال مالی دارد به جای دیگری برود. 
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ره داستان از ده نو دسندة اردو زبان 


و افیا ۵ های بیمارگونه سنت رام با خودش, خواننده پی می‌برد 
4 او احت اس بیری و ورشکستگی را با هم دارد و همین است که فکر 


خانوا ح داده است. 
می‌کند قدرت, احترام و شأن , پدری را در خانواده اش از دست داده است 


او نمون؛ پدری است رب که کمک به افراد خانواده و رفع نیازهای آنها اور 


ارضا می‌کند. به همین دلیل وقتی نمی‌تواند دثل گذ 
کند؛ احساس کمیود و نقصان به او دست می د شد. 


رشن 4 برای اعضای 


خانواده, ریخت و پاش 
روزی که فقط یک سیگار را از پاکت سیگار پسرش بر می‌دادد و 


آغاز دعوا و مشاجره تازه‌ای در میان خانواده است و سنت 


جانبداری از او مورد ملامت قرار 


عقده‌های چندین ساله 


گرفته وقتی دوباره با پسزرش پال روبرو می‌شود» 
تمام گله‌ها و 


را باز می‌کند» ترس از دست دادن پسر را فراموش می‌کند 
می‌شود که خیالات و افکاری که از ذهن او می‌گذشته سوء تفاهماتی بیش 
خانواده او را بشدت دوست دارند. به 


پال که سنت رام 


نبوده و پی می‌برد که همه اعضای 
او احترام می‌گذارند و قدر او را می‌دانند. حتی پسرش 
این همه نگران رفتن او از خانه بود ۱ 

«تنها یک سیگار در واقع بهانه ایست برای پرداختن به یک مسأله 
روحی و روانی؛ و هشدار به خانواده‌ها که در موقع بروز مشکلات 
یکدیگر را تنها نگذارند و با دلجویی و دلداری » نشان بدهند که سختی‌های 
زندگی گذراست و برای هميشه اوضاع یکسان باقی نمی‌ماند. بنابراین 
نباید نگران بود و باید همه چیز را به دست گذر زمان سپرد. این مستأله 
موجب می‌شود که فشار روانی برای عضو خسارت دیدهٌ خانواده کمنر 
شود خود را تنها حس نکند و در نتیجه مشکلات را راحت نر پشت سر 
بگذارد. 


مىم ال کت قارف 
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۳۵۱ داستان نویسی معاصر هند 


بخصوص وقتی عضو زیان دیده پدر یا مادر خانواده باشد. و در 
سنین پیری هم به سر ببرد بیشتر باید رعایت حال او را کرد و بیش از 
پیش مواظب او بود. 

«تنها یک سیگار » 

وقتی سَئت رام بیدار شد. چهار صبح بود. زنش دهوبن" از روی 
رختخواب غلت زده و درکناری خوابیده بود. اسم اصلی زنش «شانتی» 
بود اما سنت رام او را دهوین صدا می‌زد زیرا زنش مخالف زن های 
رختشو بود و با اینکه همیشه خدمتکار داشت ولی از دستمال تا 
ملافه‌های بزرگ را خودش می‌شست و وقتی خسته می‌شد. با همه 
اعضای خانواده کج خلقی می‌کرد و اوقات همه تلخ می‌شد. شب ها مرتب 
ناله می‌کرد و می‌خواست که کسی بدنش را ماساژ بدهد و با مالش ده 
پانزده دقبقه‌ای هم قانم نبود و می‌خواست که ساعت ها عضله‌هایش را 
بان بفبتفدی ممالند.ی آن وقتدبون که قمه از این کار بهعنض آمدند. 
روزی دختر بزرگش «لادو»به چنگ او افتاد. ساعت ها عضله‌های مادرش 
را گرفت. اما مادر از او می‌خواست که باز هم ادامه بدهد» سرانجام دختر 
که از شدّت خستگی به نفس نفس افتاده بود» در یک طرف رحتحواب 
مادر دراز کشد و گفت: «مادر! من دیگر از خستگی مردم حالا شما ندن 
مرا ماساژ نده». 

دهوبن هیچ گاه مشخص نمی‌کرد که کجای بدنش درد دارد وهرجای 
بدنش را که فشار می‌دادند. درد را در جای دیگری حس می‌کرد. گاهی به 
نظر می‌رسید که او دارد زرنگی می‌کند ولی حقیقت این بود که او آن قدر 


خود را خسته می‌کرد که همه جای بدنش درد می‌گرفت. خود دهوبن هم 





۱ 
۰ (اصرفب ادک سگریت» نام داستان به زیان اردوست. 


۲ ‌ 
دهوین در اردو به معنی «زن رختشو» است 
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ده داستان از ده نویسندة اردو زبان ئِ 
حاضر بود؛ همین خدمت را به دیگران بکند و عضله‌هایشان را بگیرد ای 
هیچ کس برای اين کار به او مراجعه نمی‌کرد چون دست هایش کلفت و 
زمخت بود و وقتی بدن کسی را ماساژ می‌داد متل این بود که بخواهد از 
ملافه‌ای خیس, آبش را کاملاً بگیرد و او را حسابی می‌چلاند و بدنش را 
بدتر آزرده می‌ساخت. 

سنت رام به دو دلیل زن خود را دهوین می‌نامید یکی به علت اصرار و 
علاقة زنش به شستن رخت ها و دیگر اينکه در کودگی «دهوبن »" را در 
جعبةٌ شهر فرنگی دیده بود که نیم برهنه در حالی که بادبزنی با پرهای 
طاووس را در دست داشت دراز کشیده بود و زنی کامل به نظر 
می‌رسید. وقتی «شهر فرنگی» می مد تمام بچه‌های محلّه از مادرشان یک 
پیسه می‌گرفتند و برای تماشا بیرون می‌دویدند و از دیدن تصاویر توی 
جعبه و شنیدن آهنگ‌هایی که شهر فرنگی در توضیح تصاویر می‌خواند. 
لذت می‌بردند» در آن جعبه شهر پاریس, جشن عروسی. خرس سفید. 


لوده سیرک و سرانجام دهوین باره من دیده می‌شد. 
و 


در اتاق دیگر لادو» دختر سنت رام که شوهر داشت و روز گذشته به 
خانة پدر آمده بود با راحتی تمام خوابیده بود. خوایش آن قدر عمیق بود 
که دهانش نیمه باز مانده بود. چون بچه‌اش «بابی» تانمه شب بیدار ماند 
و نگذاشت او بخوابد. لادو شش سال پیش عروسی کرده بود ولی هنور 
هم متل زمان قبل از عروسی, وقتی حرف می‌زد, آب دهانش ردی 
صورت مخاطب می‌پرید » همچنین خیلی زود ناراحت می‌شد و قهر 
می‌کرد و باز خیلی زود هم آشتی می‌کرد. قبلاً پدر و مادرش نگران بودند 





۱ : ۱ ۹ : ِ 5 ۰1 
دهوبن باره من: همان شهر فرن؟ ایرانست که یکی از عکس های نمایش داده شده در آت 


اشوین ا ازن رحنشوی )| است. 
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۳۵۲ " داستان نویسی معاصر هنر 


[نا با دخترشان ازدوا خواهد کرد؟ و با خور زیر و 
می دردند 
باشد چه خواهد شد؟ امّا با کنال تعجی 


ازدواج قائل نشد و خیلی هم ار را دوست داشت. 


و شروط خاصی برای 
و اکنون پسر لادو, بابی 
در کنار مادر خوابیده بود و بازویش را دورگردن مادر حلقه کرده بود. 
وفنی از خواب بیدار می‌شد, گوش مادرش را می‌مالید. گاهی سنت رام از 
شدت علاق»» او را در رحتخواب خودش می‌خوابانید و وقتی شروع به 
مالیدن گوشش می‌کرد او را دوباره در کنار مادرش قرار می‌داد. 

پسر و دختر گوچکش به خانة دایی خود در گرگائون" رفته بودند و 
رختخواب هایشان خالی بود. پسر بزرکش پال در همانجا خوابیده بود و 
صدای خرناسش شنیده می‌شد. آو بزرگ شده بود و دیگر از پدرش 
حرف شنوی نداشت. شش سال قبل» سنت رام آخرین سیلی را به پال 
زده بود آما اکنون او دیگر از سنت رام نمی‌ترسید و اين» سنت رام بود 
که از پال وحشت داشت. امشب هم پال طبق معمول ساعت دوی بعد از 
نیمه شب به خانه برگشته بود. او الکل می‌خورد و بوی آن در تمام اتاق 
پیچیده بود. پال تقریباً بیست و شش ساله و لاغر بود و هميشه ناراحت 
به نظر می‌رسید. دارای جاذبة زیادی بود و زنان او را می‌پسندیدند. پال 
جوانی پر جوش و خروش و جاه طلب و مغرور بود که آثار غرور از 
چهره اش نمایان بود. وقتی خود را به کسی معرفی می‌کرد. با صدای بلند 
می‌گفت «من پال آنند هستم.» مثل اینکه آنند نام خانوادگی او نبوده بلکه 


م آنند 


گ 


لقب خودش باشد. غرور را از پدرش به ارث برده بود. سنت را 


صاحب تشک آژانس دد تبلیغاتی نود و پسر حود را مثل یک شاهراده بزر 





نام شهری در ایالت هریانا در مرز دهلی. 
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کرده بود. پول توجیبی مادرش را هم دزدکی به او می‌داد و روابط حور 
را با زنش خراب کرده بود. 

او پال را در خانه‌ای بزرگ پرورش داده بود» خانه او سه اتاق خوان 
و یک اتاق پذیرایی بزرگ داشت که در آن تصاویری از نقاشان معروف 
به دیوار آو يخته شده بود. پال» دوبار در روز لباس خود را عوض 
می‌کرد و از هر نظر در رفاه کامل بود. اما چنین به نظر می‌رسید که او 
پس از بزرگ شدن تمام زحمات و خدمات پدر را ازیاد برده است. حتی 
چنیین به نظر می‌رسید که از پدرش نفرت دارد و حتی او را پدر خود 
نمی‌داند و مانند غریبه‌ای با او برخورد می‌کند. 

سنت رام بسیار دلشکسته بود و با خود فکر می‌کرد «اگر به جهت 
قوانسن تازه؛ دولت کار او خسارت دیده آیا نقصیر اوست؟ در کار آزاد 
نفع و ضرر با همست. گاهی ضرر می‌آید و گاهی هم نفع. این چه 
رفتاریست که وقتی خسارت به سراغ آدم بیاید همه آدم را تنها 
می‌گذارند و حتی طعن و لعن هم می‌کنند!» اينها افکاری بود که بارها به 
ذهن سنت رام می‌آمد. اما رفتار پال با او از همه بدتر بود. و او می‌دانست 
که این خصوصیت پال است که فقط به پولدارها احترام می‌گذارد. او 
می‌خواست که ماشین و ساختمانی بزرگ بخرد بنابراین از پدرش 
تقاضای پول کرده بود و سنت رام پیر تعجب کرده بود از اينکه هیچ کس 
موقعیت او را درک نمی‌کند و چیزی در درون او شکسته بود. با خود فکر 
می‌کرد که «آیا برای ارضای خواسته‌های جاه طلبانٌ خانواده باید دزدی 
کند؟.یانک بزند ؟ یا پا کلاهبرداری میلیون فا روپیه به.دست آوزد و در 
پای پال و مادرش بریزد تا حرمت و عزت قبلی خود را در خانه به دست 
آورد؟» وفنی خسارت دید. هیچ گاه از زن و فرزندانش سخنی محبت 
آمیز نشنید. هیچ یک از آنها به او دلداری ندادند و نگفتند که اگر متضرر 
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۳۵۵ داستان نویسی معاصر هن 


شده‌ای مسأله‌ای نیست ما با صرفه جویی و درآمد کم خانه را اداره 
می‌کنیم؛ غصه نضور, دوباره وضع رو به راه می‌شود: بلکه اورا پر و 
دیوانه می‌دانسنند. حضور او را در خانه نادیده مي‌گرفتند. مثل این بود 
که اصلا توی خانه نباشد. به همین دلیل بشدت احساس تنهایی و غریت 
می‌کرد. گاهی با خود فکر می‌کرد که «اگر دوباره وضع مالی او خوب 
تشد شلاقی در دست خواهد گرفت و قبل از دادن پول به اعضای 
خانواده» آنها را شلاق خواهد زد.» اما بعد فکر می‌کرد که «نه! این رفتار 
شایسته یک پدر و شوهر خوب نیست» اما باز این فکر به ذهنش می‌آمد 
که «آیا این درست است که پدری پیر از محبت و دلسوزی خانواده اش 
محروم بماند؟ مکر پدر احتیاج به حرمت و محبت ندارد؟ چطور است که 
بچه نیاز به محبت دارد مگر می‌شود بدون محبت زندگی کرد؟ همین سک 
هنن اتجمی»: قسم محبت می‌خواهد. وقتی کسی نگاهی محبت آمیز به او 
می‌اندازد فوری پیام از مغز به دمش می‌رسد و دمش را تکان می‌دهد 
حتی اگر غذایی که باو می‌دهیم با نگاه محبت آمیز همراه نباشد. آن را 
نمی‌خورد. مثل اینکه می‌خواهد بگوید من می‌توانم گرسنگی را تحمل کنم 
ولی بدون محبت نمی‌توانم زنده بمانم. اما اعضای خانوادهُ من اصلا 
توجهی به این موضوع ندارند و کمبود مرا درک نمی‌کنند.» 

شاید این رفتار خانواده به این دلیل بود که سنت رام فقط پول دادن را 
به آنها آموخته بود. او خودش هم قدری مقصر بود. آو با بخشیدن به 
دیگران زندگی می کرد گرفتن چیزی از کسی برای او برابر با مرگ بود. 
شاید هم غم خسارت او را آن قدر آزرده نکرده بود که غم نداشتن برای 
دادن به دیگران. 
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به هرحال او بسیار حسناس شده بود و وقتی یکی از اعضای خانوار, 
بدون حرف زدن از کنارش می‌گذشت. این وضع برای او قابل تحمل نبور 
و هميشه از این رفتارها برداشت خاصی می‌کرد. 

بارها قرض می‌گرفت و برای اعضای خانواده اش هدیه می‌خرید ولی 
آنها نه تنها از او تشکر نمی‌کردند و نگاه محبت آمیزی هم نسبت به او 
نداشتند بلکه رویشان را هم به طرف پنچره بر می‌گرداندند. 

شاید غم خسارت برخود سنت رام بیش از همه تأثیر گذاشته بود و به 
همین دلیل زیادی حساس شده بود و هر رفتاری را به گونه‌ای علیه خود 
تعییر و تفسیر می‌کرد. 

زنش دهوبن بارها سعی کرده بود او را نصیحت و آرام کند. ولی او 
هرگز توجهی به این سخنان نمی‌کرد. دهوبن زنی بیسواد و بدزبان اما 
سخت کوش و محنت‌کش بود و تمام کارهای خانه را بخوبی انجام 
می‌دانه افتا یگ کنب گنه مسفح زاغ می گواست بای عبت گنای آن را 
ببوسد» رویش را از او بر گرداند و گفت که دهانش بوی سیگار می‌دهد 
سنت رام با خود فکر کرد که «من از جوانی سیکار می‌کشم. اکنون بعد از 
سال ها زن من تازه متوجه بوی بد سیکار شده است؟ یا این بوی ضرر 
و خسارت منست؟ شاید هم او پیر و سرد و خشک مزاح شده است. 
زمان جوانی» شور و حرارت جوانی برتمام بوها غلبه می‌کند. شاید هم 
این رفتار مربوط به گذشتن چوانی و آمدن پیری باشد. او خودش هم پیر 
شمه شوای از میا فهنند که شابودایع رفقاهه رففازنی قراس ات خادی) تن 
باشد با وجود این احتمال هم می‌داد که این رفتار مربوط به خسارت 
دیدن او باشد.» 

لادو را چند سال پیش شوهر داده بود و گاه گاهی به خانه آنها 


می‌آمد. پس سنت رام از او شکایتی نداشت اگر توجهی به پدر نمی‌کرد 


‌ 
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ابا خدا که نشده است؟ درست است که رشوه خوار 


او 
مدیر شده است 
شده‌اما من کاری با پول او ندارم فقط می‌خواهم با من حرف بزند» چند 
دقبقه را در روز با من باشد. اي ی و ۳ 
گرفته است. اگر با من حرفی ندارد حداقل در مورد خودش و آموزش 
گان را هم به کار بیندد 


شما باشم ولی اگر 


ریم که به ماه اش جدد ترایز 
باریست او هنوز هم سربار است. در خانةٌ ما زندگی می‌کند. 


موصوع سرد : 
" ۰ 1 یز او نها تفت اف زان اندازد ت 
وقتی به خانه می‌اید لباسش را در می‌آورد و پیش رس کی 


بشوید و چند روپیه هم احتمالاً به او می‌دهد که او را از حالت مادر 


درآورد و به رختشو تبدیل کند. اما هزارجور وظيفة خانوادگی هست که 
او اصلا از آن خبر ندارد و آنها را پدر و مادرش انجام می‌دهند. اگر او 
بیسواد و کودن بود این مسایل قابل تحمل بود اما او زرنگ و باهوش 
است و برای هر موضوعی پاسخی پیدا می‌کند بنابراین معلومست که همه 
چیز را می‌داند ولی خود را به نفهمیدن می‌رند.» 

چهار سال پیش از طرف یک خانواد؛ ثروتمند. از پال برای دخترشان 
خواستگاری شده بود ولی او از پذیرفتن آن سرباز زد و گفت: بعد أز ده 
سال که از اسارت شما نجات یافته‌ام می‌خواهی برای ده سال آینده یا 
بیشتر هم مرا به دام زندگی با تنها دختر یک خانواد؛ ثروتمند بیندازی؟ 


نخیر» این کار از من بر نمی‌آید.» 
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۱ تعجب شد. از یک سو حوشحال بود که 
سنت رام | زجواب پال منعجب ۰ ۰ 3 

۰ قدر مناعت طبع دارد که نمی‌خواهد خود را وامدار پدر رن 
پسرش اد ‌ 
کند, اما از سوی دیگر متأسف بود از اینکه می‌شنید پسرش زندگی با او 


را «راسارت» می‌داند. با خسود فکر می‌کرد که «آیا می‌توان نسبت پدر و 


بسری را قطم کرد؟ حتی بعد از مرگ پدر هم پسر حق ندارد پدرش را . 


۱ هر خیش ۳ رو‌ییها 

اش گزاشسته باشد.» بعد به نظرش رسید که«با وجود و رشکستکی یک 
خان؛ بزرگ در خیابان تغلق دارم و فقط مقدار کمی‌به پشتوانه آن وام 
گرفته‌ام که آن را هم تا قبل از مرگ می‌پردازم. در روستای جکدل هم 
دویست بیگه" زمین دارم که با وجود تمام ضرور و زیانی که تا حالا به 
من وارد شده حتی یک وجب از آن را نفروخته‌ام برای اینکه روح ابا و 
پدرم مُرد و چیزی برایم به ارث نگذاشت. علاوه بر اين من بیم؛ عمر 
هستم و اگر نبار مالی خانواده زیاد شد» خودکشی می‌کنم و پول نیمه را 
به خانواده می‌رسانم.» 

بعد سنت رام دوباره به یاد مرگ پدرش افتاد و به یادآورد که اگرچه 
از فقدان پدرش به شدت رنج می‌برد اما ته قلبش یک احساس دیگر هم 
داشت و آن, این بود که بعد از پدر می‌تواند هر کاری بخواهد انجام بدهد 
و کسی از بد و خوب آن از او نپرسد. وقتی این احساس را به خاطر 
آورد کمی آرام شد و فهمید که همین احساس . منتها پررنگ تر در وجود 
پسرش پال هم هست و نباید او را زیاد سرزنش کند. بعد به آرامی وارد 


اتاق کناری شد و در نور ضعیف چراغ خواب» چهره لادو و پسرش بابی 





بیگه: واحد اندازه گیری زمین برابر با جریب 


۰ب 
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ر پال را دید و مدتی به آن ها خیره شد. او در آن وقت در پسرش 
می‌زیست و بعد در نوه اش و سپس در پسر نوه آش ۰۰۰ 

ناگهان سنت رام احساس کرد که دلش می‌خواهد سیگاری دود کند و 
ی با خود گفت: هایین سیگار چیست؟ فرکس آن را درست کرده کار 
وی کرده. این سیگار کوچک رقیق تنهایی ماست و در لحظات تنهایی با 
ان احساس تنهایی نمی‌کنیم. این طور به نظر می‌رسد که این سیگار 
نیست بلکه زندگی است که یک سرش آرام آرام می‌سوزد و سر دیگرش 
در دهان مرگ می‌باشد. سیگار با هر نفس شما زندگی می‌کند و در عین 
حال می‌میرد و از بین می‌رود اما خیالات پراکندة شما را در یک جا جمع 
می‌کند. آن وقت شما بعضی از رموز زندگی را می‌فهمید و معماهایی 
برای شما حل می‌شود. بعضی می‌گویند سیگار عامل مرض سرطانست. 
اما فرقی نمی‌کند. آنها که سیگار نمی‌کشند هم عمر حضرت خضر را پیدا 
نمی‌کنند. هرکسی باید به بهانه‌ای از بین برود. پس چه بهتر که آن بهانه 
سیگار باشد. 

سنت رام شب هنگام به خانه برگشته بود و یادش رفته بود که سیگار 
بخرد. حالا ساعت چهار و نیم صبح بود و تمام مفازه‌ها بسته بودند. اما 
میل او به کشیدن سیگار هرلحظه بیشتر می‌شد. دید که پاکت سیگار پال 
رو به روی او قرار دارد و کبریت هم کنار آن گذاشته شده است. پال 
خود را بزرگزاده فرض می‌کرد به همین دلیل گرانترین سیگار را از 
شرکت استیت اکسپرس می‌کشید اما پدرش سنت رام سیگار ارزان قیمنی 
از شرکت چارمنار یا قینچی یا گولد فلیْکٌ می‌کشید. با خود فکر کرد که 
«چطورست سیکار استیت اکسپرس را امتحان کنم؟» بعد با خود گفت «آیا 
لازم است که آن را بکشم؟ آیا نمی‌توانم تا ساعت شش و نیم منتظر 
باشم؟ آن وقت مغازهُ سیگار و پان فروشی باز می‌شود.» ولی دوباره 
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نفس به سراغش آمد و با خود فکر کرد که «اگر تا آن موقع صبر. کنم مر 
به سیگار در من تبدیل به میل به لیوان شیر خواهد شد و دیگر سیگار 
لذتی نخواهد داشت.» پس دستش را به طرف پاکت سیگار پال دراز کرد و 
در روشنایی کم چراغ دید که تنها دو نخ سیگار توی پاکت است. پال 
عادت داشت که موقع دست شویی سیکار بکشد. سنت رام فکر کرد که 
«یک نخ را آن موقم خواهد کشید و شاید دیگری را هم موقع تراشیدن 
ریشش يا بعد از صرف صبحانه بکشد. اگر حالا من یک نخ را بکشم پعر 
از کجا سیگار استیت اکسپرس بخرم و جای آن بگذارم؟» چون آن 
سیگار, از نوع گرانترین سیگارها بود و در محله او در هیچ مغازه‌ای پیدا 
نمی‌شد. فقط آن را در کانات پلیس" می‌شد پیدا کرد و اگر او می‌خواست 
به آنجا برود. باید کلّی بنزین مصرف می‌کرد. پس سیگاری که خریدنش 
ایین قدر دردسر دارد کشیدن ندارد و بهتر است صیر کند تا سبگار 
فروشی باز شود. 

ولی کسی که میل به سیگار دارد نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. این 
حس تمایل به سیگار را آنها که سیگاری نیستند نمی‌توانند بفهمند. بعد 

فکر کرد که «بهتر است از خادم خود «بیکو» یک نخ سیگار قرض بگیرد. 
او بیری" می‌کشد اما مساله‌ای نیست. از نبودن که بهترست.» ولی دید که 
باید او را از خواب بیدار کند و وقتی او را بیدار می‌کنند زیاد سنر و صدا 
به راه می‌اندازد و با صدای او تمام اعضای خانواده بیدار می‌شوند. پس 
از تصمیم خود منصرف شد. بعد فکر کرد که «نگهیان خانه‌ها در بیرون 


بیدارست و می‌تواند ازو یک بیری قرض بگیرد.» پس در را باز کرد و به 





. نام محله‌ای در دهلی 

. سیکاری که توتون ان در برگ درخت پیچیده می‌شود و طبقات پایین آن را می کشند و 
بسیار ارزان قیمت است. 

نم 
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بو سس یی 
ون نگاهی انداخت ولی دید در آن موقم که ساعت تازه یک ربع به پنج 
بود» شب شب پاا محل کار خود را ترک کرده و رفته و شاید هم در خانه اش 
خواسیده بود. , با خود گفت: «نمی‌دانم چرا مردم به او پول می‌دهند. . او 
و تليفة خود را صمیمانه و خالصانه انجام نمی‌دهد . بهتر است به جای 
طلب سیگار از اين و ۱ آن, همان سیگار پال را بکشم. . شاید از این کار من 
ش یاند. خب, بعداً در این مورد فکر می‌کنم که چه باید کرد؟.۰» 

رس وا ای باس وال یک نخ سیگار درآورد و آ 2 
را روشن کرد و یک پک طولانی به آن زد. . با اولین یک نات کرت ,که 
سیف تمابلش به سیگار پاسخ داده و با پک دوم به سه چهارم و با پک 
سوم به تسام میلش پاسخ داده بود. اما اين سیگار چیذ عجیی اس بیستخاثلا 


فتی تسام نود کسی آن را از دستش رها نمی‌کن. و از اجان بل 


سیگار خیلی لذت برد. واقعاً با سیگار چارمنار او خیلی فرق داشت. وفنی 
سید تام شد: لت ام هس گیگ ی 
بسیار بدی کرده است. آیا نمی‌توانست برای چند ساعت بدون سیکار 
آدم می‌تواند جلوی خوآهش های نفس خود را بگیرد 
: «حالا چه شده؟ سبگار پسرم 


بماند؟ آیا در جوانی 
ولی در پیری نمی‌تواند؟» بعد با خود گفت: 
را کشیدهام» او پسر منست؛ باید خوش باشه. 
که پدرش سیگار او را کشیده . خیلی لذت داشت اس خی بای وف 
گفت: «می‌زنم» به نظر می‌رسید که 


ها خیلی لذت می د شد.) بایی در خواب 
قز بخواب:یا کسی دعوا می‌کند. لادی در حالت نیم خواب آرام روی پهلوی 


او زد و گفت: «یخواب! بخواب!» سنت رام دید که لادی و بابی بار دیگر 
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۵ 
خوابیدند. پال هم در خواب بود و از بینی او صدای تیان هی امن 
همان وقت صدای دهوبن به گوش رسدد: 

«سیگار می‌کشی ؟»؛ «بله» سنت رام جواب داد. 

دهوین «صبح به این زودی؟ بگذار تا آفتاد ب طلوع کند بعد» چرا این قرر 
سینه‌ات را می‌سوزانی؟ می‌حواهی بیمار شوی؟» 

سنت رام با خود فکر کرد که: «می‌خواهد نشان دهد > 
نگرانست. وقتی باید نگران حام باشد که نیسته الا که ی چیز ه ‏ 
کننده‌ای وجود ندارد. اظهار نگرّانی می‌کند.». او سرش را به داخل اتاق 
برد و گفت: «بخواب, تازه ساعت پنج و ربم است.» 

دهوبن در حالی که خمیازه می‌کشید گفت: «نه, من هیتر را روشن 
می‌کنم و چای را آماده می‌کنم لباس زیادی برای شستن دارم.» بعر 
صدای بلند شدن دهوین آمد. او فکر کرد که وفنی زن از نوی رختخواب 
ببرون قتی آبیکنه سمو ی صتعا زیادی راه می‌اندازد و فکر نمی‌کند که بقیه 
هم بیدار می‌شوند. ۰ صدای پرتاب ملافه و باز‌کردن در جعبه‌ای شنیده شد, 
حتمأٌ برای شیر پول بر می‌داشت. بعد صدای دمپایی ها به گوش رسد 
سالها قبل صدای دمپایی ها در ذهن او اضطرایی انخاد می‌کرد و امنوژ 
هم گویی کسی با پتک به سرش می‌زد. صدای دهوبن بار دیگر شنیده 
شد: «بوی سیگارت مغز مرا می‌سوزاند.» 

سنت رام پاسخ داد: «ساکت باش! همیشه بو فقط به مشام تو 
می ر سد.) 

اما دهوبن واقعاً بوی سیگار را حس می‌کرد. اگر کسی دور از:او هه 
سیگار می‌کشید او فوراً می‌گفت که که کسی سیگار می‌کشد. همین طور 
بوی شراب را هم زود تشخیص می‌داد. او تند خو و بددهن بود و همین 
بد اخلاقی او. دیگران را مجبور به کار پنهانی کرده بود. همه سعی 
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۳۶ داستان دو‌تسی معاصر هند 
سس سس 


داشتند که کسی پی به کار بد آنها نبرد ولی با وجود سعی زیاد موفق 
نمی‌شدند و مورد ملامت و شماتت دهوبن قرار می‌گرفتند. همین عادت 
دهوین» پال را سرکش و عاصی کرده بود به طوری که رو به روی پدر و 
مادر خود. بدون احساس شرم. سیگار می‌کشید و مشروب می‌خورد. 
حتی یک بطری اسکاچ را هميشه در خانه نگه می‌داشت و هر وقت 
می‌خواست آن را می‌حورد و بر سر همین کار بارها با مادرش دعوا 
کرده بود. سرانجام دهوین شکست خورده و گفته بود: «به من ربطی 
ندارد ولی می‌دانم هر زنی که به خانة تو بیاید از دست این کارهای تو 
خون دل خواهد خورد.» 

سنت رام سعی می‌کرد هرجا سیکار می‌کشد دیگران را هم در آن 
شریک کند تا از بوی بد آن شکایت نکنند مثلاً در محل کار خود به 
«دولی» که تایپیست او بود مزهٌ سیگار را چشانده بود اما در مورد 


دهوین موفق نشده بود. 
سنت رام فکر می‌کرد که وقتی «پال بیدار شود چه خواهد گفت؟ او 


پسر مودبی نیست یادش آمد که یکبار کفش او را پوشیده بود. وثنی 


فهمید آن را پیش سنت رام پرت کرد و گفت: « مگر اندازه؛ پای من و شم 


بکیست که کفش مرا می‌پوشید؟ این کفش جا باز کرده و دیگر به درد من 
ن م خیلی ناراحت شد ولی چیزی نگفت. پال بارها دم 
چیزی نمی‌گفت که خوشحال هم می‌شد 
از آمریکا 


نمی حورد.)) سبت را 
پایی او را می‌پوشید و او نه تنها 
اما پال اضنلا این طور نبود. یکیار سنت رام پیراهنی را که او 


آورده یود پوشید. خیلی در ان ان : 
دنبال مر 


٩‏ د ی ده ‌ ‌ شده‌ای 
رامسخره کردو به او خندید و گفت: «مثل حروسی 


راه می‌رود.» 
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ده داستان از ده نویسنده اردو زیان ۳۶۴ 
٩٩‏ 

صبح روز بعد هم پال پیرآهن را پیش پدرش اورد و گفت: «بابا! این را 
داشته باش.» سنت رام یواشکی از او پرسید: چرا نو نمی‌پوشی؟» پا 
جواب داد: «حالا دیگر به دردم نمی‌حورد؛ مگر شکم گنده حود را 
نمی‌بینید. بعد آز پوشیدن شما حالت ارتجاعی خود را از دست دارم 


وکشاد شده است بپوشید. به درد من نمی‌خورد.» 


سنت رام اين بار با خشم گفت: «اگر پیراهنت را یکبار پوشیدم» پدرت 
هستم» غریبه که نیستم» فوری خیال می‌کنی خسارت دیده‌ای از اینکه 
پدرت پیرآهن تورا پوشیده؟ هزار بار تیآبه من اصتری بزکه‌ای ولی ید 
یکبار شم به روی نو نیارده‌ام بلکه شاد شده‌ام که پسرم دیگر بزرگ شده 
است. تو هزار بار کفش و پیراهن مرا پوشیده‌ای ولی من هیچ گاه 
اعتراضی نکرده‌ام. حالا تو این پیراهن را پیش من پرتاب می‌کنی؟ خیلی 
بدذاتی » لعنت بر تو.» 


اما پسر به جای اینکه تاسنف بحورد و شرمنده شود شروع کرد به 


۱ 9 9 01" ۳ ۰ 1 
ستدلال و بحث با پدر. پال می‌گفت: «شما پان می‌خورید و نشان آن بر 
دوی پیراهن می‌افتد و آن وقت دیگر من نمی‌توانم آن را بپوشم. در آن 

7 | ۰ ام ح ۹ ۰ 1 
2 ۳ هم لادو از خانة سوهرس به حانه یدری امده دو‌د. او و برادران 
کوچکتر پال و حتی خادم آنها از پال حمایت کردند. 

تمام خانوا ن دشمن شده‌اند. قله 
م حانواده با من دشمن شده‌اند قبلاء‌این طور تبود: از وفتی در کار 
۱ شده است هیچ کس کارهای مرا دوست 

ندار لد نا ۳ : ِ 1 1 
رد دنیای من عوضص جنده همه آن.من پداشان. من آید:باید از انتما نزو 
اماءبه کج ق رچطون؟ _منییام با 


کردهداح. ات 
۰ چود همه چیز را ترک کنم و بروم. من که تمام وقت خود:دا 


همیشه با خانو ادها گن ۱ ی : 
لد مادام گذرانده‌ام. نه عضو کلوپی ه تم نه اهل هیچ برنامة 


> ح حورده‌ام» این جورن 


د و جوانی خود را نثار این خانواده 
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تفریحی دیگری» من در تمام طول زندگی حتی یک لحظه را صرف تفریح 
حود خ نکردهاح» شاید بیمار با دیوانه شده‌ام که همه افعال من ناپسند به 
نظر می‌رسد. خدایا! هیچ کس را دچار خسارت نکن , اگر هم در دوره 
جوانی خسارت بیاید اشکالی ندارد ولی در پیری هیچ گاه. هیچ کس را 
گرفتار ضرر و زیان مالی نکن» تمام جاذبه‌های وجود آدمی در پیری 
ازبین می‌رود و اگر کم پولی و بی‌پولی هم به آن اضافه شود. آخر عمری 
آدم باید هميشه نگاه تحقیر آمیز و سرزنشگر خانوادة خود را تحمل کنر 
و اين» خیلی سخت و طاقت فرساست.» 

پال ساعت هشت از خواب بیدار شد. سنت رام مات و مبهوت بود. 
سنت رام از پسرش می‌ترسید و نمی‌خواست با او رو به رو شود. پال 
جند بار گفته بود که نمی‌خواهد توی آن خانه زندگی کند. چون معنقد بود 
که در آنجا آزادی کافی ندارد و از بعضی کارهایش جلوگیری می‌شود. 
سنت رام می‌دانست که اگر پال بفهمد که او سیگارش را کشیده مثل فش 


و پیراهن با او مجادله خواهد کرد. 
طق معمول پال قبل از چای به طرف سنت رام م نگاه کرد و سنت رام 


۱ ۱ 
وه را 


۳ دورد. او صورت حو د ,وت رقم کانن اما وسی 


سیگا 
پال نگاه می‌کرد و دید که او چای می‌نوشد. . بعد از چای پاکت زو 


پرداشت و به طرف دستشویی رفت. تا آن موفع هنوز همه چیر دزرست 
رهالن پاکت سنگار را باز نکر ده دود. سدت رام رای دلش 


بنن دهوین از اق 


ات بداند که بعد از دیدن + 


در | 
داشت؟ بنابراین بیرون دستشویی قدم می‌زد. در زد *جب 
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از ۵ نویسنده اردق زبان 


ل ۵ داستان 1 ۳۳ 


عصبانیت گفت : «نه» بعد حما 
پرسید: «حمام نمی‌کنی؟» او هم با م می‌کنم) 


۱ نت و نمی کرد 
دهوبن هم 
کمی بعد پال از دستشویی بیردن آمد در حالی که لبهایش به هم 
چسبیده و اخم کرده بود و دست هایش را می‌شست. سنت رام دید که 
ال خیلی به سرعت کارهایش را انجام می‌دهد. با خود فکر کرد که «ار 
امروز چه کار دارد که این همه عجله می‌کند.» در همین موفع دهوین از 
پال پرسید: «دیشب تو الکل خورده بودی که آن وقت شب بر گشتی؟» پال 
جواب داد: «بله! امروز هم می‌خورم.» پاسخ پال دهوبن را خیلی عصبانی 
کرد او گفت گفت: «اگر امروز الکل خورده برگردی ؛ اجازه نمی‌دهم وارد خانه 
بشوی.» پال گفت: «چه بهتر» کسی نمی‌خواهد به این زندان برگردد. من 
یک جا بر کلف لیتکسی" دیدهامه نهوین از پاسخ پال پیشنتر نازأعت شدده 
گفت: «همین حالا از اين خانه برو بیرون» همین حالا برو کمشو!» سنت 
زاغ ان تعوای مار نی نان پرآقفته شده: ی قلیشی به: تیش افتانه 
بود. او با صدای بلند دهوین را صدا کرد و گفت: «شانتی! چه می‌گویی؟ 
مگر این خانه فقط مال توست؟» دهوبن چواب داد «بله! مال منست تو هم 
اگر می‌خواهی برو» بعد شروع کرد به گریه. سنت رام هميشه از این 
وضع می‌نرسید. آو هم از بدزبانی و بدرفتاری پال ناراحت بود اما چیزی 
نمی گفت, چون می‌ترسید وضع از آن هم که بود بدتر شود. بعد از بحث 
و مجادله, پال با سرعت بیشتری کارهای خود را انجام می‌داد. او در حال 
تراشیدن ریشش بود و چند جای ضورتش را زخمی کرد. سنت رام 
می‌دانست که مادر و پسر قبلاً هم با هم چنین دعواهایی کرده‌اند اما بعد 
از چند روز با هم آشتی می‌کردند ولی امروز رفتار پال طور عجیبی بود 
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۳۶۷ داسنان نویسی معاصر هد 


مثل اينکه تصمیم گرفته بود دیگر به آن خانه بر نگردد. پال بزودی حمام 
کرد و آمادهٌ رفتن شد و از کنار سنت رام گذشت. سنت رام سعی داشت 
با او حرف بزند ولی پال هیچ توجهی به او نکرد و پاکت خالی سیگارش 
را با نفرت از پنجره به بیرون پرتاب کرد و می‌خواست از خانه خارج 
شود. سنت رام به پال گفت : «پسرچان صبحانه" را بخور و بعد. برو!» 
پال جواب داد: «نه » نمی‌خورم» و در را محکم به هم زد و رفت. 

بعد از رفتن پال» نوبت دعوای سنت رام و دهوبن رسید. دهوین به 
خودش دشنام می‌داد و گریه می‌کرد. گله داشت که سنت رام به پسرش 
چیزی نمی‌گوید و در نتیجه او دارد از دست می‌رود. سنت رام به جای 
حمله دفاع می‌کرد. حالا لادو هم بیدار شده بود و بعد از شنیدن ماجراء از 
مادرش پشتیبانی کرد و سنت رام باز هم تنها ماند. لادو طوری به پدرش 
نگاه می‌کرد» که انگار از او کار خیلی بدی سر زده است. در حقیقت سنت 
"رام نمی‌خواست بهانه‌ای به دست پال بدهد اما دهوبن اين بهانه را به او 
داده بود. سنت رام فکر می‌کرد که من سیگار او را دزدیده‌ام» وقتی پال 
پاکت سیکار را باز کرده و توی آن فقط یک نخ سیگار دیده به خشم آمده 
و دنبال بهانه‌ای می‌گشته تا حشم خود را اظهار کند» به همین دلیل سنت 
رام چیزی نگفته بود اما دهوبن از دست او عصبانی شده و می‌گفت که 
«تی قبلاً به خاطر برادران و خواهران و دوستانت با من دعوامی‌کردی و 
حالا هم طرف بچه‌هایت را می‌گیری و به آنها چیزی نمی‌گویی تا جلوی 


تو هرچه می‌خواهند به من بگویند.» 





انز با ون که اه من گیرن: سبو موف ذن حالما شم مین ۳ 


برقرارست. 
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د داستان از ده نویسنده اردو زبان 27 
هم بعد از پیش آمدن آن وضع خانه را ترک کرد و به 
سرکار خود رفت. او هم در محل کار جواب سلام دیگران را نداد. یکی 
گفت: «امروز اوقات 1 تلخ است.» دیگری گفت: نکن اوقاتش خوش 


سنت رام 


می‌شود؟» او به اتاق خود رفت و از خدمتکارش خواست که برایش 
سیگار بیاورد. خدمتکار «چندو» هميشه برأی آقا سیگار داشت. او قبلاً ب 
پول خود سیگارمی‌خرید و وقتی آقا می‌خواست یک پاکت برایش می‌آورد 
و پول خود را می‌گرفت. سنت رام یک سیگار از توی پاکت درآورد. آن را 
آتش زه و شروع کرد به کشیدن آن. پکی طولانی به آن زد و سعی کرد 
به کارش مشغول شود به یاد حرف های زنش افتاده بود و نگاه‌های 
دخترش لادو» با خوذ فکر می‌کرد که: «هیچ‌گاه با زنش به خاطر کسی 
تعوژتکونة: آمتت.ی فمیگهمهییان بونه: بقسته نا افعتای خایراده 
رفتاری دوستانه داشته و هیچ گاه نخواسته مثل یک شوهر و یا آقا 
بالاسر با زن و بچه‌هایش رفتار کند. من پیر شده‌ام اما باسواد هستم و 
هميشه مثل جوان ها فکر می‌کنم. همین است که با پال هم دوستانه رفتار 
می‌کنم. آیا ممکن است که پال دیگر به خانه بر نگردد؟ نه, نه, این طور 
نمی‌شود» شاید پال امروز عجله داشت و کمی زود از خانه خارح شد. اما 
او پر می‌گردد. امروز قرار است یک قرار داد ده میلیون روپیه‌ای نهایی 
شود. بعد از آن همه چیز درست خواهد شد و اگر یال هم از دست من 
ناراحت است ناراحتیش پرطرف می‌شود و بعد همه با هم به کوه کر 
برای پیک نیک می‌رویم ... ولی آیا به خاطر یک سیگار ... تنها به خاطر 
یک سیکار ۰ از من ۰۰.؟» سنت رام وقتی به یاد حرکات پال می‌افتاد 
واقعأً ناراحت می‌شد اما از او متنفر نبود و او را می‌بخشید چون فکر 
می‌کرد که اکر پدر از پسر یا پسر از پدر متنقر باشد مثل اینست که از 


۳۳ تاش دا : 
حور مر باشد. آو همه چیز را بررسی کرد و بعد گفت: «همة اعمال پال 


6 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 





تج داستان نویسی معاصر هتم 
باشد» همین چیر دیگری تدست.) تال او یه (چندو) زنک رد ۴ گفت: 


«خانم دولی را احضار کنید.» دولی وارد اتاق شد او موهای خود را به مد 


جدید آراسته بود وساری سفیدی بر تن داشت و خیلی زیبا به نظر 
می‌رسید اما سنت رام نگاهی هم به طرفش نینداخت. دولی می‌دانست که 
این روزهاآقا ناراحت است. او منتظر فرمان سنت رام بود. اما او متوجه 
دولی نشد پس دولی بعد از مدتی گفت: «ربله آقا!» سنت رام که تازه 
متوجه‌امدن او شده بود گفت: « این روزها «پارکی سب 1 کجاست؟» 
پارکی سنس برادر دولی و اسم کامل او «جاهَن پارکی سنس» بود. دولی 
پاسخ داد: «همین جاست آقا» سنت رام پاکت سیگار خود را به طرف 
دولی دراز کرد و دولی از آن یک سیگار در آورد و تشکر کرد. سنت رام 
سیکار او را با فندک خود روشن کرد. دولی پک بلندی به سیگار زد و 
وان ان را در اتاق رها کرد. سنت رام گفت: «اگر پارکی سنس در شهر 
است. لطفاً به او بگو یک پاکت سیگار شرکت استیت اکسپرس برای من 
نهیه کند. پولش را بعد می‌دهم.» 

دولی پاسخ داد: «باشد.» و از اتاق بیرون رفت. 

سنت رام عصر از محل کار خود به خانه برگشت. در حالی که 
می‌ترسید پال به خانه بر نگردد امّا کمی بعد از رسیدن او پال هم به 
خانه‌امد. سنت رام راحت شد ولی از درون احساس بدی داشت گرمایی 
را در درون خود حس می کرد. «آیاپال برای بردن اسیاب و اثثیه اش 
آمده؟ ولی ظاهر امر که اين طور نشان نمی‌داد. پس چه شده؟ چرا امروز 
اين قدر زود برگشته؟ او هميشه سر ساعت دوی بعد از نیمه شب بر 
می‌گشت. آیا او سر به راه شده؟ ولی نه اين پسر خیلی بدذات است به 


این سادگی ها سر به راه نمی‌شود. پس چرا سناکت است؟ چرا صحبت 
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نمی کند؟ اگر از من و مادرش ناراحت است لااقل می‌تواند با «لادو» حرف 
بزند یا با «بابی» بازی کند.» 

پال نه اسباب خود را جمع کرد و نه از خانه بیرون رفت. وارد اتاق 
شد و پس از دقیقه‌ای بیرون آمد و به طرف پدر خود رفت و یک پاکت 
سیگار را از جیب درآورد و به او تعارف کرد. سنت رام به پاکت نگاه 
گردد و گفت: «اين چیست؟» پال پاسخ داد: «سیکار سوبرایین ساخت 
شوروی» رام همان کلمات پال را دوباره تکرار کرد و چشم‌های او مثل 
خون سرخ شد. با خود فکر کرد که «یک نخ سیکارش را کشیده‌ام و او 
برای بی احترامی » یک پاکت سیکار به من می‌دهد. یعنی به من تو دهنی 
نادند ی ی قواهن عرا ادت: گنه میگ حزای انا گکه حسارت مان 
نداشته باشم.» 

پس پاکت را برداشت و با تمام قدرت آن را توی صورت پال پرت 
کرد. بعد شروع کرد به دشنام دادن: «حرامزاده, بدذات» تو چه می‌فهمی؟ 
آیا من نمی‌توانم یک پاکت سیگار بخرم؟ فکر می‌کنی تا اين اندازه مفلس و 
بدبخت شده‌ام؟ تو نمی‌دانی که می‌توانم تو را هم بخرم حرامزاده بد ذات» 

پال نفهمید چه شده است. او مات و مبهوت مانده و از لیش خون 
جاری شده بود فقط گفت: «یایا!...» 

لادو از اتاق بیرون دوید و وقتی سنت رام را در آن حال دید» گفت : 
«یابا!» دهوبن هم با عصبانیت پرسید: «چه شده؟» سنت رام با صدایی 
خشم آلود گفت: «هیچ» هیچ چی نشده می‌خواهم به حساب این توله سگ 
برسم» خیلی وقت است که او از دست من کتک نخورده و بد زبان و گنده 
دماغ شده است.» بعد به طرف پال نگاه کرد و وقتی خون روی لب او را 
دید احساس کزد که اين ۰ خون پال نیست بلکه خون خود اوست که از لب 


پال جاری شد ۵ اشت. 
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داستان نویسی معاصر هند 


بار دیگر به پال حمله کرد وتقرییا با فریاد گفت: «من ترا می‌کشم. 
نمی‌گذارم زنده بمانی» این هم یک سوژه می‌شود برای مردم که بگویند 
پدری پسرش را کشت. به من پاکت سیگار می‌دهی؟ می‌خواهی مرا ادب 
کنی؟ من چه کمبودی در حق تو کرده‌ام؟ تو را به پنجاب فرستادم برای 
درس خواندن و ماهی چهار صد روپیه برایت می‌فرستادم اما تو از آنجا 
فرار کردی» دوستم ترا تا دو سال در خانهٌ خود چا داد چرا؟ برای اینکه 
نو پسر من بودی. با وجود فرار کردنت باز هم برایت پول فرستادم تا تو 
بی‌پول و گرفتار نباشی و تو پول مرا بادوستانت در هتل‌ها و رستوران‌ها 
به باد می‌دادی. دوستانت به تو شاهزاده می‌گفتند. چرا؟ چون پولی که 
من برایت می‌فرستادم پول زیادی بود و تو با پول من درس نخواندی؟ 
در آمتحان زبان هندی یعنی زبان مادریت قبول نشدی, چقدر از تو 
خواستم که در این رشته درس بخوان ولی تو دوست نداشتی و دنبال 
عیاشی بودی و من باز هم چیزی به تو نگفتم. و تا حال که بیست و شش 
سال داری و مدیر شرکتی آمریکایی هستی باز هم در خاند من زندگی 
می‌کنی. اگر در خارج از هند زندگی می‌کردی پدرت در سن هجده سالگی 
تو را از خانه بیرون می‌کرد اما این هندست که پدر و مادر اولاد بد را هم 
در خانه پناه می‌دهند. وقتی توی جبیت پول نبود من یواشکی توی جیبت 
پول می‌گذاشتم . و تو امروز خوب پاداش مرا می‌دهی» مادرت درست 
می‌گوید که من هميشه از تو حمایت کرده‌ام و در مقابل بد دهنی ها و 
بدرفتاری های تو سکوت کرده‌ام و تو را بد بار آورده‌ام. به مادرت بد 
می‌گویی و نمی‌دانی که وقتی کسی به مادرش دشنام می‌دهد مثل اینست 
که به خودش بد می‌گوید. به من بی احترامی می‌کنی چون در کارم ضرر 
کرده‌ام و فکر نمی‌کنی که من هنوز به تو محتاح نشده‌ام. همین امروز یک 
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. آن وقت تو هم با افتخار مرا «پدر» 
ورفتارتار 
تن واه یه وتان مت ی 

ایب ۱۳ 

فت: 0 

پال با لب های لرزان فقط گفت: «بابا! مگر من چه کردم 
با فریاد گفت: «تو چه کردی؟ ؟ تو به من توهینی کردی که 
۳ 


سنت رام 
و39 دو ان 


نس یی آم.را به روی من می‌زنی*. 
یال با نعمحب پر سك : «یک سیگار کشددند؟ کی ۹) 
پاسخ داد: : «یله: نمی‌خواهد خود را به آن راه بزنی» صبح یک 


سنت رام 


۱ 
سبگار از توی پاکت سیگارت برداشتم و کشیدم و حالا تو می‌خواهی مر 


ادب کنی که دیگر چنین کاری نکنم.» 


یال دوباره با تعجب گفت: «بابا! من اصلاً متوجه این موضوع نشده 
یود م۰ 
همین که سنت رام متوجه اشتباه حود شد. , سرش گیج رفت و نزدیک 


رمین بخورد. پال که تازه متوجه وصع بد روحی پدرش شده بود او 


بود 
ان دار همان 


را به خود تکیه داد و به اتاق خواب برد و روی تختخواب 
لحظه پسر کوچولوی لادو چوبی در دست گرفته وارد اتاق شد و به پال 
گفت: «تو بابای مرا اذیت کردی؟ من هم تو را می‌زنم.» 

روز بعد. سنت رام طبق معمول سر ساعت چهار صبح بیدار شد و 
نیاز به سیگار را حس کرد. او آرام و بی صدا برای اينکه دهوبن بیدار 
نشود به اتاق بچه‌ها رفت. در نور چراغ خواب پال, لادو و بابی را دید که 


هر سه در خواب بودند. هم شان زیبا به نظر می‌رسیدند. او به پال نگاه 
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در 


کنرد و گفت: «اين اخلاق و فرهنگ تا وقتی بچه‌ها از زندگی درس نگیرند 
ره درد نمی‌خورد . پال هم تجربة زندگی را به دست آورده است. ادن 


شستن ... بعد بسته سیگار استیت اکسپرس را که روز پیش برای او 
آورده بودند بالای سر پال گذاشت و با خود گفت: من دیروز بیحود 
ناراحت شدم وقتی بیدار شود اين بسته را می‌بیند و خوشحال می‌شود.» 
بعد دنبال پاکت سیگاری گشت که دیروز پال برای او آورده بود. پاکت را 
بیدا کرد آن را بوسید, یک نخ سیگار از توی آن بیرون آورد و روشن 
کرده پک بلندی به آن زد. دود سیگار نور ضعیف چراغ را کم رنگ تر 
کرد. دلش می‌خواست روی موهای پال دست بکشد و او را بیوسد. اما 
این کار را نکرد چون می‌ترسید بیدار شود. با چند پکی که به سیگار زد 
چشم هایش خمار شد معلوم نبود که اين حالت مربوط به سیگار بود ی 
محبت پسرش, آرامش خاصی پیدا کرده بود. نگاهی به پال کرد و بعد به 
شکرانهة آرامش درونی و محبت فرزند به طرف عبادتگاه خانگی" به راه 
افتاد. 
دا 


۸ شرح حال مختصر بلونت سنگ 
رت سنگ در حدود سال ۱۹۲۰ میلادی در شهر گجران والای 
پاکستان ریا به دنیا آمد تحصیلات او تا پایان دورهٌ لیسانس است. او 
به صورت حرفه‌ای به تصنیف و تألیف مشغول بود. در شهر اله‌آباد از 
ایالت آترتردیش زندگی می‌کرد. از طرف دولت ایالت اترپردیش جایزه 





همه هندوها علاوه بر معاک عمومی, یک عبادتگاه کوچک هم در خانة خود دارند. 
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«یوپی گاورنمنت ایوارد» و از طرف دولت ایالت پنجاب جایز؛ «پنبار 
کاو ر نمنت» را دریافت کرد . معروفترین داستان‌های کوتاه او عبارتند از 
۱- افسانه , ۷- «حگاه» (اسم مرد) ۲ «ُهْلا پُتر» (اولین سنگ) 
4 «چلمّن» (حجاب) ۵- «دیوتا کا جنْم» (تولد فرشته) 
نام‌های رمان‌هايش به زبان اردو بدین قرار است: ۱-رات چور اور 

چاند» (دزد شب و ماه) ۲- «صاحب عالم» ۳- سونا آسمان» (آسمان 

خالی) ۶- ایک معمولی لرکی» (یک دختر معمولی) ۵-«عورت و آبشار» 

(زن و آبشار) ۷« باسی فول» (گل پژمرده) ۸ «فر صبح هوگی » 

(صبح خواهد آمد) 

سخنی در مورد داستان «راه کج» 

راه کج داستان زندگی مردان و زنانیست که به کانون گرم خانواده 
ارج نمی‌نهند و قدر آن را نمی‌دانند و حرمت آن را پاس نمی‌دارند. 

نویسنده در عین اینکه چهر؛ ناپاک بعضی از مردان و زنان جامعة 
خود را نشان می‌دهد و نگاهی انتقادی نسبت به آنان دارد» موضوع 
مکافات عمل را نیز مطرح می‌کند و می‌خواهد بگوید که به قول معروف 
«اگر کسی از دیوار دیگران بالا برود حتماً دیگران نیز از دیوار خانة او 
بالا خواهند رفت» و کسی که به ناموس دیگری چشم بدوزد به ناموس او 
نیز چشم خواهند داشت. داستان گوشه‌ای از زندگی دو خانواده از طیقة 
متوسط را در شهر لاهور تصویر می‌کند و بوالهوسی های مردانی را 
نشان می‌دهد که با وجود داشتن خانواده و زن و فرزند بدنبال تنوع 
هستند و عطش سیری ناپذیر خودرا در بیرون از خانه ارضا می‌کنند. بی 
توجهی نسبت به نیازهای خانواده و توجه به عیّاشی و لابالیگری های 
مردانه از خصوصیّات این مردانست. نویسنده به طور ضمنی بیان می‌کند 
که این مردان به جهت بی اخلاقی های خود. اعتماد چندانی به زنانشان 
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ندارند کما اينکه «رحی چند» شخصیت اصلی داستان, قبل از وارد شدن 


به خانه اش از مغازه دار توی کوچه می‌پرسد که در نبودنش چه کسی به 
خانة او آمده است. 

اکرچه داستان» «کجروی» مردان و زنان, هر دو را نشان می‌دهد اما از 
سیر داستان چنین بر می‌آید که دویسنده می‌خواهد بگوید که گاهی این, 
مردان ناسالم هستند که زنان خود را به این سمت و سو می‌کشانند و 
برای اینکه سلامت و امنیت اخلاقی و روانی خانواده تضمین شود بهتر 
اینست که زن و مرد هر دو نسبت به یکدیگر متعهد باشند و اگر مرد 
آزادی بیشتری در جامعه دارد نباید از آن در جهت خیانت استفاده کند 
زیرا زنان نیز می‌توانند چنین موقعیت هایی را برای خود ایجاد کنند. 

در پایان داستان با وجود اینکه «رخی چند» از خیانت به دوستش بیج 
نات تا حدی شرمسار به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که‌امکان به خود 
آمدن در او هست. وقتی از خیانت بیج نات نسبت به خود آگاه می‌شود. 
اگر چه به ظاهر یکه می‌خورد و مات و مبهوت می‌ماند و سعی می‌کند از 
این مسأله مطمئن شود و به وارسی آثار و علائم می‌پردازد. ولی نشانی 
از پشیمانی در وجود او دیده نمی‌شود. گویی قبل از وقوع عمل پذیرفته 
بوده که روزی چنین اتفاقی خواهد افتاد و موضوع خیانت متقابل زن 
برای او چیز تازه‌ای نبوده و انتظار آن را داشته است. حتی چنین به نظر 
می‌رسد که از وقوع این امر. به طور ناخود آگاه رضایت دارد و 
شرمساری خیانت به دوست را فراموش کرده است زیرا شاد و شنگول 
به زنش می‌گوید: «امروز من هم خیلی خوش هستم. آن جعبةُ سیگار 
عبد اه را برای من بیاور ۹99 

که براساس منقولات قبلی داستان. سیگار عبداله مخصوص زمان 
حوشحالی و سرحالی اوست. 
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«راه کج" » 

«رخی چند» از مغازه بر می‌گشت., از خطوط چهره‌اش می‌شد فهمید که 
در مورد موضوع چالبی فکر می‌کند. روی لب‌هایش لبخند بود, 
می‌خواست سیگاری روشن کند اما پادش آمد که کبریت را در مغازه جا 
گذاشته است. با خود گفت: «مسأله‌ای نیست. حالا نزدیک خانة خودم 
هستم» آن قدر غرق در افکارش بود که فراموش کرد سیگار را از گوث1 
لبش بردارد. رهگذرها او را در این حالت می‌دیدند و کاهی هم لبخند 
می‌زدند. او هم گاهی سرش را تکان می‌داد و لبخند می‌زد. گاهی هم زیر 
لب چیزی می‌گفت. او دیوانه‌وار رفتار می‌کرد اما اصلاً دیوانه نبود. او 
سی و پنج ال فاکتت:: کاملا سالم و پدر سه بچه بود. مغازهُ رادیو 
فروشی داشت؟ ساعت بازده به مغازه می‌رفت و خدمتکارش قبل از او 
مغازه را باز می‌کرد. هنگام تاهار یعنی از ساعت یک تا دوء مغازه برای 
یک ساعت بسته می‌شد و عصر سر ساعت پنج به خانه بر می‌گشت. اما 
مغازه اش تا هفت شب باز می‌ماند. 

قرار بود آن روز برای کاری تجاری به دهلی برود. به زنش شانتا 
گفته بود که چمدانش را برای مسافرت آماده کند. اما تلگرافی از طرف 
تجاری خود دریافت کرد که گفته بود خودش به لاهور خواهد آمد. 
بنابراین از زحمت سفر خلاصی يافته بود و با خود فکر می‌کرد که شب 
را چگونه بگذراند و شام را کجا بخورد. سرانجام تصمیم گرفت که به 
خانة دوستش «بیج نات» برود و شام هم همانجا باشد. 





کتن دگریا نام داستان در زیان اردوست 


" 
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و وروی کر سکس ریخست جج وج 

از چندی پیش احساس می‌کرد که شیفتا همسر بیج نات شده است. 
می‌دانست که این مسأله خلاف اخلاق است اما نمی‌توانست دلش را نادیده 
بگیرد. 

در دوره جوانی او بی اندازه محجوب و خوددار بود. بعد از عروسی 
تا چند سال دیوانه و مفنون همسرش بود اما یواش یواش همسرش برای 
او تکراری شد و رو به بازار سودای عشق آورد. در آنجا دلالان محبت 
وانمود می‌کردند که کالای آنها به تازگی وارد بازار شده و او با اين خیال 
چندی خوش بود و از آن لذت می‌برد. امّا بعد می‌فهمید که دلال ها آو را 
فریب داده‌اند برای اينکه پول بیشتری از او بگیرند. با وجود اين هیج گاه 
دست از این کارها بر نمی‌داشت و عطش سبری ناپذیر او خاموش 
ناه 

چندی پیش روز یکشنبه او روی سکویی که رو به خانه اش قرار 
داشت نشسته بود و روزنامه می‌خواند همان موقع بیج نات و همسرش 
«کامنی » را دید که داشتند به طرف او می‌آمدند. وقتی به او نزدیک شدند 
بیج نات گفت: «ما اینجا عریبیم و در جستجوی خانه‌ای هستیم. آیا 
می‌توانید به ما کمک کنید؟» این اولین ملاقات آنها بود. «رخی چند» بعد از 
دوندگی زیاد خانه‌ای برای آنها دست و پا کرد. اگرچه خانة آنها با خانة 
او فاصله نسبتاً زیادی داشت اما روابط نزدیکی پیدا کردند. بعضی 
وقت‌ها به خانةٌ هم رفت و آمد می‌کردند و گاهی برای تفریح به بیرون از 
شهر می‌رفنند. 

در این رفت و آمدها متوجه شد که کامنی گاهگاه نگاه‌های مخصوصی 
" به او می‌اندازد» اولین بار خیال کرد اشتباه می‌کند اما وقتی چندین بار این 
کار تکرار شد و کامنی با نگاه عاشقانه به او لبخند زد فهمید که اشتباه 
نکرده است و کم کم احساس کرد که او هم فریفتة کامنی شده است. 
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گاهی وجدانش او را سرزنش می‌کرد که این کار خلاف اخلاق است اما او 
موضوع را توجیه می‌کرد و با خود فکر می‌کرد کناهی متوجه او نیست 
چون کامنی در این کار. خودش پیشقدم شده است. گاهی هم به خود 
می‌گفت: «اتفاقی نیفتاده است که بخواهم ناراحت و پشیمان باشم. فقط 
احساس محبت در دل‌های ماست.» 

اما او بخوبی می‌دانست که منتظر فرصت مناسب برای خیانت به 
دوستش بیج نات است. 

در راه به کامنی فکر کرد و اينکه با وجود اينکه یکدیگر را دوست 
دارند. هنوز فرصتی پیش نیامده تا به هم نزدیک تر باشند» شاید امروز 
معجزه‌ای بشود. وارد کوچ؛ُ خان؛ خود شده بود. مفغازهُ پان فروشی به 
نام چسنا نزدیک خانه اش بود. وقتی به رو به روی مغازه رسید یادش 
آمد که سیگارش را روشن کند. او سیگارش را روشن کرده از جستا 
پرسید: «جستاه امروز کسی برای دیدنم نیامده بود؟» جسا در حال 
استفاده از نسوار بود و می‌خواست عطسه کند. سرش را به علامت نفی 
نکان داد. این کار همیشگی «رخی چند» بود که وقتی از بیرون بر 
می‌گشت از جستا این سوال را می‌کرد. گویی نمی‌خواست همین را از 
رنش بپرسد. آو پک بلندی به سیگار خود زد و به طرف خانه رفت. جلوی 
خانة او سه پله داشت که دو خشت آن کنده شده بود و هر لحظه ممکن 
بود کسی از روی آن لیز بحورد و به زمین بیفتد» بارها تصمیم گرفته 
بود که برای سیمان‌کاری و محکم کردن آنها اقدام کند اما لاابالی‌گری 


وقت این کار را به او نمی‌داد. 


هون تجا یی س س یی ی 
تصموار به معثن انقیه اسب که از طریق بینی آن وا استععال سر گناد 


۳۳ 
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سس-۰۰۳.. داستان تویسی معاصر‌هند ...۰ 

وارد خانه شد. دید که زنش «شانتا» رو به روی آثینة تمام قد نشسته 
وبه موهایش شانه می‌زند به نظر می‌رسید که تازه حمام کرده باشد و 
خبلی زیبا ده نواد: کاهی دوستان «رخی چند» به او می‌گفنند: «رخی با 
وجود زنی با آن زیبایی» تو چرا به این طرف و آن طرف می‌روی و چشم 
بان دیگر داری؟» 
۱ شانتا موهایش را جلوی صورت آورده و آنها را شانه می‌کرد و در 
همین حال به رخی چند گفت: «چمدانت را آماده کرده‌ام.» و رحی چند 
پاسخ داد: «ولی امروز به دهلی نمی‌روم.» شانتا که منتظر این جواب نبود 
با تعجب پرسید: «چرا؟» 

رخی: «چون آن بازرگانی که قرار بود در دهلی باهاش ملاقات کنم؛ 
خو‌دش فردا به اینجا می‌آید. ببین آب داریم با نه؟ می‌خواهم دوش 
بگیرم.» بعد بدون اینکه منتظر جوآب بشود وارد حمام شد و زیر لپ 
اوازی عاشقانه می‌خواند. بعد از حمام لیاسی تازه پوشید و بیرون آمد. 
شانتا پر‌سید: : «حالا بعد از شام بیرون می‌روی؟» 

رخی گفت: «نه» غذا نمی‌خورم؛ دیر می‌شود. با کسی قرار ملاقات دارم: 
شام را هم با او می‌خورم. منتظر من نباش.» شانتا شک نداشت شت که رخی 
به او خیانت می‌کند و رخی که می‌خواست به خانهٌ بیج نات برود چیزی 
به شانتا نگفت و با خود فکر کرد که: «زن‌ها هميشه مشکوک هستند چه 
لزومی دارد که اسم خانة بیج نات را ببرم.» بعد رو به آیینه ایستاد. حود 
را ورانداز و با بیج نات مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که بیج نات از 
او خوش تیپ تر و جذاب ترست. و اگر کامنی او را بر شوهر حود بیج 
نات ترجیح داده باید آن را نشان خوش مشربی و تنوع طلبی او دانست. 
سپس نگاه نهایی را به خود انداخت» دستمالی رنگی را در جیب پیراهن 


خود گذاشت. روی گونه‌هایش دستی کشید. گره کراواتش را مرتب کرد 


5 
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خط اتوی شلوارش را وارسی کرد. روی کلاهش دست کشید و جع 
نقره‌ای سیگارش را در جیب گذاشت و بار دیگر به زنش نگاهی کرد و با 
خود فکر کرد که براستی زنش خیلی زیبا است. او دو پسر داشت که از 
چند روز پیش به خانه نانا" رفته بودند و فعلاً فقط دختر شیرخوارش در 
خانه بود و می‌توانست در اين فرصت به دست آمده در کنار همسرش و 
با او باشد اما با عجله از خانه ببرون رفت. در راه یادش آمد که توی 
جعبة سیگار خود. سیگار شرکت عبداثة را نگذاشته است. هروقت خیلی 
شاد و شنگول بود او ترجیحاً همین سیگار را می‌کشید و خوب بود اگر 
آمشب هم همین سیکار را به همراه می‌داشت. ولی برگشتن به خانه و 
برداشتن سیگار عبدا را صلاح ندانست و قصد خانه معشوق کرد. 

او به امید وصال کامنی به خانٌ بیج نات می‌رفت و قدم‌ها را تند و تیز 
بر می‌داشت. همه چیز به نظرش تازه و زیبا می‌آمد. از زن و خانه‌اش 
در شده بود و خود را مثل پرنده‌ای آزاد احساس می‌کرد. او مانند 
دانشجویی رفتار می‌کرد که از خانه به عنوان کسب دانش بیرون آمده اما 
پول پدر و مادرش را در راه‌های دیگر صرف می‌کند. حیثیت و آبروی زن 
برای او اهمیتی نداشت اما تشن محبت زنان بود. خیلی دلش می‌خواست 
که زودتر فرصتی پیش بیاید تا عشق کامنی را نسبت به خود بیشتر 
احساس کند. گاهی هم به این موضوع فکر می‌کرد که نکند لبخند کامنی 
مربوط به گشاده‌رویی و حوش خویی او باشد نه چیز دیگر ... 

سرانجام با این اوهام و افکار به خانة بیج نات رسید. دیوارهای خانة 
بیج نات بدون روکش سیمانی بود و آجرهای آن بیرون زده و برهنه 


بودند:"قدم‌هایش فی لززید: یا گرهای غشق و وصنل تا انتما زا مسر عت 





1 نانا به معنی پدر مادرست (پدربزرگ مادری) 


۰ 
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۳۸۹۱ 


ی ی فا اما اکنون در آستانة در ایستاده بود و فکر می‌کرد که چه 


نت سس سس 


سئله‌ای به کار ببرد تا بتواند وارد خانه شود. او خیلی فکر کرد و 
رانجام به این نتیجه رسید که نباید شک و شبهة زیادی داشته باشد. هر 
نیقی یا باید فوری عملی کرد. پس بدون تردید وارد خانه شد. از توی 
اتاق صدای خندة زن و شوهر شنیده می‌شد. رخی چند مقابل در اتاق 
ارستاد و دید که بیج نات روی صندلی نشسته و لباسی تازه بر تن دارد. 
از اين لباس پیدا بود که او قصد رفتن به بیرون از خانه را دارد. کامنی 
دکمةٌ پیراهن او را می‌دوخت و بیج نات شاد و شنگول آواز می‌خواند و 
پیج و تاب می‌خورد. کامنی ناراحت می‌شد و می گفت: «تکان نخور وگرنه 
رود.» و بیج نات با خنده می‌گفت: «و حتماً آن 


سوزن توی بدنت فرو می 
وقت تو متهم می‌شوی به اينکه مرا کشته‌ای.» و بعد با صدای 
می‌خندید. در یک طرف زن و شوهر با هم شوخی می‌کردند و در طرف 
دیگر بچةٌ شش ماه آنها توی گهواره گریه می‌کرد. بیج نات خیلی به 
کامنی ور می‌رفت و کامنی می‌خواست حود را رها کند و بچه را در 
آغوش بگیرد. سرانجام به او گفت: «عزیزم» مگر صدای کرية بچه را 
نمی‌شنوی, بگذار مرا.» 

در این موقع رخی چند. جلوتر آمد و سرفه‌ای کرد و به آنها خبر داد 
که من اینجا هستم. بیج نات اول با شنیدن صدای سرفة او. نگاهی به او 
انداخت و مات و مبهوت ماند. اما بعد فریادی از سر شادی کشید و گفت: 
«شماء اینجا! گمان می‌کردم که الان در قطار نشستته‌اید و عازم دهلی 
شسنند.)) 

رخی چند با او دست داده گفت: «نه, برنامةً رفتن به دهلی عوض شد: 


«کرپا رام» برای من تلگرافی فرستاده که خودش دارد به لاهور می‌آید.» 
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در همین موقع کامنی دو دست خود را جمع کرده به او نّسته گفت و 
رخی چند هم مژدبانه به او پاسخ داد. بچه گریه می‌کرد. کامنی او را از 
توی گهواره برداشته در آغوش کشید و سعی کرد ساکتش کند و وگفت: 
«ستّای" من گریه نمی‌کند... چرا پسرم گریه کند ... نه, نه. کریه نکن 
جانم.» بعد رو به رخی کرده گفت «آیا دختر شما هم کریه می کرد؟ » 
رخی پاسخ داد: «نه, دختر من گریه نمی کرد. او خوابیده بود. این روزها 
توی خانه ما شور و غوغای بچه‌ها کم شده چون «گوشی» و «جیو» هر 
دو به خانهة نانا رفته‌انده تنها مُنی در خانه مانده و او ساکت است و گریه 
نمی کند.» 

کامنی بچه را بوسید: «نه» نه» منای من هم‌گریه نمی‌کند. امروز پدرش 
او را مجبور به گریه کرده من دکم؛ پیراهن آو را می دوختم و او خود را 
پیج و تاب می داد و آواز می خواند» با سر و صدای او . منا بیدار شد و 
شروع کرد به گریه.» 

وقتی کامنی صحبت می کرد رخی اندام او را ورانداز می کرد و کاهی 
هم به لب‌هایش نگاه می‌کرد. آن وقت کامنی آرایش نکرده بود و در لباس 
ساده و معمولی هم زیبا به نظر می‌رسید. رخی چند رو کرد به بیج نات و 
گفت: «معلوم می‌شود که می‌خواهی جایی بروی» من بدون داشتن کار 
خاصی به اینجا آمده‌ام» بی برنامه بودم فکر کردم که عصر و شب را با 
شما بگذرانم ولی مهم نیست. بیا برویم.» 

بیج نات گفت: «نه» نه, بنشین, با هم حرف می‌زنیم.» 


نمسته: چسباندن کف دو دست به یکدیگر و بالا آوردن آن تا مقابل صورت است و علامت 
سلام و خدا حافظی» هر دو می باشد. 


"و ۲ -منا: پسر بچه شیرخوار و متی به دختر بچه شیرخوار می‌گویند: در زبان آردو «۱» 


نشانه مذگرو نشانه مونث است و مانند لرکا به معنی پسر و لرکی: به معنی دختر. 
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7 داستان نویسی معاصر هند 
مها اس« 


ل‌ ۱ 3 
کامتی در حالی که بچه ۳ در اعغوش حود نکان تیان گفت: «امروز 


خانی مهمان استتت.) 
رخی: «راستی؟ خب پس من مزاحم نمی‌شوم؛ برو» من وقت دیگری 
نات: «نه, من حتماً نمی روم چون تو از راه دوری برای دیدن 


۰ ه ۳ ۲ و ۳ ۰ ۱ 
از دیدارت صرف نظر کنه. بنشین» بعد هم با هم به 


ما 
بي 


آمده‌ای. نمی‌توانم 
خانةٌ جبلانی می رویم برای بازی بریج بیاً بشین.» 


آقاا برنامه را عوض نکن, من فقط برای 


رحی 
پذیرایی از من عوض کنی 


2 ۰ ۰ 1 ۰ ۱ ۱ 
زنان بر می‌گردم. نمی‌خواهم که میزبانت به خاطر من معطل شود. چر 


تعارف می‌کنی ؟» 


بیج نات برای لحظه‌ای ساکت شد و فکری کرد و گفت: «تو از راه دود 
به اینجا آمده‌ای» باید با هم بنشینیم. به ما خوش خواهد گذشت, فگری به 


ذمنم رسیده. تو اینجا بمان و شام را هم بخور» من فقط برای یک ساعت 


می‌دد؟ و زود برمی‌گردم؛ بعد با هم به خانهة جیلانی می‌رويم و بدحج 


بازی می کنیم.» 


۰ ی ‌ ۰ ‌‌ 
«چه بهتر او می‌رود و من و کامنی برای یک ساعت و شاید هم بیششر 7 


خانه تنها می‌مانیم؛ حتن منّا هم می‌خوابد»" پسر چهارسالة انها هم 
خواییده ات2۰۱۵ ان آنزنگین به "طرف کامنی نگاه کرد. آن قدر به 
هیجان آمده بوذ که نتوانست چیزی بگوید. بیج نات دوباره از آق پرسید: 


«چی شد؟...بگو؟ ... این برنامه خوبست یانه؟ حتماً باید اینجا بمانی 
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‌ ۳ 5 ۰ وا" 
ق ۵ داسنان از ۹ نوسنده اردق ردال 


بی ود برنگشتم تباید بروی؛ خانة میزبان من نزدیک خانه شماست. 
وقتی که من ۰" کی ار 

۲ که اننما بمانی تا من برگرده؛ به خانه دکتر شرما می 
یب انم پا لازانو که ی 
روم شناید خنما ان وا عشتاعنی: خپة قول هي ما ین طور باسد ده من 
با عجله بر گردم و تو اینجا نباشی 


رخی چند ساکت بود. نمی خواست از 


, خب: چه طورست؟ موافقی؟۰.۰۰» 

آنجا برود. اما هنوز باورش نمی 
شد که به این راحتی موفق شده باشد. وقتی به آنجا می آمد هرگز فکر 
نمی کرد که منظورش به این زودی عملی شود و به خواستة خود برسد. 
که با زنش تنها بماند.» 

«قت» از سیگارهای من به رحی بده؛ 
از اینجا فرار نکند 


رقیب خودش ازو خواست 

موق گفنهه شام 
بیج نات به زن حود حفت: 
از مهمان من پذیرایی کن» و مواظب باش 


هم بده» حوب 


تا من بر گردم. بعد از 
کراواتش را درست کرد و راه افتاد. کامنی گفت: «زود برگردی» ایشان ر 
زیاد معطل نکنی» و پیج نات با حرکت سر به علامت قبول خانه را ترک 
کف 

بعد از رفتن بیج نات کامنی در را بست. نزدیک پنجرة اتاق ایسناد و 
دید که اوتند تند قدم بر می‌دارد. نزدیک پیچ کوچه بیج نات به طرف 
بدحر ۵ رو کرد و دستش را به نشانه خداحافظی بالا برد و تکان داد. 


همانجا ایستاد تا مطمئن شود که بیج نات رفته و از انجا دور شده 


کامنی 


است در این ضمن رخی به آو نزدیک شده بود. کامنی دستش ر 
و کلید چراغ را زد» تاریکی توی اتاق پهن شد. 

تنها خطی از روشنایی از پنجره روی کف اتاق می‌افتاد. رخی دست را 
دراز کرد و کامنی را در آغوش گرفت. کامنی هیچ اعتراضی نکرد و خود 
را به دست های او سپرد رخی داشت با صدای ارام اظهار محبت می‌کرد 


ط ۱ ۳ : ِ أ 
که صبدای نس بزرگ بلند شدء ای مادبرش را صدال نی زد. کامتی با صدای 
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داستان نویسی معاصر هند 

بلند پاسخ داد: «الان می‌آیم جانم. همان جا بمان, من دارم می‌آیم پیشت.» 
دست‌های رخی از روی بدن کامنی لغزید و فرو افتاد. او باید به اتاق 

نیگزین مرفت با این عال شیب صداین اوزان به مسختای عجبت آمید 

خود ادامه داد. فضایی رخوتناک ایجاد شده بود» کامنی توی تاریکی اتاق 

مثل مجسعه‌ای ایستاده به حرف های وسوسه انگیز او گوش می داد. فقط 

از حرکت سینه اش می شد فهمید که او موجودی زنده است. رخی داشت 

جملات تکراری و فرسوده‌ای را که بارها در کتاب‌ها خوانده بود برای 

اظهار محبت به کامنی تکرار می کرد. گویی این جملات را خودش ساخته 

تاشفتاق تا که های تاره‌ای بود که فقط او آنها تا نز رنان ده آشت. 


منت 


کامنی در جواب سخنان او پلک هایش را پایین آورد و به پاسخ مث 
چشم ها را بست. رخی بار دیگر مثل برق به طرف او جست و او را در 
بغل گرفت اما بار دیگر صدای پسر دلند شد: «مادر ...» 

رخی احساس می کرد که این صدا مثل پتکی برسرش فرود می آید. 
اما چاره‌ای نبود. کامنی خود را از آغوش او بیرون کشید و به اتاق دیگر 
رفت. 

رحی چند تنها توی اتاق ایستاده بود. در پرتو نوری که از پنجره به 
درون اتاق می‌تابید همه چیز خواب آلود و ساکن و سناکت به نظر 
می‌رسید» ساق‌ها و بازویش می‌لرزید» تند تند نفس می‌کشید» مدّتی در 
خلا حیره ماند. احساس کناه می‌کرد و می‌لرزید عرق پیشانی را با 
دستمال پاک کرد. پیراهن و شلوارش را مرتب کرد و به طرف آشپزخانه 
رفت و دید که کامنی غذا می‌پزد و پسر سرش را بر روی زانوی او 
گذاشته است و چرت می‌زند. رخی در نور آتش چهرة کامنی را زیبا و 


درخشان دید » کامنی عمدا رحی را ندید ۵ گرفت و به کار خود مشغول 
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ماند, بچه را بلند کرد و گفت: «بلند شو برویم توی اتاق پسرم! و آنجا 
بخوابیم.» کامنی بازوی پسر را کرفته وارد اتاق شد. 

رخی چند نزدیک آتش روی تشک نشست. او آنچه دوی داده بود 
تحلیل می کرد. کامنی برگشت و به غذا پختن ادامه داد. کامنی وانمود 
می‌کرد که هیچ اتفاقی میان آنها نیفتاده است. او نان درست می کرد و 
بدون اينکه به رخی نگاه کند گفت: «اگر احساس سرما می کنی. می‌توانی 
به آتش نزدیک‌تر شوی, رخی در نور آتش, تمام اندام کامنی را ورانداز 
کرد و احساس تشنگی کسی را پیدا کرد که لیوان آب را به لبانش نزدیکر 
کرده بعد آن را از او گرفته باشند. احساس عجیبی داشت. کامنی از او 
پرسید: «احساس گرسنگی می‌کنی؟» رخی گفت: «نه.» بعد از جا بلند شد و 
کامنی را به اتاق برد, چند لحظه بعد هر دو غرق در رخوت بودند... 

کامنی غذا پخت و آن دو مشغول خوردن شدند و در حالی که 
می‌خندیدند کسی در خانه را زد» کامنی در را باز کرد. بیج نات وارد اتاق 
شد. رخی احساس کناه می کرد و با دیدن بیج نات فکر کرد که او چقدر 
معصوم است. ولی همان دم کامنی به کمک او آمد و گفت: «دوستت را یا 
زحمت نگه داشتم. بارها می‌خواست برود.» بیج نات دستش را روی شانة 
رخی چند گذاشت و گفت: «چرا می‌خواستی بروی؟ از چه می‌ترسی؟ این 
خانه مال دوست.» رحی چند وفتی دید که دوستش چقدر نسبت به او 
اعتماد دارد واقعاً شرمنده شد و نتوانست چیزی بگوید. 

بیج نات ازو پرسید: «شامتان تمام شده؟» رخی پاسخ داد: «بله»» بیج 
نات گفت: «پس بیا به خانُ جیلانی برویم و بریج بازی کنیم. هر دو به راه 
افتادند. بیج نات به او گقت که: شرما دوسنت صمیمی من پزشک است و 
خیلی خوب از من پذیرایی کرد و نمی گذاشت به این زودی برگردم ولی 
من به زور از او اجازه کرفتم و برگشتم. » وقتی به خانه جیلانی رسیدند 
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معلوم شد که یکی از خویشاوندان جیلانی که سرباز است به خانة آنها 
آمده و جیلانی نمی‌تواند با آنها بازی کند. اين بود که برنامه‌شان به هم 
و زن. اقاتی زا در اینجا و انجا پرسه زدند و سرانجام بیج نات گفت: «بیا 
به خانه برگردیم» امروز سرمای هوا زیادست.» 

رخی گفت: «نه» حالا من از تو اجازه مرخصی می‌خواهم. فردا یکدیگر 
را دوباره ملاقات خواهیم کرد. 

رخی چند از بیج نات جدا شده به طرف خانه رفت و خوشحال بود از 
اینکه به وصال معشوق رسیده است. اگرچه وجدانش به جهت این عمل او 
را سرزنش می‌کرد. وقتی نزدیک خانه خود رسید به یاد زن زیبای حود 
افتاد و از خود انتقاد کرد که در این سرمای شدید به خانةٌ دیگری رفته و 
۰ در حالی که زن معصوم او در خانه منتظرش بوده و از سرما 
می‌لرزیده است ۰.۰ وقتی به مغازهٌ جستا نزدیک شد طبق معمول ازو 
پرسید: «جستّا کسی برای دیدن من نیامده بود؟ جسّا سرش را بالا گرفت 
و گفت: «بله بیج نات آمد و مستقیماً وارد خانهةٌ شما شد, از من چیزی 
نپرسید و وقتی شما دیر کردید و برنگشتید» بیچاره برگشت و رفت.» 

رخی با تعجب گفت: «بیج نات؟» او تقریباً با فریاد این اسم را بر زبان 
آورد و مات و مبهوت برجای ماند. 

حستا: « بله آقاء بیج نات بود.» 

او فاصلةٌ مفازه تا خانةٌ خود را به آرامی طی کرد. وقتی داشت روی 
پله‌ها قدم می‌گذاشت متوجه شد که خشت‌های کنده شده سرجای حود 
دیسنند ي به کناری افتاده‌اند. او آنها را سرجایشان گذاشت. بعد مدنی در 
سکوت فکر کرد و بی اختیار خندید. وقتی وارد اتاق پذیرایی شد به همه 
چیز با دقت نگاه کرد» فضای آنجا آرام و پرسکون بود. درست مثل 
فضای خانة بیج نات. شانتاء زنش در آستانهة در اتاق دیگر ایستاده بود. 
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رخی از توی اتاق پذیرایی به زنش نگاه کرد و دید که مثل غنچه‌ای شکفته 
است يا مثل کسی که با نور ماهتاب حمام کرده باشد . او خیلی زیبا به 
نظر می رسید. رخی چند به اتاق دیگر آمد و روی تختخواب نشست. 
شانتا خرامان خرامان به نزدش آمد و در کنارش نشست. رخی نگاهی به 
سرتاپای زنش انداخت و خندید و گفت: «شانتا چه شده است که‌امروز 
حیلی خوشحال به نظر می‌رسی؟ » شانتا دستی روی موهایش کشید و 
لبخند زد و دندان های سفیدش را نمایان ساخت. چیزی نگفت و به پاسخ 
مثبت فقط سرش را تکان داد و آن را روی شانة رخی گذاشت. چشم های 
شانتا مخمور بود و آنها را بست. رخی مدتی به صورت شانتا خیره شد, 
بعد دستی بر پشت او کشید و گفت: «امروز من هم خیلی خوش هستم, 


آن جعبة سیگارهای عبدال را برای من بیاور ...» 


۴د عد 2۶ 


٩‏ شرح حال مختصر قرة العین حیدر 
شمیم حنفی معروف به قرةالعین حیدر در روز بیستم ژانویه سال ۱۹۲7 
میلادی در شهر علیگر از ایالت اترپردیش به دنیا آمد. او تا مقطع لیسانس 
به تحصیل ادامه داد. وی نويسندهٌ مشهور زبان اردوست. جایزهٌ ساهتیه 
اکیدمی ایوارد (جایزه انجمن ادبیات) و جایزهٌ سوویت لیند نهرو ایوارد 
(جایزه نهروی کشور روسیه) را به دلیل موفقیت در امر نویسندگی 
دریافت کرده است. 
نام چندرمان او بدین قرار است. ۱- ستیاهرن (اسم خاص) ۲- «چای که 
باغ» (باغ چای) ۲-«آگله جنم موهه بیتیا ناکیجو» (خدایات در تولد بعدی 
مرا به عنوان دختر به دنیا نفرست) ۶- دلربا 
بعضی از داستان‌های کوتاه او عبارنند از: 
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«(خانه‌های 


تاره‌ها) ۲ «شیشه که گر 
اد شتا ((شنف 
(جلوتر از سنار ۳ 


(صدای پاییز) 6 میره بی نم 


(دریای آتش) 27 «کان سهان تران هه» 


. ۱ ستارون سه آگه» 
هیشه‌ای) ۲۳ «پت جر کی آوان» 
(بت خانه‌های من) ۵ «آگ کا دریا» 
: (کار جهان درازست) ۷- سفین! 4 رغم دل 

در مورد داستان کارمن 

این راستان نگاهی به زندگی طبقات 


۱ مرختلف حامعة خود دارد 


نو ۱ : 1 سس 5 ۷ ۳ 5 ث‌‌ ۱ یا 
یه بهانة طرح موصعی عاطفی؛ دار واقع ز تک اين طیقا را د شم 
3 


۵ ر دارند که تمام رود 


مقاسه کرد ۵ افتنفگا: در 
شادمانی خاصی داشته باشند. شبها 


۳ درک قِ نمور «انجمن نان مسیحی»» به ۰ 
که غبر از کاخ‌های شهری» 


نگارنگ هستند. 


را کار می 
خسته و کوفته در 
خواب می‌روند. و در سوی دیگر خانوادههایی 
دارای ویلاها و قصرهای کوهستانی و خدمة ر 
زندگی طبقات متوسط و پایین با درد و رنج همراست. قکر آنها درگیر 
مسایلی مانند بیماری, ناداری» قرض و بدهی, کار و حفظ آبروست. غم 
مراقبت از پدر بیمار» رنج ناهنجاری فررند خودسر, عذاب ندریس 
خصوضی و ... در غین حال خوش بینی و چشم به آینده داشتن تته 
کازیننت که آن-دستشان بر؛ می‌آید. و زندگی طبقات بالا با حوشی و 
شادمانی, مبل و پرده و قالی آن چنانی. ماشین بنز و کادیلاک» و فرزندان 
برخوردار از همه مواهب زندگی توام است. نه چیزی از رنج کار می دانند 
نه خبری از بی پولی و ناداری دارند و ۰ 
شخصیت اسصلی داستان دختریست به نام «کارمن» که با وجود جوانی 
بسیاری از مصائب حیات را تجربه کرده است. او نمونة یک زن زحمت 
کش, قانع و دلسوز و باوای طبقةٌ متوسط است. 
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ده سال از بهترین روزهای جوانی را صرف مرأقبت و پرستاری از پدر 
بیمارش کرده است و به خاطر تأمین هزینة درمانش, مرارت بسیاری 
کشیده است. روز کار می‌کند و عصر به دانشگاه می‌رود و درس 
می‌خواند. دبیر انجمن زنان مسیحی است. در اتاقی بسیار محقر به نام 
خوایگاه زندگی می‌کند. منتظر مردمیست که مائند خدا به او اعتماد و 
اعنقاد دارد. در حالی که مرد که از طبقه بالای جامعه است. با وجود قول 
ازدواج به آو, با یک دختر امریکایی کم سن و سال ازدواج کرده و 
صاحب دحتری هم شده است, با وجود قول ازدواح به او با یک دختر 
آمریکایی کم سن و سال ازدواج کرده و صاحب دختری هم شده است و 
«کارمن» هنور در انتظار اوست و برای زندگی آینده با او و فرزند 
خیالی‌اش نقشه می‌کشد و با شور و التهاب بسیار در مورد او حرف 
قوف 

اگر چه نویسنده, مکان وقوع داستان را در خارج از هند قرار داده ولی 
ساختمان ن هنك انجمن زنان مسیحی او را به یاد دبستانی در شهر لکهنوی 
هند می‌اندازد که اتفاقاً نویسنده خاطره * حوشی هم از انجا لاو هن ار 
توفیق ادامةٌ تحصیل در دانشگاه هندویی بنارس است 

وجود این نقطٌ مشترک در دو ساختمان, خواننده را متوج؛ٌ نکته دیگری 
می سازد و آن. این حقیقت است که زن طبقة متوسط, , بحصوص در 
جوامع جهان سومی. همیشه دارای احساسات مشترک و دردهای 
مشترکی است که فاصله مرزها نیر نمی‌تواند این احساسات و دردها و 
کاستی‌های مشترک را تغببر دهد. 

«کارمن» 

ساعت بازده شب بود و تاأکسی با سرعت روی ن خیابان‌های خاموش 


می‌لغزید و پیش می‌رقت. سرانچام؛ جلوی یک در کهنه نوقف کرد راننده 
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رو ماشین را باز کرده چمدانم را با احتیاط کنار پیاده رو گذاشت و برای 

گرفنن پول دستش را به طرف من دراز کرد. این رفتار او به نظرم کمی 
عجیب آمد و مشکوک شدم و پرسیدم: «همین جاست؟» 

۳ ۲ ‌ اطمینان پاسخ: «بله!» من از تاکسی پیاده شدم و تاکسی لحظه‌ای 
یعد در پیچ تاریک کوچه ناپدید شد. من تنها توی پیاده رو ایستاده بودن 
آنجا خلوت بود. سعی کردم در کهنه را با فشار باز کنم اما مثل اینکه در 
از داخل بسته بود. به دریچه‌ای زدم که روی در برگ و کهنه نعبیه شده 
بود و کسی آنرا به روی من گشود. من دزدکی از آن دریچه به درون 
نگاه کردم حیاط ساختمان را در آن هوای نیمه تاریک تشحیص دادم. دو 
دختر با لیاس خواب در گوشه‌ای ابستاده با هم پچ پچ می‌کردفد و در 
گوشه‌ای دیگر ساختمانی کهنه به چشم می‌حورد. با دیدن آن ساختمان 
به یاد دبستان بازار کیساری در شهر لکهنو افتادم جایی که پس از پایان 
تحصیلات متوسطه در آن موجبات موفقیّت من برای ادامةٌ تحصیل در 
دانشگاه هندویی بنارس فراهم شد. 
سرم را بر گرداندم و یک بار دیگر به کوچه نگاه کردن: تارزنک کامل بل 
همه جا حکمفرما بود. با خود گفتم: «اگر اين جا پاتوق معتادان و 
قاجاقچی‌ها. خلافکاران و ... می‌بود چه؟» من در آن وقت شب در کشور 
و شهری غریب» در ساختمان کهنه‌ای را می‌زدم که مرا به یاد دبستان 
بازار گیساری لکهنو می‌انداخت. 
دختری نه اطزفت دریچه آمد. من با تردید از او پرسیدم: «اینجا ساختمان 
انجمن زنان مسیحی است؟» من قبلاًتلگرافی فرستاده بودم تا جایی برای 
من رزرو شود. اين حرف‌ها را گفتم در حالی که با خود فکر می کردم که 
چقدر این ساختمان قدیمی و فرسوده است.» در همین موقع دخدر دوم ب" 
کنار دریچه آمد و گفت: «متأسفانه هیچ تلگرافی از طرف شما به اینجا 
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نرسییده .ی تمام .اتاق‌های این سباختمان پرست, اینجا خوابگاه اج , 
مسافران اجازهُ اقامت در اینجا را ندارند.» 

از شنیدن این پاسخ نگران شدم و با خود فکر کردم که «در این وقت شر 
چه کنم و به کجا بروم؟ دختر دوم که پی به نگرانی من برده بود لبخندی 
زد و گفت: «حالا نگران نباشید وارد شوید. باید از این طرف بپرید تو., 
من با تردید گفتم: «مگر نمی‌گویید اتاق خالی نیست؟ از کجا برای من 
جایی پیدا خواهید کرد؟» دختر پاسخ داد: «نگران نباشید. جایی برایت 
دست و پا می کنیم» در این وقت شب به کجا می‌توانید بروید؟» 

من چمدانم را برداشتم و به درون خوابگاه رفتم. دختر چمدان را از دست 
من گرفت. ما داشتیم به طرف ساختمان می‌رفتیم. گفتم: «خواهش می‌کنم 
فقط برای امشب به من جا بدهید. فردا صبح به دوستانم زنگ می‌زنم و 
دیگر مزاحمتان نخواهم بود. من در این شهر چند آشنا دارم.» 

دختر دوم گفت: «نگران نباشید.» دختر اول حداحافظی کرد و رفت. من با 
دختر دوم از پله‌ها بالا رفته وارد تالاری شدیم و در ته تالار به اتاقکی 
چوبی رسیدیم. دختر پرده کلی رنگ را کنار زد و وارد آن اتاق شد. من 
هم او را دنبال می‌کردم. دختر گفت: «اين اتاق منست» من در اینجا زندگی 
می‌کفم. شما هم اینجا می‌خوابید.» بعد چمدانم را روی یک صندلی 
گذاشت» از توی کمدش یک حول تمیز و یک صابون نو درآورد. من 
مشغول تماشای اتاق بودم» در یک طرف اتاق تختوابی قرار داشت. آن 
اناق مانند همه اتاق‌هایی بود که دخترهای خوایگاه‌ها در تمام جهان دارند 
یک نخت. یک یا دو کمد. یک قفسة کتاب و یک آینة قدی. 

دختر از کمد دیگری که در گوشة سمت چپ اتاق بود یک پتو و یک ملافه 


بیرون آورد و روی قالی مندررس کف اتاق برای خود بستری آماده کرد 
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رمر روی تختخواب ملافة تازه‌ای پهن کرد و پرده‌های پشه بند را پایین 
آورد و گفت: («یفر مأیید! تختخواب شما آماده است.» 
من خجالت کشیدم و گفتم : «نه, نه, لطفاً مرا خجالت ندهید. من روی دهجت 
ِ ‌ ر جاء, خود روی تخت بخوایدد.» 
وان داز روی زمین پشه‌ها ترتیبتان را 
رختر گفت: «نه, نه, این طور نمی‌شود» روی رمین + 
می‌دهند و حالتان بد می‌شود. اسم من «کارمن» است و در یک اداره کار 
می‌کنم. عصرها در دانشگاه در رشتهُ شیمی تحصیل می‌کنم و دبیر 
انجمن زنان جوان مسیحی هم هستم. لطفاً شما هم راجع به خودتان 
چیزی یگویید» بعد راحت و مصمم روی کف اتأق نشست. 
من خود را به او معرفی کردم و وقتی او دید که من چرت می‌زنم» گفت: 
«خت, حالا بخوابید» و بعد خودش کمی دعا و مناجات کرد و سپس روی 
کف اتاق دراز کشید. 
صبح شد؛.دیدم که دخترها در حالی که حوله‌ها را دور موهایشان پیچیده 
بودند و حولةٌ حمام بر تن داشتند از حمام ببرون می‌آفدند. از طزف 
حباط بوی خوش قهوة گرم به مشام می‌رسید. چند دختر هم توی حیاط 
راه می‌رفتند و به دندان‌هایشان مسواک میزدند. 
کارمن به من گفت: «ببایید حمام را به شما نشان بدهم» او مرا از 
راهرویی عبور داد و سر پیچ راهرو یک اتاقک درب و داغون را نشان داد 
که در آن تنها یک شیر آب بود و روی دیوار آن هم یک آویز لیاس نصب 
شده بود و حتی کف آن هم درهم شکسته و داغون بود با دیوار نمور» از 
حمام دیگری که در کنار آن بود صدای آواز دختری به گوش می‌رسید. 
من با حود فکر می‌کردم که اين حمام» در اين کشور, در این شهر و در 
این ساختمان سال‌های سالست که سرپاست و قطعاً از وجود من بی 
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خبر... و من امروز به اینجا آمده‌ام و در آن حمام می‌کنم» بعد با خور 
۱ ۰ 75 ۳ 
فکر کردم که «چه خیالات و اوهامی به ذهن من می‌آرد...» 

وقتی از حمام بیرون آمدم دیدم که در یک تالار نیمه تاریک روی یک میر 
وچک برا صبحا حضو 
ن درای من نه چیده شده است. چند دختر در آنجا صور 
داشتند. کارمن مرا به آنها معرفی کرد. برودی ما مثل دوستان قدیمی با 
۳ می‌گفتیم و می حند ید یم. داد از خوردن چای گفتم: من باند 4 


کار من ۳ شرارت لیخند رده گفت؛: «بله, بله, تشضا به دوستان مهح و 


ن بروید» ما نتواستیم شرط 
مهمان‌نوازی را به جا بیاوریم ۰ بعد رو به دختر دیگری کرد و گفت: «چرا 
رزا؟ چرا ما نتواستیم از ایشان خوب پذیرایی کنیم؟ اما رٌزا به او جوابی 
نداد و همه خندیدند. بعد دخترها بلند شدند و یکی از آنها گفت: : حالا ما 
سر کار ی رویم و عصر دوباره با شما ملاقات خواهیم کرد.» دختر 


سرشناس حود زنگ ترنید و یه خانه‌شا 


دیگری که اسمش ایملیا بود گقت: «عصر؟ در آن موقع شاید این خانم 
همراه با دوستانش در یک کلوپ بزرگ نشسته باشد و باز هم همه 
خندیدند. بعد آنها رفتند. کارمن هم رفت و من شروع کردم به زنگ زدن 
به اشنایانم.» 

یکی از آنها رئیس پزشکان ارتش, ژنرال «کیموگلداس» بود که زمان جنگ 
دوست دایی من بود. دومی خانم «انتونیا کاستلو» بود که زن تاجری 
میلیاردر و نیز رهبر جریانی اجتماعی بود و با آو در یک کنفرانس 
بین‌المللی آشنا شده بود. سومی «انفانسوولیرا» معروفترین رمان‌نویس و 
خر فاد 21 شهر بود که در شهر کراچی با او آشنا شده بودم. وقتی با 
آنها تماس گرقتم» همه می‌پرسیدند که «کی آمده‌ام؟ چرا به آنها اطلاع 
نداده‌ام؟ کجا اقامت دارم؟ و ایا جایی که در ان هستم شايسته اقامت من 


سم 
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هست؟» و بعد از اينکه می فهمیدند کجا هستم می‌گفتند: «نه, نه, آنجا اصلا 
برای شما خوب نیست. ما همین حالا برای بردنتان می‌آییم» همه آنها 
همین حرف‌ها را تکرار کردند. در پایان من به «دون گارسیا دیل پرید» 
زنگ زدم که زمانی در یک کشور اروپایی غربی سفیر کشور خود بود و 
من در آنجا پا او و همسرش روابط دوستانه‌ای داشتم. منشی او به من 
گفت که «ابشان به کوهستان رفته اند» اما بزودی تلفن مرا به کاخ 
کوهستانی او وصل کرد. 
مدت زیادی نگذشته بود که خانم کاستلو از ماشین مرسدس بنز خود 
برای بردن من به خوابگاه آمد. وقتی وارد اتاق من شد و به اطراف نگاهی 
انداخت و چمدانم را برداشت من احساس کردم که اگر بروم ضربهٌ بدی 
بر من وارد می‌شود و تصمیم گرفتم همانجا در کنار دخترها بمانم و با 
کارمن. ایمیلیا؛ برنارداء رزا و گلدینا زندگی کنم. این بود که با شرمندگی 
به خانم کاستلو گفتم: «لطفاً چمدانم را همین جا بگذارید. من دم عصر 
برمی‌گردم.» 
او پاسخ داد: اینجا برای شما مناسب نیست. شما در اینجا آرامش 
نخواهید داشت.» و چند بار این جمله را تکرار کرد و من با او رفنم. 
شب دوباره به خوابگاه برگشتم و دیدم که کارمن و ایمیلیا منتظر من 
هستند و کارمن گفت: «امروز برای شما یک جا پیدا کرده‌ايم.» من از 
شنیدن این حرف خوشحال شدم و با خود فکر کردم که «امشب کارن 
مجبور نیست روی زمین بخوآبد.» 
در طرف دیگر تالار یک اتاق نمناک بود که در آن دی تختخواب قرار 
داشت. روی یکی از تخت‌ها خانم سوریل نشسته و سیگار می‌کشید 
تختخواب دوم مال من بود. خانم سوریل تقریباً سی و نه ساله به نظر 
می‌رسید و یأس و ناامیدی را می‌شد در چشمانش خواند. او پلینزیایی 
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بود ولی آز صورتش نمی‌شد این را فهمید. روی تختش دراز کشید و 
شروع کرد رأاجع به خودش حرف زدن 

«من روستایی شستم.) 

«دهتان کجاست؟» 

«در بحرالکاهل جزیره‌ایست که در آن آمریکایی‌ها حکومت می‌کنند آن 
جزیره انقدر کوچک است که در نقشه جهان به صورت یک نقطه نمایش 
داده شده است. من اهل آن جزیره و تبعه امریکا هستم.» و این جملة آخر 
را با تفاخر خاصی بیان کرد. بعد از شنیدن حرف‌هایش باخود فکر 
۳ که «در دنیا جاهای زیادی هست و در همه جا هم آدم‌های 
زیادی مثل ما زندگی می‌کنند چه تبعه آمریکا باشند یا هند یا هر جای 
قفکی زب 

خانم سوریل ادامه داد: «دحترم با یک نوازندة ویولن فرار کرده و به 
۹« امده, من برای پیدا کردنش به اینجا آمده‌ام. او فقط هفده سال دارد 
اما ین حودسرست. این دختران امروز...» او یک باره حرفش را 
مراب گرد و در حالی که روی تختخواب جا به جا می‌شد و می نشست. 
گفت: «من مبتلا به سرطان شده‌ام.» من با دلسوزی گفتم: «آخ». او اضافه 
کرد که «سرطان سینه دارم, سه سال قبل من هم مثل دیگران کاملاً سالم 
بودم.» صدایش پراز درد و رنج بود. او سننهةٌ حود را به من نشا 


بعد از دیدن ان بر خود لرزیدم. دیدم که زیبایی تن و بدن زن ۱:۱ گرفته 
یبایی تن و « ز او 5 


و با 


شده است. وضع دلخراشی بود... 
کمی بعد خانم سوریل سیکارش را خاموش کرد و به حواب رفت. نور 
ماه از نر ده‌های پنجره به درون اتاق می‌تابید. از اتاق دیگر صدای آواز 
گلدبلنیا می‌امد. امّا این صدا هم قطع شد. می‌حواستم که 


کنم 


زار زار گریه 


> 
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ب ریت۳ چا - 


۳۷ 
آن هفته با مجله‌های مد و کنفرانس‌های هنری و فرهنگی گذشت. روزها 
را به نانه‌های بزرگان شهر مانند خانم کاستلو و دوستانش می‌رفتم و 
تخت . انا جاهای دیدنی شهر سر می‌ردم. در خانة خانم کاستلو با 
دانشمندان» نویسندگان؛ سیاستداران و خبر نگاران ملاقات کردم» همه در 
آنجا جمع می‌شدند و به بحث و گفتگو می‌پرداختند. من از تمام این 
برنامه‌ها لذت می‌بردم. شب‌ها به خوایگاه برمی‌گشتم و با پنجخ دحنر دور 
میزی مربّعی می‌نشسدیم و آنها با شوق و ذوق به گزارشات روزانة من 
گوش می‌دادند و بعد از شنیدن حرف‌های من با تعجب می‌گفتند: «عجب: 
ما در همین شهر زندگی می‌کنيم ولی از اين تفریحگاه‌هایی که شما 
می‌گویید هیچ اطلاعی نداریم.» ایمیلیا می‌پرسید: «اين پولدارها با این هم 
پول خود چه می‌کنند؟» او صبح در یک دیستان درس میداد و عصر در 
یک اداره تندنویس بود و گلدیلینا و برناردا در دانشکدهٌ هنر» درس پیانو 
و ویولن می خواندند. تمام این پنج دختر از طبقات متوسط و پایین جامعه 
دو‌ددك. 

روز یکشنبه کارمن داشت برای رفتن به کلیسا آماده می‌شد و من برای 
برداشتن چیری در کمدش را باز کردم. همین که در کمد باز شد یک 
عروسک خرگوش پشمی از توی کمد پایین افتاد. من آن را برداشتم تا 
سرجایش بگذارم اما دیدم که جایی که عروسک از آنجا افتاده پر از 
عروسک است. کارمن که جلوی آینة قدی موهای خود را شانه می زد 
گفت: «تمام این عروسک‌ها مال بچة من هستند» من با تعجب گفتم: «بچه 
شما؟» و این طور فکر کردم که او مادر بدون ازدواج است و خیلی غصه 
حوردم و آرام به طرفش نگاه کردم. 

او در آینه, قیافة مرا دیده» به طرف من برگشت و در حالی که صورتش 


سرخ شده بود گفت: «شما اشتباه می‌کنید.» بعد زورکی خندید و أز توی 
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کشوی پایین کمدش, آلبرمی آبی رنگ را درآورد و گفت: «ببیند! این 
البوم سالگرد تولد بچة منست. فکر کرده بودم که وقتی او یک ساله یا در 
ساله باشد. عکس‌هایش را در اين آلبوم بگذارم. بعد به راحتی چهار زانو 
نشست و از آن آلبرم عکس‌های زیبای بچه‌های آمریکایی را در آورد ر 
روی تختخواب پهن کرد و گفت: «ببیند بینی من چسبیده است به صورتم. 
بینی «نک» هم از من بدتر است. آن وقت ببیند بینی بچ‌مان چه شکلی 
خواهد شد. من قبل از به دنیا آمدن بچه, مرتب به این عکس‌ها نگاه می‌کنم 
تا بینی بچه شکل بینی ما نشود.» 

من گفتم: «مثل اینکه دیوانه شده‌ای, این نک دیگر کیست؟ 

رنگ کارمن پرید و گفت: «حالا حرفش را نزنید. هر وقت اسمش به میان 
می‌آید قلبم از جا در می‌رود.» ولی خودش بارها اسم نک را بر زیان 
آورد. می‌گفت: «من می‌دانم که زیبا نیستم ولی نک می‌گوید که به قلبم. به 
ذهن و روحم عشق می‌ورزد. نک تمام دنیا را دیده و با دختران بسیار 
زیبایی دوستی دارد ولی تنها به من محبت می‌کند.» 

وقتی کارمن از کلیسا بر کشت و داشت لباس خود را اتو می‌زد تمام 
ماجرای خودش و نک را برای من نقل کرد. نک پزشک بود و برای گرفتن 
تخصص جراحی قلب به خارح رفته بود و دیوانه‌وار کارمن را دوست 


شب بود و من دوباره به اتاق کارمن مننقل شده بودم چون خانم سوریل 
دخترش را پیدا کرده بود و دیکر جایی برای من توی اتاقش نداشت و من 
چاره‌ای نداشتم جز برگشتن به اتاق کارمن. داشتم پشه بند را مرتب 
می‌کردم و کارمن روی کف اتاق نشسته بود که بی اختیار گفت: «نک» 
پرسیدم:؛ «آين روزها کجاست؟» 


پاسخ داد: «تمی دانم» 
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یوبن 
گفتم: «چرا برایش نامه نمی‌نویسی۲» 

(رنه») 

بر سید «چرا؟» 

من پر سدد: ]یا یه خدا اعتقاد دارید؟» 

من در حالی که خمیازه می‌کشید گفتم: «اين, مسألٌ بزرگی است. بگو چرا 
برای او نامه نمی‌نویسی؟» أو گفت: «نه, اول شما پاسخ مرا بدهید, ایا به 
خد اعتقاد دارید با نه؟» من برای اینکه این بحث را کوتاه کنم گفنم: («رله» 
گفت: «خب» شما به خدا نامه می‌نویسید؟» 

همان لحظه برق ساختمان رفت و تمام چراغ‌ها خاموش شدند» 
اتاق با وزش باد صدای خاصی داشت 


باد تندی 


می‌وزید و پردة گلدار سرخ در ۱ 
۱ فتم: «این برده خیلی 
کوش آزار بوده بلند شدم و پرده را جمع کردم و گفتم س لیل 


ِ- کف 
زیباست!» و بعد به طرف تختخواب برگشتم و دیدم که کارمن دوگ 


اتاق دراز کشیده و چشم‌هایش را بسته است. بعد بلند شده تس 2 
ارام آرام شروع کرد به گفتن: «من ینک با ماشین به ناحیه‌ای کوهستانی 
رفته بودیم... آیا گوش می‌دهید يا نه:» 

مه کیک من 
کارمن ارامه داد: «در آنجا نک به من گفت بیا با اقای دون سیمون 


کنیم» او دوست پدرش و ورید کابینه بود و در آن ناحیةٌ کوهستانی؛ ِ 
زیبایی برای حود ساخته بود وقتی به مقابل خانه‌اش رسیدیم چند دحاد 
سفید یوش را دیدیم که داشتند از دیستان بیرون می | مدند هنوزهم آن 
۳ بعد وارد خانه شدیم و در مهمانخانه منتظر خانم 
۱ که مهنانخانه و اتاق مطالعه 
0 پشت شیشه آن؛ 


صحنه را به باد دارم 

ریمون ماندیم. وردر در خانه نیو‌د. دیواری 
۰ " ع یا ۹ در 

را از هم جدا می‌کرد یک پنجرة دکوری ست. ي 


2 تزیینات داح 
عروسکی پلاستیکی توی جعبه‌اش دیده می‌شد که ب ترید خلی 
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لب خندیدیم. کمی بعد خانم ریمون 
تمام خانه را به ما نشان داد. حمام خانه پوشیده پا سنگ‌های سیاه بو 


آمد. با چای سرد از ما پذیرایی کرد و 


آهسته به من گفت: «چه بد دوق!» و من در دل گفتم: «هیچ هم بد ذوقی 
نیست من هم اتاق خودم را با پرده‌هایی به همین رنگ زینت خواهم داد و 
هر وقت از جلوی مفازه پرده‌فروشی می گذشتم و این رنگ پرده را 
می‌دیدم بی اختیار پاهایم سست می‌شد و می‌استادم. بعدها هر ماه 
قدری پول پس انداز کردم و سرانجام آن پرده‌ها را خریدم. هر وقت من 
از جلوی یک رستوران چینی رد می‌شوم و در آن یک میز شیشه‌ای را با 
چراغی روشن در رویش می بینم قلبم می گیرد چون یک بار در چنین 
رستورانی با نک شام خورده‌ام.» داشت خوایم می برد و از این همه 
قصیده گویی او برای نک به تنگ آمده بودم. پس پرده‌های پشه بند را 
پایین انداخته و گفتم: «اگر انتقدر شیفت؛ نک هستی چرا تا حالا با او 
عروسی نکرده ای؟ اين همه سال چه می‌کردید؟» 

کارمن بالحنی ناامیدانه گفت: «مجبور بودم که تا ده سال با پدرم در 
جزیره‌ای دور افتاده زندگی کنم قلا ما در همین شهر زندگی می‌کردیم. 
۰ زمان جنگ خانه کوچک ما را آتش زدند» مادر و دو برادرم کشته شدند» 
فقط من و پدرم زنده مانده بودیم. پدرم» معلم علوم و مبتلا به بیماری 
سل بود من اورا به بیمارستانی بردم که در جزیره ای دور قرار داشت و 
حرج آن هم خیلی زیاد بود. دانشکده‌ام را ترک کردم و در آن بیمارستان 
شغلی پیدا کردم» در ضمن به بچه‌های خانواده‌های ثروتمند هم درس 
می‌دادم. ولی هزينة معالجة پدرم خیلی سنگین بود و بازهم از عهده 
پرداخت آن بر نمی آمدم. اين بود که به روستای خود رفتم و باغ آناناس 
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آبا و اجدادی خود را گرو گذاشتم ولی پدرم بازهم خوب نشد. این بود که 
من از جزیره ای به جزیرهُ دیگر می‌رفتم و در آنجا به فرزندان خنگ 
شروتمندان درس می دادم و در هم شکسته و خسته و کوفته باز می 
گشتم امّا باتمام سعی و تلاش من پدرم بهبود نیافت. ده سال پیش در یک 
ضیافت شام با نک آشنا شدم. هر وقت به این شهر می آمدم با او ملاقات 
می کردم» سه سال قبل او از من تقاضای ازدواج کرد ولی در آن روزها 
حال پدرم خیلی بدتر شده. تقریباً در بستر مرگ بود و من 
نمی توانستم اورا تنها بگذارم. در همان روزها او به خارج رفت. پدرم از 
دنیا رفت و من بار دیگر به این شهر برگشتم. حالا در اینجا کار و 
تحصیل می کنم. سال بعد پایان نامه خود را برای دفاع به دانشگاه خواهم 
داد. می خواهم باغ پدرم را از گرو در بیاورم. نک می‌خواست به من کمک 
کند امّا من مایل نبودم قبل از ازدواج هیچ گونه پولی را از او بپذیرم. تمام 
اعضای خانوادهٌ او مغرور و متکبر هستند و برای دختری مثل من عرت 
نفس و خویشتنداری مسایل مهمی هستند. اگر من حس کنم که آنها مرا 
تحقیر می کنند... یا مرا.... آیا به خواب رفته اید؟ ... خب... شب به خیر.» 
روز بعد کارمن طبق معمول قبل از همه بیدار شد و برای فراهم کردن 
صبحانه سر میز رفت خانم سوریل داشت بر می‌گشت. او با دامادش 
آشتی کرده و صبح زود به تالار آمده و ساکت در گوشه‌ای نشسته بود. 
دخترها جمم شده و بلند بلند می خندیدند. من هم شاد بودم و خود را 
سبکبال حس می کردم. این احساس سبکبالی در زندگی خیلی کم به 
سراغ آدم می آید و وقتی هم می آید چند لحظه بیشتر نمی ماند ولی 
همین لحظات کوتاه هم خیلی پرارزش هسنند. 
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کارمن بعد از صبحانه به اداره اش رفت. مگدولینا به من گفت: «اکر امروز 
شما به دیدن دوستان خود نمی روید من می‌توانم کوچه‌ها و خیابان‌های 
شهر را به شما نشان بدهم.» 

در همان وقت رزا وارد شد و گفت: «یک کا دیلاک به دنبال شما آمده 
است.» همه با هم گفتند: اوه! کادیلاک؟! برناردا گفت: هر روز گران 
قیمت‌ترین ماشین‌ها به دنبال شما می‌آید ما خیلی تحت تأثیر رفتار 
صمیمانه و فروتنانهٌ شما قرار گرفته‌ايم. با همة آنها خدا حافظی کردم, 
کیف سفری را به شانه انداختم و بیرون آمدم. من برای دو روز به خانة 
کوهستانی وریر کابینه می‌رفتم. در ماشین نشستم و راننده» خیلی 
مودبانه در ماشین را بست و ماشین از شهر خارج شد و روانةٌ راهی 
کوهستانی شد. از دور» روی بلندی کوه. خانة بزرگ و باعظمت دون 
کارسیا دیده می‌شد. دامنة کوه را مه فرا گرفته بود و کل‌های سفید و 
سرخ و زرد همه طرف شکفته بودند. ماشین وارد پارکینگ شد. 
خدمتکاران از خانه بیرون آمدند. یکی از خادمان در ماشین را باز کرد و 
من وارد تالار شدم» در آنجا آقای دون کارسیا و همسرش دونا ماریا 
منتظر من بودند. خانة آنها با قالیچه‌های سفید و زرین و مبل‌های گرانبها 
آراسته شده بوده زیباین و. آراسنگی. آن, سالن پذیرایی مانتذ مسلات 
نبلیغاتی بود. 

بعد از مدتی من و خانم دونا ماریا به طبقه اول رفتیم. از راهر و گذشتیم, 
در گوشه‌ای از تالار گهواره‌ای دیده می‌شد که دخترکی در حدود شش 
ماهه توی آن گریه می‌کرد. او خیلی زیبا بود. من مستقیماً به سوی او 
رفتم و دیدم که یک دختر زیبا و کم سن و سال آمریکایی نزدیک گهوارة 
او روی مبل نشسته است و بادیدن من از چا بلند شد. به طرفم آمد و با 
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من دست داد. دونا ماریا اورا معرفی کرد. «اين عروس منست» ما هر سه 
دور گهوارةٌ بچه جمع شده بودیم و به او اظهار محبت می‌کردیم. 
موفع ناهار. شوهر آن دختر آمریکایی هم آمد, دونا او را به من معرفی 
کرد «اين پسر من «خوره» است. او تقرییاً سی و پنج ساله بود» پیرآهنی 
آبی و شلواری سفید پوشیده بود و در آن خیلی زیبا و خوش تیپ به نظر 
می‌رسید. عاشق دخترش بود و به همسر جوان خود هم خیلی محبت 
۰ نشان می داد و تمام مدت در مورد دخترش صحبت می کرد. 
شب هنگام وقتی وارد اتاق خواب شدم بهترین تختخواب‌ها و مبل‌ها را در 
آنجا دیدم طوری که می‌ترسیدم که اگر به آنها دست بزنم مبادا کثیف 
شوند. به یاد اتاق‌های خوابگاه زنان جوان مسیحی افتادم و آن اتاق نمور 
و پشه بند و صندلی‌های رنگ و رو رفته را با آنچه در اینجا می‌دیدم 
مقایسه کردم. بعد از دو روز خانوادة دون کارسیا با من به شهر 
برگشتند. خوزه پدر و مادر خود را جلوی خانه‌شان پیاده کرده برای 
رساندن من به اقامنگاهم دوباره ماشین را روشن کرد. معلوم شد که 
حوزه و همسرش دو هفته قبل از آمریکا برگشته بودند و وسایلشان 
فقوت دن گمرک: فرودگاه: بود و او می‌خواست برای آوردن وسایلش به 
فرودگاه برود. خوزه ماشین را مقابل گرانترین هتل شهر نگه داشت. من 
از او پرسیده: «اینجا کاری دارید؟» 

و مگ تما نز این هتل اقامت ندارید؟» 


ف ۰ "وا 1 ۱ هسنم.) 
دآده: 1-9 ده » من دور ی) خوایگاه زنان حل‌ال مسسحیی 


پاسخ 
۳ 6 خراه, منا خب. به انجا می‌رویم. 
خوزه: «خوابگاه زنان مسیحی: حدای ۳ 
۹ 9 ِ 
گر یز ایح هل جایی بای شما پیدا تشه :9 


شدید باید به پدرم اطلاع می دادید.» 


وقتی وارد این کشور 
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۳-۳ 
سق: نام دوستانم را در مورد ماندن دز. ان خوایگاه قانم کرده 
دج اما متقاعد کردن خوزه و پدرش محال بود زیرا خانواده انها یکی از 

ده خانواده ثروتمند کشور و یکی از ارکان مهم دولت محسوب می شد. 
خوزه سرپیج کوچه ماشین را نگه داشت زیرا چینی ها در کوچه 
جمع شده بودند و راه عبور نبود. وقتی من وارد خوابگاه شدم همه در 
خواب بودند» من بدون سرو صدا زیر پشه بند رفتم و دیدم که کارمن 
طبق معمول از خود گذشتگی کرده و روی کف اتاق خوابیده است. 
نزدیک رختخوابش عکس صوفی توماس دیده می‌شد و نور ضعیف چراغ 
کوچه روی آن افتاده بود و عکس, آن نور را منعکس می کرد. 
سر ساعت چهار صبح بیدار شدم و پاورچین پاورچین وارد 
حمام شدم و آهسته شیر آب را باز کردم آب با فشار از شیر بیرون 
می‌آمد و من بزودی حمام کردم و آهسته به اتاق برگشتم و سعی داشتم 
کارمن از خواب بیدار نشود. مشغول جمع کردن وسایلم بودم و وقتی 
روی خود را برگرداندم دیدم که کارمن سر‌جایش نیست. چند لحظه بعد 
آمد و گفت: «صبحانه حاضر است. برای تا کسی هم زنگ زدم.» 
گفتم: «خیلی زبر و زرنگی!» ۱ 
کارمن پرسید: «شما کجا رفته بودید؟ چرانگفتید آنها که هستند؟» . 
می خواستم پاسخ دهم. ناگهان فکری به سرم زد. فوری چمدانم 
را باز کردم یک ساری بنارسی رااز توی ام ف آوردم و در صفحه ای 
پیچیدم و رویش نوشتم: «هدیه ای پیشا پیش از طرف من برای عروسی 
شما» و آن را زیر بالشش گذاشتم. 
کارمن از توی حیاط صدا زد: «تاکسی آمدة است و بعد وارد اتاق 
شد. ما هر دو» وسایل مرا برداشته» بیرون آمدیم. من سوار تاکسی شدم. 
کارمن نزدیک در ماشین ایستاده بود ناگهان باصدایی بلند گفت: «شما 
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آدرس خود را به من ندادید.» فوری آدرس خود را روی تکه کاغذی 
نوشتم و به او دادم. یک دفعه یادم آمد که با انجا تسویه حساب نکرده 
بودم. گفتم: «کارمن! خوابگاه شما صورتحساب مرانداده است.» 

کارمن: «نمی خواهد نگران این چیزها باشید:» 

گفتم: «اینجا خوایگاه است. خانةٌ شما که نیست.» 

کارمن: «چیری نگویید» قابلی ندارد. حالا زود باشید وگرنه 
هواپیمای شما پرواز می‌کند و شما جا می‌مانید. من دعوت نامةٌ عروسی 
را برایتان می‌فرستم. حتماً بیایید بهانه نیاورید. نک از ملاقات با شم 
خیلی خو‌شحال خواهد شد.» 

ما هر دو می‌دانستيم که آمدن دوباره به این کشور خیلی مشکل 
است. امّا گفتم: «حب» باشد, کارمن خدا حافظ!» 

او برای خداحافظی بامن دست تکان می‌داد و تاکسی در نور و 
روشنایی سپیده دم به طرف فرودگاه به راه افتاد. هواپیما آماده بود. من 
از تشریفات پرواز گذشتم و در همین موقع صدای آقای دون گارسیا را 
شنیدم که می گفت: «نک.... منتظر باش من یک بستة سیکار بخرم.» 

و صدای خوزه را شنیدم که می‌گفت: «خب. بایا جان!» 

من به طرف صدا برگشتم. خوزه لبخندی زد و به طرف من آمد و 
گفت: «می بینید ما سر وقت رسیده‌ایم.» 

من باشک وتردید از حوزه پرسیدم: «اسم دومتان چیست؟ نک..! 

خوزه: «بله, وقتی پدرم می خواهد ی و مد 
به من می گوید: : نک و گرنه مردم مرا به همان نام خوزه می شنأسند.» 

من با او به طرف تالار فرودگاه می‌رفتم و آهسته از او پرسیدم: 


«چرا شتا به‌امریکا رفته دودید؟» 
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حور ه: «برای گرفتن تحصص جراحی قلب؛ قبلا به ۳ گفته 


بودم.» 
گفتم: «شما... شما هیچ وقت.... شما...نه» نه» 
حوزه: «چه شده؟... چرا حرف نمی زننید؟... مسأله‌ای هست !....) 
صدای من گرفته بود: «نه چیزی نیست. هیچی» هیچ مسأله‌ای 
ندست.)) 


همان موقع اعلام شد که مسافرین هواپیمای «بین» آمریکایی برای 
سوار شدن اماده باشند...» 

خوره با تعجب به ساعت مچی خود نگاه کرد و گفت: «وقت رفتن 
شما خیلی زود فرارسید.» 

دون کارسیا سیگارش را خریده بود و در حالی که با مهربانی 
حافظی نموده به سرعت در صف مسافران قرار گرفتم. 


هواپیما روی زمین می لغزید و من از پنجره دون گارسیا و نک 
دیدم که 


را 
روی میله‌ها خم شده و برای من دستمال تکان می‌دهند و در 
همین موقع هوا پیما از روی زمین بلند شد. 

در دریای شرقی» یک گروه جزیره است که دور و برش همیشه 
توفانی است. به مجموعة این جزایر کشور فیلیپین گفته می‌شود. یایتخت 
آن شنهی: تن‌رگ مانیلاسس ۰ در این پایتخت در یک محلهةٌ کوچک و در یک 


ت قدیمی و درب و داغون دختری زندگی 


صورنش چسییده است, 


می‌کند که بینی‌اش به 
ام سیرنش همچون فرشته‌ای پاک و معصوم 
است. او برای بچه‌ای که هیچگاه نداشته عروسک جمع می‌کند و منتظر 
خدایی است که به او اعتقاد کامل دارد.... 

بو با 
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۰. شرح حال مختصر واجده تیستم 
واجده تبستّم در روز شانزدهم مارس ۱۹۲۵ میلادی در شهر امُراوتی 
به دنیا آمد. نیمی از تحصیلاتش را در امراوتی به پایان رساند و در سال 
۷ میلادی به حیدرآباد رفت و تا مقطم لیسانس به تحصیلات خود 
ادامه داد. سپس در ایالت مهاراشتر از دانشگاه ناگپور فوق لبسانس 
گرفت. او می‌گوید که اولین داستان خود را در هشت سالگی نوشته است. 
اولین داستان او «شیر اور شیرنی کی کهانی» (داستان شیر نر و شیر 
مایا قی‌بانقف 
رمان مشهور او «نت کا غرور» (غرور بلوغ) وداستان‌های او عبارتند 
از: ۱- «شهر ممنوعه» ۲-«آپابسنت سخی» (اسم خاص) ۳- «نت آترایی»" 
(هتک حرمت دختران تازه بالغ/4- «أنرّن» (لباس دست دوم) 
۵ «نت کا بوج»" (بار بلوغ). 
سختی در مورد داستان «نرَنْ» 
داستان أترن, حکایت انتقام از فاصله طبقاتی و فقر است اما انتقامی 
که بیش از آنکه به دیگری لطمه بزند به منتقم صدمه وارد می‌کند. گویی 
شخصیت داستان از خود انتقام گرفته است. نویسنده. دو کودک را در 
کنار هم قرار می‌دهد, آنها با هم شیر می‌خورند. باهم غذا می‌خورند با هم 
درس می‌خوانند و باهم بزرگ می شوند, آنها خواهران رضاعی هستند, 


مادر یکی» دایةٌ دیگریست. یکی از آنها یعنی پاشا دختر نوابی بزرگ است 





۱ نت به معنی حلقه‌ای که در هند دختران به سوراخ بربینی خود می آویزند. به تجاوز زمینداران و 
اربابان به دختران تازه بالغ کشاورزان نیز به کنایه انت اترایی» گفته می شود. 
۲ چون سن بلوغ برای دختران رعیّت مصادف است با زمان هتک حرمت و تجاوز از سوی اربابان به 


ی 
همین دلیل نویسنده «نت کا بوج» را به کار برده و بلوغ دختر را همچون بار سنگینی بردوش رعیت دیده 


ان 
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ند نه اب دا شا 
دی ب#ِ مادری که خدمت به تنها فرزد نوا ار س بزرگ 


دندگی خود می داند. . مادر خوشحال است از اینکه سر پناهی دارد و در 
ان نواب و بهللف او شکمی سیر و تنی پوشیده دارد انا دختر او ک 
میج تفاوتی میان خود و دختر نواب نمی بیند و حثی خود را زیباتر وبا 
او می‌داند از اینکه هميشه باید از پس مانده لباس و غذای 


استعدادتر از 
دختر ارباب استفاده کند رنج می برد 

این حس" هميشه با اوست و پیوسته او را رنج می‌دهد. چمکی دختر 
قنز آواه دارد که برای یک بار هم که شده پاشاء پس ماند؛ او را به کار 
ببرد امّا هیچ گاه موفق نمی‌شود. تا اين که زمان ازدواج پاشا فرا می‌رسد 
و با حرف های نیشدار پاشا و غرور بی اندازه اوء بار دیگر حس نفرت از 
این پس مانده پوشی و پس مانده خوری (اترن) در وجود چمکی بیدار 
می‌شود. جنونی آنی به دختر دست می دهد. او که به شدات احساس عین 
می‌کند و بادرهم شکستن شخصیت خود مواچه شده است. در یک لحظه 
تصمیم می گیرد که از رقیب و رفیق همیشگی خود پاشا انتقام بگیرد و 
کاری کند که او مجبور شود برای تمام دوران زندگی زنا شویی از پس 
مانده او استفاده کند. این است که قبل آز عروسی پاشا به سراغ داماد 
می‌رود و خود را به او تسلیم می‌کند. اگر چه هیچ گونه منطقی در این نوع 
انتقام گرفتن وجود ندارد و خواننده عمل شخصیت داستان را حمل بر 
تصمیمی جنون آمیز می‌کند اما توجه به یک نکته را نیز ممکن می‌سازد و 
آن, روانشناسی ۱7 و فنننژده بدرستی به شخصیت‌های 
داستان و خصوصیات روحی و روانی آنان پرداخته است. قصد او فقط 
آفرینش اوج و فرود داستان نیست بلکه او با طرح یک مقوله اجتماعی 
می‌خواهد مخاطب حود را با عوالم دیگری از شخصیت انسان‌ها آشنا کند 


و ظرافت‌های آن را به خواننده بشناساند. او به خوانندگان خود نمی‌گوید 
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که به دیگران کمک نکنید بلکه از آنان می‌خواهد که متوجه حساسیت‌های 
روحی دیگران باشند و کاری نکنند که مساعدت آنان باعث آزار روانی 
گردد. 
شخصیت‌های اصلی داستان, دو دحتر به نام‌های پاشا و چمکی 
هستند. دیگران چهره‌های کم رنگ و حتی بی‌رنگی در این داستان دارند. 
عوالم معصومانة کودکی» احساس برابر بودن را برای دختر فقیر فراهم 
کرده است. او درکی از اختلاف طبقاتی ندارد و نمی‌تواند قبول کند که 
پاشا. دختر نواب باید از او برتر باشد. به او تحکُم کند و لباس دست دوم 
حود را به او بدهد. عوامل دیگری نیز هست که این باور را تشدید کرده 
است از جمله اينکه هر دو در یک خانه به سر می‌برند. با هم دزس 
می‌خوانند و... مادر هميشه با نوعی نگرانی و ترس جلوی دختر می‌ایستد 
و او را وادار به سکوت می‌کند. سکوت اجباری و فرو خوردن خشم و 
"عدم فرافکتی» منجر به بغقض و کينة مضاعف می‌گردد و علی رغم 
مهربانی‌ها و مراقبت های گاه و بیگاه نوّاب و همسرش, سرانجام دختر 
بیچاره, تمام فریادهای فروخورد؛ خود را جمم می‌کند و به صورتی 
نابهنجار آن را بروز می‌دهد. 


۱۰ 
تن 


!» یعنی چه؟ چرا خجالت می کشنی؟ مگر من لباس خودم را در 
نیاوردهام؟ 





۳ لباسی که بعد از یکی دوباره بوسیدن؛ دور انداخته می شود و دیگر به وسیله صاحب اصلی مور رد 
استفاده قرار نمی کي 3 شاید بتوان به آن لباس دست دوم 7 این داستان به صورت فیلمی از 
تلویزیون هند پخش شده ات 
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- بله, ولی من خجالت می کشم... 

پاشا عادت نداشت که وقتی حکم می‌کند پاسخ منفی بشنود. پس فرراد 
زد و گفت: «فوری لباست را در می آوری با أنّا! را صدا بزنم٩)‏ 

چمّکی با نرس و خجالت, پیراهن و شلوارش را با دستهای 
کو چولویش در آورد و به حکم پاشا در وان پراز کف صابون و آب پر یت 

وقنی هر دو حمام کردند» پاشا لخجندی زد و با لحن تفرعن آمیز یک 
ارباب گفت: «حالا بگو بدانم کدام لباس را می‌خواهی بپوشی؟» 

چمکی با متانت پاسخ داد: «لباس؟ خب معلوم است. همان لباسی را که 
قبل از حمام پوشیده بودم.» پاشا بینی خود را بالا برد و با تعجّب پرسید: 
«خیلی کثیف است. بوی بد می‌دهد, اگر قرار باشد آن لباس را بپوشی پس 
حمّام کردن چه فایده‌ای دارد؟» 

چمکی به جای پاسخ از و پرسید: «پاشا کدام لباس را می‌پوشی؟» 

پاشا با فخر و غرور گفت: «من همان لباسی را می‌پوشم که مادر 
بزرگم در وقت «بسم له » به من هدیه داده بود» چرا می‌پرسی؟» 

چمکی برای یک لحظه در فکر قرو رفت و بعد خندید و گفت: «داشتم 
فکر می‌کردم که...» 

پاشا فرصت نداد که او جمله‌اش را تمام کند و فوری پرسید: «پاشاا 
شما با این چمکی شیطان در حمّام چه می‌کنید؟ زود باشید بیایید بیزون 
وگرنه به مادر تأن می‌گویم.» 

همین که چمکی صدای مادرش را شنید فوری گفت: «پاشا داشتم فکر 


می‌کردم که اگر من و شما خواهرخوانده می‌شدیم» آن وقت من 


می‌توانستم لباس‌های شما را بپوشم.» 
6 «نْ۱ » به معتی مادر پرستار و دای بچّه است. 
۵ زمانی که بچه به مکتب می رود و آموختن قرآن را آغاز می کند بزرگترها به او هدیه می دهند. 
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پاشا: «لباس های من؟ منظورت چیه؟ یعنی آن لباس‌های توی 
صندوق‌ها را؟» چمکی با ترس سرش را به نشانة مثبت تکان داد. پاشا از 
حالت و پاسخ او به خنده در آمد و گفت: «چه قدر پررو شده‌ای» تو 
خادم؛ من هستی و می توانی «ارّن» مرا بپوشی و در تمام زندگی هم 
اترن خواهی پوشید.» 

بعد از گفتن این جمله که فخر و غرور در آن زیاد بود و خلوص و 
دوستی کم. پاشا لباسی را که قبل از حمّام پوشیده‌بود به طرف چمکی 
انداخت و گفت: «بگیر. من لباس‌های زیادی دارم. اين اترن مرا بپوش.» 

چمکی به خشم آمد: «چرا اترن شما را بپوشم؟ پس شما هم اترن مرا 
بپوشید.» و به طرف لباس کثیف و بدبوی خود اشاره کرد. پاشا 
خشمکین نشف ی ما فریادش بانت گفت: داناء ای آنات:ة 

اتا ان توش در حمام را که چفت نبود هل داد و وارد شد و گفت: «به 
به» شما دوتا که هنوز لخت هستند؟ » و خود را خشمگین نشان داد. 

پاشا از روی گیره» حولهٌ صورتی رنگ را برداشت و دور خود پیچید 
اما چمکی لخت ایستاده بود. آنا با دقت به دخترش نگاهی انداخت و گفت: 
«دختر! چرا در حمام خانة اریاب شستشو می‌کنی؟» 

چمکی: «پاشا اصرار داشت که با او حمَّام کنم.» 

آنا یواشکی و باترس و لرز به این طرف مهآن طرف نگاهی انداخت تا 
مطمئن شود که کسی آنها را ندیده است. بعد فوری چمکی را از وان 
بیرون کشید و گفت: «برو. زود باش, برو توی اتاق خادم‌ها و لباس 
بپوش وگرنه سرما می خوری. اين لباس کثیف را هم نپوش. از توی 
چمدان سرخ, لباسی را که پاشا پریروز برای تو داده است در بیار و 
بپوش.» 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 











۳ ,با تردید در آنجا ایستاده و با لکنت 
ی هفت ساله بود» با در-- ‌ِ 


چمکی که دحنر تب 
«مادر! مگر من و پاشا هر دو ادم دیستیم؟ پس 


از مادر خود پرسید که 
ّ ۱ یر 
چرا او اترن مرا نمی پوشد*؟ 


باشا: «چه می گویی؟ من همین حالا به مادرم می گویم که چمکی این 


طور گفته است.» 
مادر چمکی ترسید و فوری پاشا | ان آغوش گرفت و گفت: «ببین 
باشا خانمء این حرام لقمه دیوانه شده است و حرف دیوانه را به مادر 
نمی گویند. با او بازی نکنید و حرف نزنید و اگر اصرار کرد به او لکد 
دزنیك.)) 

پس آتّا لباس پاشا را به او پوشاند. موهایش را شانه زد و به او غذا 
داد. وقتی از کارهای پاشا فراغت پیدا کرد و به اتاق خودش برگشت. دید 
که چمکی هنوز مثل چوب سرپا ایستاده است و لباس نپوشیده با تعجب 
به او نگاه کرد و با ملامت گفت: «ای احمق! نان او را می خوری و با او 
دعوا هم می کنی؟ فکر نمی کنی که اگر پدرش ما را از این خانه بیرون 
کند به کجا خواهیم رفت؟» 

این خوش شانسی انا بود که برای شیر دادن به پاشا انتخاب شده 
بود. به آو همان غذاهایی داده می‌شد که خودشان می‌خوردند زیرا او به 
دختر آنها شیر می‌داد. لباس‌های حوبی به او می‌دادند چون مادری که به 
تنها دختر نواب شیر می‌داد باند 
که همسال پاشا بود 


نمیز می‌بود. علاوه بر اين» به دخترش 
هم خیلی می‌رسیدند و لباس‌ها و اسباب بازی ها و 
حسبی زیورالات نقره‌ای را که پاشا نمی خواست به چمکی می‌دادند. اما 
۱ ۳ ۳ : ۱ * 3 

چمکی هفت ساله شده بود» فدر این نعمح ها و بجوبی نمی‌دانست و 


کا ها ۱۶ ۳ ۵ 
ان خوری از مادرش می پرسید که چرا باید اترن پاشا را بپوشد؟ 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 


و ی وس تس و ی ی ی 3 





ی سس ی ۲۳۳۳۳//۳۲۳۳۲۲05۳/۹ ۳770۳0۳۳۳۳۳۳6۳06 ۳۳۳۳ ۳ و ۳ ۳ توت ی و نس سس وید 
۳ِ(۳ داستان نو نستی سعامر ۷ 


اس طسب توس وا اسهم زد و سس سور ار دازآ و رش ات 





بعضی وقت‌ها هم خود را در اینه می‌دید و هوشمندانه از مادر می‌پرسید؛ 
«مکرمن از پاشا خو شئل‌تر نیستم؟ پس چرا او اترن مرا نمی پوشد؟» 

اتّا هميشه از شنیدن حرف‌های چمکی می‌ترسید, کسی نمی‌تواند نیّت 
و عمل ثروتمندان را پیش بینی کند, اگر یکی از اعضای خانواده یا فامیل 
حرف‌های چمکی را بشنود, آنها با او بد رفتاری کرده بیرونش می‌کنند. 
مخصوصا که وقت شیرخوارگی پاشا هم به پایان رسیده است. او الان 
هفت سال دارد. این خوش شانسی انا بوده که بنابر رسم خانواده؛ 
خادم‌ها تا دم مرک می‌توانند در اين خانه بمانند. حتی اگر اشتیاهی 
مرتکب شوند که قابل بخشش باشد هم آنها را می‌بخشند امّا این چمکی 
نمی‌فهمد. اثا گوش چمکی را پیچاند و به او گفت: «در آینده این جور 
حرف ها را نمی زنی... تو تمام عمر آترن پاشا را خواهی پوشید. متوجه 
شدی بچه الاغ۹» 

بچّة الاغ آن موقم دهان خود را بست امّا در ذهنش هميشه این 
موضوع مثل گدازه آتشفشان در التهاب بود و برای بدست آوردن 
فرصت بیرون ریختن انتظار می کشید. 

وقتی پاشا به سیزده سالکی رسید برای اولین بار نماز او قضا شد. 
در روز هشتم مراسم گل پوشی برپا شد و مادرش برای او لباسی 
شاهانه دوخت. این لباس زر دوزی داشت و جابه جای آن زنگوله دار 
بود. وفنی پاشا آن را برتن کرده راه می‌رفت» زنگو له‌ها به صدا در ات 
موسیقی خاصی را در فضای خانه پخش می‌کردند. طبق رسم و رسوم 
خانواده, آن لباس هم پس از دو سه بار پوشیدن, به چمکی بخشیده شد. 
مادر شادمانه آن را پیش چمکی برد. چمکی هم سیزده ماه اقننه: سود ق 
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بیش از افتضای سمش متشکر و حسماس بود. پس با صدایی در لد الو ر وه 
مادر گفت: «مادر اینکه مجبوری این چیزها را بپذیری مسأله‌ای دیگر ۳ 
ولی از گرفتن اینها هیع گاه خوشحال نباش.» اثا با صدایی آرام گفت. 
«اگر این لباس را در بازار بفروشیم حدافل دویست روپیه به ما می‌دهنر 
ما خوش شائسیم که در خدمت ان خانو اده شستیم .: 

چمکی با حسرت گفت: «امّا مادر من خیلی دلم می‌خواهد که گاهی نیز 
پاشا اترن مرا بیوشد.» انا با دست به پیشانی خود زد و گفت: «رخن 
حالا تو به سن جوانی رسیده ای, کمی عقل داشته باش, اکر کسی ای 
۱ حرف‌های تو را بشنود. من چه کنم! اقلا به پیری من رحم کن.» وقتر 
چمکی دید که مادرش گریه می‌کند. دلش سوخت و دیگر چیزی نگفت ر 
سناگت ماند اما این سکوت مانند ان زیر خاکستر نو د. 
۱ مولوی به هر دو آنها زبان اردو و قرآن شریف را درس میداد ولی 
0 پاشا کمتر و چمعی بیشتر یاد می‌گرفت. وقنی برای اولین بار. هر دو 
درس قرآن شریف را تمام کرده بودند. مادر پاشا به چمکی لباسی نو 
هدیه داده بود که پارچه‌ای معمولی و کم بها داشت. بعدها لباس زرین 
پاشا هم به عنوان اترن به او داده شد. ولی چمکی لباس ثو را پیش 


تکستلر 
وست داشت اگر چه پارچه‌اش ارزان فیمت بود. وقتی چمکی ان لباس 


و حقارتی حس نمی‌کرد. لباس نوی او 
رعفرانی داشت و اين لیاس برای چمکی از هر 
س زرینی» زرین تر بود. حاله واه 

ی ررین در نود. حالا پاشا کمی باسواد فده ان بسن ازدواح 
رسیده بود بنایر این آن 


بو د. چمعی ‌ ی 
ضد میم داشت در روز عروسی پاشا همان لیاس نویی را 
پوشد که آترن کسی نبود. 


نو را می‌پوشید هیچ گونه ذلّت 


لیا 


خانه» مرکز زرگران و خیاط‌ها و بازرگانان شده 
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۴۱۵ داستان نویسی معاصر هنر " 


مادر پاشا زنی مهربان بود که به نیازهای خدمتکاران بسیار توجه 
داشت. او برای چمکی هم مثل پاشای خودش نگران بود و از شوهرش 
خواسته بود که برای چمکی هم شوهری مناسب دست و پا کند و تصمیم 
داشت که بعد از عروسی پاشاء چمکی را هم شوهر بدهد. 

یک روز به تاریخ عفد پاشا مانده بود. تمام خانه پر از مهمان بود. 
دخنرهای فامیل شورو غوغایی برپا کرده بودند. پاشا در میان دوستان 
حود نشسنته بود و برپاهای او حنا می‌گذاشتند. پاشا به چمکی گفت: 
«وقتی تو به حانة شوهر بروی» من بر دست و پای تو حنا خواهم 
گذاشت.» انا فوری گفت: «خدا نکند دست‌های مبارک شما پاهای او را 
لمس کند چرا این جور حرف‌ها را می‌زنید؟ فقط می‌خواهم که شما برای 
چمکی دعا کنید کد او هم شوهری مناسب پیدا کند.» 

یکی از دخترها پرسید: «کی به او شوهر می‌دهید؟» پاشا مثل بچه‌ای 
مغرور خندید و گفت: «بعد از عروسی من اترن زیادی جمع خواهد شد و 
جهیز چمکی تکمیل می‌شود و...» 

چمکی که باز هم تحقیر شده بود با شنیدن کلمةٌ اترن که در زندگی او 
منل وردی تکرار می‌شد احساس کرد که هزاران سوزن در قلب او فرو 
می‌رود. اشک‌های خود را نگه داشت و از اتاق بیرون رفت و توی اتاق 
حودش دراز کشید. 

عصر هنگام. دخترها طبلک زدن را آغاز کردند و ترانه‌های مبتذل 
می‌خواندند. آنها همه شب را بیدار ماندند و شاید امروز را هم بیدار 
بمانند. آشپزها در حیاط مشغول پختن انواع غذاها و شیرینی‌ها بودند. 
شب خانه مثل روز روشن شده بود. چمکی در اتاق خود گریه می‌کرد. او 
آن لباس زعفرانی را پوشید بود و در آن خیلی زیبا به نظر می‌رسید. اين 
همان لباسی بود که در آن نه تنها احساس حقارت نمی‌کرد بلکه خود را 
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ره داستان از ده دود بسندة اردق زبان 2 


۱ دید. این لباس, اترن کسی نبود. این لباس از پارچة : 
در عرس اعلا می‌دید. این لباس» انرن 5 2 نو 
دوخته شده بود. أو هميشه اترن پاشا را پوشیده بود و حالا قرار بود که 


ممیزیة آو. هم اترن پاشا باشد. او با خود فکر کرد «پاشا خانم! تو 
نمی‌توانی حتی فکرش را بکنی که این موضوع به کجا خواهد رسید. تو 
خواهی دید. من نخواهم گذاشت. تو هميشه هر چیز کهنه خود را به من 
داده‌ای. حالا تو خواهی دید که...» چمکی سینی شیرینی رأ بر داشته به 
خانة داماد رفت. در آنجا هم در هر طرف چرآغ ها روشن بودند. اینجا هم 
اوضاع مانند خانةٌ عروس بود. فردا صبح خطبة عقد خوانده می شد. در 
این خانة بزرگ هم شور و غوغایی برپا بود. همه جا پراز از دحام 
مهمانان بود. هیچ کسی متوجه ورود چمکی نشد. آهسته آهسته او به 
اتاق داماد نزدیک شد. داماد پس از انجام مراسم حنا و دیکر رسم و 
رسوم خسته شده و در رختخواب دراز کشیده بود. وقتی پرده دم در 
تکان خورد داماد متوجه در شد و فريفته گشت. 

دید که تا زانو لباس زعفرانی پوشیده است. ساق های او از زیر 
شلوار. کشیده به نظر می رسید روسری او رنگ زعفرانی داشت, چشم 
هایش صورتی رنگ شده بود. پیراهنش آستین کوتاه بود و بازوهای 
گدازنده اش لخت بود. در لابلای موهایش حلقه‌های کل سفید بافته بود و 
دی رژع) 
لب هایش لبخندی عاشق کش داشت. شاید هیچ کدام از این چیزها. چیر 
نازه ای نبود اما برای مردی که چند شب را در خیال زنی گذارنده باشد 
بسیار تمنا انگیز بود. بعضی مردها شب های مصادف با عروسی بسیار 
هوسران می‌شوند مگر آنکه آدم‌های شریفی باشند. آن شب ها شب‌های 
دعوت به گناه می‌شود و تنهایی و سکوت شب. آنها را تحریک به گناه 
عی‌کند. 
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چمکی با نگاه‌های مخصوص به داماد, او را دیوانه کرده موه فعق عمت| 
پشت به داماد کرد تا اتش او را تیزتر کند. داماد از جای خود بلند شد و 
رو به روی چمکی قرار گرفت. چمکی از گوشة چشم نگاهی به او انداخت 
که قلیش را نشانه گرفت. گلوی داماد خشک شده بود. سعی کرد آن را با 
آب دهانش خیس کند و از او پرسید: «اسمت چیست؟» 

«چمکی» و سپس خندید و این خنده صورتش را مثل ماه روشن کرد. 

داماد: «حققتا بای اسیمت چمگی" باشد چون صورتت مثل نور ماه 
است.» بعد با تردید و ترس دست خود را بر شانهٌ چمکی گذاشت و برای 
به دام انداختن او شروع کرد به گفتن حرف‌های اغوا کننده. بعد با 
دست‌های لرزان دست‌های چمکی را در دست گرفت و پرسید: «در این 
سینی چیشت ؟) چمکی با ناز و عشوهٌ مخصوص کفت: «برای شما 
شیرینی آورده‌ام چون شب گذشته بیدار بودید» و این جمله را طوری دا 
کرد که دل داماد را ربود. بعد ادامه داد: «برای اینکه دهانتان شیرین 
بشود.» و لیخند زد. 

داماد: «من دهانم را با شیرینی» شیرین نمی کنم. من... من .. با ..» و 
آرام آرام چمکی به خواست خود رسید. او می خواست برای یک بار هم 
که شده پاشا از اترن او استفاده کند. بنابراین برای غارت پاکیزکی داماد 
خود را به غارت داد. اما از این کار راضی بود چون فکر می کرد تک 
برای یک عمر, اترن او» شوهر پاشا خواهد بود و اين, از نظر او بسیار 
مهم بود. در روز وداع. طبق رسوم خانواده, پاشا تمام لباس ها و 
بخصوص لباس عروسی خود را به عنوان اترن به مادرخوانده اش داد تا 
برای چمکی از آنها استفاده کند. امّا چمکی لبخند بر لب داشت و می‌گفت: 
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«پاشا خانم... من ... من تا امروز اترن شما را پوشیده‌ام اما از امرور 
شماهم...» و جمله‌اش را قطع و مثل دیوانه‌ها شروع به عنلنیلان کری. ریی 
مکثی کرد و دوباره گفت: «آن چیزی که من از آن استفاده کرده‌ام اترر 
شما بوده و شما هم در تمام طول زندگی از آنرن من...» و بعد باز 


دیوانه‌وار حندید. 


هم 


ضران کضار می‌کردند که اننها؛ دوستان دوران کودکی تکدیگر 
۱ ۰ 5 رن 
بنایراین موقتا دیوانه شده استت... 


۴ ۴ اد 
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فهرست اعلا ۴۹۹ 


اعلام اشخاص: 

اُْ 

آچاریه چترسین شاستری,۱۲۳ 
اچاریه رامچندر, ۲۱ 

آدامز؛۱۵ 

آغا بابر (سجاد حسین بابر)؛ 
۳ 

آغا حىدر حسن:۲۳۱ 

آنتونبا کاستلو,۳۹۶,۳۹,۳۹۷ 
انندی دیوی» 1۶ 

۱ 

ابراهیم جلیس» ۰۲۱۲ ۲۱۶ 
ابراهیم عادل شاه اوّل. ۲۳۰ 
۳۳۹ 

ابراهیم عادل شاه ثانی (جکت 
کر ۱۳۳ ۲۳۳۱ 

ابوالفضل صدیقی» ۲۱۳ 
ابوالفضل عبداله, ۲۳۲ 

اپندر نات اشک. ۳۲ ۲۵۹ 
اترسینگ, ٩۱‏ 

اتم راو کاندیکر» ۳۲۳ 

اجی چند بتناگر, ۲۲۶ 

احمد علی؛ ۲۵۷, ۲۶۶ 


اختر اورینوی» ۳۵6۸ 
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اختر حسین رایی پوری» ۲۵۶ 
۳6۸ 

اختر سعند» ۲۳۹ 

اشانیوی مقرآر ۳ 

اشفاق أحمد؛ ۲۱۳ 

اشوک. ۱۶۶ 

اصغر علی خان, ۲۶۵ 
ضقان ۲ 

اعظم کریوی, ۲۵۶ 

اکیر (یادشاه)» ۰۱۲۱ ۰,۲۲ ۲۲۵ 
۳۱« 

اکبری» ۲۶۸ 

اکثه, ۶۱ 

الاچندر جوشی. ۰۲۶ ۶۱ 
الطاف حسین حالی, ۲۵۲ 
الکساندر داف؛ ۱۳ 
امییکادت ویاس, ۱٩‏ 

امرت رای» ۰۷ ۸ 

امرت لعل, ۶۱ 

امیرخسرو, ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۳۹ 
امین‌الدین اعلیء ۲۳۱ 

انجتن ارا: ۲۶۳ 

انفاتسنو ولیرا؛ ۲۹۶ 





0 


اورنگ ریب ۸ ۲۳۰ 


اوشاپریه وندا؛ ۵ 0 


انمبلیا؛ ۹۵ ۳۹۷ 


سا 


بایر» ۲۲۳ 

بال کرشن بَهت» ۱۸ 
برهان‌الدین جانم» ۲۳۱ 
برهان‌الدین غریب, ۰۲۲۱ ۲۳۳ 
بگت سنگ, ۱۵٩‏ 

تگوان داس؛ ۲۱ 

بکوتی پرساد واجپنی» ۳۰ 

یگوتی چرّن ورماء ۳۵ ۱۶7,4۱ 
پلونت سنگ (سینگ), ۳۷۳ 

بنکم چندر چترزی» ۲۱ 

بولا رام ۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
۱۳۷/۵۱۷/۸ 

بهار تندوء ۸۱۱ ۱۷, ۱۸ ۷۰ 

بهرام سقه بخاری» ۲۲۵ 

بهیرو پرساد گپت, ۶1 
بهیشم ساحنی, ۲ه 
بیتال, ۱٩‏ 

بیع نات» ۳۷۵ ۳۷/۶ 


۲۳۸۲ ۲ 
0 ۳۸ ۲ 
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ان مب هوتسن 


۳ وت ی 
سس 


بیگم جان, ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ۳۰ 
۱ ۰۳۶۳۲ ۲۶۰۱ 

پ 

پاتل, ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

پاشاء ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۶۱۲ 1۱۸ 

پال» ۰۳۵6 ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۶ ۳۱۵ 
۲ ۳۷۰ ۳۷۳ 

پاندیه بیچین شرما اکن ۲۹ ۱؛ 
پم لعل پا لعل بکشی, ۲۸ 
پدمنی» ۰۱۲7 ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۶ 
پرتاپ ناراین مشرء ۱۷. ۱۸ 
پرکاش پندت (پندیت)» ۲۳۱ 

پریم چند (منشی پریم چند). ۲۲ 
ظ ۲۹۵ ۳ ۳۱ 2۲ 
۰ ۷ ۱۶ ۲۵۲ 
پطرس, ۲۵۵ 

پندیت بدری ناراین چودهری 
(چودری)» ۱۹ 

پندت جوالادّت برساد شرماء ۲۸ 
پندت رتن نات سرشار» ۲۷ 
۸ ۲۵۲ 

پندت شیو رام شرماء؛ ۰۲۳ ۸ 
چیر روشن. ۲۲۵ 


پیوش گلیری. ۸۳ 


سسضستت س یس 


فهرست اعلا 


۷ 


دا 

تاج الملوک» ۲۶۱, ۲۶۲ 
تاراچنددت, ۱۱ 

تلک» ۸۳۲۰ ۸۲۲۱ ۳۲۲ ۳۲۵ 
ع 

جان عالم» ۲۶۲ 

متا ۷ 

حگن. ۲۹۲ 

جلیل قددایی, ۲۵ 

جمونا پرساد کسار, 1۱۲ 
جواهر سنگ (سینگ)» ۱۲ 
جه شنکر پرساد». ۲۲ ۲۰ 
۶ -"۱ 

جی پی شری واستو, ۲۹ 
جیلانی 

جیل کریست, ۰۲۶۰ ۲۵۰ 
جیتنذر ۳۳ 2۱ 

3 

چترسین شاستری» ۲۷ 
چحوف. ۲۵۶ 

چمکی, ۰۱۰ ۰۶۱۱ ۰۱۲ ۱۶ 
۵ ۱۷ ۶ 


چندر بهان برهمن» ۲۲۸ 
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-خواخه قمرالنف: ۴۶۵ 


۴۲۱ _ 


چندر دشر شرما گلبری» 81 ۹ 
۰ ۸۲ 
چندر شیکر, ۱۵7 


چندر کرن سنوّن رکسا, ۰ 
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تا 
۳۳۵ 
حسن ؛ ۳۳۵ 


حسن آرا, ۲۶۷ 

حسن سجزی دهلوی: ۲۲۱ 
حکیم محمد علی مخاطب,۲۳۹ 
حکیم یوسفی» ۲۲۶ 

حماله, ۲۶۲ 

حیات اه انصاری؛ ۲۰۰ 
حیدرمرزا (میرزا) تصور»۲۶۵ 
ِ 

حضرء ۳۳۵ 

خلیل علی خان اشک. ۲۵۰۱ 
خواجه احمد عباس» ۲۵۸ 
خواجه امان دهلوی, ۲۶۵ 
خواجه قطب الدین بختیار کاکی 
1 








معاصر هند 


۰ 
۳۲ 


جح هو 


خواجه زخلا‌الدین اولیا؛ ۳1 
خور۵» ۳« ۰۵ 1 


۱ خدال» ۳۳۵ 


ك‌ 


۱ ۳۳6 
دادا بائی دوروجی؛ زا 


دارا شکوه؛ ۲۲۸ 

داروین؛ ۲۸ 

داود ایلچی, ۲۳۶ 

دل, ۲۳۵ 

دلیر پیسوا؛ ۲۶۲ 

دلیپ: ۸۱۱۰۰۰۸۵۹ ۰۱۱۲ , ۰۱۱۶ 
۶ ۱۱۲ ۱۱۷ 

دن کیشوت , ۲۶۷ 

دنی چند» ۲۲۶ 

دودنات سنگ (سینگ)» 1۲ 

دولی» ۳۱۹ 

دون کارسیادیل پرید» ۳۹۰ ۹۲ 
۶*۰۰ 

دهرم (دذرم) پرکاش آنند. ۲٩۳‏ 
دهرم ویر بهارتی, ۶۲ 

دهنپت (دنپت) رای, ۲۵, 1۵ 


دیانند سرسوتی, ۲۰ 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 


دیوندر سنیتارتی» ۲۱۰ 
ذکی مراد آبادی» ۲6۵ 
زو الفقارخان» ۳۳۰ 

ِ 

رایبندرنات تاگور» ۲۰ 
راجندر سنگ بیدی» ۲۲۸ 
راجندر یادو» ۰۶۳ 6 
راجه رام موهن رای» ۱۹ 
راحل سانکرت تاین» ۲۸ 
رادکارمن پرساد» ۲۸ 
رادها چرن گوسوامی؛ ۱۹ 
راکیش وتس» ۵٩٩‏ 

رامانند ساگر» ۲۷۱۱ 

رام چندر شکل, ۲۲ 

رام کرشن پرم هنس, ۲۰ 
رام لعل, ۲۱۳ 

رام لعل چایره. ۲۱۲ 

راموء. ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۹۲ 
رانا بهیم سنگ, ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
۱۳۵ 

رانا لکشمن سنگ. ۱۳۷ 
رانگی راگهوء» ۳۷ 


رای کرشن داس: ۲۸ 


۴ ۵ ۵ ۵۵ 





___ فهرست اعلا ۲۳۰ 


نو ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۳4۵ 


رکفت علی بیک سرور» ۲۶۲ 
رخی چنده ۵ ۰۳۷۱ ۰۲۷۸ ۲۷٩‏ 
۸۱ ۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۲۸۱ 
,۳۸۷ 

رراء ۲۹۶ 

رششنید احمد صدیفی؛ ۲۵۱ 
رشیدالدین» ۲۶۶ 

رشید جهان؛ ۰۲6۷ ۲۱۲ 

رکن عمادالدین دس معنوی» ۲۲۲ 
رماکانت» 1۲ 

رمش آپادهیه, ۰ 

رمش سیتارتی» ۱۲ 

‌ 


س 


سانچو پانزا. ۲۶۸ 

سنخیان تقر//:۲6۸ 

ستیه وتی دیوی ملک ۲۹ 

سجاد حیدر پلارم. ۲۵۳ 
سچدانند هبرانند واتسیاین اکیه, 
۳ 

دس ریکنن :۳۷۲ 
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سراج الدین علی خان آرزی ۲۲۸ 
سرستد احمدخان, ۲۵۲ 
سرلا دنوی؛ ۲۱۶ 

سر والتراسکات» ۲۵۰ 
سروانتس, ۲۶۷ 

سعادت حسن منتو, ۲۹۶ 
سعدالله خان» ۲۲۸ 

سک دی ۱۵۲۱ 

سکندر لودی» ۲۲۶ 

سکیثة: ۳۶۲/۸۲۹۸ 

سلطان حیدر چوش. ۲۲ 
سلیم شاه سوری» ۲۲۶ 

ترا راح؛» ۹ ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۶ 
۸ ۳ ۳۱۳ ۰۳۹۶ ۰۳۶۷ ۳۷۲ 
۳۷۲ 

۳ 

سودا؛ ۵۸ 

سودش دیپک» ۱۰ 

سئهیل عظیم آبادی» ۲۸۱ 

سیّد حیدربخش حیدری» ۲۵۱ 
سید رفیق حسین» ۲۷۰ ۲۱۳ 
سید سجاد ظهیر» ۲۰۷ 

سید عبدالله, ۲۲۹ 


سید نادر علی سیفی» ۲۶۵ 





مت مس 0 تین 


۴۴ 
سیف الملوک بدیع الجمال, ۲۳۷ شیخ محمودالحق خوش دهان, 7۳۱ 
كن شیخ ناصرعلی سرهندی, ۲۳۰ 
شانتی جوشی؛ ۵٩‏ شیرشاه سوری» ۰۱۲۵ ۱۶۳ 
شانتا, ۳۷۹ ۳۸۸ شیرین محمد حسین؛ ۲۱۶ 
ناه نعهازت: ۲۲۱۷:۱۲۲۲ شیلیش متیانی, )۵ 

شاه عالم. ۱۱ شیوانی, ۵۸ 

شاه عالم ثانی, ۸۲۳۹ ۲۶۰ شیورانی (شورانی) 1۷ 
شجاع الشمس, ۲۳۹ ص‌ 

شنری کانت ووماء ۱۷ فتیال نگیو ۱ 

شفیق الرحمن, ۲۱۲ صفیر احمد صفیر بلگرامی, 0ع۲ 
شکنله اختر: ۲۹۲۲ صفیه نقوی» ۲۱۳ 

شمتین شاه ۲۱۲ ط 

کل فونساد نسنگ (رشتنگ/ ,۱۸۱26۹ اه ۷ 

شورانی دیوی» ۰۰ 1۷ عع 

شوکت نهانوی, ۲۵۲ عادل شاه. ۲۳۱ 

شیخ باجن؛ ۲۲۲ عالم علی» ۲۶۵ 

شیخ جمالی کنبوه, ۲۲۳ عبدالبسم الثّء 1۲ 

شیخ حمیدالدین ناگوری, ۲۲۲ عبدالحق, ۰۲۲۶ ۲۳۶ 

شیع شرف‌اللین یحیی منیری, ۲۲۲ عبدالحلیم شرر, ۰۲:۹ ۲۵۲ 
شیخ فریدالاین مسعود گنج عیدالر خنان جاعی: ۲۲۱ 
ی عبدالشکور بزمی, ۱۳۲۵ 

شیخ عبدالقدوس گنگوهی» ۲۲۲ عبداله قطب شاه, ۸۲۳۲ ۲۳6 
شیخ علی‌بخش بیمار بریلوی,۲۶۵ عبدالواسم هانسوی» ۸۲۲۱ ۲۲۹ 
شیخ محبوب عالم, ۲۲۹ عنجایت فلز ٩۶‏ 
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عزت ال بنگالی؛ ۲۶۱ 

عزیز احمد, ۲۱۳ 

عشقی خان عشقی, ۲۲۵ 
عصمت چفتایی: ۲۳۲ 

عظیم بیک چفتایی, ۲۵۰ 

عطا حسین خان تحسین, ۲۰ 
علاء الدین جخلجی: ۰۱۲۵ ۱۲۱؛ 
٩ ۱۳ ۷‏ 4 ۱۱۱۲۱ ۱۳۹۲ 
,۱۳۷ 

علی عباس حسینی, ۲۱۵ 
عیسوی خان بهادر, ۲۳۱ 

۰ 

غازی الدین. ۸۳ 

غلام‌النقلین نقوی» ۲0۳ 

غلام عباس» ۲۱۳ 

غلام قادر روهیله, ۲۳۹ 

غنی» ۰۱۸ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۱٩۹۳‏ ۱۹۵ 
غیاث الدین بلین؛ ۱۶۶ 

ف‌ 

فرحت ال بیگ؛ ۲۵۵ 

فرخ سیر» ۲۳۷ 

فنیشورنات رینو» ٩‏ 

فیاض محمود. ۲۵۷ 


فیروز بخت, ۲۶۳ 
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۰ 


فدرت‌اللّه شهاب» ۲7۳ 

قربان. ۰۲۸ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷ 
۵ ۰۲۸۱ ۲۷۲۱: ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
قرةالعین حیدر, ۲۸۸ 

قلی قطب شاه, ۲۳۳, ۲۳۶ 
قمرخان, ۲۲۵ 


ی 


کارل مارکس» ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۱: 
۲ ۶ ۱۵۱۷ 

۰۵ ,۰۲ ۳۹۸ ۸۳٩۹۳ کارمن,‎ 

کاظم علی» ۱۶ 

٩۲ کامتانات‎ 

کامنی» ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 
۶ ۳۸۷۱ 

کاندکر؛ ۰۳۲۲ ۸۳۲۳ ۳۲۶ 
کرپارام» ۳۸۱ 

کرتار سنگ دگل» ۳۹۶ 

کرشنا سوبتی, ۵۷ 

کرشن دنو برساد دنارسیء ۱۲۷ 
کشوری لعل کوسوامی, ۲۱ 
کلائیو» ۱۶۲ 

کملا دیوی چودهری (چودری) ۲۹ 
کملیشور, ٩۱‏ 





کی 





۷ ۱ 
ّ 
1 


کنو رانی تارا دیوی» ۰ 


کنهیا لعل کپور؛ ۲۵۲ 
کوشبله اشک, ۰ 
کوکب؛ ۲۲۵ 

کیشو چندر سین» ۲۰ 
کیقناد؛ ‏ ۱۶ 

کیمو گلداس: ۳۲۹۶ 

گَ 


گجانن مادهو مکتبود, 0؛ 
کرجادت واجپئی, ۲۲ 
کلدینا, ۳۹۲ ۳۹۷ 
گلشیرخان ثانی, ۰۵ 
گوبیند بلب پنت؛ ۲۸ 
گوبیند میشر, 1۲ 

گوپال» ۲۲۰ 

گوپال کرشن گوکله, ۳۲۱ ۳۲۷ 
۸ ۳۲۹ 

گرونانک» ۲۲۲ 

گیسو دراز (محمد)؛ ۲۳۲ 
ل 


لاد ۱ ۲۵۲ ۳۵۲ ۳۷۰ 
لحناسنگ (سینگ),۲:,۸, ۸۸۸۷ 
۰ ۲ ۵ ۵ ۷۵۸ ۵۵ 

۱ 
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لرن مکاله: ۱۳ 


لکشمی دیوی, ۸۶ 
لو لعل, ۱۶ 
ْ 


مارکندیه, ۵۰ 
مجدون» ۲۵۲ 
محمد افضل ثابت عالمگیری, ۷:6 
فحمد افضل پانی.پتی» ۲۳۹ 
محمد تفلق, ۲۲۲ 
محمد حسن عسکری, ۲۵۷ 
محمد شاه ۸۲۳۱ ۸۲۳۹ ۲۶۶ 
محمد شیرانی» ۲۲۳ 
مخمد عوفی» ۲۲۰ 
محمد علی قطب شاه, ۲۳۱,۲۳۲ 
محمد عین القضاة همدانی» ۲۳۲ 
محمد یحیی بن سیبک نیشابوری 
2 ۱ 

محمو‌دالظفر, ۲۵۷ 
محیپ سنگ (سینگ)؛ ۵6 
مدو سدن آنئد, ٩۲‏ 
مردولا گرگ,۵۸ 
مررا ادیب» ۳۲۰۱ 
مرزا اصفرعلی بیک سرورء ۲۶۲ 
۸ ۲ ۲۵۲ 





۳[ فلع لطلف؛ ۲۵۱ 

ود غالب» ۲۶۵ 

مرزا کاظم جوان» ۲۵۱ 
۳ کاظم حسین رامپوری» ۲۶۹ 


مرئال پانده» 9۸ 


مسگو د حسس خان و 


مسعود سعد سلمان» ۳۲۰ 


یت 3 

مطهغلی: ۱8 

معزالدین» ۲۶۵ 

مفتی ممتاز حسین» ۲۵۹ 

ملا اسدالتّه وجهی» ۸۲۲۱ ۲۳۲ 
۶ ۱ 

ملا رموزی» ۲۵۱ 

ملا نوری» ۲۲۵ ۰ 

ملکه شمسه تاجدار» ۲۶۵ 

ممتا کالیا؛ ۰۷ 


منشی ولی رام» ۲۳۷ 

منوبنداری» ۵1 

منهر چوهان, ۵۵ 

منوهر لعل, ۰۲۳ ۱۳۹: ۰۱۶۰ ۱۶۲ 
۶ ۱۶۵ ۱۶۰ 

مولانا شیخ عبداله انصاری, ۲۲۹ 
موهن راکیش» ۰ ۰۵ ۱۷۸ 
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۳۲ 


موهن لعل» ۱٩‏ 
مهاتما کاندی» ۱ ۱ِ ۵ ۲۷ 


۳۳۸ 

مهدی علی خان» ۲۶۰ 

مهر افروز» ۲۳۱ 

مهندرنات» ۲۱۱ 

میت لیشور» ۱۲ 

مير احمد خلف شاه محمدء ۲۳۹ 
متراشن: ۸۲۶۰ ۸۲۶۱ ۲6۱ 
میران جی حسین خدانماء ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
۳9 

مرآ تفقوتب: ۲۲۱: ۲۳۲ 
میربهادر علی حسینی» ۲۵۱ 
مبرتقی جعفری (حسین خیال4 ۲1۶ 
۳۵ 


مر رفن علی: ۸۷۰ ۸۷۱ 2۲ ۷۶ 


۷۵ , 

مبرزا سخاه علی: ۰۷۰ ۷۱ 

میر شیر علی افسوس. ۲5۱ 

مبر عبدالواسم هانسوی» ۲۲۸ 
مير محمد باقر خان» ۲۳۹ 

میر محمد حسین عطاخان 
تحسین» ۷ ۲۳۸: ۲۳۹ 

مير محمّد کاظم خان» ۲۶۹ 


۳۳۸ 


‌ 

نام دیو» ۲۲۲ 

نر سعشد: ۲۶۲ 

نذیر احمد» ۲۶۸ 

تومل ورماء ۵۲ 

تصرالدین حیذن؛ ۲۵۱ 

نظر, ۲۳۵ 

نک ۰5 

ننوه»۱۰۸ ۲۲ ۰۸۲۰۲ ۲*6 
۵ ۰ ۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
۳/۸۰ 

نواب جنگ بهادر» ۲۶۰ 

نواب رای» ۰۲۵ 1۵ 

نواب رشید الدین خان بهادر» ۲۶۶ 
نواب سراج الدوله, ۰۱۱ ۲۶۶ 
1:0۵ 

نورالدین جهانگیر» ۲۲۵ 

نهال چند لاهوری» ۰۲۶۱ ۲۵۱ 
نیک اندیش» ۲۳۲ 

ِ 

واجد علی شاه» ۸٩‏ ۸۰ 

واجده تبستم, ۰۷؛ 

وارن هستینگز, ۱6, ۱۶۱ 


ورنداون لعل ورماء ۳۱ 
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ورندر استاناء 1۲ 

ولی دکنی 

هدجه ۷۳ 

ویشمبرنات کوشک, ۲۰ 
ویشنو پربهاکر ۵٩۲‏ 

ویشنو لعل پاندیه. ۱٩‏ 
ویوکانند» ۲۰ 

۱ 

هاردی» ۲۵۳ 

هری ده ناراین مهو کپتراهری 
دش» ۲ 

هریش چندر, ۱۱ ۱٩‏ 

3( 
ایو 2۳ ۳۲۶ 

هنس راج رهبر» ۱۱ ۲۱۳ 
هوم ونی دیوی» ۲۹ 

هیتلر» ۱۶۰ 

ی 

بشیال: ۳۱: ۱۵۲۰۶۱ 
تعقیب :۲۶۹۲۸:۵۲۶۷ 
بوسف عادل شاه ۲۳۰ 


تا اًة۵ .۵9 "۵ ‌‌ٍِ«ْ 


۱ فهر ست اعلا ۴۲۹ 


اعلام کناب ها محلات روزنامه‌ها مقالات 


اّ 

آیی ۳۹9 

آیله؛ ۳۵۸ 

آپا بسنت سخی», ۰۷ 
آپ یهان هین» ۱۲ 
آقش بازه: ۲۹۶ 

آدراء 6۵ 

ادمی اور انت؛ ۵ 
آدمی اور سکه, ۲۷۸۱ 
آزاد کتها» 11 

آس پاس» ۲۵۸ 
آسمان کتنا نبلاه 1۲ 
اشتا ۲۹۳ 

آفتات» ۸۵ 

اکانش دیپ» ۰۲۳ ۱۰۵ 
آگنه. ٩:‏ 

اگ کا دریا؛ ۳۸۹ 
آنچل, ۲۵۸ 

۱٩ آنند,‎ 

آندهی, ۸۲۳ ۵۲, ۱۰۵ 


آواز توپهچانو» ۲۰۳ 
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۲۶ ۳ 5 "۳ سم 7 0 نا ِّ"ك" "3 ۱۳ 
اي يط با ند ۹ 
۲ : 0 
1 
۱ 
أ 
۷ 


س داستان تودسی معاصر هد 
کت 


پوت 


آواز خلق, 16 
آواز که هات» ۱۱ 
آهتین» ۵۸ 
آهوتی» ۳۵ 
آی. سی. اس. اور دوسره افسانه» ۲۱۵ 
آیینه, ۰۲۲۱ ۲۲۳ 

آنینة حیرت» ۲۷۱۰ 

آیينة زمین شناسی, ۱۶ 

۱ 

ابال» ۳۲ 

این الوقت» ۲۶۹ 

آبهروی ۱۵۷ 

ابهی منیّو کی تلاش 1۲ 

ابهیشاپ (ابیشاب)» ۲۷ ۱۵۷ 

ابی شپت ۱۵۷ 

اپنا دکوامین کاسه کهون, ۲۷ 
اپانیشد» ۱٩‏ 

اپنه دش مین, ۵۲ 

اپنه دک مجه د دوء ۳۶۸ 

اپنی اپنی بیماری» ۱3۸ 

آترن. ۰۷ ۰۹ 

اپهار. ۵۰ 

اجاله سه پهله, ۲۸۲ 

اخبار بنارس, ۱۰ 
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اد تس ۲۳ 


آخره هویه لوگ ۲۰۳ 

ادب اور زندگی» ۲۵۶ 

ادب اور انقلاب. ۲۵۸ 

ادب لطیف؛ ۲۵۷ 

ادییات داستانی در سرزمین‌های اردو زبان, ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۵۲ 
ادیی دنیا, ۲۵۹ 

ازلی راسته, ۲۰ 

ارن طشتریان؛ ۲3۱ 
اسرار معاند. ٩۵‏ 

اسکی روتی» ۵ 

اسنه کهاتها» ۰۲۶ ٩۰‏ 

امن اف: ۲-۳ 

افسانه» ۳۷۶ 

افسانة جوش. ۲۵۰۳ 

افقبل القوائنء ۲۲۲ 

اک اور ویوه؛ ۵/۱ 

اک دنء ۵۷ 

اک لرکی پانج دیوانه» ۱3۸ 
اکیلی, ۵۷ 

اکله جنم موهه بیتیانه کیجوء ۲۸۸ 
الک الک وترنی» ۱۹۸ 

امید. ۲۲۱۰ 

انت پر کا آرمب؛ ۲۸ 
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۱۳ 


انجلی» ۲۸ 

ان حالات مین» ۷۰ 
اندر دهنوش» ۲۰ 
اندکوپ ۱۹۷ 

اندهره که جکنو» ۳۸ 
اندو, ۸۲۸ ۱۰۵ 
اندومتی» ۲۱ 

اندوه» ۸۱۵۸ ۱۵۹ 
اشسان اور آدت 
انسان اور حدوان, ۵۱ 
انسان پیدا هواء ۳۸ 
انسان که کندهر, ۱۷۸ 
انستالمنت» ۱۶۲ 

انسو اور انسان, ۵۱ 
انشای تحسین» ۲۳۹ 
انشای سرور» ۲۶۳ 
[قتقی ۳۹ 

انقلاب انه تک» ۲۱۳ 
انکر, ۳۲ 

آن کهی» ۲۵۹ 

1 انگارون کا کیل, ؛ ؛ 

۱ انکاره که افسانه, ۲۵۷ 


ای ی ی و و ۱۳۳۳۳۳ 


سس وس ۲۳۲ 
ی 


انکاره نه دو حهه» ۳۸ 
ی ۳۹ 
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۱ 


سس سین رن 1۳ 


اوپر شیروانی آندر پریشانی» ۳۱۲ 
اوت پتانگ کهانیان, ۲۰۱۶ 
اوده اخبار, ۲۵۱ 

اوده پانج» ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۲۵۱ 
اور انسان مرگیا, ۲۶۱ 

اور بانسّری بجتی رهی: ۲۲۰ 
اورکت, ۲۹ 

او گفته بود. ۸ ٩۰ ۸٩‏ 
اوگهت 

اور هیرینگ, ؟ ) 

اونهین بهی انتظارهه. ۵۰ 
اهنکار, 17 

اهوان. ۶۸ 

ایک اشلیل کهانی, ۵۲ 

ایک اور زندگی. ۱۷۹ 

ایک بات 

ایک بودا اور ۵٩‏ 

ایک تهرا هواچاقوء, ‏ 

ایک تی وملاء ۵٩۳۲‏ 

انگنه خافان سلی غتب 2 :۲۶۸ 
ایک رات؛ ۳۲۳ 

ایک سانولی لرکی. ۸ 

ایک سندهی اور. ۵۵ 

ایک شهری یاکستان کا؛۲۱۳ 
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ایک قطر ه؛ ۲ 

ایک کامیاب آدمی کی کهانی» ۶۸ 
ایک کمزور لرکی کی کهانی» ۲6 
ایک لرکی؛ ۲6۸ 

ان تعضولی ارگ »۲۷۶ 
ایک ناوکه یاتری» ۵۵ 

ایک ویپریت کتهاء ۱ 

ایک یاترا سطح که نیچه»۱۹۷ 
ایندرجال (اندرجال)» ۲۳, ۱۰۰ 
نا 

زاد کات کا خاتمه, ۲۹۵ 
بازکن» ۲۹۰ 

باسی فول. ۰۲۱۵ ۲۷۶ 
باغ و بهان ۲۶۰ ۲۶۱ 

بال و پر ۲۵۷ 

باقن بقتقر ‏ ۱۳۶ 

بچه» ۲۲ 

پدنصیب بت تراش, ۲۵۸ 
ندهو کاکانتا, ۲۶ 

برا صاحب. ۲۱۱ 

برگ حنا؛ ۲۵۸ 


بره بازار مین؛ ۲۰۸۰ 


برهم راکشس کا شيشه, ٩؛‏ 
برهمن پتر, ۱۷ 
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«(«(«صح۱۰)چ([ 
سا ینیس 
سر ۲0۹ 

بری بری آنکین» ۲۲۰ 

بس ستیند کی ایک رات, ؟ 

بسماوت چنگاری, ۳۷ ۱۷ 

بکت کهانی» :۰۲۲۳ ۲۲۷ 

بگوله» ۲۵۸ 

بلاتکار, ۳۰ 

بنات النعش؛ ۲۶٩۹‏ 

پنارسی تگ, ۸۵ 

بتارسی سقا :۱۳۸ 

بتقی گا آاخری سکات: ۶۷ 

بنک دوت» ۱۲ 

بوت کا پاژن پیچه. ۱۱۸ 

٩۰ بوح»‎ 

بوزدگا مسا ۳6 ۱ 
بوستان خبال» ۲۶۶ ۲۶۵ 

بوله ۳۶۸ 

بولتی رکائن» ۱۷۸ 

بهادر بادل. ۰۱۲۵ ۱۲۷ 

بهایی رام سنگ, ٩۳‏ 

بهولا (بولا) رام کاجیو» ۰۵6 ۱1۹ ۱۷۰ 
به جرکه پوده. ۲۸۱ 

بهورسه پهله» ۶۸ 

بهئکا هه بنگال. ۲۸۳ 


بیتال پچیسی ؛ ۶ 
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2 
۹ 


۳ِ۳ ۱ داستان دق نسی معاصر شید 
سییر دی 


بی رنگ و بوء ۲۰۷ 

بن شنفق, ۲۰۳ 

پیس صبحون که بعد, ۵۰ 
بیل پتر» ۲۹ 


ال 
- 


پاپ جیوی, ۵۰ 

پاپی. ۲۸۰ 

یاداش» ۸۱۰۰ ۱۰۷ ۱۰۸ 
پازیب» ۲۳ 

پاشان. ۲۲ 

پاهستان سه هندوستان تک ۲۱۱ 
پاکند ادّهاتن ۱۸٩‏ 

پت جر کی آواز» ۳۸۹ 

پترا پقر» ۲۹ 

پت کوپت. ۷۱ 

پدماوت» ۱۲۵ 

پرایا شهر, ۰۲ 

پرایشچت. ۳۱ ۱۶۸ 

پرتی دهونی (دونی)» ۸۲۳ ۱۰۵ 
یرتیک, ۱۹۷ 

۲٩ پرتیگیا,‎ 

پرسنان خیال, ۲۵ 

پرشن, ۶ 


یرد دب؛ ۱۸ 
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پر کرنی کاپوتر, ۵٩‏ 
پرماتما کا کتّه, ۵؛ 
پرمپراء ۳۶ 

پرنده, 0۳ 

بریم آشرم» 11 

پریم اور گهرنا, ۳۵ 

پریم پرتیما, ۲۷ 

پریم پچیسی» 1۱ 

پریم پرسون,» ۱۱ 

پریم پرینام» ۲۹ 

پریم پورنیما:11 

پریم تدرت» ۱ 

پریم چند کی سر و شرشت کهانیان» ۱۱ 
پریم چن. کی پرسید کهانیان» ۱۱ 
پریم ساغرء ]۱ 

پریم که وچار, 1۷ 

پریم کی تصویر» ۲۱ 
پریم کی ویدی» ۱۱ 

پریم مکتی» ۵۶ 
پریورتن» ۲۷ 

پربیه درشنی» ۲۹ 
یکدندییون کا زمانه. ۱۹۸ 
پگلا نلم. ۲۵۷ 

پلنگ» ۲۸۰ 
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۴۳۸ ۱ داستان نویسی معاصر هند 


پلیس کی نندا کیون کی جا تی هه, ۱۸ 
پلیک کی چریل, ۲۱ 
بتجره: ۳۲ 

پنجره کی أران» ۳۷, ۱۵۷ 
پندت جی» ۲۹ 

پندت اور پندتانی, ۲۲ 
پنگت. ۲۷ 

پهاری جیون؛ ۳۶ 

پهلا پاپ ۵۳ 

پهلا پتر. ۲۷۶ 

پوراتتو که پندت» ۱۶۰ 
پوشپ لتاء ۲۷ 

پیاز که چکله, ۲۵۹ 

پیک نیک ۲۹ ۳٩‏ 


تاء 


لس 

تاج الحقایق» ۲۳۲ 

تاریخ ادب اردو. ۰۲۲۰ ۰۲۲۰ ۲۲۸ ۲۲۹ 
تاج الملوک» ۲۶۱ 

تاریخ فرشته, ۲۳۰ 

تاریخ قاسمی. ۲۳۹ 

تالستایه کی کهانیان» 1۰ 

تالیس من ۲۵۰ 

تایی» ۲۷ 

تب که بات آور تی» ۱۱۸ 
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دت کی کوح؛ ۱۱۸ 

تتر تا هوا کنتنتو» ۱۱۸ 
تتو بودنی پتریکاء ۱٩‏ 
ترک کا توفان ۳۷ ۱۵۷ 
و۳ ۳ 

زر ۷ 

تکونا دیس ۲۲۱۲ 

تلخ» ۲۹۵ 

تلوار اور تیاگ» 11 

تم اور وه اور وی» ۵۸ 
نمس؛ ۵۴۲ 

تند», ۲۹۵ 

تنقیدی حاشیه» )۲۵ 
تنها, ۲۲۱ 

توبه, ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
توبهة‌النصوح, ۲۶۹ 
توتن, )6 

توزک جهانگیری» ۲۲۵ 
توفان تیستم» ۲۵٩‏ 
تولیه, ۲۳۰ 

تهانیدار صاحب. ۵۱ 
تهندا گوشت, ۲۹۵ 
تهوک (توک)» ۲۱۲ 
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و داستان نویسی معاصر هند 


تیرچی ریکائن اور انت مین, ۱۱۸ 
تیری صورت میری آنکین» ۳۱۲ 
تیری لکیر» ۲۳۳ 

تدسر| آدمی» ۷ 

نیسری قسم» ٩‏ 

ع‌ 

جال» 1۲ 

جاله» ۵*۱ 

جام چهان نماء ۱ 

جانور» ۲۹۶ 

جانور اور جانور. ۶ ۱۷۹ 
جب مین مرکیاء ۱۳۸ 


جردر ۵ ۳۷ 


جعد؛ ۳۹۵ 
حکیی جگن اکننم ۲۵۹ 
جگا, ۳۷ 


جکت دیپک باسکرء ۱۰ 
جلال و جمال» ۲۵۹ 
جن ستهاء ۸۱ 

جنگلی کبوتر» ۲۲۲ 
جوتا درپن» ۵0 

جوتا سچ. ۱۵۷ 
جولامکهی» ۲۱۳ 


جو ماره جائین که, 1۲ 
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جه دول» ۲۶ 

جه سندهی؛ ۳۳ 

جهان لکشمی قیدهه, ع ؛ 
جهان مین رهتاهون ۲۰۱ 
جهلم مین ناور پر. ۳۱۷ 
جیسه آون کی دن مره ۱۰۸ 
خنل که دن. ۲۱۲ 

حون پراگ. ۵ 


حون که دانه؛ ۳۸ 


ی 

چاپ» ۲۱۳ 

چارچهره, ۲۸۱ 

چارن اور بهاتون کا جکراء ۸۰ 
چاک گریبان» ۲۱۱ 
چاکلیت, ۳۰ 

چالیس کرور بکاری» ۲۱۲ 
چاند نج کیا» ۲۱۶ 

چاند چلتارهاء ۵1 

چاند کا تکرا, ۵۰ 

چاندی که تار» ۲۱۱ 

چای که باغ» ۳۸۸ 

چایا, ۸۲۳ ۱۰۵ 

چپ ۲۰۹ 


چتان» "۱ ۳0۹ 
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۴۳۴۱ داستان نویسی معاصر هند 


که 1۸ 
چترلیکا, ۱۶۲ 

چراغون کا سفر» ۲۰۳ 
چرچ کیت سه چوپاتی تک,۲۳۳ 
چرواهه» ۲۲۰ 

چشم و چراغ, ۲٩۳‏ 
چطی بیوی, ۳۵ 

چکر کلب, ۳۷ ۱۵۷ 
چلمن, ۳۷۶ 

چندر بدن و مهیار. ۲۲۷ 
چندریکا, ۱۷ 

چنگاریان, ۲۰ 

چنگ و رباپ ۲۵۷ 
چوپال, ۲۵۰۸ 

چوین» ۳۳۲ 

چور بازار» ۲۱۲ 

چهار درویش, ۲۶۰ 
چهار وجودیه» ۲۲۲ 
چیتر شالاء ۲۷ 

چیف کی دعوت» ۵۳ 
چیور» ۲۸ 

۳ 

حسن و دل» ۰۲۳۲ ۲۳۵ 


حقیقتین اور حکایتین, ۲۵۲ 
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حماقتین» ۲۱۲ 

حوا کی بیتی» ۲۱۱ 

ج 

خالق باری؛ ۲۲۱: ۲۳۹ 
خالی بوتلین خالی دبه» ۲۹۵ 
خاندانی گهر, ]؟ 

خدایی فوجدار» ۲۶۸ 
خلاصة زمین شناسی, ۱۶ 
خلاصه داستان هاء ۱۶ 
خندان» ۲۵۹۱ 

خواب و خیال» ۲۵۶ 
خبالستان» ۲۵۰۳ 
خیرالبیان, ۲۳۵ 

کی مقنم؛ ۱۳ 

۳ 

دادا کا مرید؛ ۱۵۷ 

دانتتتان سه ناول وک ۳۳۲ 
داستان های حدیتی» ۱۵ 
داکوون که سردار» ۶۱ 
داثری کا کیل, ۵۳ 

دبه پائون» ۲۱ 

رن لیر اننتاق: ۱۲۶ 


لین ماتاء ۱۷ 
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نم 


۴« ___داستان نویسی معاصر هند 


درد کا ره ۷۷ 
دردنامه, ۲۲۹ 

درون تیرگی» ۲۰۲ 

دروهر, ۳۹ 

دروهی؛ ۱۵۷ 

دریای تبسم؛ ۲۵۲ 

دس پرتینیدی کهانیان, ۱۹۷ 
دستورالعمل, ۲۲۱ 

دستور عشاق, ۸۲۲۲ ۲۳۶ 
دی دن» ۲۷۰ 

دس که سو؛, ۲۱ 

دش بنت رها هه, ٩1۱‏ 

دشت وفاء ۲۵۹ 

دق که مریض کی داثری, ۲۱ 
دک, ۱۵۸ 

دکوامین کا سه کهون, ۱۲۶ 
دولایی والی. ۲۲ 

دل گداز» ۲۶٩‏ ۲۵۱ 

دلرباء ۳۸۸ 

دل کی دنیاء ۳۳۲ 

دل ناتوان, ۲۳ ۲۰۲ ۳.۶ 
دنیا کا سب سه انمول رتن, ۵ 1۵ 
دنیا کا قاعده, ۵۸ 


دنیای دیسم» ۳۱ 
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ات تسس ایس 
سک تست 1 سس ۳5 





دوام؛ ۲۵۹ 

دو آندهره, ۵5 

دو بانکه, ۰۳۲۱ ۱۶۳۱ 

دو چریان» ۳۳ 

دود اور دوا, ۵۱ 
دوده که پیغمیر» ۸۵ 
دو راسته» ۱۷۸ 

دور یاترا, ۲۳ 

دوزخ: ۳۳۲ 

دوزخ کی اگ» ۳۶ 
دوستی اور ایمان 
دوسره که پیر» ٩۲‏ 
دو ضروری چهره ۵۷ 
دو فول. ۳۹ 

دو ملک ایک کهانی؛ ۲۱۲ 
دویاء ۱۵۷ 

دهوان» ۲۹۵ 

ده ۸۲۳ ۱۰۵ 

دهاراء ۵۰ 

دهرم بود» ۰۳۷ ۱۵۷ 
دهرتی اب بهی گهوم رهی هه» ٩۶‏ 
دهول آور هنسی, ۵۰ 
دهول کا گهرء ۵۱ 


دای تایمز. ۳۱ 
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را ينيس 
دیخانه که دانت» 1۱۲ 

دیش او نتی؛ ۱۷ 

دیگ درشن» ۹ 
دیوالی هولی» ۳ 
با کا چنم» ۲۷۶ 
دیو داسیء ۰۳۸ ۰ 

كِ 

رات اندهیری هه,۲۱۱ 
رات چور اور چاند» ۲۷ 
راجه نربنسیا, ۵۱ 

رام چرتر» ۱۶ 

رام چرچاء 1۱ 

رانی ناگ فنی کی کهانیء ۱۹۸ 
رحسیه مثی, 6) 

رحمان کا بیتاء ۵۶ 

رساله عبدالواسمع؛ ۲۲۸ 
رساله فقه هندی» ۲۲۹ 

رساله قریبه, ۲۳۲ 

رسالةٌ وجودیه, ۲۳۱ 
3۳ 

٩۱۱ رفوجی»‎ 

رفیق تنهایی» ۲۱۲ ۲7۱۸ 
رکشابندن, ۲۰ 


رم جهم؛ ۲۵۹ 
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فهرست اعلا 3 ۳۳۷ 


رنگ دهو می» ۹ 
روح بولارام» ۰۱۱۹ ۱۷۹ 


روشنایی» ۳۷ 

روشنی» ۱۰ 

روغنی پتیله. ۲۵۹ 
رومانتیک چهایاء ۲۰ 
رهبر هند» ۲۵ 

وت اور گناه» ۲۱۲ 

ریل مین» ۲۱ 

رین بسیراء ۱۲ 

ز 

ریان باستان هندی. ۸٩‏ 
زبان سنسکریت اروپایی»۸۰ 
زبان ودایی؛ ۸۵ 
زبدةالخیال» ۲۶۵ 

زرد چیره. ۲۱۲ ۱ 
زرخرید» ۲۱۲ 

زعفران که فول» ۲۰۸ 
زندگی کا میله» ۲۵۸ 
زمانه, ۲۵ 1۵ 

زندگی که جمیله, ۵۶ 
زهره, ۲۵۲ 

زیروسه هیروتک» ۲۱۲ 


س‌ 


تستتته 
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۳*6 


سانه گیل»۳۵۸ 
تاتف» ٩۷‏ 

ساجتبه کا اودشه» 1۱ 
سادهارن چیون» ۱۲ 
ساقی؛ ۷ ۳۳۲ 
سالنامه, ۲۵۹ 

سایه, ۲۳ 
سبرس:۲۲۱:۳۳۲:۲۳۳:۲۳: ۲۳۵ 
تا یت سف.اگ4ه: ۳۸۹ 
ستارون که کیل» ۲۱۰ 

ستاره با بادیان» ۲۵۷ 

ستی کا شاپ. ۶۸ 

ستمی که بچه» ۲۸ 

ستیه دییک, ۱۹۱ 

ستیاهرن» ۳۸۸ 

سدا چارکا تعریذ» ۱۸ 

سرپ پنجمی کا شگون. ٩‏ 
سرسوتی» ۸۲۲ ۸۲۵ 1۵ 
سرک که کناره, ۲۹۵ 

سر کندون که پیچه, ۲۳ 
سرور سلطانی» ۲۶۲ 

سریتا؛ ۱۷۸ 

سزا؛ ۵۷ 
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سفرنامه حج» ۲۵۹ 
سفینةً رغم دل» ۳۸۹ 
سکمه جیون» ۲۶ 
سماچار درپن» ۱۱ 
و 

سمراچه کا ویبهو» ۲۸ 
سمن پوش» ۲9۶ 
سمه» ۶/۸ 

سمواد قومودی» ۱۱ 
سمودر که فین» ۲۸ 
ستاتا, ۲۵۸ 

ناف کاا نیقی ۱۲ 
سنگ و خشت. ۲۵۷ 
سنگاسن بتیسی» ۱۶ 
ستگرٌم, 15 
سنگرش که بعد, ۵۶ 
سنگیت» ۵۱ 
سوپربهات, ۲۷ 
سوت» ۸۲۵ 1۵ 
سوپن بنگ» ۲۹ 
سودرشن سومن. ۲۷ 
سودهاکر, ۱۲ 
سودایی, ۳۳۲ 
سودیشی ریل, ۲۵۱ 
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۴۵ داستان نویسی معاصر هد ۲ 
ی تب 


سورع» ۳۹۲ 
سون وطن, ۰۲۵ ۱۱۰۱۵ 
سوله چتون کا کهر» ۵۲ 
سوثا آسمان»: ۳۷۶ 
سونا اور خون» ۱۲۶ 
سونو بایی سادو؛ ۱۱۹ 
سویکریتی, ۵٩‏ 

سویا هوا شهر, ۱۳۶ 
سیب و دیو» ۲۶ 
سیرآاعار فد ۲۲۲ 
مد فا ۱۳۹۸ 
سیلاب» ۲۵۸ 

سیلاب تبستم» ۲۵۱ 
سینکچه, ۵۱ 
سیواسدن» ۱ 


تّ 


- 

شانتی نیکتن. ۲٩‏ 

شبستان سرور» ۲۶۲ 

شرح بوستان» ۲۲۸ 

شرح تمهیدات همدانی» ۲۳۱,۲۳۲ 
شرخ زلیخاء ۲۲۸ 

شداز عتشتق: ۲۶۳ 

و 

شرناگت. ۳۲۲ 
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ستت تست 


شریر بیوی» ۲۵۵ 


خلطرنج که کلاری ۰۲۳ 1٩‏ 


شعله و گل, ۲۵۹ 
شگشتت4: ۱۱ 
شکسته کنگره, ۲۷۱۰ 
شکفته, ۲۱۲ 


شکوفه» ۲۱۲ 

شکو فة محت» ۲۶۲ 

شلوش. ۱۹۸ 

شمایل الاتقیا ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
شمشس خانی» ۲۶۲ 

شهر مه‌نوعه؛ ۶:۰۷ 

شهید دوس ٩۰‏ 

نیو در ۳۹۵ 

شیشه که گر» ۲۸۹ 

شیطان مندلی» ۲۰ 

شیر اور شیرنی کی کهانی» ۰۰۷ 
شيشه و شيشه, ۲۶۷ 
شبکایت مجهه بی هه ۰ ۱۱۸ 
شیکشا که آدرشون مین پریهرتن؛ ۸٩‏ 
صِِ 

صاحب عالم» ۲۷۶ 

صیح که امل تاس» ۱۲ 


صبح که بادل ۵۰ 
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۴۵۲ داستان نویسی معاصر هند ۳ 
"هش 


صحرانورد که خطو ط, ۳۰۱ 
صمدبار ی؛ ۲/۸ ۳۳۹ 


صِ 

ضوابط انگریزی, ۲۳۹ 
ضدی: ۳۳۲ 

ط 

طلوع و غروب. ۲۵۸ 
ع 


فتیقه شتامن: ۳۸ ۱6 
عجایب القصص. ۲۳۹ 
عجیب ِِ# ۷۱ 

عقد ثریاء ۲۳۹ 

علی پور کا ابلی» ۲۵۹ 
عورت کی فطرت. ۲۵۹ 
عورت و اشنا ۳۷ 
عیاش مرده, ۳۸ 

عید دشهرا در اسیاء ۸۷۵ 
غ 


غباره» ۲۵۹ 

ونم )1 

غرائب‌اللغات» ۰۲۲۸ ۲۳۹ 
غر: العمال» ۲۳۲۰ 
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ی یعس تس سیسوس و و و و دیبایب سح 
فهرست اعلام وزهی 


ف‌ 

فالنامه, ۳۳۲ 

فانسی» ۲۲ 

فر صبح هوگی» ۳۷۶ 
فرمایش رشیدی» ۲۶۶ 
قرت آرژی» ۳۷۲۳ 

فسانه آزاد» ۰۲۶۷ ۲۵۲ 
فسنانه عیرت؛ ۲۶۳ 

فستأنة غسایت: ۷۶۷ ۲۵۷ 
فسانه مبتلا» ۲۶۹ 

فکر جوش, ۲۵۳ 

فلورا فوریندا, ۲۵۰ 
فولون کا کرتا» ۰۳۷ ۱۵۷ 
فوتو, ۳۵ 

فول کی کوئی قیمت نهین.۳۳۱ 


ق 


سس 


قاعده نما ۲۰۱۰ 

قانون اور انصاف» ۲۱۳ 

قبر. ۲۹۱۳ 

قدم که نیچه, ۶1 

قران اور پرده, ۲۵۵ 

فص چهار درویش» ۲۳۹ 

قصه مهرافروز و دلیر» ۲۳۱,۲۳۷ 
قطب مشتری» ۲۳۳ 
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- داستان دویسی معاصر هند 
قصیبه > آدمی» 0۱ 
قصبه هردا؛ 1۲ 


قفس 
قلم, 17 
قیامت همرکاب آثی نه آئی, 
قید خانه, ۲۵۷ 
کِ 
کات کاسینا, ۵ ؛ 
کادامبنی, ۱۹ 
کار جهان درازهه, ۳۸٩‏ 
کارمن» ۳۸۹, ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۵۲ 
کاش کی مین کهه سکتا, ۳٩‏ 
کاشی, ۸۰ 
کاکچرت, ٩؛‏ 
کالی صاحب: ۲۵۹ 
کالی مم» ۲۹ 
کاماینی, ۱۰۶ 
کامنی, ۲۶۸ 
کانون مین گنگنا, ۲۸ 
کایا کلپ. 1+ 
کپاس کا فول, ۲۵۸ 
کتاب نورس» ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ 
کتاسرت ساگر, +۱۲ 
کتن دگریا؛ ۳۷۲ 
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"۳ 5 فهرست اعلام ۳۵۵ 








کتها حالاء ۳۳ 

کتّه کی تانگ. ۶*۱ 

کتنا.۶ ۶ 

کج غم جاناء ۲۱۲ 

کچ هنسی نهین هه» ۱۵ ۲ 
کچه داگه» ۰۵٩‏ ۲۱۶ 
کچرادهرم. ۸۰٩‏ 

1٩ کربلاء‎ 

کرتویه کی ویدی پر. ۰ 
کرشن چرتر» ۲۱ 
کرفیو, ۵٩‏ 

کرم بومی» 1۱ 

کرمنشا کی هار» ۵۰ 
کروت» ۲۹۵ 

کره ویکره, ۳۵ 

کریمیان کا مزار» ۱۲ 
کسک» ۲۵۹ 

کسی اپربه کنتا کا سماچار نهین» ۱۰ 
کسی دیش که کسی شهر مین»۱۰ 
کلا دایترلیء ۶۵ 

کلته فول» ۱۶ 

کلاکار. ۲۲۱ 

کلاکار کا دند». ۳۲ 

کل کی باتین؛ ۲۹۳ 
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کلمة‌الاسران. ۱۲۳۱ ۲۳۲ 


" کلمةالحقایق» ۰۲۳۱ ۸۲۳۲ ۲۳۳ 


کلول» ۲۷ 

کلیات عادل شاه ثانی» ۲۳۰ 
کلیان» ۲۳۲ 

کلیان اور کانتین» ۲۵۸ 
کلیان من, ۰۰ 

کلیانی 

کلیله و دمنه, ۱۰۲ 

کمیل, ۳۰۲ 

کنطیله فول لجیله فول» ۲۵ 
کوتهری کی بات» ۲۶ 
کوک جلی, ۳۶۸ 

کولتار. ۲۵۵ 

کونپل. ۲۵۹ 

کوی کی استری» ۲۷ 
کوی وچن سندها» ۱۷ ۱۸ 
کوئی هویی دشائین, ۵۲ 
کهندت پوجاء ۵۶ 

کهانی ختم هوگتی» ۱۲۶ 
کهانی کا لیکک, ۲۸ 
کهانی لیکاء ۳۲ 

کیا هوا » ۲۰۱۳ 

کیسه کیسه لوگ, ۲۵۹ 
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ک 
کاتو» ۲۱۳ 
گالی» ۲۱ 
کاندهی جی کا بوت» ۱۳۸ 
گائی جا هندوستان» ۲۱۱ 
گیت دن؛ 1۱ 
رگتی بگت» ۶٩‏ 
گدل, ۳۸ 
گذرته هو یه لمحون کی چاپ ۳۱۳ 
گرام, ۲۳, ۱۰۰ 
گرامین جیون کی کهانیان» 11 
گرداب, ۲۵۸ 
گرسنگی» ۲۸۱ 
گره لکشمی» ۳۶ 
گرهن, ۳۶۸ 
گریاگهر. ۲۵۹ 
گفتار حضرت امین ۲۳۲ 
کل یکاولی» ۸۲۶۱ ۲۶۲ 
گلبهار» ۲۱ 
کلزار سرور» ۲۶۳ 
گل کی بنو, ۶۲ 
گلی آگه مرتی هه ۱۹۸ 
ماتی کهه کمهارسه» ۱۹۹ 
کلی طو.: ۲۳۲۲ 
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یا 


۵۸ داستان نویسی معاصر هدد 
کم کوبی:. ۳۶۸ 

گنج مخفی» ۲۳۱ 

گنجه فرشته, ۲۹۵ 
کنج‌های گران مایه, ۲۵٩‏ 
گندله جل کا رشنه, ۵۰ 
گنگی محبت» ۲۰۲ 
کی‌دان: ۳ ۲۵ 

گوری هو گوری» ۲۱۳ 
گهن. ۵۱ 

گهر سه گهر تک» ۲۵۸ 
گهر گهسرا ۵۵ 

کیان دان. ۳۷ ۱۵۷ 
گیاره ورش کاسمیه, ۲۲ 
9 

گیهون اور گلاب» ۲۰۸ 
۰ 

لاوارث» ۵۲ 

لاود اسپیکر؛ ۲۹۵ 

لب گویاء ۲۲۱ 

لباپ الالباب ۲۲۰ 
لحاف» ۳۳۲ ۳۳۲۶ 

لذت سنگ. ۲۹۵ 

لعل حولی؛ ۵۸ 

لندن کی ایک رات» ۲۵۷ 
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فررست اعلام_ _ ۴۵۹ 
لوک متر, ۱٩‏ 
لهو اور فول» ۲۱۰ 
۱ 
مأخذ اصلی, ۱۶ 
ماجها نهین مراء ۲۶۲ 
انز ۲۹ 


مارچ کی ایک رات ۲۹۶ 
ماسترجی, ۶۷ 

مالک خرابه, ۱۷۹٩‏ ۱۸۲ 
مان» ۶۱ 

مایا کا مرم, ۵٩۳‏ 

هتّی بهر دوپ ۲۱۳ 

مثنوی غواصی» ۲۲۷ 
مجموعةً سوالات امتحان مردان, ۶۷ 
مجلس کالراج» ۱۸ 

مجمم المضامین, ۲۲۵ 
محبت ور نفرت, ۸۲۵۵ ۲۵۸ 
محشر نامه, ۲۲۹ 

محل که گمنام پتر» ۱۳۸ 
محوا کا پیر ۵۰ 

محیط, ۲۵۹ 

مذهب عشق, ۰۲۶۱ ۲۶۲ 
مرأت الاخبار» ۱۳ 


مرأت العروس, ۲۶۸ 
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۴۶ ا ۱ داستان نودسی معاصر هند 


مردون کی دنیاء ۵۱ 

مرده سرای؛ ۵۰ 

مری سالشاتکار» ۱۹۸ 

زد حمافتن. .۷۷۲ 

مسایل هندی؛ ۲۲۹ 

مسوری والی» ۱۳۸ 

معرفت السلویک. ۲۳۱ 
معصومه, ۳۳۲ 

معصومه آنکون کا برم؛ ۲۹۳ 
مغولون نه سلطنت بخش دی» ۳ 
مقدس درخت» ۳۲۰۲ 

ملبه کا مالک ۶ ۵ ۱۸۲ 
منتو میرا دشمن» ۲۷۱۰ 

منزل ایک مسافر دوء ۲۹۲ 
منتو که افسانه, ۲۹۵۰ 

منتو که درامه» ۲۹۵ 

موج تبستم» ۲۵۲ 

میری بی صنم خانه, ۳۸۹ 
میلن مهورت. ۲۹ 

میری شرشت وینگ رچنائن» ۱۱۸ 
منگل سوتر» 17 


مدورنچن» ۱۶ 


منوشیه که روپ, ۱۵۷ 
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فهرست اعلا. ‏ ۶۱ 





منی مالاء ۲۷ 

موالی» ۵؟ 

موس ۱۷ 

موسی» ۵۱ 

مولوی صاحب» ۲۹ 

» مون ورت» ۲۹ 

میرو مرجانی, ۵۷ 

مترااتن من تمهازا ههه. ]1 
میترا پرشن سبرل هورهاهه, ‏ 
میراث» ۲۱۳ 

ِ‌ 

نت بفوکة لثهعیب: ۳۱۴ 
نئی دهرتی پرانه گیت» ۲۱۳ 
نادرات شاهی, ۲۳۹ 

ناری جیون کی کهانیان» 1۱ 
ناستک» ۶۶ 

ناسورء ۲۵۹ 

ناسیکتو پاکیان» ۱۶ 

ناک کاتنه والی» ۲٩۳‏ 
ناگریک, 1۲ 

ناگری نیرد. ۱٩‏ 

ناول کی تاریخ اور تنقید. ۲۹۵ 
نت آترایی, ۰۷؛ 

نت کا بوج, ۰۷ 
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ی 


7 ون ۳ 





نت کا غرور. ۰۰۷ 

نتله کا دابری, ۱۱۸ 
ترلجاء ۳۰ 

ترملاه 1 

نشته, ۲۱ 

نظاره, ۲۱۷ 

نمرود کی خدایی؛ ۲۹۵ 
نندنی, ۲۸ 

نندیا لاگی» ۲۰ 

نوارد الالفاظ, ۲۲۸ ۲۲۹ 
نور علم» ۱۵ 

نو طرز مرصع» ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۶۰ ۲۶۱ 
توگزانی: ۱۷ 

نوک شمشیر» ۲۰۷ 
نوین سوندسر» ۱۹ 
نیایات» ۶٩‏ 

نیادل» ۱۷۸ 

نثا دیوتاء ۲۹۰ 

نیلا پتر. ۲۵۹ 

نیلا چاند» ۱۹۸ 

نیلم دیش کی راج کنیا, ۲۳ 
نیکی کرتها نه جاء ۲۱۲ 
نثی بیماری» ۲۱۱ 


ی 
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واتاین, ۲۳ 

وایسی, ۵1 

وپتگاء ۲۶ 

وجودیه, ۲۳۲ 

وداء ۲۰ 

ودوا که حذیات» ۲۵۹ 
وسوداء ۱۱۸ 

وعده, ۲۱۳ 

ولکا سه کنگا, ۳۸ 
0 

وه تو هی تهاء ۵۶ 

وه دنیاء ۳۷: ۱۵۷ 
وهای با 

وید روحی» ۲۵ 

ویران بهارین» ۲۱۶ 
ویر بادل» ۱۳۷ 
ویشالی کی نگرودو, ۱۲۶ 
ویشنو کی فسلن» ۱۱۸ 
ف تقو ات فا 

یگ لانگ ریا کادی زر ۱۵ 
ویم رکشام, ۱۲۶ 
ویواح کی لاتری» ۸۰ 


۵ 


هات هماره قلم هویه, ۳۶۸ 
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هار کی جیت» ۲۷ 

هاره تکه, 1٩‏ 

هر سنگهار (هرسنکار) ۳۲ 
هریش چندر» ۱۷ 

هری 

ضماری قلی. ۷ 
همایون ۳۱۷ 

هم وحشی هین» ۱۱۷ 
هنسا جایی اکیا. ۵۰ 
هنسه هین روته هین» ۱۱۸ 
عذشیی تو فنسی: ۲۹۲ 
هواء ۷۰ 

هوایی قلعه» ۳۱۷ 

هوچهی نهی بهی» ۱۱ 

# 


بات ۳۸ 


گت ن. ۳۹ 


بهان سه وهان تک. ۲۷۱۱ 
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م دص ۹7 
سیسوس سوت سس 


اعلام مکان‌ها 

۵ 

آفریقا. ۲۵۰ 

آگره, ۱۵ 

الضان: ۹۶ . 

۰ اتاوه, ۲۳۹ 

اترپردیش» ۰۱۳ ۰۲۲ ۲۶ 1۶ ۸۵ 
۳9 

احمدآیاد, ۸۱۶۲ ۱۹۷ 

اسپانیا, ۲۵۰ 

الور. ۲2۵ 

الهآباد (النّه آباد/۱۶۳ ۲۸۱ ۳۷۳ 
امراوتی, ۰۷ 

امریتسر» ۸۲ ۸۷ ۸۸ ٩۰‏ ۱۰۲ 
۳ ۲ ۰۱۸۶ ۰۲۹۶ ۳۲۷ ۲۹۷ 
ام تین ۷۲۰ 

انگلیس» ۸۲۱ ۰4۰ ۸۷۱ ۱۰۷ ۱۵۷ 
انگه» ۲۵۸ 

اود: ۸۱ ۲:۳ ۲۶۶ 

ایران. ۲۲۱ 

ب‌ 

باکلپور. ۲۶۵ 

بتاله, ۸۲۵۹ ۲۰۸۱ 
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ی 


تست (ممبی)؛ ۵ ۲۰ و ۵ ۵ 
۱۳۱ 


بنارس. ۰۱۱ ۰۶ ۸۱۷ ۵ ۱۹۷ 
۳:۲ 

بندیل کند, ۳۱ 

بنگال» ۰۱۱ ۲۱ ۱۶۲ ۲۲۵ 

بیهار (بهار)؛ ۰۲۲۵ ۲۵۸ ۲۸۱ 
بیجایور» ۲۳۲۰, ۲۳۱ 


۲ 


پاکستان» ۰4۰ ۰2۱ 26 ۵۳ ۱" 
۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۲۲۰ ۰۲۲۹ ۲۵۶ 
2 ۸۲۵۷ ۸۲۵۸ ۸۲۱۰ ۸۲۱۲ ۲۹۶ 
۵ ۶/۸۷ ۲؛ ۳۷۳ 

پانی پت: ۲۵۸ 

پتنا (پتنه)» ۲۵۸ ۲۸۱ 

پلاسی» ۱۱ 

۱۵۱ ۰۱۰۰ ۶ ۲ ۰۱۱ پنجاب»‎ 
۲۱۱ ۸۲۵٩ ۸۲۵۸ ۲ ۲ ۲ 
۳۷/۶ ::۲۹۶ ۲ 

پوناء ۰۲۳۰ ۳۲۶ 


پونج؛ ۳۱۷ 











فهرست اعلام ۱ 
یز 


پیشاور» 9۰ 


شییا. 


ت 
تکسالی؛ ۱۶۰۱ 
ترکیه, ۲۵۰ 

حِ 

جالندر, ۲۵۹ 

جامو (جمو)» ۱۹۲ 
جبل پور» ۱*۸ 
جلال پور. ۱۹۷ 
چرج گیت» ۳۲۵ 
جموء ۳۱۷ 

جنت» ۲۳۸ 

جهان آباد», ۲:۱ 
جیبپور» ۰۲۲ ۶: ۸۵ 


جّ 


چتور. ۰۱۲۵ ۰۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۲۸ 


چندن واری» ۲۲۳ 
چوپاتی» ۲۲۰ 
چهرنا؛ ۲۹۹ 


س 


حیدرآباد» ۷ ۲: ۲۲ 
ح 


خاورمیانه, ۳۵۰ 
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ختاء ۲۳۹: ۲۶۰ 

ختن» ۲۶۳: ۲۶۶ 
خراسان» ۲۳۶ 

ل‌ِ 

دکن (دکهن). ۰۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲۱ 
۳( ۲۳۳ 

دولت آیاد, ۳۳۱ 
دهلی (دلی), ۲۳9 
دندار. ۲۳۵ 

دِ 

راجستان, ۱۲۷ ۲۰ 
رامپور. ۱۱ ۲۰ 
روم» ۰۲۳۷ ۸۲۳۹ ۲۶۰ 
س‌ 


سری لانکا. ۱۶۳ 
سو‌گودهاء ۲۵۸ 
سکند رآیاد» ۲۲۶ 
سند» ۸۲۲۰ ۲۲۵ 
سبستان؛ ۲۲۱: ۲۳۵ 


تب 


ین 


شفیع پور. ۱۶۱ 
شیمال ٩۸‏ 


ِ 


یس 


س و ج مححت فزراشت اعادم 


عشق آیاد» | 


عظیم آباد» ۲۶۰ 
ف 

فلیپین» ۱ ۶۰ 

ک 

کاتانگا, 1 


کاشی, ۲۲ ۸۵ ۱۰۶ ۱۹۷ 


کانپور» ۲۵۱ 


کانگر؛ ۸۶ ۱۵۲ 


گر ان ۹ ۶ ۲۲ ۷ ۲۹۶ 


فش خی ۱۸۳ 
کشنمین» ۸۱۹۲ ۲۱۷ 


کلکته؛ ۹2 ۰۱ ۰۱۹ ۰ 0 


۳۲۷ ۱ 

کمن ۱۶۳ 

کمانیون, ۵۶ 

کنگی, ۵۲ 

کوشل, ۰۱۰1 ۱۱۷ 

گ 

ان ۰ ۰۲۲۵ ۲۶۶ 
را ال مها 
گرگافون: ۳۵۳ 

یرگ ۱ 
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علیگر ۱ علیگر ۵ ۲ ۲ 1 ۲ ۳۸۸ 


گلیر, ۸۶ 


گورو بازان» ٩۱‏ 

گوروداس پور» ۲۵٩‏ 

گولکنده, ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۶ 

, 

۲۶۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۸۸۲ «هون.‎ 
۲۰۶۱ ۰۲۱۱ :۲ ۷۰ ۸۲۵۱ ۲۶٩ ۷ 
۲/۸۱ ۰۲۷ 


لکهنو (لکنو)» ۰۱۷ ۰۸٩‏ ۸۷۱ ۷۸ 
۹ ۸۰ ۱ ۸۶ ۰۱۵۷ ۰۲۶۲ ۲۵۷ 
, ۲۹۵ 

تن آن 

٩۳ لودهنانه,‎ 

لندن؛ ۲۵۷ 

مانجهه (مانجه)» ٩۱‏ ۱۰۰ 

مانبلا» ۶۰ 


مدراس؛ ۳۹ 


آمدیه پردیش» ۲۱ ۱۱۷ 


قرقدآناد: ۲۰۹ ۲۱۱ 
مغول پور ۵؛ ۳۹۷ 
مگل؛ "11 


مگر د» ۹ 
ملتان ۲۲۰ ۲۲۲ 


۶:۸ 





فهرست اعلام 

مهاراشتر (مهارشترا), ۰۳۳۲ ۳۲۶ ققنه ۱۱ ۱۱۱۴ 8اه ۲۱ 6۰ 
٩۱ ۱۸ ۷ ۰۱۱ ۰۳ ۰۷ ۶ ۸ 0۰۷,‏ 
موری کیت ۱۱۰ ۰ 6 ۰۷ ۰۱۵ ۰۱۷۹ ۲۲۲ 
مبان والی ۲۱۲ ۶ ۲۲۵ 

میراث؛ ۳۲۷ هوشنگ آباد» ۱۱۷ 

ن هوگلی» ۱۱ 

ناگیور. ۱۱۷, ۶۰۷ هیروشیماء ۵ 

نگرکوت. ٩۲‏ هیماچل پردیش» ۱۸ 

۵ و 

هریانه, ۳۸ وارانسی؛ ۰۱۱۰ ۱۹۷ 
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کناینامه 


- آژند» تعقوب: ادییات داستانی در ادران و ممالک اسلامی 
(مجموعة چند مقاله ترجمه شده), نشر آرین» چاپ اول» ۱۳۷۲ ه-. ق 
- این کنول: داستان سه ناول تک استار افست‌پریس, دهلی. ۲۰۰۱ 
- آیادیه, کوشلنات: پریم چند کی باشاء راجستانی ساحتیه سنستان, 
جودپور» ۱۹۹۰ 

- انور, وحید: کهانیان, اردو کلاسیک, بمبتی , ۱۹۸۰ (۲ جلد) 


- پاندیه, دیانند: پریم چند ویکتو اور رچنا درشتی, باونا پرکاشن, 


دهلی» ۰ 
- پُشپ» رابن شا: شرشت کهانیان» هند اس پی سی که ال پی اچ؛ 
دهلی» ۰۲ 


- تهانوی» شوکت:دنیای تبسم. حالی پبلیشینگ هاوس, دهلی ۱۹۶۸ 
- تونسوی, فکر: ساتوان شاستر. مکتبه شاهراه , دهلی ۱۹۵۰ 

- جالبی» جمیل: تاریخ ادبیات اردو» اجیو کیشنال پبلیشینگ هاوس» 
دهلی » ۱۹۷۰ (جلد اول) 

- جمالی» ستیش: ۲۱ نثه کهاندکار. ممتا پرکاشن. اله آباد. ۱۹۷۱ 

- جین, گیان چند: تاریخ ادب اردو» قومی کونسل برای فروغ اردو 
زبان. دهلی» ۱۹۹۸ م . 
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یی 0 تسد با سب ۳ ماج 
- حسن , شهیاز: ۱۹۶۸ که منتخب افسانه. نازش بوک سنتر. دهلی 
۸+ 
- حسین: سید اعجاز: مختصر تاریح ادب اردو. اردو کتاب گهر, 
دهلی ۱۹۳۶م 
- خان» نکهت ریحانه: اردو مختصر افسانه. کلاسیکی پرنترس. 
4 
- دیولیاء منوهر: هری شنکر پرسایی, ویکتو آیْنو کرتو. ساحتیه 
وانی, اله آباد» ۱۰۸۲ 0 0 
- رضا.ء جعفر: پریم چند اردو - هندی کتاکار. لوک بارتی پرکاشن, 
اله آباد, ۸۱۹۸۳ 
- رئیس, قمر: نبا افسانه, مسایل اور میلانات؛ اردو اکادمی, دلی 
۰۲« 
- ساهنی, بیشم: هندی کهانی ستگر ۵؛ ساحتیه اکادمی دلی» ۸۱۹۹۶ 
- سنگ. بچن: آدونک هندی ساحتیه کا ایتحاس, لوک بارتی 
برکاشن, اله آباد ۱۹۷۸ 
- سنگ بیدی» راجندر: اک چادر میلی سبی, ترجمه به فارسی: دکتر 
دهرم دیوسوامی تن آفست پرنتز» دهلی؛ 2۶+ 
- سنگ. شیو پرساد: نوتن کهانی سنگره. هندی ساحتیه سملین؛ 
پریاگ, ۱۹۷۸ با 
- سید عبدالث: نوادر الالفاظ, مطبوعه انجمن ترقی اردو. کراچی؛ 
۱ ۱ 
شرماء پدمجا: آچاریه چترسین شاستری که آپنیاسون ک 
سانسکرتک ادیّن» جی‌پور» 2۱۹۹۸ از 


96 0 ۷۷۱۱۳ ۲ 





۷۱ کتابنامه 





شرماء راده موهن: هری شنکر پرسایی, وینگیه کی ویچارک 

پرشت بومی, بومکا پرشن, دهلی ۱۹۹۲م 

- شیرانی. حافظ محمود. مقالات. مجلس ترقی ادب لاهور. ۱۹۹۱ 

جلد دوم 

- صدیقی» عرش: میرزا ادیب که بهترین افسانه» میری لایبریری 

لاهور , ۱۹۱۳ م 0 

- ظهیر. رضیه‌سجاد: اردو افسانه. نیشنل یک ترست. دهلی » ۱۹۷۶ 

میالم میم اردی مطبوعه انجمن ری اردوءگراچی, 131۱ + 
- عوفی, محمّد: لباب الالباب. مطبوعه کمبریج» جلد دوم ۱۹۰۲ 

- قاسمی, حافظ محمد عبدالقدوس. خیرالبیان. مطبوعه پیتو اکیدمی 

پیشاور, ۱۹7۷ 

- کمار. سریش: پریم چند اور بارتیه ساحتیه. کیندریه سنستان 

آگره ۱۹۸۳ 0 

- گلیری» پندت چندر دهر شرما: اوسنه کهاتها اور انبه کهانیان 

ویراستاری دکتر منوهر لعل, کتاب گهر, دهلی» ۱۹۸۷ 

- گلیری» پیوش: شری چندردهر شرما گلیری, ویکتو اور کرتو, 

درشن چرن جین. دهلی» ۸۱۹۸۱ 

- گوینکاء کمل کیشور: پریم چند ادین کی نی دشاین. ساحتیه 

ندی» دهلی. ۸۱۹۸۱ 

گوینکا, کمل کیشور, پریم چند اور شطرنج که کلاری. پرودیه 

پرکاشن, دهلی» ۱۹۸۱ ۱ 

- لعل, منوهر: گلیری ساحتیه لوک, پربات پرکاشن, دهلی» ۱۹۸۱ 

- ملا عبدالکشور بزمی: داستان یدماوت» به کوشش امیر حسن 

عابدی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران » ۱۳۵۰ ه-. ش. 
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کتاینامه ۱ ۷۲ 


- ملا وجهی: سب رس, مرتبةً عبدالحق» انجمن ترقی اردو کراچی, 


۲ ۱ 
- ویاس» شری کانت: کلیری کی امر کهاندان» لیی برکاشن. دهلی 
۵ 


ودیا النکار چندر گپت: چوده اچهی کهاذیان, کپور پبلیکیشن, دهلی 
۱۰« 

- وشیشت. اندو: آپنیا سکارآچاریه چترسین شاستری کا کتا 
کوشل. سنسکرتی پرکاشن, آحمداباد ۰ م ۵ 
- هنس, سوت دیو: پنیاسکار چترسین که ناری پاتر, بارتیه گرنت. 
نکتین» دهلی» ۱۹۷۶ 
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۳ 














م میلادی 


به 
3 


بهارتندوناراین 
لحناس‌نگ * 





| نیز.شیوهء 
روابط او 

تحلیل 

(بنای یادبود) : 

| امرت رای 

| پیروی 
داستانهایی 
خیابانهاوجاده ها 
دکهانه 

لمهی _ 
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می بینند 
تاریخچهء 
غر؛الکمال 
پیدا کرد 


شه 


ی 










دراین زمان 
کلمة الحقایق 
به فول 


امده 






فسانهء آزاد 












| دزن ابروریز ۰ زن آبروریز 





| دریا ی بمبئی 
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562۳۵۵ ۸۷۱۲۱ ۲ 








